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کودکی و نوجوانی 
دوست گرامی» من سرگذشت خود را صادقانه و بی‌شاخ و برگک آنچنان که 

با پوست و گوشتم لمس کرده‌ام به تدریج می‌نویسم و برای شما می‌فرستم. 
من عطاءالله صفوی فرزند سیّداسحق در سال ۵٩۵‏ در شهر ساری متولد 
شدم. پدربزرگم که من او را ندیدم از اصفهان بوده است. او دفتردار و مردی 
کاری؛ ثروتمند و تاجر بود. بر من دقیقاً معلوم نیست برای چه از اصفهان به 
ساری کوج کرده بود. پدرم در ساری فردی شناخته شده بود که چون با 
روس‌ها و ارمنی‌های روسیه و قفقاز تجارت می‌کر د» وه به او لقب سید 
ارمنی داده بودند. او تمام قند و شکر و نفت مازندران را از روسیه وارد و 
پخش می‌کرد. افزون بر آن یکك کاروانسرای بزرگک روبروی گاراژ پیرزاده 
داشت. تا ۵ سالگی یادم هست که وضع مالی ما خوب بود و از ثروتمندترین 
خانواده‌های ساری بودیم. خانه ما خیلی بزرگک و دارای دو حوض بود. یکی 
آبش برای خوردن بود و دیگری برای کار و شستن. بیشتر مردم محله از حوض 
خانه ما آب می‌بردند. آن وقت‌ها از لوله کشی و تأسیسات آب آشامیدنی و 
برق و اسفالت خبری نبود. مردم از آب جوی‌ها که در حیاط خانه‌ها جاری بود 
استفاده می‌کردند. پیرمردان با اين آب وضو می‌گرفتند؛ مردم نیز آشغال 
خانه شان را توی همین جوی‌ها می‌ریختند. آب این جوی‌ها به همراه آشغال و 
کثافت از این خانه به آن خانه می‌رفت. بدین‌سان مردم طی چندین قرن به طور 


دوره‌ای به مالاریا و اسهال و تیفوئید و... مبتلا می‌شدند. در این اوضاع و 
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احوال بازار خرافه برستان داغ می‌شد. مردم برای رهایی از اين امراص دستان 
خود را به آسمان می‌بردند تا خداوند گناه بندگان خود را ببخشد: در آن عالم 
کودکی بارها از مردم عادی می‌شنیدم که مقصر این بلایا بابی‌ها و بهائیان 
هستند و باید نسل آنان را از روی زمین محو کرد. 

مادرم فاطمه صدیقی از خانواده‌های مشهور تهران بود. ۴ سالم بود که 
مادرم فوت کرد. یک نوکر و یکث کنیز در خانه ما کار می‌کردند که اغلب از 
من نگهداری می‌کردند. به باد دارم که آنها هميشه مرا کول می‌گرفتند و به 
گردش می‌بردند. پس از فوت مادر» جنازه او را با ماشین باری متعلق به پدرم 
برای دفن کردن به امام‌زاده عبّاس ساری بر دند. خوب یادم می‌ آید که من در 
کنار جنازه مادرم نشسته بودم. البته تا نوزده سالگی نمی‌دانستم که او مادر من 
بوده است. پدرم دو همسر داشت. همسر اولش سیّده‌جهان علمدار بود و چون 
یّده‌جهان بچه‌دار نشده بوده پدرم با فاطمه صدیقی ازدواج کرده بود. تا 
هنگام درگذشت مادر عقلم قد نمی‌داد» و بعد از فوت او به من گفته بو دند که 
سیّده‌جهان مرا زائید» امّا جون او شیر نداشت پدر با فاطمه خانم ازدواج کرد 
که به من شیر بدهد و فاطمه خانم «جوجو ننه» من؛ یعنی مادر شیر ده من بود. 
دانستن حقیقت در نوزده سالگی جالب و در عين حال تکان دهنده بود که به 
وقتش می‌نویسم. خانم سیّده جهان علمدار از خاندان علمدار مشهور ساری 
بود. در خانه آن‌ها یک منبر خیلی قدیمی بود که تمام اهالی ساری در ماه‌های 
عزاداری محرّم و ماه رمضان از زیر آن منبر رد می‌شدند. در آنجا صدها شمع 
کوچک و بزرگ در حال سوختن بود. مردم به عنوان نذر و نیاز برای خانواده 
علمدار گوسفند و برنج و... می‌آوردند. وقتی پلو آماده می‌شد مردم به اندازه 


یکك يا دو قاشق می‌خوردند و سپس مردها پلو را به دستمال و زن‌ها توی 
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جارقد خود می‌گذاشتند و از زیر منبر رد می‌شدند. در ایٌامی که بحه‌ای 
کو چک بودم» سا کت می‌نشستم و نظاره گر مردم می‌شدم. بعضی وقت‌ها زن‌ها 
پیشانی مرا می‌بو سیدند و یکک ده‌شاهی به عنوان نذری می‌دادند. این منبر هنوز 
هم در ساری موجود است و نسل سوم خاندان علمدار آن را نگه می‌دارند. 
هنوز هم مردم از زیر منبر می‌گذرند و نذر و نیازشان را بجا می آورند. 

پس از مرگ مادرم وضع مالی پدرم خیلی بد شد. آن کاروانسرا با تمام 
وسایل و چندین هزار لیتر نفت سوخت و پدرم ورشکست شد. او پس از مدتی 
تلاش توانست به کارش سر و سامانی بدهد و شروع به واردکردن قند و شکر و 
لامپای روسی کرد. اين لامپاها با فت می‌سوختند. خوب بادم می‌آید علامت 
روی لامپاها عقاب دو سر بود که علامت روسیه تراری بود. متأشفانه با 
آتش‌سوزی مجدّد» پدرم کاملاً ورشکست شد. او دیگر نتوانست وضع خود را 
روبراه کند و از خجالت و شاید هم به سبب ناتوانی از پرداخت بدهی‌هایش 
نتوانست بین مردم ظاهر شود و رفت و پنهان شد تا به اصطلاح آبرویش را 

آن روزها راهآهن سراسری ایران ساخته می‌شد. پدرم بین شاهی و 
بندرشاه سرکارگر شد. او ماهی یک مرتبه نهانی به خانه می آمد و سری به ما 
می‌زد و سپس به دنبال کار خود می‌رفت. تا هفت سالگی زندگی من چنین بود. 
پس از ورشکستگی پدر ماه پشت قبرستان ملمجدالّین کوچ کردیم و در 
یک اتاق گلی که در و پنجره نداشت اجاره‌نشین شدیم. اين اتاق مثل زندان 
تاریک بود و بیشتر از ده یا دوازده متر مربع مساحت نداشت. مادرم 
سیّده‌جهان به خاطر قناعت شب‌ها شعله چراغ نفتی را کم می‌کرد و در واقع 
خانه ما هميشه شام غریبان بود. غذای من و مادرم کته با ماست بود» تا این که 


در مااگادان کسی پیر نمی‌شود 
۱۲۲ 

روزی پدرم برای خانه یکك جوجه سیاه خرید. دیگر تمام دنیای من همین 
جوجه سیاه بود. هر روز از مادرم می‌پرسیدم: مادر این جوجه کی مرغ 
می‌شود؟ کی تخم می‌کند؟ مادر می‌گفت: بچّه‌جان صبر باید کرد! بالاخره این 
جوجه سیاه مرغ شد و برای ما تخم می‌گذاشت. آن روزها که مرغ سیاه ما تخم 
می‌گذاشت برای من جشن بود؛ زیرا می‌توانستم کته پلو را با تخم‌مرغ بخورم. 
اما روزی که مرعغ تخم نمی‌گذاشت روز عزای من بود. هر روز منتظر قدقد 
مرغ می‌شدم. اگر مرخ قدقد نمی‌کرد ناراحت و غمگین می‌شدم. مادر بیچارهام 
به من دلداری می‌داد و می‌گفت: امروز کته را بدون تخم‌مرغ بخور تا فردا خدا 
کریم اتشت: 

پشت محله مجدالدین آسیابی بود. به فاصله کمی از آن نهر داخل 
قصاب خانه می‌شد. آنجاگاو و گوسفندها را می‌کشتند و تمام کثافت‌های توی 
شکم حیوانات را توی رودخانه می‌ريختند. مردم بدبخت و گرسنه و فقیر 
ساری از توی آن آبهای کثیف و لجن؛ شکمبه‌ها و روده‌های شناور را 
مي‌گر فتند و برای خوردن می‌بردند. من هم یکث یا دو بار آنها را از آب گرفتم 
و به خانه آوردم و مادرم آن‌ها را پخت و خوردیم. هفت ساله که شدم مرا در 
دبستان دانش شماره ۴ ساری که پشت امامزاده بحیی بود نام‌نویسی کردند. 
کلاس دوم که بودم این امامزاده با آن گلدسته بلند و پنج انگشت طلایی‌اش در 
مقابل چشمان من در یک آتش‌سوزی کاملاً سوخت. مردم با دیدن صحنه 
آتش‌سوزی امام‌زاده با ناباوری دعا می خواندند. 

معلم کلاس اول و دوم من خانم گرامی ِ معلم زبان عربی من آخوند 
معروف ساری آقای سعادت بود. توی دست معلمان اغلب ت رکه جوب بود. آن 
زمان ترکه زدن به دست بچّه‌ها و فلکك کردن عادی بود. یکث بار پایم به چوب 
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فلک بسته شد و فراش مدرسه به دستور ناظم تازیانه را چنان به شدت می زد که 
از درد نعره می‌کشیدم. وقتی پایم را از فلکک باز کردند نمی توانستم راه بروم و 
با زانو به کلاس رفتم. بچه‌ها به من می خندیدند. 

صبح‌ها خواهی نخواهی سرود شاهنشاهی بود که «شاهنشه ما زنده بادا». 
آقای عمادالدین رام فلوت می‌زد و ما سرود می‌خواندیم. او بعداً یکی از 
مشهورترین آهنگ‌سازان زمان شاه شد. توی حیاط مدرسه حوض عمیقی بود 
که آب آن همیشه کثیف و سبز رنگ و پر از چوب شکسته بود که روی دست 
دانش آموزان شکسته شده بود. یکی از کارهای فزاش آوردن ترکه به مدرسه 
بود و این شعر را برای ما می‌خواند: تا نباشد چوب‌تر» فرمان نبرد گاو و خرا 

تا کلاس سوّم در مدرسه قرآن و نماز می‌خواندم. بعد به دستور رضاشاه 
این کار ممنوع شد. پین سال‌های ۱۳۱۲ و ۱۳۱۵ ساری چهار دبستان و یکث 
دبیرستان تا کلاس نهم داشت. دانشسرای مقدماتی ساری بعدها ایجاد شد. 
یکی از این مدارس» دخترانه بود به نام ایراندخت. من سه سال در ساری درس 
خواندم. 

ساری در آن زمان بیشتر از ۱۵-۲۰ هزار نفر جمعیت نداشت. وسط شهر 
سنگگ‌فرش بود. یک اتوبوس بود که ۱۰-۱۲ نفر جا می‌گرفت» امّا درشکه و 
گاری فراوان بود. مردم به سبب تاریکی شهر و نبودن برق تصنیف‌های 
خنده آوری می خواندند: 
بازهم شهر تو تاریکی غرقه. چون کار دست شبرکت برقه 
کار این شرکته دروغه ‏ خالی و بر صدا جون بوقه 
هرکی برق می‌خواد باید بشه خل ‏ در کسیسه را بساید کند بل 
یکی نیست بگه به چند. ‏ حساج آقاخرّت به چند 
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یکك روز هنگام نهار که از مدرسه به خانه محقرمان آمدم دیدم جلوی در 
خانه ما گاری یک اسبه‌ای ایستاده است. داخل حیاط شدم دیدم پدر و مادرم 
اثاثیه را بیرون می‌کشند. تمام اثاثیه ما که عبارت بود از یکك صندوق چوبی» 
دو عدد حصیر» جند تا ظرف» و یکك دیکگ که سر پوش و دسته‌اش شکسته بود 
توی یکك گاری به راحتی جا گرفت. غیر از این‌ها لحافی بود و زیراندازی و 
متکائی» والسلام. خود ما هم سوار همان گاری شدیم و به طرف شاهی حرکت 
کردیم. و از آنجا به طرف کیا کلا راه افتادیم. کیا کلا یک بخش از املا کث 
شاهنشاهی مازندران بود که رضاشاه به زور غصب کرده بود. من کلاس‌های: 
چهارم و پنجم و ششم را در کیا کلا گذراندم. کمی بزرگ شده بودم و سختی 
زندگی را در حد خود درکث می‌کردم. در این زمان در کیا کلا بیگاری مر دم 
مازندران را می‌دیدم که چگونه تمامی اهالی از پیر و جوان» زن و مرد» حتی 
هم سن و سال‌های من همانند برده جان می‌کنتند. زنان و دختران مورد تجاوز 
پنهان و آشکار امن بی‌مروت دولت ژاندارمری قرار کر فنت: دیدن 
این صحنه‌ها برایم غم‌انگیز بود. از همان هنگام نوجوانی بود که در وجود من 
اخناس غرم شبت به این دعفانان قلکه‌زده پیداشد و در دل کنوچهگه و 
خاموش من کینه علیه نظامیان املا ک رضاشاهی ریشه دواند و برای همیشه در 
خاطرم نقش بست. در اين املا کث» این دهقانان بی‌بشت و بناه را می‌دیدم که 
چگونه می‌خوابیدند» چطور غذا می‌خوردند و چگونه با شکنجه روحی و 
حسمی مأمو ران املا کت رضاشاهی توی زمین‌های کشاورزی کار می‌کر دند. 
این دهقانان با اینکه شب و روز در مزارع کار می‌کردند» اغلب گرسنه و بیمار 


بودند. گاهی مالا ریا به اوج خود می‌رسید. در این سه سالی که در کیا کل ۳ 
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بارها به چشم خود دیدم که چطور این دهسقانان را شلاق می‌زدند و این 
بیجاره‌ها فریادشان به آسمان می‌رفت. آن طرف‌تر همسران و پسران و 
دختران؛ فریاد و نعره پدران خود را می‌شنیدند و تحفیر شده و عاجز از هر 
گونه دخالتی» می‌گریستند. دختران و پسران از ۷ تا ۱۵ سالگی از طلوع تا 
غروب آفتاب در مزارع رضاشاه مشغول بیگاری بودند. دهقانان بی‌چاره از 
این همه ظلم به کجا می توانستند پناه پبرند؟ مگر بالاتر از شاه کسی بود که از او 
دادخواهی کنند؟ این زمین‌ها املا ث غصبی رضاشاه بود و اين دهقانان رعیّت 
رضاشاه بودند. شاه سملکت با غصب و تصاحب زمین مردم» مسرض 
زمین خواری پیدا کرده بود. حرص و ولعش تمام نشدنی بود. او که صاحب 
هیچ ملکی نبود؛ به هنگام تبعید از ایران با غصب املا کک مردم صاحب شش 
هزار روستای آباد بود. آن وقتها رئیس املاکث مازندران سرگرد افشار طوس 
بود. من چندین بار او را دیدم یک بار که داخل توتستان می‌رفت در ساختمان 
را برایش باز کردم. او نگاهی به من انداخت» ولی حرفی نزد. دهقانان از او 
بسیار می ترسیدند. من نیز از او بدم می آمد. علاوه بر افشار طضوس دو بار 
رضاشاه را دیدم. او سالی یک بار برای سرکشی به املا کث خود می آمد. 

بی شک مشاهده این فجایع در گرایش من و امثال من به حزب توده ایران 
نقش مهمّی بازی کرد. با دیدن اين فجایع» شعارهای عدالت خواهانه حزب 
توده چطور می‌توانست برای ما جاذبه نداشته باشد؟ غرض از یاد آوری ظلم و 
ستم رضاشاهی در اين ایام پیری» بازگویی درس عبرتی برای مسژولان امروز 
است که به هم‌وطنان خود متمذنانه نگاه کنند» حّ و حقوق شهروندی مردم را 
رعایت کنند» و خود را خوار و فرزندان و نوادگان‌شان را سرشکسته نسازند. 

من نیز غروب‌ها علف درو می‌کردم و به کسانی که گاو و گوسفند داشتند 
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می‌فروختم. پدرم هر سال در سه ماه تعطیلات تابستان مرا پیش بنایی 
می‌گذاشت. من ده دوازده خشت را از نردبان بالا می‌بردم و یا یکی یکسی 
خشت‌ها را برای با بالا می‌انداختم. با هم مرب شعر می‌خواند ۳ 
می‌کشید. پدرم ماهی ۱۲ تومان حقوق می‌گرفت. پس از جنگك جهانی دوم 
ارتش شوروی وارد شمال شد. گرانی و کمبود نان فزونی گرفت. در اين هیر و 
ویر بدبختی دیگری در خانواده ما رخ داد. عموی کوچکتر از پدرم فوت 
کرد. وی در بهشهر یکك دختر و دو پسر داشت. پسرعموها سیّدعبّاس و 
سیّدابراهیم از من کوچکتر بودند. پدرم به بهشهر رفت و همسر و بچه‌های 
برادرش را به کیا کلا آورد. بدبختی دیگر قوزبالاقوز شده بود. پس از چندی 
شوهر عمّه هم فوت کرد. پدرم عمّه و دو دختر و پسرش را نیز به خانه آورد. 
دبگر خانه ما کاملاً کودکستان شد. بخه‌ها لخت و نیمه گرسنه بودند. آن زمان 
در مازندران ۰ درصد مردم در فقر بودند. خانواده ما هم از این شمار بود و 
من فقر را با گوشت و پوستم لمس می‌کردم. به یاد ندارم که پدرم حستّی ده 
شاهی يا یک عبّاسی پول به من داده باشد. در این خانه محفر ‏ بچٌّه کو چکث و 
سه زن (مادر؛ زن‌عمو» عمّه) من و پدرم زندگی می‌کردیم. پدرم در آن روزها 
با این همه جمعیّت خانه نمی‌دانست چکار بکند و بشدت عصبانی بود. با 
کوچکترین اشتباه با سیلی صورتم را سرخ می‌کرد و کتک می‌زد و سپس 
خودش هم ناراحت می‌شد. در آن سال‌ها من خیلی کتکك خوردم. وای به حالم 
اگر در درس‌ها یک نمره کم می‌گرفتم. باید درس می‌خواندم» کار می کر دم» 
حمّالی می‌کردم و به لشکر خانواده کمکث مالی می‌کردم. چنان که گفتم گرانی 
پس از جنگ جهانی دوم برای افراد کم درآمد کمرشکن بود. بلی» دوست 
2 اتابکک جان» آن ور دنیا احمق‌ها در اروپا جنگك راه انداخته بودند و 
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اين‌ور دنیا ارتش شوروی به شمال کشور ما تشریف آورده بود و ما بجه‌ها به 
سبب ناتوانی و فقر کتکك می‌خوردیم و زجر می کشیدیم. 

در این سه سالی که در کیا کلا بودیم رنج و زحمت زندگی را باز هم بیشتر 
فهمیدم. ۵ بار خانه عوض کردیم و هميشه هم اجاره‌نشین بودیم. سال آخر یکث 
اتاق در ساختمان بیمارستان به ما دادند. این اتاق بزرگتر بود و یکك بنجره 
داشت. باز ما همان حصیرها و اثاثیه راکه فقط یک سماور و یک جاجیم به آن 
اضافه شده بود به خانه جدید منتقل کردیم. در کیا کلا دوستان روستایی 
زیادی پیدا کرده بودم و از آنان کاشتن گندم و گوجه و خیار و خربزه و 
شالی‌کاری را بادگر فته بودم) و زمانی که خانه ما توی بیمارستان کیا کلا بود در 
زمین خالی این بیمارستان خربزه و گوجه و خیار می‌کاشتم و مرغ و خروس 
نگه می‌داشتم. اکنون تخم مرغ بیشتر می‌خوردیم. ۱۲ - ۱۰ مرغ داشتیم که 
مرب تخم می‌کردند. زیر مرغ؛ تخم مرغ می‌نشاندیم و بعضی وفت‌ها جوجه 
می‌خوردیم. من از همان زمان به مرغ و خروس علاقه پیدا کردم و با آشنایان 
جنگ خروس به راه می‌انداختیم. به سب این علاقه لقب من عطاء‌مرغی ماند! 
در کلاس ششم در کیا کلا کاشتن نیشکر راو اینکه چگونه باید آبش راگرفت و 
از آن شکر درست کرد یاد گرفتم. تابستان‌ها در کارخانه پیله پا ک کنی کار 
می کر د م. همچنین از باغ‌های دوردست خربزه و هندوانه می درد بد یم پا در 
رودخانه تالار ماهی می‌گرفتیم و ماهی‌ها را به خانه می‌آوردیم و با کته پلو 
می خو ردیم. 

در تابستان‌ها خوک‌ها و گرازها دشمن شالی‌زار بودند. وقتی شالی به حد 
رشد می‌رسید خوک‌ها خود را در شالیزار مهمان می‌کردند و همه گله در 
شالی‌زار می‌خوردند» می خوابیدند و غلت می‌زدند. دهقانان پولی به کولی‌ها 
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می‌دادند تا به حساب خوکث‌ها برسند. کولی‌ها و با لولی‌ها استاد شکار خوکث و 
گراز بودند. آنها خوک‌ها و گرازهای وحشی را در یک حلقه یک کیلومتری 
توشط سگ‌ها محاصره می‌کردند» سپس به تدریج حلقه را تنگ‌تر می‌کردند» 
و سرانجام آن‌ها را با تفنگ می‌کشتند. پس از چند ساعت ده‌ها خوکث کو چکث 
و بزرگک مرده و یا در حال مرت روی زمين افتاده بود. من دو بار مرگ فجیم 
این حیوانات را دیدم. 

یک روز در آخر سال تحصیلی مدیر مدرسه شا گردان ششم را با اتومبیل 
به شاهی برد و توی حیاط مدرسه نشاند و از ما امتحان گرفتند. پس از چندی 
تصدیق دستان را به ما دادند. من خیلی خوشحال شدم. پدر و مادرم و تمام 
فامیل می‌گفتند عطاء باید داخل دبیرستان بشود. خانواده رجمعیّت مااز 
کیا کلا به شاهی منتقل شد و من وارد دبیرستان شدم. پدر این بار نیز شغل 
باغبانی بیمارستان را به عهده داشت. کلاس ٩‏ بودم که او برای درس خواندن 
من میزی به خانه آورد. امّا صندلی نداشتیم. نا گزیر من یکك جعبه چوبی پر تقال 
پیدا کردم و با زدن چند میخ مثلاً به صورت صندلی درش آوردم. این میز و 
صندلی تا آمدن من به شوروی در خانه ما بود. پدرم هفته‌ای یک بار» شب‌های 
جمعه؛ کمی عرق می‌خورد. یکك پوست گوسفند در اتاق بود که او روی آن 
غذا می خورد و می‌نوشید و همانجا می‌خوابید. توی بطری عرق او یکث لیموی 
بزرگك بود. هر کس آن را می‌دید تعجّب می‌کرد که چطور این لیموق بزرگک 
توی این بُطری با این گردن تنگ رفته است. پدرم سلیقه و ابتکار داشت. هنگام 
بهار که درخت لیم وگل می‌کرد و به بار می‌نشست. بطری خالی را روی لیموی 
کو چکک که تازه به اندازه یکك نخود بود به درخت می‌بست و آن لیمو آهسته؛ 


آهسته توی بُطری بزرگگ می‌شد تا اینکه نصف حجم شيشه را می‌گرفت. سپس 
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ُطری را از درخت می‌کند و تويش عرق می‌ریخت. این قضیّه را کسی 
نمی‌فهمید. پدرم به من می‌گفت: «هیچوقت توی رستوران‌ها عرق نخور. اگر 
می‌خواهی عرق بخوری با دوست خودت به خانه بیاء کمی عرق بخورید و 
شادی کنید». او پس از نوشیدن عرق همیشه این شعر را می خواند: 
دل خون شد از امید و نشد یار بارمن ای وای بر من و دل امیدوار من 
از خور روزگار نگریم که از فراق هم روز من سیه شد و هم روزگار من 

بیمارستان شاهی خیلی بزرگ بود و باع آن شاید یکك هکتار می‌شد. بکث 
حوض بزرگک وسط دو ساختمان آن وجود داشت. محوّطه بیمارستان در زمان 
قدیم قبرستان بود. زمان رضاشاه ان قبرستان را مسطح و صاف کردند. یک 
درخت چنار بزرگ سر به فلکك کشیده آنجا بود که پیشتر از ۵۰۰ سال عمر 
داشت. غروب‌ها کارکنان و اهالی محل به دور این چنار و فزاره حوض جمع 
می‌شدند و چای و بستنی و عرق می‌خوردند. اتابک جان الان ایین چنار 
مقدس شده به اطرافش پارچه سیاه بسته شده» و مردم در اطراف آن نماز و 
دعا می‌خوانند و به شاخه‌های آن صدها پارجه نذری می‌بندند. 

این بیمارستان زمان جنگ جهانی دوم آشپزخانه و جای غذاخوری هنك 
ارتش شوروی شد. پدرم می‌ترسید ارتش شوروی ما را از خانه‌ای که در جای 
پرت بیمارستان بود اخراج کند. امّا چنین اثفاقی نیفتاد. سربازان ارتش سرخ 
هر روز ۳بار برای غذاخوری سرود خوانان می آمدند و سرود خوانان 
می‌رفتند. آب این آشپزخانه از جاه عمیقی که جلوی خانه ما بود تأْمین می‌شد. 
شب و روز چند سرباز با سطل‌های بزرگ آب می‌بردند. من و اهالی محل» در 
صورت امکان, با ایما و اشاره سر و دست با سربازان گپ می‌زدیم. بیشتر 
سربازان گرسنه بودند و همیشه از ما و دیگران تقاضای سیکار و پول و نان و 
غذا می‌کردند» ولی خیلی مواظب بودند و اوّل اطراف را نگاه می‌کر دند که 


۲ 


کین آنها راسته: 

جلوی بیمارستان» قصر رضاشاه بود. تمام این قصر در تمام سال با چادر 
برزنتی پوشیده بود. موقعی که رضاشاه می آمد این برزنت برداشته می‌شد و 
قصر جون عروسی حلوه می‌کرد. پس از اشغال خاک ایران توسط قوای 
شوروی» این قصر محل سکونت هنگ سربازان روسیه شد. من این قصر را 
روزی که ارتش شوروی از ایسران خارج می‌شد دیدم. کثافت‌کاری و 
خرابکاری بسیاری کرده بودند. چند اتاق را تبدیل به دست‌شویی و توالت 
کرده بودند» دیوارهای سفید و قشنگ را سوراخ کرده بودند و من با چشمان 
خودم دیدم که سربازان شوروی هنگام بازگشت تمام وسائل اين قصر را بار 
ماشین‌ها کردند و با خود بردند. از ۵۰ متری اين قصر راه آهن تهران -بندرشاه 
عبور می‌کرد. از ۵۰ متری سمت راست این ساختمان عبور مردم ممنوع بود. 
سربازهای روس شبانه‌رو ز کشیکک می‌دادند و هر کس می‌خواست به آن طرف 
را آهن که تُرک محله نام داشت برود باید ۵۰۰ تا ۷۰۰ متر راهش را دور 
می‌کرد و اين ساختمان را دور می‌زد. آنهایی که از دهات و از جاهای دور 
می آمدند این را نمی‌دانستند» منظور سوت و فریاد نگهبانان را نمی‌فهمیدند و 
به راه خود ادامه می‌دادند. شب‌ها که تاریکث بود سربازهای روس این 
دهاتی‌ها را با تیر می‌زدند و آن‌ها را می‌کشتند و با زخمی می‌کردند. من همه 
این منظره‌های فجیع را می‌دیدم و یکی دو بار در نجات جان زخمی شدگان 
کمک کردم. 

شاهی آن وقت شهر کارگری بود و حزب توده در آنجا خیلی قوی بود. هر 
روز یا دست کم هفته‌ای یکث بار در شهر میتینگک» اعتصاب با سخنرانی بود. 
هر وقت که سوت کارخانه بلند می‌شد مردم می‌دانستند که اثفاقی افتاده و همه 


به طرف خیابان با کارخانه و يا به کلوپ حزب توده می‌دوبدند. دانش آموزان 
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مدارس و بخصوص جوانان دبیرستان سپهر ( که تا کلاس ٩‏ بود) با شنیدن 
سوت از کلاس بیرون می‌دویدند و حتّی تعدادی از معلمان توده‌ای جلوتر از 
دانش آموزان می‌دویدند تا بدانند جه خبر است. آن روز مدرسه تعطیل 
می‌شد. آن زمان در تمام مازندران فقط یک دانشرا بود که من آنجا تحصیل 
کر دم. در دبیرستان سپهر شاهی من و قائمی و بورحسنی از فعالان سازمان 
جوانان بودیم. هفته‌ای یکث بار جلسه داشتیم و سخنگوی جلسه ما آقایان 
سهیلی» خاشع» لنکرانی» و شاه‌تاجی بودند. گاهی از تهران رهبران حزب توده 
مائنك اسکندراعاه طبری» قاسمی» عظیمی» با رادمنش می آمدند و سخنرانی 
می‌کردند. من در سه سال کلاس‌های ۷و ۸و ٩‏ تابستانها در کارخانه گونی‌بافی 
کار می‌کردم و بدین طریق پول ناچیزی در جیبم بود. در ضمن منشی سازمان 
حوانان کارخانه بودم. استراحت ما ورزش و آب‌تنی در رودخانه تالار و 
سیاه‌رود بود. آنجا می‌دیدم که سربازان روس برای راحت کردن کار خود 
نارنجک به رودخانه می‌انداختند و پس از چند دقیقه صدها ماهی کو چکک و 
بزرگ مُرده روی آب شناور می‌شدند. سربازها ماهی‌های بزرگگ را می‌گرفتند 
و بار کامیون می‌کردند و ماهی‌های کوجک‌تر نصیب ما می‌شد. حالا از 
سیاه‌رود دیگر اثری نمانده است. رودخانه تالار هنوز وجود دارد ولی آبش 
کم و کثیف است و از ماهی در آن خبری نیست. در این ۵-٩‏ سالی که قوای 
شوروی در ایران بودند» گرازها و خوکث‌های وحشی را می‌خوردند و پولی به 
گوشت نمی‌دادند. دهقانان برای حفاظت از شالی‌زارهای خود این گرازها و 
خوک‌های وحشی را می‌کشتند و صبح‌ها سر و کله سربازان شوروی با آن 
ماشین‌های باری کو چکشان بیدا می‌شد که لاشه آن خوک‌ها را بار می‌کردند و 
با خوشحالی با خود می‌بردند. دهقانان وقتی دیدند که ارتش شوروی از 
مشتریان پر و پا فرص خوک و گراز هستند» در مقابل تحویل گراز و خوکث 
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چیزی از روس‌ها طلب میکردند. روس‌ها می‌گفتند: «شما که مسلمان هستید و 
گوشت خوککت و گراز نمی‌خورید» این لاشه‌ها به جه دردتان می‌خورد؟) 
دهمانان جواب می‌دادند: «رسک‌های ده‌مان می خورند». به هر حال بولی در 
کار نبود. آخرسر دهقانان توانستند در مقابل تحویل لاشه خوکث و گراز 
ابزارهای کشاورزی» بیل و کلنگت» داس» دیلم و... بگیرند. 


اتابکک جان سلام. تصدقت عطاء. امروز یکشنبه ۱۰ ژوئن برابر با ۲۰ 
خرداد سال ۸۰ است. دو روز است که از پیش پسرم آرمان از روسیه برگشته‌ام. 
وضع مردم به تمام معنا فاجعه‌بار است. همه به الکل پناه آورده‌اند. آنچه دل 
مرا آزار می‌دهد وجود بخه‌های خیابانی و بی‌سرپرست در ابعاد میلیونی در 
شهرهای بزرگ روسیه است. در حوصله اين نوشته نیست تا بنویسم این 
کودکان چگونه زنده‌اند. خودت می‌دانی که من از رژیم کمونیستی چه‌ها که 
نکشیدم. امّا آن‌ها هر کثافتی بودند» پس از جنگ جهانی دوم با وجود ۲۰ 
میلیون کشته» ۴۰ میلیون مجروح و ویرانی کشور بچه بی‌سرپرست در 
خیابان‌ها رها نکردند. همه اين بجّه‌ها همانند دیگر مردم صاحب مسکنن و 
غذای حذاقل بودند و در مدارس درس می‌خواندند. من شخصاً ده‌ها دانشمند 
و پروفسور و موسیقی‌دان راکه در یتیم‌خانه بزرگگ شده بودند می‌شناختم. باید 
بگویم که من خواهان تغییر اساسی سیستم شوروی بطور تدریجی و ۲ گاهانه 
بودم» نه چنین که کردند. 

در رابطه با خود باید بگویم که از نوشتن خاطرات خود احساس سبکبالی 
می‌کنم و دلم خالی می‌شود. پیش از اين صدها نفر از من خواسته بودند که 


کودکی و نوجوانی 
۲۳ 
سرگذشت تکمیلی خود را بنویسم و قبول نکرده بودم. نمی‌دانم تو چگونه با 
نامه‌هایت در من رسوخ کردی که تمکین کردم. سرت را به درد نیاورم» باز 
می‌گردم به نوشتن خاطرات خود و توصیف عمر و آرزوهای برباد رفته در 


ان از عویتا و نی کی : 


زمینه‌های فعالیت حزب توده در علی آباد با شاهی با قائم‌شهر فعلی 


علی آباد زمان رضاشاه دهکده‌ای میان راه ساری و بابل بود. در اینجا چند 
کارخانه بز رک و کوجکک بود. وسط شهر» کارخانه نشاجی» کمی دورتر 
کارخانه برنج پا ک‌کنی و کارخانه پیله بود. ۳ - ۲ کیلومتر به طرف ساری 
کارخانه گونی‌بافی و کنسرو سازی بود. این شهر نسبت به دیگر شهرهای 
مازندران زیبا و تمیز و دارای برق و خیابان‌های وسیع‌تر و اسفالت شده بود. 
اتوبوس‌ها مرتب بین شهرهای مازندران و تهران در حرکت بودند و راه‌آهن 
هم از کنار شهر می‌گذشت. 

این شهرء» شهر مهاجرانی بود که رضاشاه از تمام ایران به شاهی آورده بود. 
بیشتر آنها از آذربایجانی‌های ايران بودند که پدربزرگک و یا پدرانشان برای 
پیدا کردن کار و یا کسب و تجارت به روسیه» قفقاز و آسیای میانه رفته بودند. 
تا دوره استالین اغلب این ایرانیان هنوز شهروند شوروی نشده بودند و 
حکومت شوروی ملاحظاتی در مورد این ایرانیان داشت. تا اين که معاهده‌ای 
بين ایران و شوروی در سال ۸ سته شد و سپس حکومت شوروی 
شهروندان ایرانی را در عرض چند روز توسط نیروهای امنیتی و نظامی به 
شکل غیرانسانی به ایران برگرداند. از سوی دیگر تبلیغات حکومت پهلوی در 
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این جهت بود که اين مهاجران اصل و نسبشان غیرایرانی است و متعلق به کشور 
شوروی هستند. این عده در ایران متحمّل سختی‌های فراوانی شدند و از دست 
شهربانی و ژاندارمری رنجهای بسیار کشيدند. آنها از ناچاری به اقوام خود 
پناه می‌بردند. فرزندان آنها که اغلب در شوروی متولد شده و در آنجا به 
مهد کودکث رفته و يا در مدارس درس خوانده بودند» در عالم کودکی 
خودشان را به نوعی متعلّق به شوروی می‌دانستند و برای تطبیق خود با محیط 
آن روز ايران در رنج بودند. یک طرف یادمانده‌های مثبت و شیرین آنان از 
دوران کسودکی و نسوجوانی در شوروی؛ و طرف دیگر خاطره تلخ 
مهاجرت‌شان به ایران همراه با فشار جسمی و روحی بود. همین مسأله سالها 
بعد سبب گرایش بسیاری از آنها به صفوف حزب توده و فرقه دمکرات شد. 
در مناطقی که ارتش سرخ حضور داشت بخشی از اين مهاجران به شکل 
افراطی تحت حمایت ماأموران شوروی در ايران قرار گرفتند و آلت دست 
آنها شدنده آنچنان که دیگر حتّی برای حزب توده هم تره گرد نمی‌کردند. 
روس‌ها با تمام استادی از ناآگاهی و احساسات این جوانان مهاجر 
سو ءاستفاده می‌کر دند. 

دستگاه امنیتی شوروی طبق روش خود به هنگام پس دادن این مهاجران تا 
آنجایی که امکان داشت عوامل خود را در بین آنان جا داده و به ایران گسیل 
کرده بود تأ در ایران به کار جاسوسی بپردازند. روس‌ها با اغلب کشورها چنین 
می‌کردند. قبل از جنگ جهانی دوم چند نفری از این مهاجران را می‌شناختم 
که بظاهر به کار پالوده فروشی» مغازه‌داری» پینه‌دوزی» و یا سیگار فروشی 
مشغول بودند. اما بس از اشغال ایران آن آقای بالوده‌فروش و بینه‌دوز» لباس 


ار تش شوروی رابه تن کرد و درجه ستوانی روی شانه‌هایش داشت. 
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افزون بر آن تعداد قابل توجّهی از اين مهاجران که عضو حزب توده 
بودند» از روی علاقه و یا اعتقاد به شوروی, با مآموران امنیتی ایین کشور 
همکاری می‌کر دند. هنگامی که پس از سال ۱۹۵۲ از اک ماگٌادان 
(0282027) سیبری به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آمدم» همین مهاجران 
در سطوح مختلف به همکاری با کاگک ب ادامه می‌دادند. 

گفتنی است که همه مهاجران جنین رفتاری نداشتند. بخصوص سالمندانی 
که تجربه لازم از دوران استالینی داشتند» به فرقه دمکرات و حزب توده 
گرایشی نشان نمی‌دادند و به این دو جریان به دیده شک و تسردید نگاه 
هم کر دیا 

اما آن بخش از ایرانیانی که در دوره استالین شهروند شوروی شده بودند 
نیز سرنوشتی بهتر از مهاجرانی که به ایران پس داده شدند. نداشتند. | کثر یت 
قابل توجهی از آنان با بهانه‌های گونا گون و ائهامات جاسوسی و فعالیت 
مخرزّب سیاسی در زندانها و اردوگاه‌های کار جان خود را از دست دادند و 
خانواده‌هایشان از هم پاشیده شد. 

پدرم یک اتاق بزرگ را که قبلاًانبار آشپزخانه بیمارستان بود به مسحل 
سکونت خانواده تبدیل کرد. اين اتاق در و پنجره و سقف بلند و نیز برق 
داشت و دیکر مثل خانه‌های کرایه‌ای قبلی ما در ساری ساکن زندان تاریکك 
بودیم. او افزون بر باغبانی» آبدارباشی بیمارستان شاهی نیز بود و غروب‌ها 
هم به پستخانه راهآهن تهران - بندرشاه می‌رفت و روزنامه‌ها و مجلات و 
نامه‌های کارکنان اداره را می‌گرفت و به خانه می‌آورد و صبح آنها را پخش 
می‌کرد. او شب‌ها مرا مجبور می‌کرد تمام روزنامه‌ها و مجلات را ورف بزنم و 


سرمقاله‌ها را برایش بخوانم. اگر مطلبی مورد خوش آیند او بود» تا آخر گوش 
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می‌کرد؛ وگرنه می‌گفت ولش کن» ورق بزن. به مرور زمان دیگر خبره شده 
بودم که کدام مطلب پدرم را غلغلکك می‌دهد. ولی او مرا بچّه حساب می‌کرد و 
فکر نمی‌کرد که من دستش را خوانده‌ام. البته من چنین وانمود می‌کردم که بچه 
حرف گوش‌کنی هستم و خودم هیچ‌گونه اظهارنظری نمی‌کردم. مطالبی که 
پدرم انتخاب می‌کرد مورد پسند من هم واقع می‌شد. اینجا بود که دیدگاه و 
افکارم رفته رفته عوض شد و وارد سیاست شدم. 

در عرض پنج سالی که ارتش شوروی ایران را اشغال کرده بود» دو شهر 
مازندران یعنی شاهی و بهشهر بیشتر از دیگر شهرهای مازندران زیر نفوذ 
شوروی و حزب توده بود. | کثریت کارکنان کارخانجات این دو شهر و 
همچنین معدن زغال‌سنگک زیر آب از مهاجران شوروی بودند. 

هر روز در شاهی اعتصاب کارگران ادامه داشت و میتینگ‌های مختلف با 
زنده باد و مرده باد برله و يا علیه حزب توده» حزب قوام‌السلطنه و حزب 
سیّدضیا برگزار می‌شد. من نطق‌های سیاستمداران آن وقت ايران از قبیل ایرج 
اسکندری» قاسمی» طبری» رادمنش نوشین؛ خاشع» مظفر فیروز؛ و پهلوان 
(پسرعموی رضاشاه که توده‌ای بود) را گوش می‌کردم. گرایش من به حزب 
توده با توجه به موقعیتی که داشتم طبیعی بود و جز این عجیب بود. سخنرانی 
پهلوان به زبان مازندرانی برای من و دهقانان و اهالی محل جالب بود که 
می‌گفت: «ای ابوی مازندرانی! شب و روز با پای لخت و عریان توی 
شالی زارها تا زانو توی گل و لای می‌مانی و زحمت میکشی» عذاب می‌کشی» 
عرق می‌ریزی» خوک‌ها را از زمین می‌رانی و با می‌کشی تا برای خود و زن و 
بچّه‌ات برنج تهیه کنی» ولی آخرش خوکث بزرگک می‌آید و تمام محصولات 
ترا می‌برّد و می‌خورد. علیه خوک‌های دوپا مبارزه کن! نان برای همه! کار 
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برای همه! فر هنگک برای همه! آزادی برای همه! بهداشت برای همه!... زنده باد 
حزب توده ایران که مدافع این شعارهاست! مرگک بر سیّدضیا و قوام! پیروز باد 
ارتش شوروی! مرگ بر فاشیزم!» سخنران دیگری به سخنرانی می‌پرداخت و 
برای مبارزه علیه سرمایه‌داری از لنين نقل قول می‌کرد. شعارهای بزرگ تمام 
شهر را گرفته بود و هر شب فیلم‌های تبلیغاتی شوروی در شهر به نمایش 
گذاشته می‌شد. تمام اين رویدادها در سرنوشت من بی‌تأثیر نبود. از همه 
مهمتر در کلاس هشتم مهدی قائمی که از قم به شاهی آمده بود دوست بسیار 
نزدیک من و پورحسنی شد. ما فقط موقم خواب از همدیگر جدا می‌شد یم. 
مهدی قائمی پسرخاله یوسف لنکرانی بود. بوسف مسژول شبکه مسخفی و 
مسلح حزب توده در مازندران بود. این شبکه مخفی به نوعی با مسهاجران 
ارتباط داشت. دوستی با مهدی سرنوشت من و پورحسنی را عوض کرد و هر 
سه به سرنوشت شومی دچار شدیم. وی از اردوگاه‌های استالینی جان سالم بدر 
برد و به ایران برگشت و در سال ۱۹۵۷ در دریای خزر غرق شد که روحش 

شاد باشد. من سرنوشت او را بعدا شرح خواهم داد. 
در سال ۱۹۴۴ عضو سازمان جوانان شهرستان شاهی شدم. مبلغ حوزه ما 
مهندس سهیلی؛ و خاشع هنرمند معروف بودند. رسای بیمارستان شاهی دکتر 
صفری و سپس دکتر نهاوندی به حزب توده گرایش داشتند. در سازمان 
جوانان اولین روزنامه دیواری را بنام طوفان به عرض یکث و نیم‌متر درست 
کردیم و جلوی در باشگاه حزب توده نصب کردیم. روبروی این باشگاه 
حزب توده» ساختمان تبلیغات حزب کمونیست شوروی بود. آنها یکك 
بلندگویی به شکل سطل داشتند که با آن شب و روز به زبان فارسی و ثرکی 
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می‌کردند. شب‌ها فیلم‌های تبلیغاتی نشان داده می‌شد که تماشا گران فراوانی 
داشت. آن وقت‌ها برای تفریح و وقت‌گذرانی ما جوانان جز اين فیلم‌ها چیز 
دیگری وجود نداشت. آنها مغزهای خالی ما را با تبلیغات پر می‌کردند و ما هم 
این تبلیغات را عين حقیقت می‌پنداشتيم و از راه دور ندیده عاشق سوسیالیزم 
شوروی می‌شدیم. آن هم چه عاشقی! مگ رکسی می‌توانست بگوید بالای چشم 
استالین و شوروی ابروست؟ به قول چینی‌ها یکك تصویر خوب بهتر از هزار 
حرف است. دوستان شوروی» هم تصویر خوب می‌کشیدند و هم حرفهای 
خوب می‌زدند. با نبود آ گاهی زندگی آشفته؛ بیکاری» فقرء تنگدستی ظلم و 
ستم» باورمان شده بود که همسایگان ما بهشت واقعی را بنا کرده‌اند. وقتی 
قدرت تبلیغات شوروی در دل میلیون‌ها روشنفکر و مردم اروپا جای 
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شوروی شدیم. اتابک‌جان با اين تبلیغات و تفکر بود که ما مجذوب بوستان 
سحرآمیز بیگانگان شدیم و در عالم ریا و در کرانه‌های ناپیدای دور دست 
در آن گام می‌زدیم. روزی یکی از سخنران‌ها با باور خود از لنين نقل قول 
می‌کرد و می‌گفت: «پیشوایان تمام ادیان به مردم دروغ می‌گویند. آنها از 
بهشتی که هیچ کس ندیده است صحبت می‌کنند. این‌ها همه دروغ و افسانه 
است. اما در شوروی به رهبری کمونیست‌ها و مردم بهشت وافعی ساخته شده؛ 
آنچنان بهشتی که حتّی ادیان در افسانه‌های خود نیز نتوانستند از آن تصویری 
ارائه نمایند». ما این دروغ‌ها را باور می‌کردیم وگول می‌خوردیم. یادم می آید 
که در سال ۱۹۵۲ از سیبری مرا به دوشنبه فرستادند» آنجا «مسلم 
غایب دوست» را دیدم که میگفت: «پس از رفتن تو در تمام شهر شاهی پیچید 


که عطاء در رو سبه در دانش‌کده خلبانی درس می خو اند و بروردی درسش را 
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تمام می‌کند و به ایران برمی‌گردد تا قصر شاه و مرا کز ضدانقلاب و خانه 
ثروتمندان را بمباران کند». مسلم می‌گفت: «من پس از دستگیری به امید شنماها 
و راه حزب در زندان مقاومت کردم». آه چه گولی که من و امثال من به خاطر 
حيّ و عدالت و آزادی خوردیم. بیچاره مسلم را در ایران آنقدر به دستش 
دست‌بند بسته بودند که دست راستش فلج شد و انگشتان دست راستش توی 


کف دستش رفته بود ودیگر باز نمی‌شد. 


اتابکك جان, قارداش آواره» سلام. پس از مدّتی طولانی سکوت؛ یکث 
مرتبه دو نامه از و دریافت کردم. با اين کات مرا یک دنیا خوشحال کردی: 
فردایش از شنیدن صدای تو در تلفن نیز خیلی خوشحال شدم. هفته پیش هم از 
«مش‌محمد گوزی پولداء (چشم به راه) نامه داشتم. در این دبار غربت این 
ار تباط‌ها اندکی از دردها و رنج‌ها را کاهش می‌دهند. 

یکی از آرزوهای من در اين مهاجرت لعتتی نوشتن خاطرانم برای جوانان 
عزیز وطنم بود. راستش از حکومت پلیسی شوروی احتیاط می‌کردم و 
می تر سیدم این نوشته بلای جان من بشود. در آن سالها هرگز فکر نمی‌کردم که 
حکومت شوروی از هم بپاشد. پس از فروپاشی شوروی هم با آن که بسیاری 
از دوستان و آشنایان اصرار داشتند که خاطرات خود را بنویسم. امّا 
گرفتاری‌های طاقت فرسا حوصله‌ای برایم نمی‌گذاشت تا این که نامه‌های تو مرا 
در این ایام پیری منقلب کرد. حال» من خاطرات خود را به مرور به وسیله نامه 
برایت می‌فرستم تا جوانان کشورم از زندگی ما نسل‌های سوخته درس بگيرند. 
خوب. برویم سر مطلب. 


زمینه‌های فعالیت حزب توده در علی‌آباد یا... 
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نوشتم که در شاهی هفته‌ای یک با دو بار میتینگگ توی شهر برگزار می‌شد. 
گاهی بین حزب توده و حزب سیّدضیاء (بوسیله قادیکلایی‌ها که با تحریکث 
مالکین» ضدحزب توده و ضدشوروی بودند) درگیری و زد و خورد می‌شد. 
روزی در میتینگی» ناطق در پایان سخنرانی گفت: «مرگ بر سیّدضیاء 
وطن فروش عامل انگلیس». پس از سخنرانی» توده‌ای‌ها با طرفداران دولت 
زد و خورد حسابی کردند. چند روز بعد» با برنامه‌ریزی قبلی حزب توده 
ترکمن‌ها سوار بر اسب و شمشیر بدست توی شهر به تاخت و تاز مشغول شدند 
و به نفع ارتش سرخ و حزب توده شعار دادند. حال چگونه ترکمن‌ها با اسب‌ها 
2 ترکمن و بندر شاه تا آنجا آمده بودند» نمی‌دانم. بعید نیست که اسب‌ها 
را با کمک ارتش شوروی با قطار آورده بودند. 

یکك روز منشی حزب توده به من گفت: «تو باید فردا در مسابقه دو 
نام نویسی کنی. ما باید ثابت بکنیم که حزب توده در هر کاری پیش قدم و 
جلوست». من که نه لباس ورزشی و نه کفش ورزشی داشتم» روز مسابقه یک 
جوراب پشمی به پا کردم و در صف مسابقه ایستادم. با زدن سوت مسابقه 
شروع به دویدن کردم. باید سه کیلومتر می د و ید یم. من که عضو سازمان 
جوانان حزب توده بودم نفر اول بودن خود را حتمی می‌دانستم» در غیر این 
صورت آبروی حزب توده و طبقه کارگر بر باد می‌رفت؟! اما در انتهای خط ۳ 
کیلومتر غش کردم و بی‌هوش افتادم. وقتی به هوش آمدم مادرم بالای سرم 
گر به می‌کرد و می‌گفت: بچّه‌ام مُرد! روزنامه‌نگاران از من عکس گرفتند و در 
روزنامه رزم که متعلق به حزب توده بود چاپ کردند. روزنامه از من تعریف 
کرده بود که «بلی حزب توده هم در ورزش و هم در سیاست پیشرو است». من 
این شماره رزم را در کا گك ب عشق آباد به بازجوی سنگدل خود نشان دادم 
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امّا بی‌فایده بود. پس از آزادی از اردوگاه استالینی جند نامه به وزارت امور 
داخله در عشق آباد نوشتم و استدعا کردم که تمام مدارث حزبی و روزنامه 
رزم و ده‌ها عکس جوانی و پرونده محا کمه مرا پس بدهند» ولی جوابی که 
هميشه دریافت می‌کردم اين بود که «از تو پرونده‌ای نیست و تمام مدارث تو 
در زلزله عشق آباد از بین رفته است»» که البته دروغ می‌گفتند. چندین بار نامه 
نوشتم که من تبرثه شده‌ام و قانون باید از من حمایت کند. طبق قوانین 
بین‌المللی حتی به نسل سوّم آنهایی که در کوره‌های آدم‌سوزی فاشیزم هیتلری 
نابود شدند» کمک کردند. امّا من که ده سال در اردوگاه‌های استالینی عذاب و 
شکنجه را با پوست و گوشت خود لمس کردم از دادن مدارکم خودداری 
کردند. باز به یاد آن روزگار جهنمی افتادم و از زمان جلوتر دویدم. بله» با 
وجود آن همه فراز و نشیب‌ها؛ آن همه بدبختی‌ها و عذاب و شکنجه‌های 
روحی و جسمی» آن همه گرسنگی و سرمای لعنتی و هزاران فجایم دیگ رکه بر 
سر ما آمد» به امید بهتر شدن شرایط و اوضاع و احوال به زندگی پای‌بند 
ماندیم و خود را استوار نگه داشتیم. 
یک چند به مرگ شادمانی کردیم رخساره به سیلی ارغوانی کردیم 
عمری گذرانديم به مُردن مُردن مردم به گمان که زندگانی کردیم 

اتابکك جان نوشته بودی که شعر کمتر بنویسم و به اصل زندگی خود 
بپردازم. شاید بد نباشد بدانی که شعر در اردوگاه‌های استالینی به جسم و روح 
من حیأت می‌دمید و به داد من می‌رسید و پرچم استقامت را در تن من افراشته 
نگه می‌داشت. ایرانی اگر شعر نگوید» شعر نخواند» با شعر نرقصد و شادی 
نکند و با شعر گریه نکند و با شعر نغمه‌های امید و آرزو سر ندهد» ایرانی 


نستا. 


زمینه‌های فعالیت حزب توده در علی‌آباد با... 
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روزگاری بود؛ 

روزگار تلخ و تاری بود. 

بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره. 

دشمنان بر جان ما حیره. 

شهر سیلی خورده هذیان داشت؛ 

بر زبان بس داستان‌های پریشان داشت. 

زندگی سرد و سیه جون سنگ؛ 

روز بدنامی» 

روزگار ننگ. 

جنک جهانی دوم تمام شد» من کلاس ٩‏ را در شاهی به پایان ۳ و با 
پیروزی ارتش سرخ بر فاشیزم هیتلری اعتبار شوروی بخصوص در نزد ما 
حزبی‌ها دو چندان شد. آن موقع دیگر خیلی عوض شده بودم. يکک دنیا امید به 
آینده وطنم داشتم. وطنم را دوست داشتم و هميشه در این فکر بودم که چکار 
باید کرد که مردم کشور ما زندگی شایسته‌تر و بهتری داشته باشند. آن وقت‌ها 
بهداشت نبوده کار نبود؛ پول نبود. فقر و بدبختی آنچنان گریبان مردم را گر فته 
بود که انگار راهی برای نجات و خوشبختی وجود ندارد. ما تنها راه نجات 


وطن را در برنامه حزب توده می‌دیدیم. 


زندگی در دانشسرای ساری 


پس از اتمام دور اول دبیرستان متوجّه شدم که در ساری از دو سال پیش 
دانشسرا باز شده است. دانشسرا شبانه روزی بود. سالی یکك دست لباس و 
ماهی سه تومان پول می‌دادند. دیدیم عجب خوشبختی است! به خود گفتم 
بهتر از اين چه می‌خواهی؟! با مهدی قائمی که دوره اول دبیرستان را با هم 
خوانده بودیم تصمیم گرفتیم وارد دانشسرا بشویم. او هم مثل من از یک 
خانواده فقیر بود. پدر نداشت. مادرش پرستار درمانگاه نشاجی شاهی بود. 
بسرخاله او یوسف لنکرانی بود که مسوول انتظامات حزب بود و اغلب اسلحه 
کمری زیر کت خود می‌بست. با قائمی به ساری آمدیم و پس از گذراندن 
امتحان وارد دانشرای ساری شدیم. در هفته ٩‏ روز درس می‌ خواندیم ۲ 
غروب پنجشنبه‌ها با قطار مسافربری و يا باری به شاهی می آمدیم و شنبه‌ها 
صبح زود به ساری باز می‌گشتيم. دانشسرای ساری کنار شهر قرار داشت و 
دارای ساختمانی خوب با در و پنجره‌های وه و سالن غذاخوری بود. ما 
ایستاده با قاشق و چنگال غذا می‌خوردیم و با لیوان آب می‌خوردیم. هفته‌ای 
دو بار نهار ما مرغ بود. ولی ما اعتصاب کردیم و هفته‌ای ۴ بار مرغ در برنامه 
غذاخوری گنجاندند. این اعتصاب را من و قائمی براه انداختيم و با ۷۰ نفر 


زندگی در دانشسرای ساری 
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دانشجو در وسط شهر با شعارهای سیاسی به راه افتادیم. آن روزها منشی 
سازمان جوانان ساری برادر احسان طبری» ضیاء‌الله طبری بود و ما هفته‌ای 
یکث بار در خانه او جلسه مخفی داشتیم. به مرور من و دوستانم یک پارچه 
آتش شدیم. مگر کسی می‌توانست به حزب توده چپ نگاه بک‌ند! روزی 
متو جه شدیم آشپزها و حتی بعضی از معلمان ما از مواد آشپزخانه دزدی 
می‌کنند. قائمی گفت: «درست است که وضع گذران زندگی ما در این دانشسرا 
خیلی بهتر از خانه است ولی ما توده‌ای هستیم و نباید اجازه بدهیم که از مواد 
آشپزخانه دزدی بشود». با مراجعه به مسژولین دانشسرا تهدبد کردیم که باید به 
خواست ما عمل کنند و هر روز یک نفر از دانشجویان باید بر مصرف مواد 
غذایی در آشپزخانه نظارت داشته باشد» در غیر این صورت ما اعتصاب به راه 
می‌اندازيم. مسژولین می‌دانستند که حزب توده پشت سر ما است و همین برای 
تسلیم شدنشان کافی بود. آنها با درخواست ما موافقت کردند و توانستیم بر 
همه چیز نظارت داشته باشیم. حتی پول سلمانی و حمّام را از صندوق دانشسرا 
دریافت می‌کردیم. وقتی که دیگر شورش را درمی آوردیم» یکی از و 
ضرب المثل مازندرانی‌ها را در مورد ما بکار می‌برد: «دیگر چه مرگتان است؟ 
که ه‌خر که سیر شد جفتک میپراند و...». 

در کلاس ما ۸ نفر عضو و ۳یا ۴ نفر هوادار حزب توده بودند و هميشه هم 
سمت چپ کلاس می‌نستيم. بیشتردنشجویان از شهرستنهای دیگر بودند. 
گاهی روزهای جمعه به اطراف شهر می‌رفتیم و زندگی مشقت‌بار روستائیان را 
می‌دیدیم. زنان و بچه‌ها پا برهنه بودند. ساری آنوقت بیشتر از ۲۰ هزار نفر 
حمعیت نداشت. تنها سه خیابان داشت. وقت نماز ظهر دکانداران پرده‌ای 


حلوی در می آو یختند» برای نماز می ر فتند» و حبزی از مغازه‌شان دردبده 
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نمی‌شد. امّا حالا که حکومت اسلامی است؛ فرش مسجد را هم می‌دزدند. 

روزی من و قائمی جلوی در دانشسرا نشسته بودیم و با هم حرف می‌زدیم. 
فرزاش دانشرا که هوادار حزب توده بود» با شنیدن زنگ تلفن گوشی را 
برداشت و سپس پیش من آمد و گفت: «عطاء توده‌ای» یک آقایی پشت تلفن 
منتظر توست!» من تعجب کردم. در تمام زندگی تا آن روز کسی به من تلفن 
نزده بود. دویدم و گوشی تلفن را برداشتم. آنطرف خط کسی گفت: «آقای 
صفوی» من برادر تو احمد صدیقی هستم! می‌خواهم ترا ببینم». گفتم: رآقای 
صدیقی شما اشتباه می‌کنید من برادر ندارم». او جواب داد: «نه! دارید! من 
برادر تان هستم! حالا می آیم و همه چیز روشن می‌شود! من الان می آیم» جایی 
نروید!» در یکك حالت گیجی و منگی از اتاق بیرون آمدم. جریان را به قائمی 
گفتم. او هم غرق در تعجْب شد. تا احمد بیاید من در دریای افکار گونا گون 
غوطه‌ور شدم. پس از مسدتی دیدم کسی وارد مسحوطه دانشسرا شد. از 
رخسارش دریافتم که همان احمد است. احساس عجیبی به من دست داد. 
ااکنون قادر نیستم آن احساس درونی خود را به قلم بیاورم. من و قائمی جلو 
رفتیم و سلام و علیکک کردیم. احمد احساس کرد که من عطاء هستم ولی با اين 
حال پرسید: « کدام یک از شما عطاء هستید؟ گفتم من عطاء هستم. با عشق و 
علاقه؛ محبت و گرمی» اشک‌ریزان مرا بغل کرد. دیوانه‌وار چند صد بوسه بر 
سر و روی و گردن من زد که تا آن موقع در عمر نه پدر و نه مادرم سیّده‌جهان 
و نه کسی دیگر مرا چنین نبوسیده بود. اوّلین بار بود که کسی مرا با صمیمیت و 
صداقت در آغوش خود می‌فشرد. هر دوی ما لال شده بودیم. قائمی انگار به 
تماشای فیلمی مشغول بود و نمی‌دانست چه وا کنشی نشان بدهد. برادرم احمد 
اشکک‌ریزان می‌گفت: «جقدر شبیه مادرمان هستی!» احساس عجیبی به من 
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دست داد. انگار آتشی نهفته که سال‌های سال در بدنم بود از جانم شعله 
می کشید. برادرم شرح داد که: (مادر من و اختر و شما؛ فاطمه صدیفی استتتا: 
پدربزرگک ما عبّاس صدیقی به ساری می‌آید و در خیابان بهلوی ی 
می‌شود. پدر شما سیّداسحاق یکی از ثروتمندان ساری بود و با عیالش 
سیّده‌جهان علمدار زندگی می‌کرد. چون خانم سیّده‌جهان علمدار نتوانست 
فرزندی بیاورد پدر شما با مادر ما فاطمه ازدواج می‌کند و شما شمره این 


ازدواج هسشد)). 


پرواز به سوی بهشت 


پس از خروح ارنش شوروی از ایران و شکست فرقه دمکرات آذربایجان 
اختناق شدیدی در مازندران به راه افتاد. دیگر ماه عسل توده‌ای‌ها برای 
خودنمایی و تظاهرات و میتینگ تمام شده بود. در سال ۱۳۲۳ من سال دوم 
دانشسرا بودم. روزی علی| کبری نامه‌ای از سوی سازمان جوانان بابلسر تحویل 
من داد که در آن از من خواسته شده بود که به وی کمک کنم تا وارد دانشسرا 
شود. با آن که دو سه ماه از سال تحصیلی گذشته بود» من از رئیس دانشسرا 
خواهش کردم که علی اکبری را برای ورود به دانشسرا قبول کند. رئیس 
دانشسرا که از طرف مادری بستگی دوری با من داشت» خواهش مرا رد نکرد و 
علی وارد دانشسرا شد. روزی من و مهدی قائمی با دوست جدید و 
هم حزبی مأن» علی اکبری در خیابان راه آهن ساری گردش می کر دیم» تا این که 
وارد مغازه‌ای شدیم. نا گهان سه چهار نفر نظامی ما را غافلگیر کردند و به 
سویمان هجوم آوردند. من و قائمی فرار کردیم؛ ولی آن‌ها علیاکبری ر 
دستگیر کردند. البته منظور نظامی‌ها من و قائمی نبودیم و ما متوجه شدیم که 
آنها برای دستگیری ما دو نفر تلاشی نکردند. شب شد و از علی خبری نشد. 
صبح به اداره ژاندارمری که پشت مسجد ساری بود رفتم. رئیس ژاندارمری 
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آقای نادری یا انوری بود. وی علت دستگیری علی کبری را شرح داد و گفت 
که او زمانی که قوای شوروی مازندران را اشغال کرده بود» یک مالک را در 
بابلسر با تیر زخمی کرده و پس از خروج قوای شوروی از ایران مالک مذکور 
به شهربانی شکایت کرده است و اطلاع داده است که | کبری حالا در دانشسرای 
ساری به تحصیل مشغول است. چند روز علی ا کبری در ژاندارمری زندانی 
بود. من هر روز برایش نهار و شام می‌بردم» زیرا وی بابلسری بود و کسی را در 
ساری نداشت. پس از چند روز پیش رئیس زاندارمری رفتم و از او خواهش 
کردم که | کبری را موقتاً آزاد کند تا به تحصیلش ادامه بدهد و هر وقت برای 
بازجویی لازمش داشتند» تلفن کنند که ا کبری بیاید. رئیس ژاندارمری مرد 
خوش‌قلبی بود و درخواست مرا پذیرفت» ولی گفت: «شما از طرف خود یکت 
ضمانت‌نامه بنو یسید و بدانید که ا گر او نیاید» شما مسوّول هستید». من این شرط 
را پذیرفتم چون خود را در برابر رفیق هم مرام خود مسوول می‌دانستم. 
بالاخره ا کبری آزاد شد اما پس از جند روز غیبش زد و ناپدید شد! می‌گفتند 
که ا کبری با یک هم‌کلاسی ما بنام علی طاهری به شوروی رفته‌اند. شهربانی و 
ژانداررمری متوجه شدند که | کبری نیست» و به خاطر ضمانتی که داده بودم به 
سراغ من آمدند و بازداشتم کردند. به رئیس ژاندارمری گفتم: «با بازداشت من 
مسأله حل نمی‌شود. بهتر است مرا مرتخص کنید تا علی اکبری را پیدا کنم. 
بالاخره او با من دوست است و حرفم را گوش می‌کند». رئیس ژاندارسری 
حرف مرا قول کرد اقا تهدیدم کرد که اگرعلی اکبری را پدا نکن اد 
مازندران زندانی می‌شوم و يا به بندرعیّاس و يا خارک تبعید می‌شوم. 

من و قائمی به منزلمان در شاهی آمدیم. همان روز دیدیم یوسف 
لنکرانی؛ به اصطلاح مسوول پارتیزان‌های مازندران» دستگیر شد. 
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دستگیری‌ها بطور گسترده شروع شده بود. اتابکك عزیز» وقتی حوادث شوم و 
باور نکردنی پی در پی نازل می‌شوند» مثل آجرهای ساختمان چنان روی هم 
مرب چیده می‌شوند که هر معمار ماهری هم حیرت می‌کند. من و قائمی با هم 
دوست صمیمی بودیم؛ آنچنان که فقط وقت خواب از هم جدا می‌شدیم. در 
همین روزها بود که قائمی مرا به کناری کشید و آهسته گفت: «دادگاه نظامی 
مهرعلی میانجی کارگر کارخانه نشاجی را به ده سال زندان محکوم کرده» اما 
او توانسته از زندان فرار کند و حالا قصد دارد به شوروی برود. تو هم که تحت 
نظر هستی. ضامن اکبری شدی و او اکنون در شوروی دارد کیف و تحصیل 
می‌کند. | گر موافق باشی ما هم می‌توانیم به شوروی برویم و پس از چند سال 
تحصیل به ایران برگردیم». من و قائمی در مدت دو روز آماده سفر به «بهشت 
روی زمین» و کعبه آمال کمونیست‌های جهان یعنی شوروی شدیم. من 
مدارکث حزبی و چند روزنامه که مطالبی درباره من در آن‌ها نوشته شده بود با 
خود برداشتم. اما پولی برای خرج راه نداشتیم. مجبور شدیم شب از انبار 
دانشسرا یک پتو» دو دستکش مشت زنی» چند بشقاب و یکک قابلمه بدزدیم و 
بفروشیم. سرت را به درد نیاورم» ما چهار نفر یعنی من» مهدی قأئمی» حسن 
پورحسنی و مهرعلی میانجی» «چهار ستاره جاسوس امپریالیست» از 
مازندران به طرف شوروی حرکت کردیم. قطار مسافربری تهران - بندرشاه 
غروب‌ها ساعت ۷وارد شاهی می‌شد. بدون بلیط سوار قطار شدیم» زیرا پول 
کافی نداشتیم. هر کدام ما فقط با یک کوله پشتی رهسپار بهشت خیالی خود 
بودیم. تاریخ آغاز سرنوشت شوم ما اول اکتبر ۷ برابر با ٩‏ مسهر ماه 
۰ صیعنی در ۲۰ سالگی من بود. 


عبور از مرز 


با قطار از شاهی به ساری و از آنجا به بندر شاه رفتیم. در بندر شاه مهرعلی 
میانجی ما را به خانه دوست ترکمن خود پُرد. یکك شبانه روز در خانه او مهمان 
بودیم و او به گرمی از ما پذیرایی کرد. ترکمن مهماندار ما از دوست محلی 
خود خواست که برای عبور از مرز به ما کمک کند و راهنما و بلدچی ما باشد 
و او قبول کرد. غروب بود. هوا داشت تاریکك می‌شد و خورشید داشت توی 
دریای خزر غرق می‌شد. پس از تاریکك شدن هواء ما چهار نفر به هسمراه 
بلدچی به راه افتادیم. پس از طی مسافتی بلدچی ایستاد و گفت: «خوب گوش 
کنید! همین طور راست به طرف شمال حرکت کنید و مرئب به صدای امواج 
دریای خزر گوش کنید. این صدا قطب‌نمای شماست». او برگشت و ما طبق 
رهنمود او حرکت کردیم و تمام شب را به طرف مرز شوروی می‌دویدیم که تا 
پیش از سپیده به خلیج حسین‌قلی که مرز ایران و شوروی است برسیم. 
راه‌بهشت شن‌زار و پر از خار شتر بود که به هنگام دویدن مدام پای ما را 
می‌خراشید. نیمه شب خیلی خسته شدیم. خواستیم بخوابیم. اما مهرعلی 
میانجی مخالفت کرد و گفت که اگر بخوابیم راه را گم می‌کنيم. بنابراین ما به 
دویدن ادامه دادیم. مهرعلی میانجی حرکت مشترکث ما را تنظیم می‌کرد. چند 
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ساعت پس از نیمه شب صدای موتور شنیدیم و نور چراغ اتومبیل به چشم‌مان 
افتاد. من یکك لحظه کور شد م. باز میانجی فرمان داد که روی زمین دراز 
بکشیم و ما فوری توی علف‌های خار شتر دراز کشیدیم. اتومبیل مرب به این 
سمت و آن سمت می‌رفت. اگر مستقیم به طرف ما می آمد یک یا دو نفر از ما 
را له می‌کرد. نمی‌دانم چه شد که نرسیده به ما برگشت و رفت. سرنوشت را نگاه 
کن! یکی از ما گفت: برگردیم؛ و من این شعر حافظ را خواندم: 
در بیابان‌گر بشوق کعبه خواهمی زد فدم سرزش‌ها گر کند خار مغیلان غم مسخو 

بعدها» در اردوگاه‌های کار اجباری قطب شمال در نزدیکی آلاسکا؛ به 
ساده‌لوحی خود و کعبه خود ناسزا می‌گفتم و آرزو می‌کردم که ایکاش آن 
شب ماشین مرا له می‌کرد. مهرعلی میانجی می‌گفت: «ای کاش در ایران 
دستگیر و اعدام می‌شدم. اما گرفتار این سیستم لعنتی و این انسانهای و حشی تر 
از حیوان نمی شدم». 


یذ برا یی سوسیالیستی 


صبح سوم اکتبر ۷ بود. از دور یک برج دیده‌بانی به بلندی ۵ - ۱۰ 
متر حلوی ما هویدا شد. اول ترسیدیم و خیال کردیم که تال انترزان استتا: 
نمی‌دانستيم که ایران اصلا مرزبان و دیده‌بان و سیم خاردار ندارد. می‌دیدیم 
که دیده‌بان با دوربین خود ما را زیر نظر دارد. از ترس بی‌حرکت در جای خود 
نشسته بودیم و به او چشم دوخته بودیم. پس از چند دقیقه متوجه شدیم که سه 
چهار دیده‌بان به ما نگاه می‌کنند. مدّتی گذشت تا این که ناگهان جهار مأمور 
اسب سوار با یک سک گرگی (آفجارکا ه0۷00۵:۲ -سگ گله» سک نگهبان) 
پیدایشان شد و شروع به داد زدن کردند. از حرف‌های آنها چیزی دستگیر مان 
نمی شد. تا اینکه یکی از سربازها ه طرف ما آمد» با تفنگش به دست ما زد و 
اشاره فهماند که دستهایمان را بالا ببریم. دستمان را بالا بردیم. آنها شروع به 
تفتیش بدنی کردند و بعد دستور دادند که به شکم روی زمین بخوابيم. ما مثل 
بچّه‌های با ادب و حرف گوش‌کن بودیم. مگر می‌شود حرف برادر را گوش 
نکرد؟ با باس‌های تمیز و پلوخوری‌مان فوری روی زمین دراز کشیدیم. ما را 
باش که با بهترین لباس موجودمان به مهمانی تشریف آورده بودیم! بار دوم 


خیلی دقبق ما را تفتیش کردند. بعد گفتند: بلند شوید. بلند شدیم. سک را به 
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طرف ایران رها کردند. سك رفت» دوری زد و با تکه نانی در دهانش باز آمد 
و آن را به رئیس خود داد. او سگک را نوازش کرد و تکه نان را در جیب خود 
گذاشت. در این مت مرزبانان کوله پشتی‌ها و جیب‌های ما را تفتیش کردند و 
سپس ما را همانند اسیران جنگی با دستان رو به بالا جلو انداختند و خودشان 
سوار بر اسب و مسلح از پشت سر ما براه افتادند. سگ درنده مرزبانان بدون 
وقفه پارس می‌کرد و فضای هراسنا کی در دل‌های ما ایجاد می‌کرد. سربازان 
لوله مسلسل رابه سمت ما نشانه رفته بودند و معنی این کار گویا این بود که مبادا 
فکر فرار به سرمان بزند. پس از مدتی به سیم‌های خاردار مرزی رسیدیم و 
آنوقت متوجّه شدیم که سربازان ما را از خا کث ایران به مرز شوروی آورده‌اند. 
به محض ورود به خا کث شوروی به دست‌های ما دستبند زدند و با ماشین باری 
به نزدیک‌ترین پاسگاه مرزبانی واقع در مسصب ار که روس‌ها آن را 
حسن قلی می‌نامند» حرکت دادند. 

با آن وضعی که پیش آمد و رفتاری که سربازان با ما کردند» فهمید یم که 
اشتباه کرده‌ايم و گول خورده‌ايم» و پشیمان شدیم. خیال می‌کردیم اولین 
کشور سوسیالیستی ما را همانند مادر به آغوش خواهد کشید و در دامان خود با 
مهر و محبّت تربیت خواهد کرد. ما چه می‌دانستيم که به کشوری انسان کش پناه 
آورده‌ایم؟ دیگر کار از کار گذشته بود. با این حال هنوز امید خود را از دست 
نداده بودیم. حماقت و سادگی ما را پبین! فکر می‌کردیم که برادر بزرگک ما را 
امتحان و آزمایش می‌کند که آیا ما حقیقتاً برادر کوچکش هستیم یا نه! مگر نه 
این است که اولین کشور سوسیالیستی جهان دشمن زیاد دارد و در احاطه 
کشورهای امپریالیستی است و باید از خود دفاع کند؟ مسلماً وقتی ثابت بشود 
که ما حزبی و توده‌ای هستیم» فوراً ما را به دانشگاه روانه خواهند کرد تا کادر 
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مفیدی برای ایران آینده باشیم! 

در حسن‌قلی ما را در اتاقی که بیشتر به طوبله شباهت داشت انداختند. از 
پنجره این اتاق منطقه مرزی و اطراف را تماشا می‌کردیم. نا گاه صدای تیر و 
مسلسل بلند شد. یکک نفر به زبان ترکمنی داد و فریاد می‌کرد. داد و فریاد او با 
صدای تیر و مسلسل قاطی شده بود. صحنه برای ما خیلی وحشتنا ک بود. بس 
از مدتی دیدیم نعش یک نفر را توی گاری گذاشتند و بُردند. ما حسابی شوکه 
شده بودیم. سکوت مرگ آوری در اتاق بازداشتگاه ما حا کم شد و زبان‌مان 
بند آمده بود. پورحسنی سکوت مرکک آور اتاق بازداشتگاه را شکست و گفت: 
رآقا ما راستی راستی به شوروی آمده‌ایم؟» پس از چند ساعت باز ما را با همان 
دستبندها از حسن‌قلی به قزل اترکث انتقال دادند و در اتاق نسبتاً بزرگی 
انداختند. این نوع اتاق‌های چوبی را به روسی بارا ک می‌گوبند و کف آن هم 
چوبی بود. پس از این همه وقت» شروع به حرف زدن با یکدیگر کردیم. 
متوجّه شدیم که تمام دیوارهای اتاق را خط کشیده‌اند. میانجی که تجربه زندان 
داشت» گفت: «اين خط‌ها تعداد روزهایی است که دیگران در اینجا انتظار 
کشیده‌اند». وحشت نفس‌مان را بند آورد. آیا ما هم به این تعداد روز و شب در 
اینجا ماندنی هستیم؟! باز متوجه شدیم که نام و نام خانوادگی زندانیان قبل از ما 
روی دیوار کنده شده است. شاید برای خوانندگان محترم این پرسش پیش آید 
که چرا مسژولین این بازداشتگاه وا کنشی در مقابل افرادی که اسم خود را روی 
دیوار می‌نوشتند نشان نمی‌دادند؟ مسلماً اطمینان داشتند که کسی نمی تواند از 
دستشان فرار کند و به اپن نوشته‌ها اهمیت نمی‌دادند. حقیقتاً نیز چنین بود. 
هیچ‌کس موفق به فرار از شوروی نشد. پس از چندی ما در زدیم و به نگهبان 
فهمانديم که تشنه هستیم و آب می‌خواهيم. سرباز رفت» پس از مدتی یک 
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سطل برزنتی آب آورد» و رفت. من به باد آوردم که در زمان جنگ جهانی 
دوم روس‌ها در شاهی اسب‌های خود را با آن سطل‌های برزنتی آب می‌دادند. 
چاره‌ای نداشتیم و نا گزیر بودیم از آن سطل آب بنوشیم. ساعت ۲شب شد. 
خسته بودیم. کسی از ما خبری نمی‌گرفت. می‌خواستیم بخوابیم؛ اشا کجا؟ 
چگونه؟ باز در زدیم. سربازی آمد به وی فهمانديم که کجا و چگونه بخوابیم؟ 
وی پس از چند دقیقه مقدار زیادی کاه آورد» روی کف اتاق ریخت و با اشاره 
اند کر این نایدا اتف 

هم‌وطن عزیز» اولین شب خوابیدن ما در اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی را مجسم کن! من قدرت آن را ندارم که اوضاع آشفته روحی 
خودمان را توصیف کنم. نمی توانستیم بفهمیم اين چه سوسیالیسمی است! آب 
دادن‌شان را نگاه کن! جای خواب‌شان را ببین! ما در ایران خانه و زندگی 
داشتیم. من با آنکه از خانواده فقیری بودم» ولی در تسمام عمرم روی کاه 
نخوابیده بودم و کسی را هم ندیده بودم که از کاه به عنوان تشک استفاده کند. 
از خستگی خودمان را روی کاه انداختیم و دراز کشیدیم. هر چهار نفرمان در 
خواب و بیداری با غم و غضّه دست به گریبان بودیم و مثل مار گزیده‌ها به 
ود ی سم به فکر و خیال می‌رفتیم و این پرسش در سرمان می چرخید 
که جه سرنوشت و آینده‌ای در انتظار ماست. 

صبح زود باز هم صدای چکمه‌ها به گوش رسید. در باز شد و با اشاره 
سربازها از طویله بیرون آمدیم. باصطلاح می‌بایست برای رفع حاجت به 
مستراح برویم. ما که بیرون آمدیم» پشت سر ما سربازها هم با مسلسل به راه 
افتادند و مستراح را نشانمان دادند. درباره مستراح‌های سوسیالیسم شوروی 
می‌توان یکث فصل کامل نوشت. که اگر یکث ایرانی» آن هم ایرانی نسل حاضر 
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آن را بخواند» دیوانه می‌شود. مجشم کنید یکث گودال به عمق ۴ - ۳ متر و به 
طول ۸ تا ۱۰ متر و به عرض ۲ متر که رویش با تخته پوشانده شده و در فاصله 
هر ۷۵ سانتیمتر سوراخی در تخته به گودال باز کرده‌اند! یکك طرف ایسن 
مستراح باز است و سربازها با مسلسل روبرویت ایستاده‌اند و به چشم‌هایت 
نگاه می‌کنند. حالا بجّه سلمان؛ بیا و رف حاجت کن! تازه برای این نوع رفم 
حاجت وقت ۴-۵ دقیقه‌ای هم معیّن کردند. سربازها داد می‌زدند: زود باشید 
بلند شوید! باید به جای خودتان بروید. از آفتابه» کاغذ و کلوخ هم خبری نبود. 
درست مثل گاو و گوسفند کار خودمان را می‌کردیم. من دیگر بیشتر از اين 
شرح نمی‌دهم. آری خواننده محترم» زندگی سگی ما در کشور شوراها به 
رهبری استالین کبیر: که در ایران برای ما کمتر از خدا نبود» این طور شروع 
شد. وقتی به یاد می آوردم که ما و رهبران ما در ایران با چه شور و شوقی از 
شوروی و استالین ناا گاهانه دفاع می‌کردیم؛ به حالت جنون دچار می‌شدم. 
انگار یک سطل آب سرد و بعد یک سطل آب گرم بر سرم فرو می‌ر یخت. 

یازده روزی که در قزل اترث در طویله زندانی بودیم» هر روز از ما 
بازجویی می‌کردند. ما تمام مدارکك حزبی و سازمانی را که در کف کفشمان 
پنهان کرده بودیم با امید و آرزوهای خود به بازجویان دادیم. روز ۱۲اکتبر 
۷ باز با همان دستبندهای آهنی که تکان می خوردی حلقه دستبند تنگک تر 
می‌شد. ما را توی اتومبیل باربری انداختند. جلوتر از ما دو سرباز سوار شدند» 
سپس ما سوار شدیم و بعد از ما دو سرباز دیگر هم سوار شدند. دو ارشد 
سربازان هم با راننده جلوی اتومبیل نشستند. اتومبیل یکث شبانه روز به طرف 
قرل آروات می‌راند. هوا سرد بود. برف به سر و صورتمان می‌بارید. دستبندها 
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کنیم. اتومبیل شب هنگام در یک منطقه نظامی توقف کرد و مارا برای 
استراحت در بکک اتاقکك چوبی بسیار کوچکث انداختند و درش را بستند. ما 
چهار نفری توی این کابین ایستاده بودیم. جای ادرار هم نبود. روز بعد به قزل 
آروات رسیدیم. باز ما را در اتاق کوچکی که زندان موقت بود انداختند» قزل 
آروات در میانه راه آهن عشق آباد به بندر کراسنووودسکت ۹ واقع 
است. 

نزدیکك غروب بود که باز سر و صدا شد. یکك جوان ترکمن راکه فروشنده 
مغازه بود به جرم کم فروشی یا گران فروشی به سلول ما انداختند. میانجی و 
پورحسنی که زبان ترکمنی می‌دانستند سخنان او را برای ما ترجمه می‌کر دند. 
جوان ترکمن قسم می‌خورد که گناهکار نیست و او را به احق دستگی ر کرده‌اند. 
انگار بقیه زندانیان» از جمله ما و جندین میلیون انسانهایی که نابود شدند» 
مرتکب گناهی بودند و فقط این طفلکک را بی‌گناه دستگیر کرده بودند! او به ما 
قول داد که اگر فردا ثابت شود گناه کار نیست و آزاد بشود برای ما نهار 

آورد. او را صبح برای بازجویی بردند. هنگام غروب دیدیم او برای ما 
چای و قند و نان سفید فرستاده است. ما نان را در چای تر می‌کردیم و 
می‌خوردیم و کیف می‌کردیم. ده سالی که عمر ما در اردوگاه‌های کار اجباری 
و زندان‌ها گذشت» من دیگر هرگز نان سفید و قند ندیدم. ضمناً این جوان 
ترکمن اولین و آخرین فردی بود که دیدم از دست ایین دستگاه جهنمی 

در زندان قرل آروات نگهبان ما ترکمن بود و از حرفهایش بر می آمد که 
موضع ضد شوروی دارد. از این که ما به شوروی آمده بودیم بسیار عصبانی 
بود. مرتّب به ما فحش می‌داد و به ترکمنی می‌گفت: «احمق‌ها» چرا اینجا 
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آمدید؟ آن نک در ایران» 1 نخود و کشمش‌هاء آن خر ماها؛ پرتقال و 
لیمو ها دلتان ر رده بو د؟ حالا بکشدا! تازه کجایش را د یدها ید ؟ هنور رود 
است! بعدا می‌فهمید!» حرفهای او خیلی شیرین و خنده آور بود. بیچاره 
حقیقت را می‌گفت. می‌دانست که سرنوشت ما چه خواهد شد. 


در زندان کاک ب 


پس از دو روز ما را دست‌بند به دست به همراه چهار محافظ سوار قطار 
کردند و به عشق آباد بردند. از ایستگاه راه آهن تا زندان کاگ ب ( که آن زمان 
ان. ك. و. د نامیده می‌شد و نامش هر جه که باشد همان سازمان امنیت 
شوروی است) پیاده رفتیم. دو سرباز در جلو و دو سرباز در عقب با مسلسل ما 
را به طرف ساختمان کاگ ب می‌بردند. لباسهای پاره و کثیف مردمء قیافه‌های 
افسرده و غم زده و رنگ پریدگی چهره‌ها برای ما تعجّب آور بود. از در و 
دیوار شهر عشق آباد غم و ماتم می‌بارید. گداهای ترکمن و روس دست‌های 
چرکین خود را به طرف مردم دراز می‌کردند و با ناله و التماس از عابرین 
جیزی می خواستند. جماعت امّا توجه‌شان به ما بود. آنان در اطراف خیابان 
ایستاده بودند و به ما نگاه می‌کردند. بعضی از زنان به حال ما گریه می‌کر دند. 
دو نفر از پیرزنان به ما تکه نانی دادند. برای من این سژال پیش آمد که ما که از 
این پیرزن‌ها چیزی نخواسته بودیم» چرا نان را به عوض گدایان به ما می‌دهند؟ 
در آن هنگام چیزی دستگیرم نشد اما بعدها فهمیدم که ایبن پیرزنان از 
سرنوشت و آینده ما با خبر بودند و جه بسا به یاد عزیزان خود که در اردوگاه‌ها 
و زندان‌ها بسر می‌بردند این تکه نان را به ما دادند. با اين اوضاع» حال و احوال 
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ما را در نظر بگیرید که جقدر دیدن این صحنه‌ها برایمان ناراحت کننده و 
عذاب آور بود. از اختلاف آنچه ما دربارة شوروی شنیده و با خوانده بودیم و 
آنچه مشاهده می‌کردیم دچار سرگیجه شده بودیم و سرمان مانند کدو پوث 
شده بود. 

پس از مدتی پیاده‌روی» در جلوی یک دروازه آهنی سیاه و بزرگ 
ایستادیم. ارشد سربازان از در کوچکی که در کنار دروازه قرار داشت داخل 
محوطه شد. ابنجا زندان مشهور عشق‌آناد بود که سیاری از نامداران 
محقّقان» دانشمندان و مارشال روکوسفسکی در آن زندانی بودند. باری» در 
کوچک آهنی زندان باز شد و یک نفر بیرون آمد و پرونده ما را از محافظان 
ما گرفت. نام ما را یک یک پرسیدند و داخل محوطه شدیم. اولین کاری که 
کردند این بود که ما را پس از چند هفته به حمام بردند و سپس تمام لباس‌ها و 
وسایلی را که از ایران با خود آورده بودیم» گرفتند» لباس زندان به ما 
پوشاندند» و ما را از هم جداکردند. 

زندان مخوف کاگ ب در یک ساختمان چهار طبقه بود. سلول‌های این 
زندان وحشتنا ک به طول یک متر و هفتاد و پنج سانتیمتر و به عرض یک متر 
و پیست سانتیمتر بود. لامپ کم نوری در سقف سلول‌ها کار گذاشته بودند. 
راب کی خی ای سرا اج زد طرش + سایق ورن 
درست به اندازه طول سلول بود. در اين سلول یکث سطل چوبی برای قضای 
حاجت و جود داشت. در آهنی سلول یک دریچه چهار گوش داشت که می‌شد 
از آن کاسه غذا را گرفت و پس داد. کمی بالاتر از این دربچه» سوراخی به 
اندازه گر دو وجود داشت که از بیرون سلول باز و بسته می‌شد. نگهبانان مرب 


از آن سوراخ مواظب زندانیان بودند که زندانی در وقت غیرمقرّر نخوابد و با 
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دراز نکشد» تا بازجویان با يکك زندانی خرد شده طرف باشند و یا زندانی 
بلایی سر خود نیاورد و «دشمن خلق» و «جاسوس امپریالیسم) بدون مکافات 
از دست نرود. 

مدت ۴۴ روز در آن زندان مخوف بودیم. بازجویی‌ها و باز پرسی‌ها فقط 
شب‌ها انجام می‌گرفت. روزها حق خواب نداشتیم و در اين قفس تاریکک باید 
بیدار می‌ماندیم. سکوت مطلق این زندان وحشتنا کث بود. وای به حال‌مان گر 
بی‌اختیار خوابمان می‌برد و يا روی تخت فلزی دراز می‌کشید یم. تمام رور 
غیر از ۱۱ شب تا ۵ صبح از سوراخ در سلول زیر نظر بودیم. روی تختخواب 
آهنی سلول من برای خواب ند تخته و یکك زیرانداز بود. درست ساعت ۵ 
صبح دریچه در باز میشد و با اشاره دست می‌گفتند که بلند شويم. یکی از 
نگهبانان به سلول می آمد» زیرانداز را جمع می‌کرد و کنار می‌گذاشت» و من 
دیگر حق نداشتم تا ساعت ۲۲ شب زیرانداز را باز کنم و یا روی تختخواب 
بگذارم. اگر اين کار را می‌کردم نگهبان با خشونت هر چه تمام بر سرم داد 
می‌زد. پس از جمع شدن زیرانداز باید آن سطل چوبی راکه مستراح من بود با 
سرعت برمی‌داشتم؛ در مستراح اصلی خالی می‌کردم و می‌شستمش. بعد باید 
قضای حاحت می‌کر دم» سریع سر و صورتم را می‌شستم و با سطل چوبی به 
سلول برمی‌گشتم. در اين مدّت زندانیان دیگر را نمی‌دیدم. اول صبح ۲۵۰ 
گرم نان سیاه برای ۲۴ ساعت به من می‌دادند. روی نان یک قاشق چای‌خوری 
شکر می‌ریختند و یک استکان جای که فقط اسمش چای بود به من می‌دادند. 
موفع نهار به ما ۱۰۰ یا ۰۰ گرم « کاشا» می‌دادند. « کاشا» همان « کته» با شُله 
است. اما روس‌ها آن را با گندم یا جو و یا برخی غلات دیگر و حتّی با ارزن» 
و گاهی و به شکل شیربرنج درست می‌کنند. بعضی وقت‌ها ۲۰ یا ۰ گرم 
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«سیلودکا» (510062) که ماهی خام و شور است؛ کنار شله میگذ اشتند. بعضی 
روزها نهار زندانیان یکك کاسه بورش بود؛ و اين آشی است که از کلم و چعندر 
درست می‌کنند. ساعت ۸ شب شام زندانیان ۱۰۰ يا ۲۰۰ گرم شله با یک 
استکان چای بود و دیگر از نان خبری نبود. 

تمام روز را در سکوت مرگبار بسر می‌بردم. پس از نیمه شب» یعنی حدود 
دو ساعت بعد از آن که اجازه می‌یافتم روی تخت دراز بکشم» دریچه در 
آهسته باز می‌شد و نگهبان با اشاره می‌گفت که برای بازجویی آماده باشم. پس 
از چند دقیقه در باز می‌شد. باید دست‌ها را به پشتم می‌گرفتم و دو زندانبان 
یکی از جلو و دیگری از عقب مرا برای بازجویی به اداره کا گگ ب که در 
ساختمان هم‌جوار زندان بود می‌بردند. در بازجویی اول بازجوی من 
گریگوریان؛ مردی آرام بود و بدون فحاشی و کتک بازجویی می‌کرد. 
گریگوریان یک ارمنی حدود ۴۰ ساله؛ لاغتر و قدبلند بود. او فارسی 
می‌دانست و نیازی به مترجم نبود. وی شب‌ها ۳یا ۴ ساعت از من بازجویی 
می‌کرد در دو یا سه صفحه گزارش بازجویی را می‌نوشت و باقی وقت را به 
نوشیدن چای و يا خواندن کتاب میگذرانید. تعجب می‌کردم که چرا وی چای 
را با کشمش می‌خورد. نمی‌دانستم که در شوروی پس از گذشت دو سال از 
پایان جنگ» هنوز قند نیست. تا سال ۱۹۵ که وارد دانشکده پزشکی در شهر 
دوشنبه تاجیکستان شدم؛ به مت ٩‏ سال قند ندیدم. آقای گر یگوربان 
می‌دانست که ما گناهکار نیستیم و از روی جوانی و جهالت اشتباه کرده‌ايم. او 
مرب سیگار می‌کشيد و کم حرف می‌زد. بعد از بازجویی ۳ ساعته؛ نیمه شب 
مرا دوباره به سلول برمی‌گرداندند» دو با سه ساعتی می‌خوابیدم و دوباره 
ساعت ۵ صبح با فرمان نگهبان برمی‌خاستم. مذت ۴۴ روز این بازجویی‌ها 


در ماگادان کسی پیر نمی‌شود 
۴ 
بدین طریق در کاگک ب عشق آباد ادامه داشت. در بازجویی اول کسی را به 
سول من نیاو ردند» ان در بازجویی دوم که انهام ما جاسوسی بود دو نفر را به 
سلول من آوردند: اوّلی ترکمن و دمی ایرانی بود. بعدها فهمیدم که هر دو 
تخیر کش بو دند. 


دادگاه 


پس از اين مذت روزی مرا به طبقه پایین ساختمان و محوطة ورودی 
هدایت کردند. پس از چند لحظه میانجی» پورحسنی و مهدی (قائمی) را هم 
آوردند و به دستان همه ما دستبند زدند. پس از ۴۴ روز این اولين بار بود که 
همدیگر را می‌دیدیم. فقط اشکك از جشمانمان جاری بود. حق حرف زدن 
نداشتیم. ما را سوار اتومبیل زندان که معروف به کلاغ سیاه بود» کردند و به 
قزل اترک» یعنی همان مکانی که دستگیر شده بودیم بردند. گویا در همان 
مکان باید دادگاه به پرونده ما رسیدگی می‌کرد. من نمی خواهم عذاب راه و 
گرسنگی و سرما را شرح بدهم. لباس گرم نداشتیم. پس از ۲-۳ روز دادگاه 
قلابی در قزل اترکث تشکیل شد. ما را به سالن دادگاه بردند. در بالای سالن جند 
نفر و از جمله یک خانم ترکمن با لباس ترکمنی نشسته بودند. او گزارش 
ام گ ب با «وزارت امنیت دولتی» عشق آباد را خواند و ما را به موجب ماده 
۱۰۳-۳ به جرم عبور غیرقانونی از مرز محکوم کرد. البته ما از چرندیاتی که 
خانم ترکمن خواند» چیزی نفهميديم. به هر حال به ما حالی کردند که به دو 
سال زندان محکوم شده‌ایم. اشکك از جشمان ما سرازیر شد. داد و فریاد ما 
درآمد که ما همگی اعضای حزب نوده هستیم» ما به کشور سوسیالیستی» به 
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سرزمین لین کبیر» و به رفیق استالین پناه آورده‌ايم. ما برادران کو چکث شما 
هستیم. ما با آرزوهای بزرگک به سرزمین شما آمده‌ايم. زندان یعنی چه؟ 
میانجی گفت: «من در ایران به خاطر توده‌ای بودن در زندان بودم» حالا در این 
کشور سوسیالیستی هم باید زندانی بشوم؟» سادگی ما را نگاه کن! ما نکر 
می‌کردیم که ما را آزاد خواهند کرد و لابد دانشکده ما را برای درس خواندن 
آماده کرده‌اند و پس از تحصیل به کشورمان باز می‌گردیم تا برای وطن‌مان 
کادر مفیدی باشیم. گر به و زاریمان به جایی نرسید. کسی به حرف ما گوش 
نمی‌داد. اشک‌ریزان از سالن دادگاه که مانند کاروانسرا بود خارج شدیم. 
مردم بدبخت که خودشان چیزی نداشتند» توی راه به دست ما نان می‌دادند و 
به درستی می‌دانستند که ما غریب و گرسنه هستیم. آنها به حال مسا گریه 
می‌کردند و از حکم دادگاه ناراضی بودند. چه بسا همین مردمی که با ما اظهار 
همدردی می‌کردند به یاد عزیزانشان که در اردوگاه‌ها و زندان‌ها بودند» روان 
خود را تسکین می‌دادند. 

دو ماه بود که به خا کث مرکز آزادیخواهان جهان و هدایت‌گر و خط دهنده 
و مدافع اردوگاه زحمتکشان جهان پناه آورده بودیم. ایین کمونیست‌ها 
کشورشان را به خا ث و خون کشیده بودند. فقر و بدبختی را به تمام معنا میان 
مردم تقسیم کرده بودند. خفقان مرگ آوری را به ارسغان آورده و تمام 
اعتراضات و مبارزه مردم را به نام دشمنان خلق با بی‌رحمی هرچه تسمام 
سرکوب کرده بودند» و خداوند غداری بنام استالین پیدا کرده بودند که بیشتر 
از خدای خود از او می‌ترسیدند. با این همه این‌ها توانسته بودند مزورانه با 
شعار عدالت و آزادی که هیچ ربطی با واقعیت امور زندگی جامعه ساخته و 
پرداخته خود آنها نداشت» شوری در جهان به پا کنند. آن زمان تنها جوانان و 
روشنفکران کشور ما نبودند که در سحر و جادوی کمونیسم گرفتار شدند؛ بلکه 


دادگاه 
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اروپا نیز کم و بیش به همین وضع ما دچار بود. من نمی‌خواهم علت و 
زمینه‌های این گرایش عمومی را از جانب روشنفکران جهان و کشورمان شرح 
دهم و سر خواننده را به درد آورم. ولی می‌توانم شرح بدهم که چرا من و 
دوستانم به طرف حزب توده گرایش پیدا کردیم و گول تبلیغات کمونیسم را 
خوردیم. در ته دل من و دوستانم احترام و اعتماد به کمونیسم و شوروی و 
استالین بدین سبب بود که تصور می‌کردیم از اين طریق بهتر می‌توان برای 
کسب عدالت و آزادی در کشورمان کوشید. ما گمان می‌کردیم که دولت و 
حزب کمونیست شوروی ما را همجون برادر خود دوست دارند. من طالب 
عدالت و آزادی بودم» زیرا تا چشم باز کرده بودم جز سرکوب؛ بدبختی 
دهقانان» فقر و بی‌سوادی و بدبختی خود و مردم ندیده بودم. 

کمی به حاشیه رفتم. باری» ما نمی‌فهميديم چرا برای خواندن چند کلمه 
حکم از پیش تعیین شده‌ی دادگاه» ما را از عشق آباد به اين‌جا آوردند و دوباره 
برگر داندند. معلوم شد که این قانون استالینی است که مجرمان باید در همان 
جایی که قانون شکنی کرده‌اند دادگاهی بشوند. 

دوباره ما را به زندان عشق آباد بردند و به زندان انداختند. اینجا بود که 
زندگی در زندان سوسیالیستی آغاز شد» که خود داستان دیگری است. طبق 
ماده ۱۰۳۳ قانون جمهوری ترکمنستان شوروی» مجازات عبور غیرمجاز 
از مرز به خا کك شوروی ۱ تا ۳ سال زندان بود. با این حساب به ما ارفاق کرده و 
به دو سال زندان در اردوگاه کار محکوممان کرده بودند. پس از محا کمه» از 
سلول‌های انفرادی نجات پیدا کردیم و ما ۴ نفر را در « کامر» شماره ۴۷ 
انداختند. اين سالن در واقع سلول عمومی بود. طول این سالن ۸ - ۷ متر و 
عرض آن ۴-۵ متر بود. سالن پُر از آدم‌هایی از همه ملیّت‌های سا کن شوروی 
بود و جای نشستن در آن نبود. در یکك گوشه آن یکك بشکه چوبی بیضی شکل 
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با سرپوش چوبی قرار داشت که به آن «باراشا» دطهه۳ می‌گفتند و در واقم 
مستراح این عده بود. در طول ۲۴ ساعت همه زندانیان این سالن سه بار حق 
استفاده جمعی از توالت بیرون سالن را داشتند. اگ رکسی قادر به بیرون رفتن از 
اتاق نبود» و یا ا گر کسی خارج از نوبت استفاده از توالت بیرون سالن احتیاج 
به قضای حاجت داشت» توی اتاق روی این باراشا می‌نشست و در انظار 
۴۰-۰ نفر کار خود را می‌کرد. در اين زندان بزرگ عشق آباد همه جور 
محکوم دیده می‌شد: سیاسی» جنایی» دزدان کوچک و بزرگ» آدمکشان» 
راهزنان» فروشندگان انواع و اقسام مواد مخدر» گران‌فروشان» و همه این 
مجرمان منتظر انتقال به اردوگاه‌های عظیم شوروی بودند. آنهایی راکه به ۳ تا 
۵ سال محکوم شده بودند طبق معمول در آسیای میانه نگاه می‌داشتند. شا 
آنهایی که به ۱۰ تا ۲۵ سال محکوم می‌شدند به روسیه و سیبری فرستاده 
می‌شدند. سیأسی‌ها را به اردوگاه‌های مخصوص و سهمگین می‌فر ستادند و با 
شیوه فاشیستی و غیرانسانی از آنها کار می‌کشيدند. ۷۰-۸۰ درصد از آنان 
بخت زنده ماندن نداشتند. یکی از روسای زندان در ما گادان می‌گفت: «تنها 
کارکردن شما برایمان مهم نیست. بلکه عذاب و درد و شکنجه روحی و مرگ 


ندر یجی شما برایمان اهمیت دار د). 
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پس از چند هفته ابتدا قائمی را بردند و بعد پورحسنی را. چند روز بعد 
نگهبان در سالن را باز کرد؛ مرا صدا زد و گفت: «لباست را پپوش». لباسم را 
پوشیدم و او مرا به حیاط زندان برد. سپس آن کوله پشتی راکه از ايران آورده 
بودم به من داد. نمی‌دانستم مرا به کجا می‌برند» تا اینکه مرا سوار همان اتومبیل 
باری سر پوشیده معروف به کلاغ سیاه کردند. در دو طرف راست و چپ این 
اتومبیل‌ها عکس نان و مواد غذایی کشیده شده بود که گویا مواد غذایی و نان 
حمل و نقل می‌کنند. امّا مردم شوروی می‌دانستند که بعضی از این اتومبیل‌ها 
زندان‌های متحر کث هستند و پیوسته درونشان پر از زندانیان است» فقط به بقین 
نمی‌دانستند که بار کدام کامیون مواد غذایی است و کدام یکك زندانی می‌برد. 

اتومبیل جلوی یکک دروازه بزرگ جوبی ایستاد. مرا از آن پیاده کردند و 
از در کوچکی عبور دادند. وارد اتاقی شدیم و مرا برای چندمین بار تفتیش 
بدنی کردند. مأموری آمد و مرا با خود به اردوگاه بزرگ کارخانه آجرپزی 
رد. چه بگویم؟ مسلمان نشنود کافر نبیند. صحرای محشری نمودار شد که نه 
ابتدا داشت و نه انتها. و این کوره آجرپزی بر از زندانی بود. در اردوگاه‌ها 


رسم بر اف بود که ۳ عده‌ای تازه‌وارد می آوردند» چسم زندانیان دنسال 
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آشنایان» بستگان و هم‌پرونده‌های خودشان بود. غیر از اين» عده‌ای دزد و 
چاقوکش نیز برای دیدار تازه‌واردان می آمدند که اگر لباس و با چیز خوبی 
داشتند فوراً بدزدند و یا در همان دقيقه طرف را لخت کنند. یادم می آید که آن 
کسی که مرا تحویل گرفت از قیافه و لباسم حدس زد که ایرانی هستم و پر سید: 
ایرانتس؟ (1۳20605) «ایرانی هستی؟» سر تکان دادم. گفت: «خیلی خوب؛ 
می‌روی این قسمت کارخانه آجرپزی». هنوز ۲۰ متری نرفته بودم که نا گهان 
توی تماشاچیان پورحسنی را دیدم. او از دور انگشت سّابه را به لبان گرفته 
بود» بعنی خاموش باش! و با اشاره به من هشدار می‌داد که مواظب بعضی افراد 
باشم. از ترس دزدان حرف نمی‌زد. اگر آنها متوجّه اشاره پورحسنی می شدند 
او را تا دم مرگ می‌زدند. داخل باراکک یا اتاق چوبی محل زندگی زندانیان در 
اردوگاه شدیم. این باراکک به طویله و انبار شباهت داشت. مأًمور همراه چیزی 
به من گفت و رفت. پس از چند دقیقه ۸ - ۷ زندانی قوی و قلچماق بر سرم 
ريختند. تا به خود آمدم؛ لختم کرده بودند. چند سیلی به من غریب و مهمان 
کشور شوراها زدند و رفتند» و چیزی جز شورت در تنم نماند. پورحسنی 
رسید. همدیگر را بغل کردیم. گریه‌هاء آه و ناله به یاد وطن؛ یاد پدر و مادر؛ و 
یاد دانشسرا شروع شد. | کنون دو سال اردوگاه وحشتنا کک با آینده مجهول در 
انتظار ما بود. شب که شد دیدم عده زیادی آتش روشن کرده‌اند» لباس‌هایشان 
را درآورده‌اند و روی شعله آتش تکان می‌دهند تا شیش‌ها توی آتش بيافتند. 
در این اردوگاه از تخت خواب» زیرانداز» لحاف» قاشق و بشقاب خبری نبود. 
زندانیان مانند حیوانات زندگی می‌کر دند. من و بورحسنی همد یگر را بغل 
کردیم که شاید گرم بشویم. پورحسنی گفت که او را یک هفته پیش به ایسن 
اردوگاه آورده‌اند ولی از مهدی و میانجی خبری نبود. انتهای این اصطبل که 
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خوابگاه نام داشت توی تاریکی دیده نمی‌شد. یک لامپ ۱۲ واتی در وسط 
این اصطبل کورسو می‌زد. من و پورحستی با هم درددل می کردیم. ساعت از 
نیمه ثب گذشته بود که صدای چکمه‌هایی شنیده شد. چند نفر به این طرف و 
آن طرف می‌رفتند و در تاریکی دنبال من می‌گشتند. این دزدان شنیده بودند 
که یک ایرانی با لباس‌های خوب به اردوگاه آمده است و صد البته خارجی را 
می‌توان به قیمت مناسب فروخت و يا با نان فراوان عوض کرد. سرانجام به 
نزدیکک ما آمدند و مرا از جایم بلند کردند و شروع کردند به کتک زدن. یکی 
از آنها که به نظر می‌رسید رئیس دزدان است با صدای تهدید آمیز و خشنی 
برسید: «لباس‌هایت کو؟ او جاقویی را که در دست داشت بیش از یکك 
سانتیمتر در شکم من فرو کرد. حالا بیا و حال مرا مجشم کن! گریه‌ها سر دادیم» 
زیر پای آنها افتادیم که مرا نکشند. در اين موقع چند نفر رسیدند و به آن‌ها 
فهماندند که مرا غروب به محض ورود به اردوگاه لخت کرده‌اند. این دسته از 
دزدان فهمیدند که دیر به خود جنبیده‌اند و به ناچار رفتند. پس از چند ثانیه 
یکی از آدمکشان به طرف من آمد و مانند برق شورت مرا درآورد» یکك 
سیلی محکم به من زد؛ تُفی هم به زمین انداخت و رفت. من شدم لخت 
مادرزاد! بله دوست عزیز! حالا پیا و وضع مرا مجشّم کن! تا صبح خوابم نبرد. 
مگر در اين شرایط خوابی به چشم انسان می‌آید؟ حالا گوش کن که فردایش 
چه شد و با این فاجعه که بر من گذشت. اولين روز زندگی خود را در اردوگاه 
چگونه شروع کردم. 

صبح زنگك بیدارباش برای کار به صدا درآمد. پورحسنی از من جدا شد و 
رفت تا «پایگاه‌ی نان خود یعنی ۵۰۰ گرم نان جیره زندانی برای یکث شبانه 
روز در زندان کار و اردوگاه را دریافت کند» صبحانه بخورده و به «بریگاد) 
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یعنی گروه کار خود ملحق شود. همه زندانی‌ها رفتند و من تنها ماندم. بریگاد 
من شماره ۲۳ بود. من نیز مانند دیگران باید نان خود را می‌گرفتم و صبحانه 
می خوردم. تا لخت مادرزاد به کجا می توانستم بروم؟ از خجالت طوری روی 
زمین نشسته بودم که شرمگاه من دیده نشود. عده‌ای مرا می پاییدند. هر چه فکر 
کردم که خود را از این وضع چگونه نجات بدهم» چیزی به عقلم نرسید. پس از 
ساعتی یکث نفر کرد و یا بلوچ دلش به حالم سوخت و یک پتوی سوراخ 
سوراخ که سالها در زمان جوبانی خودش از آن استفاده کرده بود به من داد. 
این گذشت در آن شرایط جهنمی ایثارگری بود. در اردوگاه‌ها گذشت از تنها 
دارایی خود دل 19 می‌خواست که هر کسی آن را نداشت. این کردها ۲ 
بلوچ‌های خراسان که برای برگرداندن چهارپایان سرکششان به منطقهٌ مسرزی 
قدم گذاشته بودند» مثل ما به جرم عبور غیرقانونی از مرز به ۲-۳ سال کار 
اجباری محکوم شده بودند. بخشی دیگر از این بلوج‌ها و کردها یاغیانی بودند 
که سال‌ها در ایران علیه ژاندارمری و مالکین مبارزه کرده بودند و حکومت 
شوروی در دوره‌های خاصی از آنان به عنوان مهره‌هایی در داخل ایران 
استفاده کرده بود» اما وقتی این افراد نیاز مند کمک مسژولان مرزی و امنیتی 
شوروی شدند» مقامات شوروی به آنها قول مساعد می‌دادند و می‌گفتند که 
مهمان دولت شوروی هستند و می‌توانند از امکانات شهروندی بهره‌مند 
شوند امّا همان روز اول آنان را دستگیر و روانه اردوگاه‌ها می‌کردند تا مانند 
بردگان به کار طاقت‌فرسا مشغول شوند. تنها شرح سرگذشت فلا کت‌بار اين 
یاغیان در شوروی هفتاد من کاغذ می‌شود. 

حال برگردم به سرگذشت خودم. آن هدیه آسمانی یعنی پتوی سوراخ 
سوراخ شده را که از آن چوپان دریافت کردم؛ مانند لنگگ به کمر بستم و به 
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طرف آشیزخانه راه افتادم. در نزدیکی آشیزخانه صدها نفر صف کشیده 
بودند و مرا نگاه می‌کردند و می‌خندیدند. به طرف گروه کار خود رفتم. 
سردسته گروه کار به طرفم آمد» اسم و فامیل مرا پرسید و گفت: «درست است؛ 
۱ ۱ ۳ 
جمع می‌شویم و با هم سر کار می‌رویم». وقتی داخل به اصطلاح سالن 
غذاخوری شدم؛ خنده همه بلند شد. همه به من نگاه می‌کردند. من تا آن زمان 
خود را تا این حد تحقیر شده حش نکرده بودم. مثل بفیّه ۵۰۰ گرم نان خود را 
گرفتم. نمی خواهم درباره این که چطور به زندانی‌ها صبحانه می‌دادند و چطور 
نان تقسیم می‌کردند» چطور نان می‌آوردند و چگونه به طرف زندانیان 
می‌انداختند» چطور نان خورده می‌شد و بیچاره زندانیان ضعیف و بی پشت و 
پناه و لاغر که نمی توانستند جیره خود را دریافت کنند چه روزگاری داشتند» 
تو صیحی دهم. این خود داستان گریه آور و سوزناکی است. باری» صبحانه را 
خوردیم و به طرف دروازه روانه شدیم. من به گروه کار خودم که باید به 
کارخانه آجرپزی می‌رفت ملحق شدم. مسژول ما که خودش هم زندانی بود 
۳ ۲۰ نفرگروه کارش را مانند گوسفند شمرد و به سربازان کاگ ب که آن 
طرف دروازه ایستاده بودند» تحویل داد. نوبت من که رسیده باز خنده شروع 
شد. رئیس محافظان که از نظامیان بود وقتی مرا دید دادش بلند شد و با لحنی 
نیمه خنده و نیمه عصبانی از گرفتن من سرباز زد. من تنها ماندم. سپس یکک نفر 
آمد و مرا به اتاقی که گویا انبار بود» برد و به انباردار چیزی گفت. انباردار به 
هیکل من نگاهی کرد و به درون انبار رفت. منتظر انباردار ماندم. پس از مذتی 
او کت و شلوار کرباس کلفت و یکك جفت پوتین تحویل من داد. از انبار کمی 
دور شدم. هنوز پتو مانند لنگ در تن من بود. پوتین‌ها از همان ابتدا بنظرم 
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کوچکک می آمدند و نگران بودم که مبادا اندازةُ پایم نباشند. بنابراین کت و 
شلوار را کنارم گذاشتم تا پوتین را امتحان بکنم. هر چه زور زدم پوتين به پایم 
نرفت که نرفت. در فکر بودم چه کنم که نا گهان متوجّه شدم کت و شلوار نیست. 
وای که در آن لحظه به چه حالی افتادم. به اطرافم نگاه کردم اما تا فاصلة ۵۰ 
متری کسی را ندیدم. به خودم شک پیدا کردم! می‌دانستم که انباردار کت و 
شلوار را به من تحویل داد» ولی چه شد؟ کجا رفت؟ چطور شد؟ هیچ نفهمیدم. 
بی‌اختیار باز مرا شک برداشت. به سرعت پیش انباردار دویدم و به هر نحو 
شده به او حالی کردم که آیا او کت و شلوار را به من داده است؟ وی عصبانی 
شد و فحش‌های آبدار مثل نُقل و نبات نثار من کرد و مرا از انبار بیرون راند. 
البته فحش مرسوم بود و بدون فحش خیلی‌ها قادر به حرف زدن نبودند. دوباره 
با همان لنگ مُضحک و بدن برهنه ماندم. حالا آن نظامی که می آید مرا با 
خودش ببرد؛ با دیدن وضع من چه خواهد کرد؟ اشکک از دیدگانم جاری شد. 
به زمین و زمان بد و بیراه می‌گفتم. نا گهان از دور صدای سوتی شنیدم. خیال 
کردم که دیوانه شده‌ام. امّا باز صدایی به گوشم رسید: آی؛ آی...! به اطراف 
نگاه کردم و دیدم مردی با دست به من علامت می‌دهد که پیش او بروم. پیش او 
رفتم» سلام کردم» کمی فارسی می‌دانست. او گفت: «من تمام ماجرا را از دور 
د یدم. بجه‌های دزد پیوسته جلوی این انبار برسه می‌زنند. متوجه آدم‌همایی 
مانند تو خل و احمق هستند و با کوجکترین غفلت و بی‌احتیاطی آنها؛ 
وسایلشان را می‌دزدند و با نان عوض می‌کنند». این مرد از آذری‌های 
عشق آباد و در واقع ایرانیالاصل بود. در عشق آباد آذری‌ها» ارمنی‌ها و 
ایرانی‌ها سیار بودند. او اضافه کرد: «بخه‌های ۱۴ ۱۳ ساله لباس‌های تو را 
دزد بدند. آنها گر سنه‌اند و در این اردوگاه این اطفال در دست باندهای 
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گونا گون اسپراند. چه کارها که با آنها نمی‌کنند». باید گفت که در اين اردوگاه 
از بچّه خردسال تا پیرمرد زندانی بودند. خلاصه این که آن آقای آذری یکت 
کت و شلوار کرباس مخصوص کارگران مک‌انیکک که دستگاه‌ها را تمیز 
می‌کردند به من داد که بپوشم. اين لباس کاملاً سیاه و آغشته به مازوت بود. 
چاره‌ای نداشتم جز آن که همان لباس را تنم کنم. پاشنه پوتین‌ها را هم به 
نحوی بریدم و به پایم کردم. 

باری» با حال زار و با آن لباس سیاه و تمام روغنی سرکار رفتم. در اولین 
روز با کار وحشتنا کك در گرمای ۵ درجه عشق آباد و با آن بوی لباسی که تنم 
29 سرگیجه گرفتم. اما برای دریافت سهمیه نان باید بطور جدی کار می کر دم. 
غیر از سهمیه نان مسأله سرکارگرها هم بود که به علت مسژولیتی که داشتند 
مثل سک پاچه آدم را می‌گرفتند» فحش می‌دادند و داد و فریاد می‌کردند. تنها 
سرکارگرها نبودند» بلکه بقیه زندانیان هم‌زنجیر نیز به آدمی که از زير کار در 
می‌رفت اعتراض می‌کردند» زیرا وقتی فردی از اعضای بریگاد جدی کار 
نمی‌کرد» هم به بقیه فشار می آمد و هم در صورت «پُر نشدن پلان»» یعنی انجام 
نشدن میزان کار برنامه‌ریزی شده» همه تنبیه می‌شدند. کارهایی نیز بود که به 


مسوژولیت فردی هر کسی سپرده می‌شد. 


ماه ماه مراد 
که 2 کر 


دوست عریز» سلام مرا از دیار غربت» در دیار غربت پپذیر. در نامه‌ات از 
غربت و دوری از وطن» تاریکی طولانی و سردی سوئد سخن گفته بودی. حق 
با توست ولی خوشبختانه تو مانند من پیر نیستی. غربت و مهاجرت اجباری در 
هنگام پیری جانفرساست. می‌دانی که ایرانیان مسلمان به امام رضای غریب 
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ارادت خاصی دارند و برای حضرت زینب که در شهر شام غریب بود گریه سر 
۱ ایام کودکی مادرم در ماه محرّم می‌گفت امشب شام غریبان است 
و به تمام معنا غمگین می‌شد. امّا چه می‌دانست پسر ۲۰ ساله‌اش برای تمام عمر 
غریب خواهد شد و هزاران ایرانی غریب در این کشور غریب کش همراه با 
شکنجه جسمی و روحی در جنگل‌های بیکران سیبری جان خواهند باخت. 
این کشور؛ کشور سلول‌های زندان بود. باور کنید قادر نیستم همه سلول‌هایی را 
که در آن‌ها وی برده‌ام بشمرم و به یاد بیاورم. در زمان شاه سایق آرزوی ص‌‌ 
این بود که پس از مهاجرت فرقه دمکرات و اعضای حزب توده» دیگر کسی 
خانه و کاشانه خود را به اجبار ترک نکند. اما متأًسفانه این آرزوئی خام بود. 

باری» برای آ گاهی نسل آینده وطن باید نوشت. دیگر نمی‌خواهم جوانان 
ات باقن ناه ان من اما بت ما ند سای ای هگا مای قق تک 
زیبای باغچه منزل خودمان را ببوییم و لذّت ببریم» چشم به بوستان خیالی و 
دروغین دیگران دوختیم» و تا بياييم و بفهمیم و حق و باطل را درک کنیم» کار 
از کار گذشت» پیر و فرسوده شدیم و باید رخت از اين دنیا بربندیم. 

تا ۱۴ آوریل ۱۹۴۸ (۱۳۲۷ خورشیدی) در اردوگاه عشقآباد» در 
کارخانه آجرپزی کار کردم. حالا می‌خواهم مختصری از وضع کارخانه 
آجرپزی شرح بدهم. ایرانی نمی‌داند که خشت و آجر بنای سوسیالیسم و 
دوران حکومت وحشت استالین چطور پخته شد و پایه اين بنا که با جلوه‌های 
دروغین خود دنیا را تکان داد و با تبلیغات فریبنده میلیون‌ها انسان مانند ما را 
گول زد» چطورگذاشته شد. من کتاب خاطرات کیانوری را با حرص و جوش 
خواندم. نظریات وی تنفر عمیقی در من برانگیخت. او با آن بن‌مایه فکری اگر 
به مصلحتش بود مُنکر ماه و خورشید هم می‌شد. تنها علاح وی یکث ماه کار 
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در اردوگاه‌های سیبری بود تا در عالم هپروت این لاطائلات را به هم نبافد. من 
صدها جای کتاب او را خط کشیدم که صدها پرسش و پاسخ می‌طلبد. این 
شخص تا آخر عمر نفهمید که سوسیالیسم لنینی چطور ساخته شد. آری» با 
دست‌های میلیون‌ها آدم بی‌گناه در اردوگاه‌ها این ساختمان را ساختند و 
اجساد همان آدم‌ها را لای دیوارهای این رژیم و ساختمان منحوسش گذاشتند 
که آخر سر به لعنت سگك هم نیارزید. آری برادر» از اجساد ما زندانیان بی‌گناه 
مانند سنگ و گل و آجر برای ساختمان کمونیسم ادعائی استفاده کردند» و 
میلیون‌ها خانواده و زن و بچه را برای تمام عمر به عزا نشاندند» پدر و مادرها 
را دق‌مرگک کردند» تا رهبرانی مانند کیانوری و امثالهم زندگی بهتری داشته 
باشند. به یاد دارم که وقتی مقامات شوروی يا رادمنش» طبری» و یا دیگر 
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دولتی تا دم پله‌های هواپیما به پیشواز آقایان می‌رفت. افسران با احترام نظامی 
در ماشین را باز می‌کردند تا مقامات شوروی و اين آقایان سوار ماشین دولتی 
بشوند و سپس چند نفر محافظ با موتور سیکلت در جلو و عقب ماشین حرکت 
می‌کردند تا آقایان را به بهترین هتل و با استراحتگاه دولتی ببرند. کیانوری 
کجا می‌داند که بردگان ساختمان سوسیالیسم از دست گرسنگی چه کشیدند. 
روزی در اردوگاه مردی روس از فرط گرسنگی به پرنده‌ای که در آسمان 
پرواز می‌کرد فحش می‌داد که چرا آن پرنده خودش را در اختیار او 
نمی‌گذارد تا او پرنده را کباب کند و بخورد. 

داشتم توصیف کوره آجرپزی را می‌نوشتم که باز قلم سرکشی کرد. اين 
کوره مانند یک تخم‌مرغ» در عمق ۷-۸ متری زمین به طول ۱۰۰ متر و به 
عرض ۵۰ متر بود. در یکك طرف آن خشت تازه» در میان آن خشت نیم پخته 
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و در آخرش خشت آماده بود که باید برداشته می‌شد. حالا بیا در هوای گرم 
عشق آباد با درجه حرارت ۴۰-۵۰ درجه توی اين کوره کار کن! کوره جهم 
مضاعف بود. خدا می‌داند جند درجه حرارت داشت. آجر با آتش 
زغال سنگ و گرد آن بخته می‌شد. پوست دست و انگشتان طاقت این گر ما را 
نداشت و همواره سوخته و زخمی بود. با دست خالی و کفش لاستیکی باید 
۰ ساعت در روز کارکرد و ۵۰۰۰ عدد آجر را برداشت و بالا انداخت. 
آدم‌ها مانند مور و ملخ توی این کوره سوزان کار می‌کردند. آب نبود. داد و 
فریاد سر کارگر با فحش‌های رکیکث گوش فلکث راکر می‌کرد. یکی از آن بالا 
به عمق ۸ متری افتاد و مُرد. یکی در پایین دست و پایش سوخته بود. شکم‌ها 
گرسنه» چشم‌ها پر از خاکث... همین طور تا غروب آفتاب. غروب خسته و 
کوفته به اردوگاه برمان می‌گرداندند. نه آب بود و نه صابون که خودت را 
بشویی» نه لباسی که عوض کنی نه رختخواب. نه لحاف. مجبور بودیم با همان 
لباس کار بخوابیم. 

پورحسنی دستش زير اره رفت و یک انگشتش بریده شد. او دیگر به 
کارخانه آجرپزی نیامد. ولی من ٩‏ ماه تمام در این اردوگاه کار اجباری کردم. 
غروب‌ها با پورحسنی بودم. با هم توی همان انبار و یا طویله می‌خوابیدیم 
درد دل می‌کردیم و با غم و غصّه خاطرات وطن عزیزمان که از دست داده 
بودیم به یاد می آوردیم. 

در مستراح‌های همگانی که ۳۰ - ۲۰ نفر با هم در آن می‌نشستند» کثافت 
حد و اندازه نداشت. من نمی‌توانم وضع مستراح‌های کشور شوراها را شرح 
بدهم. ایرانی نمی‌داند مستراح استالینی در اردوگاه چطور است. ۳۰ نفر نشسته 
بودند» عده‌ای دیگر وارد می‌شدند و داد می‌زدند که زود باشید» زودتر بلند 
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شوید» وقت کار است. یکی یبوست دارد؛ دیگری اسهال دارد؛ دو نفر دارند به 
هم فحش می‌دهند... یکك بار نان مرا دزدیدند» من و میانجی دزد را که 
پسربچه‌ای بود یافتیم و نان رااز دست اوگرفتيم. یکی نان رفیقش را می دز دید 
ژر در مستراح می خور د! اگر یکث نفر با یکث سیگار «ماخورکا»» یعی سیگار 
دست پیچ و با توتون بد» وارد توالت می‌شد» ۱۰ نفر داد می‌زدند: «فلانی چند 
یک برای من هم نگه‌دارا» بدین ترتیب این سیگار ماخورکا به دهان ۱۲ ۱۰ 
نفر می‌رفت. از آفتابه و کاغذ معمولی در توالت‌ها خبری نبود. بیشتر دزدی‌ها 
در توالت می‌شد. بچّه‌های دزد آدم‌های ساده را که تازه وارد اردوگاه شده 
بودند» زیر نظر می‌گرفتند و متوجّه می‌شدند که کجای جیب يا جای دیگرش 
پول» سیگار» دستمال يا يکك چیز خوب قیمتی دارد. وقتی او بی‌خبر در 
مستراح نشسته بود» نا گهان یکی از آنها میآمد از دست با جیب طرف چیزی 
را چنگ می‌زد و فرار می‌کرد. بلایی که زندانیان سباسی از دست دزدان و 
آدمکشان و تبهکاران می‌کشیدند دست‌کمی از شکنجه نداشت. بظاهر به علت 
نبودن جا این جانی‌ها را با زندانیان سیاسی قاطی می‌کردند» در صور تی که اين 
کار در زمان حکومت تزاری جرم بود. از دیدگاه دستگاه استالینی همه 
زندانیان سیاسی دشمن خلق و با خائن به سوسیالیسم محسوب می‌شدند» ولی 
جانی‌ها جزء مجرمین اجتماعی بودند و نسبت به زندانیان سیاسی از موقعیت 
بهتری برخوردار بودند. محافظان و سوولان زندان دست این جانی‌ها را برای 
آزار و اذیت و چپاول اموال زندانیان سیاسی باز می‌گذاشتند. اين جانیان و 
دزدان را با هیچ کلامی نمی‌توان توصیف کرد و رفتارشان به رفتار آدمیزاد 
شباهت نداشت. این افراد درست در مقابل حشمان تو دستشان را در جیب تو 
می‌کر دند» انگار که جیب خودشان باشد» و خیلی راحت کت و يا چکمه خوب 
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شما را از تن و پایتان در می آوردند. سرکرده این جانی‌ها به زیردستان خود 
دستور می‌داد که «آن پسر ۱۷ ساله باید شب در رختخواب من باشد». باید 
بگویم که این کارها از دیده محافظان سوسیالیسم روسی پوشیده نبود. برای 
این جانوران پلید دانشمند» ژنرال و استاد دانشگاه هیچ فرقی نداشت. 
سرکردگان این جانی‌ها یکك روز هم گرسنه نمی‌ماندند و در مواقعی با تاأٍیید 
روسا به حان زندانیان سیاسی می‌افتادند» اموال سیاسی‌ها را غارت می‌کردند و 
السته در تقسیم غنایم زندانبانان بی‌نصیب نمی ماندند. زندانیان سیاسی با کشیدن 
گرسنگی و بی خوابی‌های کشنده در خلال بازجویی‌ها فرسوده شده بودند و 
دیگر قادر به دفاع از خود نبودند. تازه اگر در صدد مقابله با این اوباش 
برمی آمدند» می‌دانستند که جز پرونده‌سازی و کتکك حیزی نصیبشان نخواهد 


سك 
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روزی مرا برای کار نبردند. عده‌ای حدس زدند که ممکن است مرابه 
ایران برگر دانند. دروازه اردوگاه باز شد و دیدیم که اتومبیل «کلاغ سیاه) 
منتظر است. مرا به سرعت سوار اتومبیل کردند و بردند. پس از مدتی اتومبیل 
ایستاد و در آن باز شد و باز خود را جلوی در آهنین کاگک ب دیدم. رنگگ از 
صورتم پرید. شوکه شدم. چرا باز مرا به این‌جا آورده‌اند؟ خدایا چه شده 
است؟ امّا چیزی دستگیرم نشد. 

از آوریل ۱۹۴۸ تا ٩‏ اکتبر ۱۹۴۷ در زندان مجرد کاگک ب عشق آباد 
بودم. نمی‌دانستم آیا پورحسنی» میانجی و قائمی را هم آورده‌اند بانه؟ 
بازجویی‌ها فقط شب‌ها در ۴-۵ ساعت انجام می‌شد. روزها امکان خوابیدن 
نبود. من نمی‌خواهم تمام جریانات بازجویی را بنویسم. اين خود داستان و 
کنات جدا گانه و بسیار وحشتنا کی است که وقایع آن فقط در آن کشور 
باصطلاح سوسیالیستی می‌تواند رخ دهد. تنها توضیح مختصری درباره آن 
می‌دهم. 

سه شبانه روز در سلول انفرادی بودم. سومین شب مرا از خواب بیدار 
کردند و برای بازجویی به طبقه سوم اداره کاگگ ب بردند. محافظ من در اتاقی 
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را باز کرد و با هم داخل شدیم. هنوز بازجو در اتاق نبود. یک متر پس از در 
ورودی» چهار پایه‌ای به کف اتاق میخکوب شده بود تا زندانی نتواند آن را 
بلند کند و بر سر بازجو بکوبد. پس از چند دقيقه بازجوی اخمویی وارد اتاق 
شد و به طرف پنجره رفت» سپس به طرف من آمد و نگاه خشم آلودی به من 
کرد. بدون این که کلمه‌ای به زبان آورد؛ خوب وراندازم کرد. نا گهان با مشت و 
لگد به جانم افتاد. بی‌رحمانه می‌زد و با صدای نکره به زبان روسی چیزهایی به 
من می‌گفت.نمی فهمیدم برای چه کتک می‌خورم. من زبان روسی بلد نبودم که 
به این برادر نازنینم بگویم که آخر نامرد؛ برای چه مرا می‌زنی؟ او مرا حسابی 
لت و پار کرد. آخر سر خسته شد؛ ولم کرد و رفت یک لیوان آب خورد و 
ای ادا کرو ور ای پنوو سید و سیلی‌نان 
محکمی به گوش من خواباند و سپس با مشت به جانم افتاد. آخر سر با نوک 
چکمه به جان استخوان‌های پایم افتاد. سرانجام به زبان آذربایجانی و همراه با 
دشنام‌های رکیکک گفت که «تو به ما دروغ گفتی و ما رااگول زدی» حقیقت را به 
ما نگفتی. تو و تمام دوستان تو جاسوس ایران و آمریکا هستید و با نقشه و 
برنامه به شوروی آمده‌اید تا کارخانه‌ها و مرا کز نظامی ما را منهدم کنید! توی 
گوساله باید بدانی که کسی نمی‌تواند رازی را از ما پنهان کند. آنهایی که 
مقاومت کردند» یا دیوانه شدند و یا به در ث واصل شدند.» من کم و بیش 
حرف‌های وی را فهمیدم؛ زیرا به زبان آذربایجانی آشنا بودم ولی نمی توانستم 
حرف بزنم. دوباره کتک شروع شد. ولی طفلکك چون از کتکك زدن خسته 
شد» نتوانست وظیفه برادرانه خود را در حق من بطور کامل ادا کند! پس از 
یکی دو ساعت دگمه‌ای را که زیر میزش بود فشار داد. سرباز محافظ به درون 
اتاق آمد و به من کمک کرد تا به سول مجردم برگردم. او مرا به درون سلول 
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انداخت و در را ست. سه شب این برنامه تکرار شد. شب‌ها مرا به اتاق 
بازجویی می آوردند» امّا دیگر نه یکک نفر» بلکه چند بازجو مفصّل با کتکث و 
ناسزا از من پذیرایی می‌کردند و مرا مانند توپ فوتبال به هممدیگر پاس 
می‌دادند. سپس در گوشه‌ای می‌نشستند و دختر خانمی با سینی برایشان 
خوراک و نوشابه و آب بح می‌آورد» می‌خوردند و می‌خندیدند و من هم 
روی چهار پایه‌ای که به زمین میخکوب شده بود نشسته بودم و بی‌حال و 
گرسنه نگاه می‌کردم. آخ» گرسنگی لعنتی! در زندان‌های استالینی مرگ بهتر از 
گرسنگی بود. بازجویی‌ها اغلب تا ساعت دو و سه نیمه شب ادامه داشت و 
سپس مرا به سلولم بر می‌گرداندند. روزها که دراز کشیدن و خواییدن در سلول 
ممنوع بود و شب‌ها هم با بازجویی نمیگذاشتند بخوابم. انتخاب شب برای 
بازجویی تصادفی نبود» زیرا زندانی شب‌ها به اندازه روز تعادل ندارد. 
هنگامی که پس از بازجویی به سلُول رم می‌گرداندند» خواب از رم می پرید. 
دو سه ساعتی پریشان می‌خوابیدم و در همان حال فکر و خبال غم و غضصّه 
گریبانم را رها نمی‌کرد. نمی‌دانستم مسأله چیست. هنوز مسأله جاسوسی را 
جدی نمی‌گرفتم» امّا حسابی گیج شده بودم. نمی‌دانستم دوستانم قائمی» 
پورحسنی و میانجی کجا هستند. آیا آنها هم اینجا هستند؟ آیا به درد من 
مبتلابند؟ 

این پذیرایی هر شب ادامه داشت. بازجویان مرا با بی‌خوابی» گرسنگی و 
شکنجه جسمی به کلی از پا درآورده بودند. بارها زیر شکنجه بی‌هوش 
می‌شدم و تا چشم باز می‌کردم» بازجوها مثل شغال‌های گرسنه بالای سرم 
بودند. متوجه می‌شدم که برای به هوش آوردنم آب روی من باشیده‌اند. یکث 


بار هر چه تلاش کردند که مرا روی چهار پایه بنشانند» موفق نشدند. همین که 
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ولم می‌کردند روی کف اتاق می‌افتادم. تمام بدنم کبود شده بود. هنگامی که از 
حالت اغما در می آمدم» بدنم با شدت غیرقابل توصیفی درد می‌کرد. با به باد 
آوردن آن شب‌های لعنتی دردم تازه می‌شود. 

شبی طبق معمول باز مرا به بازجویی بردند. دیدم یک نفر دیگر هم 
آنجاست. وی خودش را حسنوف معرفی کرد و گفت: «من مترجم شما هستم. 
شما به دولت و حزب کمونیست شوروی دروغ گفتید. ما شما را به موجب ماده 
۱۰۳-۳ (عبور غیرقانونی از مرز شوروی) محکوم کرده بودیم. امّا حالا شما 
و دوستانتان به جرم جاسوسی به ۱۰ تا ۲۵ سال زندان و کار در شمال شرقی 
سیبری محکوم شده‌اید). 

حالا چند کلمه از بازجو بگویم. بازجوی من یکک ارمنی بنام میرزایان بود. 
رت ایب ار سب وی زوا شبن سگرن 
جلوی سر طاس و با دندان‌های مثل خر پیر فاصله‌دار بود. وقتی می‌ خندید 
لب‌هایش تا زیر گوش‌ها باز می‌شد. دندان‌هایش جلو می آمد و لب‌هایش بالا 
می‌رفت. گوش‌هایی خیلی بزرگک داشت که وقتی عصبانی می‌شد تکان 
می‌خوردند. این شعر که از بچگی به خاطر دارم در مورد لب‌های بازجو کاملا 
صدق می کرد: 

لب بالا نظر بر عرش می‌کرد لب پایین زمين را فرش می‌کرد 

او زبان آذربایجانی را خوب می‌دانست. با هر کلمه حرف که می‌زد و یا 
می پرسید» ده کلمه فحش آبدار به پدر و مادر و خواهر متهم نثار می‌کرد و 
سپس با چکمه خود محگم به امتخوانپای او میزد؛ و با با کلد بزرگی که در 
دست داشت به استخوان پا و سر و صورت متهم می‌زد. او فقط کتک نمی‌زد» 
از روش‌های روانی هم به خوبی استفاده می‌کرد. گاه بازجوی دیگری را به 


۷۵ 


سراغم می‌فرستاد که با لحن دلسوزانه می‌گفت: «این‌جا زندان است! اگسر 
مقاومت را ادامه دهی شب و روز گرسنه می‌مانی و سرانجام می‌میری. ولی ا گر 
حرف ما را قبول کنی» دستکم امکان زنده ماندن تو در اردوگاه هست! تازه 
اردوگاه‌ها با هم تفاوت دارند. خوب است بدانی که دست ما است که به کدام 
اردوگاه بیانتی. اگر راست بگویی به جای خوبی می‌افتی» وگرنه به ۲۵ سال 
زندان با اعمال شاقه در سیبری محکوم می‌شوی. باز این را بدان که کسانی که 
رفتار شایسته دارند» نه تنها زنده ماندند» مورد ارفاق نیز قرار گرفتند». این 
میرزایان سنگدل دست به چه کارهایی که نمی‌زد. یکث بار وقتی که اين مردکث 
پیمار از دست من ذله شده بوده تهدیدهای کئیفی کرد که من از بازگفتن آن 
شرم دارم. خوش‌باوری ما را نگاه کن که در ایران اين آدم‌ها را انسان طراز 
نوین و به گفته استالین از سرشت ویژه می‌دانستيم. چه حقيقت تلخی بود. 
حقیقتی تلخ‌تر از زهر. سادگی ما را نگاه کن که به کجا پناه آورده بودیم. 
اطن این مرد کتیف‌تر از وبخنش بود. خود بهتر از هر کسی می‌دانست که 
ما جاسوس نیستیم امّا برای اينکه به درجه بالاتری برسد برای ما پرونده 
درست می‌کرد. او چنان شکنجه می‌کرد که گویا شبکه‌ای از جاسوسان 
آمریکایی و ایرانی را دستگیر کرده است. خواننده عزیز فکر نکند که فقط 
افراد خاصی به مناسبت دوندگی خوی خود در اینجا و آنجا به این تبهکاری‌ها 
دست می‌زنند» نه» اصلاً جنین نیست. بلکه ده‌ها هزار نفر برای این گونه 
وحشی‌گریها و رذالت‌ها آموزش و دوره کارآموزی دیده بودند و با بکار 
گرفتن این آموزش‌ها میلیون‌ها انسان را به خاکث سیاه نشاندند. آنان مدام از 
استالین و حزب ضدبشری‌شان تعریف و تمجید می‌کردند؛ به وصف خود 
آنگونه که بودند نمی پرداختند» و نمی خواستند بدانند که با مفاهیم بشری پا کث 
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بیگانه هستند. دستگاه امنیتی شوروی در پی کشف حقبقت نبود. اصلا 
سرنوشت متهم پیش از بازجویی و محا کمه معلوم بود و بنا به نیاز و صلاحدید 
خود برای متهم پرونده درست می‌کردند. وقتی رفیق استالین بفرماید» جایی 
در کشور نیست که علیه سوسیالیسم دشمن نداشته باشد! آنگاه میرزایان‌ها باید 
در سمت و سوی نیّات و فرمان‌های دستگاه استالینی به چنین تبهکاری‌هایی 
دست بزنند» انسان‌های بی‌گناه را به دام بیاندازند و بدون عذاب وجدان زندانی 
را تا دم مرگ شکنجه کنند. 

چرا در اولین و بزرگترین کشور سوسیالیستی چنین فجایع وحشتنا کی رخ 
می‌داد؟ لنین با حزب بلشویک‌اش توانست در یکك شرایط خاض اعتماد 
توده‌های میلیونی دهقانان و کارگران را با وعده‌های شیرین جلب کند. او بر 
خلاف پیغمبران» وعده بهشت در اين جهان را داد و برای تحفْق سوسیالیسم 
من‌در آوردی‌اش» توانست با مهارتی باور نکردنی همه مسخالفان و حتی 
احزاب چپ را قلع و قمع کند. با این روش کود تا گران لنینیست در گام اول به 
حزب قدر قدرت مبدل شدند و سپس برای برقراری آرمان‌های خود که هیچ 
ربطی به واقعیات امور نداشت» بدون توجه به قوانین اجتماعی» و بنام انقلاب 
پرولتری و دهقانی» هر گونه جنایت علیه بشریت را توجیه کردند. آخر سر 
فرمانروایی جبّار با آیه‌هایی که از خود نازل می‌کرد» آن طور که می‌خواست 
حکم‌فرمای مطلق و بی‌رقیب تمام کشور شد. بعد کم‌کم کار به جایی رسید که 
بلشویک‌ها دژخيم یکدیگر شدند. برای روشن شدن ماهیت حکومت 
کمونیستی در شوروی کافی است بگویم که برای اشترا کی کردن زمین و حذف 
مالکیت خصوصی بر زمین» جان ۱۵ میلیون دهقان گرفته شد. این دهقانان در 
اردوگاه‌های کار به دیار نیستی فرستاده شدند. 
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داشتم از میرزایان می‌نوشتم. مهاجرانی که در زمان استالین از راه 
ترکمنستان وارد شوروی شده بودند؛ این جلاد را به خوبی می‌شناختند. جنایت 
و کثافت‌کاری او شهره خاص و عام بود. پس از مرگ استالین و روی کار 
آمدن خروشچف» میرزایان فقط بازنشته شد. چند نفر از ایرانیانی که در 
زندان عشق آباد گرفتار این مرد پست شده نودند» رفتند و او را بیدا کردند. 
تکیه کلامش این بود: «مرا ببخشید» من به دستور مقامات بالا این کارها را 
می‌کردم | 

یکی از دوستان تعریف می‌کرد: «اين مرد یکث ماه تمام با شکنجه پدرم را 
درآورد. به زور می‌خواست در دهان من بگذارد که بگویم برای جاسوسی 
آمده‌ام و من زیر بار نمی‌رفتم. میرزایان می‌گفت: «انکار بی‌فایده است. 
خودت اقرار کن و بی‌جهت وقت ما را نگیر! بسیار خوب می‌دانی چک‌اره 
هستی و چه کار کرده‌ای. بهتر است به جاسوسی اقرار کنی و برای جاسوسی 
خود دلیل بتراشی». وقتی که دید حاضر نیستم اقرار به جاسوسی کنم» شکنجه 
جسمی روحی من شروع شد. بدتر از همه اين که او سهمیه نان روزانه مرا تا 
۰ گرم کم کرد. گرسنگی دمار از روزگار من درآورد. او برای شکنجه 
روحی» جلوی من گرسنه مثل خوکث با ملج ملچ غذا می‌خورد. وای که چه 
حالی داشتم! حتّی قادر نبودم چشم از غذای بازجویان بردارم. اگر اجازه 
داشتم کت و کیسه‌ای به سر می‌کردم تا غذا خوردن آنها را نبینم. اما میرزایان 
برای تسلیم کردن من به عمد این کار را می‌کرد. روزی مثل عمویی مهربان به 
من گفت: «جرا خودت را اذیت می‌کنی؟ ا گر حرف مراگوش کنی بکك وعده 
غذای شاهانه به تو می‌دهم». من سرم را به علامت قبول تکان دادم و گفتم 
باشد» حرفت را قبول دارم» او دستور داد غذای کاملی برایم آوردند. حالا 
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نخور؛ کی بخور! حسابی شکمی از غذا درآوردم. پس از مدتی پرسید: «حالا 
قبول می‌کنی که برای جاسوسی آمده بودی؟» جواب دادم: هرگز! کی گفته من 
جاسوس هستم؟ به علت گرسنگی حرف تو را تأیید کردم. شما هم اگر به جای 
من بودید همین کار را می‌کردید. دوباره فحش و کتک و تهدید شروع شد اما 
از این که توانسته بودم وی را فریب دهم خوشحال بودم». 

بازجویان با به هم زدن تعادل و توازن روحی ما چنان بلایی بر سبر ما 
بژه‌های آواره می آوردند که حاضر بودیم سرمان را از تنمان جدا کنند» ولی 
زمان بازجویی کش داده نشود. در بازداشتگاه‌های استالینی بکار گرفتن 
شکنجه قانون و قاعده‌ای نداشت. برای بازجویان سنگدل هر گونه ابتکاری در 
این کار مجاز بود و اگر هم متهم به در ک واصل می‌شد» حساب و کتابی از 
بازجو خواسته نمی‌شد. 

با ید بگویم که انش داستان خاسو سیم فا را مسر را شا نتذرشت کسید و 
علاء‌الدین میرمیرانی در ساختن آن به مرور با او همکاری کرد. او با قبول 
کردن این همکاری فکر می‌کرد با خود او کاری نخواهند داشت. البته به او 
ارفاق شد. امّا نه آنچنان که خود فکر می‌کرد. میرمیرانی کتابی بنام « کوره 
راهی در غبار» در سال ۱۳۷۷ در ايران به جاپ رساند (انتشارات ندای 
فزهنگ .2 تهران). او در این کتاب بسیاری از حقایق را ناگفته گذاشته و آنجه 
هم که نوشته تنها نیمیناز حقیقت است. من و دوستانم اصلاً او را نمی‌شناختیم. 
او فقط ۱ کبری "زا رکه هنمکلاسی من: در دانشسرای ساری بود» می‌شناخت. با 
آمدن آتیرمیزانی به شوزوق:شرنوشت.ط عنوض شد. میرزایان در حین 
بازجویی؛ متسه می‌شود که وق از خحانواده: منالکة, است و یکك برادرش 
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بود و از روی سادگی برای اين که خود و خانواده‌اش را مهم نشان بدهد» چند 
فر از افسران ارشد را نام برده بود که ما اصللاً نمی شناختیم‌شان. بیشتر بستگان 
میرمیرانی افسران ارتش بودند. او نام سرهنگگ سوادکوهی را هم برده بود که 
مشهور خاص و عام بود. میرمیرانی شکم پرست عجیبی بود. پس از چندی که 
وی در سلول نفرادی بود» تمام اهامات میرزایان را بگردن گرفت و 
پرونده‌ای را که او سرهم کرده بود تأأیید کرد. مطابق اين پرونده گویا او را 
برای ار تباط و هماهنگی شبکه جاسوسی ايران و آمریکا پیش عطاء صفوی» 
مهدی قائمی» پورحسنی؛ مهرعلی میانجی و دیگرانی چون ضیاء قوامی 
وجیه‌الّه صابریان رضا اسماعیلی و علی وکیلی اعزام کرده بودند. 

در مورد میرمیرانی می‌توانم کتابی بنویسم. اگر همکاری او را در زندان 
عشق آباد و در اردوگاه‌های سیبری ناشی از ضعف شخصی در برابر شکنجه و 
گرسنگی فرض کنیم خبرکشی‌های وی برای کاگک ب بعد از آزادی از 
اردوگاه‌های سیبری را جگونه می‌تو ان توحیه کر د؟ وی حتی تا زمانی که 
کاگك ب بر سر قدرت بود به خبرچینی مشغول بود و در مقابل به وی امتیاز 
می‌دادند. در سالهای آخر جه سوءاستفاده‌هایی که در انبار صلیب سرخ 
نمی‌کرد. اتومبیل خرید و فروخت. چندبار خانه گرفت و البته در شوروی 
سوسیالیستی که همواره گرفتار بحران مسکن بود و گاه سه نسل از يکث خانواده 
در بکث اتاق زندگی می‌کردند به این سادگی‌ها به کسی خانه نمی‌دادند. او 
خودش را کمونیست درجه یکك وانمود می‌کرد و حتی پس از وقوع انقلاب در 
ایران» در یکی از روزنامه‌های عصر دوشنبه تاجیکستان مقاله‌ای نوشت با 
عنوان «یکك قدم به کمونیسم» که سراسر تعریف و تمجید از حزب کمونیست 
شوروی بود. حالا این آقا جا نماز آب می‌کشد و درکتاب خود جابجا خود را 
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میرمیرانی راست و دروغ را به هم بافته و به نام خاطرات خود تحویل 
خواننده داده است و مصیبتی راکه در سیبری بر سر دیگران آمده به نام خود 
جا زده است. او در تمام مت اصلا نه زیرزمین و در اعماق معدن بلکه روی 
زمین در مشاغل کمک آشپزء نظافتجی دربان» انباردار و مانند آن کار 
می‌کرد. علت این امر برای من و امثال من که استخوان خرد کرده بودیم معلوم 
بود. آن زندانیانی که در کاگك ب بازجویی می‌شدند اگر با نظریه بازجو 
آنطوری که بازجو می‌خواست» هماهنگی می‌کردند و با ساز او می‌رقصیدند 
مورد ارفاق قرار می‌گرفتند و در مدارکث و پرونده آنها پس از دادگاه یکث 
علامت و نشانه گذاشته می‌شد. این علامت به مأموران شوروی نشان می‌داد که 
این افراد دارای چه سابقه‌ای هستند و می‌توان از آن‌ها بهره گرفت. 

از اين افراد در رده‌های مختلف حزب توده زیاد بودند و هستند که حالا 
خود را غیرمستمیم قهرمان جا می‌زنند و از معایب جامعه شوروی و اختناق 
شوروی سخن می‌گویند» اما کلمه‌ای از دسته گل‌هایی که به آب دادند به روی 
مبارکشان نمی آورند. 

به هر حال گروه چهار نفری ما بعلاوه میرمیرانی؛ ضیاء قوامی» علی 
وکیلی» وجیه‌الله صابریان و رضا اسماعیلی همگی جاسوس ایران و آمریکا 
شدیم. این بازجویی وحشتنا ک چهار ماه طول کشید. در این مدّت بر ما چه 
گذشت. داستان دیگری است. من چندین بار زیر شکنجه بی‌هوش شدم. 
میرمیرانی نوشته است که در تمام مذت بازجویی‌های خود هرگز میرزایان را 
ندبده و اولین بار موقع پرونده‌خوانی در حضور دادستان او را ملاقات کرده 
است. اما یک بار پس از آن که به هوش آمدم میرزایان به من گفت: «میرمیرانی 
حرف راست را به ما گفته است. لجبازی شما فایده ندارد. شما همگی در این 
کار شریکد‌اید و از یکك سازمان به شوروی فرستاده شده‌اید». بازجوی 
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دیگری می‌گفت: «مقاومت شما فایده ندارد. ا گر مقاومت نشان‌دهی در زندان 
نو هم مثل دیگران به جاسوسی دسته‌جمعی اقرار کنی و خود را نجات دهی». 
او ادامه داد: «اردوگاه هر حه باشد بهتر از زندان است. دستکم تو می‌توانی 
در این چهار ماه حتی یکک بار هم رنگک آسمان را ندیدم. در این چهار ماه 
زمان برایم به اندازه يکك قرن گذشت. میرمیرانی بعدها برایم تعریف کرد که او 
خودش را راحت کرده بود: در روز سه بار غذایش را می‌خورد و دیگر کاری 
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*اکتبر ۱۹۴۸ ساعت ۱۲:۳۰ شب مرا پیش میرزایان بردند. مترجم به من 
گفت شما فردا در دادگاه ویژهٌ نظامی عشق آباد محا کمه خواهید شد. اگر به 
جرمتان اقرار کنید» مذت زندان شما کم می‌شود و اگر قبول نکنید» برای شما 
بسیار بد خواهد شد. خواننده محترم» حالا بازی سرنوشت را ببین: مرا به 
سلولم برگرداندند. غم و غسّه تمام وجودم را گرفته بود. باز به فکر فرو رفتم 
که خدایا آخر این چه گردابی بود که گرفتار آن شدیم؟ سرانجام چه خواهد 
شد؟ دوستانم در بازجویی چه گفته‌اند؟ بر سر آنها چه آمده است؟ بغض 
گلویم را گرفت اشکک از چشمانم جاری شد. و باز به یاد وطن عزیز» پدر و 
مادر و هم‌کلاسی‌ها افتادم. 

سلول من در زندان کاگگ ب چهار طبقه زیر زمين بود. در ساعت یک و 
نیم بعد از نیمه شب یکك مرتبه زمینلرزه مهیب و تاریخی عشق آباد با شدت ۸ 
دز داد. ساختمان به آن بزرگی زیر پایم چپ و راست و بالا و 
پایین شد. در زندانی که حتی صدای مس شنیده نمی‌شد» صدای خدایا» با 
امام» یا حضرت عباس, فامیل‌ها؛ اسم‌ها؛ به زبان‌های آذری» فارسی» ترکمنی 
و روسی گوش فلکث راکر کرده بود. صدای فریاد زندانیان به عرش آسمان 
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می‌رسید. آخ چه شیرین است جان آدمی! شاید نیم ساعت قبل از زلزله اين 
زندانیان آرزوی مرك می‌کردند» و حالا از همدیگر کمک و نجات 
می‌طلبیدند. محشری برپا بود که قلم از وصف آن عاجز است. زندانیان» 
دوستان و اعضای خانواده‌ها که ماه‌ها و سال‌ها صدای همدیگر را نشنیده 
بودند» همدیگر را صدا می‌زدند: تو کجایی؟ جه شده؟ فرزندانت جطورند؟ 
زنده‌اند؟ فلانی حه شده؟ حند سال به تو زندانی داده‌اند؟ ساختمان زندان که به 
شکل حرف 1 ساخته شده بوده همان لحظه اول به‌هم‌ریخت و حّی تا طبقه 
چهارم زیرزمین ترث خورد و کج و کوله شد. ولی فرو نریخت. زیرا 
ساختمان آن مانند قفس بود. دیوارها و سلول‌های زندان به هم نزدیک شده 
بودند. زندانیان می‌توانستند با هم دست بدهند و درددل کنند. من سه شبانه روز 
در زندان مجرد خود زنده بگور بودم و در این مت مریّب صدای تفنگ و 
مسلسل و افزون بر آن صدای بولدوزر و ترا کتور می‌شنیدم. بعدها دانستیم که 
این یکی از فجیع ترین زمین‌لرزه‌های تاریخ بوده است. تمام شهر عشق آباد با 
خاک یکسان شد و مطابق آمارهای بعدی بیش از دو سوم جمعیت آن زمان 
شهر» و در مجموع ۱۱۰۰۰۰ نفر از مردم منطقه زیر آوا رکشته شدند. استالین 
همه کمک‌های بین‌المللی را رد کرد؛ بظاهر برای اين که به خارجیان نشان دهد 
که شوروی از چنان قدرت اقتصادی برخوردار است که خود از عهده این 
فاجعه برمی آید؛ اما در واقم نمی خواست افراد خارجی که برای کمکك 
می آمدند بدبختی‌های زندگی روزمره مردم را که حالا با زمینلرزه بدبخت تر 
هم شده بودند» ببینند و بعد بروند و برای بقیه مردم دنیا تعریف کنند. اهالی 
عشق آباد می‌گویند که تنها عبادتگاه بهائیان در این شهر که در زمان استالین به 
نمایشگاه نقاشی تبدیلش کرده بودند» سر پا مانده بود. البته حتّی آن هم ترکث 
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خورده بود» باران‌های بعدی خرابش کرد و در سال ۱۹۱۳ برای پرهیز از 
فروریختن آن روی سر مردم» ویرانش کردند. 

من در تاریکی مطلق بسر می‌بردم و در این سه روز نه آبسی بود و نه 
خوراکی. شب چهارم سر و صداهایی شنیدم که به من نزدیکك می‌شدند. 
صدای چکمه سربازان بود. بله؛ خودشان بودند که با دیلم در و دیوار سلول‌ها 
را می‌شکافتند و زندانیان را در می آوردند. در زندان مرا هم شکافتند و 
پر سید‌ند: «زنده‌ای؟» گفتم: ۳ مرا بیرون آوردند و به بیرون ساختمان 
زندان هدایت کردند که پر از سرباز بود. در فاصلاٌ هر ۱۲ - ۱۰ مستر آتش 
روشن کرده بودند. سپس تحت نظر سه سرباز مسلسل بدست به همراه سگی از 
توی باغی گذشتیم. فکر کردم که مرا برای تیرباران می‌برند» اما نا گهان در 
جلوی چشمم ایستگاه راه آهن ظاهر شد و یک واگن باری دیدم. سربازان 
دست و پایم را گرفتند و توی وا گن انداختند. واگن تاریکك و پر از آدم بود. 
جای سوزن انداختن نبود. زندانیان به زبان‌های مختلف پرسیدند: « کی هستی ؟ 
نامت حیست؟» من داد زدم: عطاء هستم! فوری صدای بورحسنی و قائمی و 
میانجی را شنیدم. این صدای برادران بهتر از جانم بود. پورحسنی را بیش از 
شش ماه بود ندیده بودم. هر چه تلاش کردیم نمی‌توانستیم راهی باز کنیم و به 
همدیگر سم بالا خره با هزار زحمت بهم رسیدیم. آغوش را با اشکک دیده 
به روی هم باز کردیم. چه شده؟ چکار کرده‌ایم؟ عاقبت ما چه خواهد شد؟ 
وطن چه شد؟ ایران چه شد؟ پدر و مادر چه شدند؟ ما را کجا می‌برند؟ گویی 
برای دبح می‌برند. راز و نیاز ما همه درباره غربت» محنت» شرمندگی» 
گرسنگی» زجر» بی‌خوابی و پایمال شدن تمام شخصیت‌مان بود. پس از دادگاه 
قزل اترک یکک سال بود که میانجی و قائمی را ندیده بودم. معلوم شد که این 
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دو نفر را با محکومیت دو سال کار اجباری به اردوگاه کراسنووودسککت 
فر ستاده بو دند. 


زندان چارجو 


س از جند ساعت انتظار در ابستگاه راه آهن عشق آباد قطار با وا گن‌های 
پر از زندانی به طرف مرو (ماری) حرکت کرد. یک شب در زندان مرو 
خوابيدیم و فردای آن باز با قطار به طرف شهر چارجو حرکتمان دادند. پس از 
رسیدن به شهر چارجو ما را سوار اتومبیل‌های « کلاغ سیاه» کردند تا به زندان 
چارجو ببرند. 

در زندان چارجو با بیش از ۵۰ نفر ایرانیانی که از راه خراسان به 
ترکمنستان آمده بودند» آشنا شدم. بیشتر این افراد اهل آذربایجان» خراسان و 
مازندران بودند. آنهایی که به خاطر دارم این‌ها هستند: جاهد» اکبر باغبان 
برادران فاضل پور (رحیمء ستار» غفار)» محمود طاهری (برادر احمد طاهری 
قهرمان کشتی ایران)» داوری» بهنود» احمد داودی» جهانگیری پسر رئیس 
زندان مشهد که طاقت زندان‌های روسیه را نیاورد و با خوردن آهکك 
خودکشی کرد؛ رزم شعار شاعر مشهدی که در زندان روسیه به سل استخوان 
مبتلا شد و در شهر «کیف» پایتخت اوکراین درگذشت. شرح سرنوشت و 
بدبختی این دوستان خود هفتاد من کاغذ می‌شود. تمام آنان بین ۳ تا ۵ سال 
محکوم شده بودند. بجز این افراد سیاسی» صدها ایرانی از جمله از بلوج‌ها؛ 
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کردها» چوپان‌های بدبختی که به دنبال گ و سفند يا خرشان نادانسته وارد خاکث 
شوروی شده بودند» و يا دهقانانی که از ظلم و ستم مالکین و خانها و ژاندارم‌ها 
به ستوه آمده و یاغی شده و درگیر و دار جنگ و گریز به شوروی پناه آورده 
بودند» همه توشط مرزبانان دستگیر شده بودند و به اردوگاه‌ها فرستاده 
می‌ شدند. دولت جبّار شوروی به این جوانان احتیاج مبرمی داشت تا مانند 
بردگان در اردوگاه‌های عظیم بی‌مزد و مواجب برای ساختمان کمونیسم» کار 

۵ کتبر ۱۹۴۸ ما را با اتومبیل‌های مخصوص زندان به ساختمان بزرگی 
بردند. سپس وارد سالن بزرگی شدیم که برای ۱۰۰ نفر جا داشت. بالای سالن 
پشت میز بزرگی ٩‏ نفر نشسته بودند و در کنار آنها چند نظامی» شخصی و 
حسنوف مترجم ما جای داشتند. بعدها متوجّه شدیم که این» دادگاه نظامی 
ترکمنستان بوده است. یکی از نظامیان به مذت ۱۰-۱۵ دقبقه چرندیاتی به 
زبان روسی خواند که اصلا فهمیدم. بعد حسنوف از جایش بلند شد؛ رو به ما 
کرد و گفت: «دادگاه به هر کدام از شما به جرم جاسوسی دسته جمعی به مذت 
۵ سال زندانی داده است. این مطابق با ماده ۱۱ ۵۴-۱۰۵۴ قانون جزای 
شوروی برای جاسوسی علیه شوروی است». من کلیه مدارکك آرای صادره را 
هنوز حفظ کرده‌ام. صدای اعتراض ما بلند شد و رئیس دادگاه گفت: «ا گر 
سژالی دارید می‌توانید از ما بکنید». ما یکی یکی بلند شدیم و به رأّی دادگاه 
اعتراض کردیم و گفتیم که ما جاسوس نیستیم و در ایران مدافع حزب توده و 
کشور شوروی بودیم. حتی میرمیرانی که مسیّب بخشی از بدبختی‌های ما بود 
نیز اعتراض کرد. جملگی گفتیم: در زندان به ضرب و فشار شکنجه و 
گرسنگی:؛ بی‌خوابی؛ دستبند؛ لباس‌های خفه کننده و چکاندن آب چکه چکه 
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بر سرمان» این لباس جاسوسی رابه ما پوشاندند. همه امید ما به دادگاه بوده که 
درباره ما عادلانه قضاوت کند و ما را از این اتهامات تبرثه کند. رئیس دادگاه 
گفت: «شما به کارکنان شریف شوروی تهمت می‌زنبد! آیا می‌دانید که این 
حرف‌ها چه عواقب قانونی برای شما دارد؟» دیگر امیدمان از همه جا قطع و 
اشکک از جشمان‌مان روان شد. امّا کسی به گریه و شکایت ما اهمیتی نداد. فقط 
گفتند: «شما حق دارید در مذت ۷۲ ساعت به دادگاه سکو بعنی قبله 
کمونیست‌های جهان اعتراض‌نامه و با شکایت بنویسید». همزمان ما را 
می تر ساندند و می‌گفتند که ممکن است اعتراض ما کار را بدتر کند. ما 
نمی‌فهمید یم که بدتر از اين چه اتفاقی می‌توانست بیفتد؟ ۲۵ سال زندان برابر 
با مرگ ما است. دیگر ترس برای ما بی‌معنی بود. اغلب محا کمه کنندگان ما 
می‌دانستند که انهام جاسوسی ما پایه واقعی ندارد اما | گر در بین قضات کسی 
هم بود که ذرّه‌ای از شرافت بوئی برده بود» به سبب ترس از پرونده‌سازی 
جرأت دفاع ار تا تست 

دوباره ما را با اتومبیل سرپوشیده به زندان چارجو برگرداندند. چه حالی 
داشتیم» قلم از شرح آن عاجز است. توصیف‌هایی که از اردوگاه‌های سیبری 
می‌شنیدیم ما را به وحشت انداخته بود و از خود می‌پرسیدیم که چگونه در 
سیبری دوام خواهیم آورد. بلی خواننده عزیز» بدین ترتیب ما زود باوران 
وطن عزیزء» مادر و پدر» خاک و سرزمین اجدادی‌مان را از دست دادیم و در 
لجنزار به دام افتادیم. 
جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را نجستم زندگانی ر و گم کرده جوانی را 
همین که به زندان وارد شدیم تقاضای کاغذ و قلم کردیم و هر کدام به 
اندازه معلوماتمان شکایتی به دادگاه تجدیدنظر مسکو نوشتیم و نامه رانا گزیر 
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به رئیس زندان دادیم. کجا فرستاد» نمی‌دانم. در ۱۵ فوریه سال ۱۹۴۹ از هر 
کدام از ما یکك بازجویی جداگانه انجام گرفت. این بازجویی سوّم در اتاق 
۳ زندان انجام شد. من و دیگر دوستان انهامات وارده را رد کردیم. 

البته پس از توپ و تشر بازجویان» دوباره میرمیرانی و قوامی قبول کر دند 
که همه ما جاسوس هستیم. در ضمن بازجویان به این دو چراغ سبز داده بو دند 
که در صورت همکاری در اردوگاه‌های کار به ایشان ارفاق خواهد شدء که 
این طور هم شد. 

۰ ماه مه ۱۹۴۹ دادگاه یه غیابی ان کک و د» یا همان کا کك ب مسکو 
رأی خود را صادر کرد. بدین قرار من و قائمی ۰ سال و وکیلی مرحوم به ۱۵ 
سال کار با اعمال شاقه در زندان‌های مخوف حاسوسان در اردوگاه‌های شمال 
شرفی سیبری محکوم شدیم. این حکم در تار بخ ۳ ژوئبه ۱۹۴۹ به ما ابلاع 
شد. باید گفت که حکم این دادگاه سه نفری (۱۳0(۵) بر و ترگرد نداشت و قابل 
اعتراض و تججدیدتظر نبود. جلسه دادگاه سه نفره در غیاب مهم تشکیل 
می‌شد امّا در مقابل ما ورقه‌ای گذاشته شد که امضا کنیم. در این پرونده 
جاسوسی» وکیلی که سنش از همه ما کمتر بود به عنوان سرکرده ما قلمداد شده 
بود. 

در تمام این مدت» که یک سال شد در زندان چارجو بودیم. زندان 
چارجو بی‌اندازه طاقت‌فر سا بود. در سلول کو جک ما که جای ٩‏ - ۵ نفر بود» 
حداقل ۱۰-۱۵ نفر زندانی جای داده بودند. نیمی از ما روی تخت درازی که 
سم متر از کف زمین بالاتر بود می‌خوابیدیم و بقیه روی کف زمین 
می‌خواپيدند. ا گر کسی چیزی داشت روی کف سلول پهن می‌کرد و رویش 
میخوایید. از لحاف و تشکه خبری نبود. در گوشه سلول بشکه بیضی شکل 
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ماوت یر وان نود راغ الی استا صماق قتیعاز ات کته ور 
سلولی که ۱۵ - ۱۰ زندانی هر روز از این بشکه به جای توالت استفاده 
می‌کر دند» چه حالی داشتیم. در واقع در مستراح زندگی می‌کردیم. ساعت ۷ 
صبح زنگ بیدارباش به صدا در می آمد» که یعنی باید بلند شد و به همراه 
نگهبان به توالت رفت.گاهی زندانی کارش را شروع نکرده نگهبان داد می‌زد: 
دبس است! مگر تمام نشد؟» ما فقط موفق می‌شدیم ادرار کنیم و بدون این که 
دست‌ها را بشوییم راهی سلول خود می‌شدیم. در صورت سرپیچی؛ به عنوان 
قانون‌شکن و خطا کار گرفتار کار نسر (1627156۲) می‌شدیم. بهتر است کمی 
دربارة کارتسر شرح دهم: کار تسر سلول یکث نفری و در واقع سیاهچال است. 
سلول‌ها در مقابل کار تسر قصر شاهنشاهی بودند. در کار تسر انسان از سرما از 
پا در می آمد» زیرا اغلب در زیر زمین» بدون پنجره» سرد و دارای هوای را کد 
و مانده» مرطوب و بدون لحاف و تشکک بود. زندانی بدون تخت روی زمین 
می‌خوابید. بدتر از همه نگهبانان کار تسر همانند حیوانی درنده اجازه بیش از 
شش ساعت خواب نمی‌دادند. در عمل امّا حتی از یکی دو ساعت خواب هم 
خبری نبود. شب‌ها بازجویی ادامه داشت. زندانی با جیره شبانه روز ۲۰۰ گرم 
نان و یک استکان آب از شذت گرسنگی و بی‌خوابی و ضعف اعصاب حال 
تکان خوردن و قدم زدن ندارد و به سبب سرما نا گزیر است تا از آخسرین 
نیروی خود برای حرکت مدد بگیرد. امّا نیروی او پس از دو سه دقیقه به انتها 
می‌رسد از سرما کرخت می‌شود. نگهبان هم مثل سک پارس می‌کند که او 
اجازه خواب ندارد؛ و اگر جرت بزند با لگد نگهبان نقش بر زمین می‌شود. 
خود نگهبان در راهرو با چکمه نمدی و با لباس گرم پاس می‌دهد. اما زندانی 
جز لباس زير چیزی به تن ندارد. با این اوضاع حالا پیا تعادل خود را حفظ کن 
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و بر اعصابت مسلط باش. چنین است که زندانی پس از یکی دو هفته بی خوابی 
پا کث از پا درمی آید و به راحتی تسلیم بازجویان می‌ شود. باید گفت که کار تسر 
درجات گونا گون دارد. بدترین کارتسر؛ کارتسر رطوبت و آب و یا کار تسر 
بخ و آب است. زندانیان سرکش را در این کار تسرها از پا در مسی آوردند. 
افرادی که گر فتار این گونه سیاهچال‌ها می‌شدند» | گر کارشان به بریدن هر دو با 
نمی‌رسید» عواقب این شکنجه را تا آخر عمر با خود داشتند. شرایط 
سیاهچال‌ها برای زندانی آنجنان طاقت‌فرسا بود که ا گر چند ساعتی او را برای 
بازجویی و شکنجه می‌بردند از خوشحالی با مش گردو می‌شکست. من دو 
بار گرفتار سیاهچال‌های سبکک شدم. 

گفتنی است که بازجویان تنها با جان خود زندانی سر و کار نداشتند. اگر 
فرد زندانی به سیم آخر می‌زد و از جان خود می‌گذشت» بازجو می‌گفت: «به 
گور فرستادن تو برایمان کاری ندارد. تو باید محض خاطر همسر و فرزند و 
نزدیکانت به گناه اقرار کنی!» من در اردوگاه در این باره از زندانیان حرف‌های 
بسیار شنیدم. یکی می‌گفت: «ا گر خانواده نداشتم» خود را راحت می‌کردم. اما 
هنگامی که با زجو بخواهد در مقابل چشمان تو به دخترت تجاوز بکند» چگونه 
می‌شود مقاومت کرد؟» از اين بابت بخت با ما يار بود» زیرا در اين کشور 
غریب کش تک و تنها بودیم و دست بازجویان به عزیزان مسا نمی‌رسید. 
بازگردم به سر موضوع. 

ما به نوبت این بشکه توالت (پاراشا) را با نظارت نگهبان در توالت عمومی 
خالی می‌کردیم» آن را می‌شستیم و دوباره در سلول می‌گذاشتیم. زندانیان هر 
سلول را جدا گانه هر روز به مذت ۱۰ دقیقه برای هواخوری و قدم زدن به 
حیاط و یک بار به توالت عمومی زندان می‌بردند. توالت بکک اتاق مستطیل 
شکل بود که در نداشت. کف زمین آن اسفالت بود. به فاصله هر ۷۰ سانتیمتر 
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یکك سوراخ به قطر ۲۰ سانتی‌متر کنده شده بود که جای نشستن بود. برای 
قضای حاجت همه نزدیکك هم می‌نشستند و حرف می‌زدند. آن کس که محلی 
بود و امکانش را داشت» سیگار می‌کشید. ولی غریبه‌ها چی؟ اغلب زندانیان 
معتاد به سیگار» توتون را در کاغذ روزنامه می‌ریختند و پیچ می‌دادند و برای 
خود سیگار «ماخورکا» درست می‌کردند. سیگاری بودن بعضی از دوستان ما 
خود بلای جدا گانه‌ای بود. ما مجبور می‌شدیم ته سیگارها را از روی زمین 
توالت و یا توی راه جمع کنیم و به این دوستان بدهیم. آنها این ته سیگارها را 
مق کم اجان وین یازا اه ار کی فا ای با باه فاقوا 
می‌انداختند. من نمی‌خواهم از ترکمن‌ها بد بگویم و انتقاد بکنم. حق آن را 
ندارم. ولی آنچه دیدم هنور ار خاطرم ثبت است. آنها روی کف سلول 
دور غذاهایی که تقریباً هر روز از خانه برایشان می آمد می‌نشستند» با دست 
می‌خوردند» مرتّب انگشت‌های خود را می‌لیسیدند» و ملج ملج آنها برای ما که 
گرسنه بودیم خود بدترین شکنجه بود. ما چیزی روی سرمان می‌کشيدیم تا 
آنها غذایشان را بخورند و تمام کنند. من حتی یکث بار هم ندیدم که به ما 
تعارف کنند» در حالی که می‌دانستند که ما غریب و گرسنه و محکوم به ۲۵ 
سال زندانیم. از :هو ولینز تیان اتتظار عا نداشتيم. ولی انتظار رفتار 
هم سلولی‌های ترکمن خود را هم نداشتیم. به همین سبب از خدا می خواستیم 
که ترکمنی به سلول ما نیاورند که بیش از این شکنجه نشویم. 

روزی چند نفر روس را به سلول ما انداختند. انسان‌های خوبی بودند. از 
سربازانی بودند که در جبهه آلمان تا برلین رفته و سپس به وطن خود بازگشته 
بودند. این جوانان قبلا به همراه قوای شوروی در مازندران» تهران و خراسان 
خدمت کرده بودند و از وطن ما خوششان آمده بود و چون وضع شوروی پس 
از جنگ بسیار وخیم بود تصمیم گرفته بودند برای زندگی و آینده بهتر به 
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افران راو تنب انان هر رز اسان و زر کیان اس دنت ارم کته وه 
مدت یکک سال و نیم در مازندران و تهران زندگی نسبتاً خوبی کرده بودند. 
مد رستوران‌های تهران مشروب زیادی می‌نوشند و مست 
می‌کنند» پلیس آن‌ها را دستگیر می‌کند و به بازداشتگاه می‌اندازد. پس از 
بازجویی معلوم می‌شود که اين جوانان غیرقانونی در ایران زندگی می‌کنند. 
آنها سپس با چند نفر از ایرانیانی که در مرز شوروی گرفتار شده بودند بین 
مقامات ایران و شوروی مبادله شده بودند و سپس در دادگاه نظامی عشق آباد 
به جرم خیانت به وطن و وطن‌فروشی به ۲۵ سال زندان و کار اجباری در 
سیبری محکوم شده بودند. آنها می‌گفتند که ما را به منطقهٌ ما گادان در انتهای 
شمال شرقی سیبری می‌برند. از سرنوشت ما ناراحت بودند و از ساده‌لوحی ما 
خشمگین که چرا به شوروی آمده‌ايم. اگر احساس همدردی با ما نداشتند» 
بدشان نمی آمد از سر عصبانیت یک تو سری محکم به ما بزنند. 


راه حهنم 


اتابکک جان قارداش آواره» سلام! تصدقت عطاء! از دیار غربت» در دیار 
غربت» بار دیگر سلام مرا پپذیر. با نوشتن و بازگو کردن این خاطرات بارهای 
سنگین زندگی که بیشتر از ۵۰ سال در این سرزمین غریب کش بر جسم و روح 
و روانم سنگینی می‌کرد؛ انگار از دوشم برداشته می‌شود و احساس راحتی و 
سبکبالی به من دست می‌دهد. همین که به گذشته سیر می‌کنم» از خود می پر سم 
که آیا این من بودم که اين همه شکنجه روحی و جسمی را تحمّل کردم؟ وای 
که انسان چقدر عاشق زندگی است! سالها بود که بسیاری مرا به نوشتن خاطراتم 
تشویق می‌کردند. دلم می خواست بنوبسم امّا حوصله نوشتن نداشتم. نمی‌دانم 
تو چگونه مرا به اين کار واداشتی! حال خوشحالم که کمترین دین خودم را 
برای وطن عزیزم ادا می‌کنم. چه کند بینوا درویش که همین دارد. امیدوارم این 
نوشته برای جوانان وطنم مفید باشد. تنها چشم‌انتظاری که از بزرگان خانواده و 
مسژولین کشورم دارم این است که جوانان را درکث و به خواست‌هایشان توجه 
کنند» از روش‌های سخت‌گیرانه بپرهیزند تا جوانان به کشور خود احساس 
وابستگی و تعلّق خاطر پیدا کنند و مانند من از سر سرخوردگی و نومیدی میل 
به فرار و مهاجرت و زندگی در سرزمینی بیگانه در آنها ريشه ندواند. 


راه جهنم 
۹۵ 

برویم سر اصل مطلب. تا راه جهنم را با توجه به توان و حوصله‌ام شرح 
دهم. چند هفته پس از ابلاغ حکم آخرین دادگاه» ما را سوار اتومبیل‌های 
نعش‌کش « کلاغ سیاه» کردند و به طرف راه آهن چارجو بردند. این ماشین‌های 
آهنی مثل اتاق گاز نازی‌ها بود. سه نفر محافظ در جلوی ماشین می‌نشستند. 
درونش پر از تقریباً ۴۰۰-۵۰ نفر زندانی بود. اگر نیم ساعت در عقب را دیر 
باز می‌کردند» حتماً جند نفر خفه شده بودند. گاهی جا جنان تنگک بود که 
دزدان هم امکان دزدی و حیب‌بری نداشتند. تا نیمه راه پایم به کف کامیون 
نرسید. پس از گشودن در اتومبیل چند نفر بی‌هوش بودند و چند نفر شلوارشان 
را کثیف کرده بودند. در ایستگاه راه آهن چارجو مارا سوار واگن‌های 
حیوانات کردند و کاروان مرگ از جارجو به طرف تاشکند به راه افتاد. پس از 
یک روز و نیم به تاشکند رسیدیم» و دوباره ما را سوار کامیون‌های نعش کش 
کردند تا به زندان ببرند. وقتی مرا از راه‌آهن تاشکند به زندان عمومی 
می‌بردند نزدیکک بود خفه شوم. ایین زندان تاشکند دارای عمارت یا 
« کور یوس» (16075)های متعددی بود. چند هفته آنجا بودیم و سپس تمام 
زندانیان تاجیکستان» ازبکستان و ترکمنستان و کل آسیای میانه را که آنجا 
جمع کرده بودند» سوار واگن مخصوص زندانیان کردند و قطار به طرف 
نوووسیبیر سک (۱0۷09/015۲) حرکت کرد. این قطار در هر ایستگاهی که 
زندان سر راهی داشت» توقف می‌کرد و با وصل کردن وا گن زندانیان جدید به 
قطار» دوباره به حرکت ادامه می‌داد. طول قطار بیشتر از دو کیلومتر شده بود. 
پس از دو هفته قطار به شهر نوووسیبیرسک رسید. برای اين که تصوّری داشته 
باشید که اين شهر در کجای کرة زمین واقع است؛ می‌توانم بگویم که جایی به 
شعتتخا داش کتوسه شرت ال هه لشان آن.وا سندا هس دا رسدان 


در ماگادان کسی پیر نمی‌شود 
۶ 

نوووسیبیررسکک بسیار بزرگک بود و به عنوان زندان سوقت و مرکز پبخش 
زندانیان زن و مرد به شبکهة اردوگاه‌های سیبری و قطب شمال که آن را 
«مجمع الجزایر» نامیده‌اند» از آن استفاده می‌شد. از سراسر شوروی و 
جمهوری‌ها زندانیان را در اين زندان جمع و سپس پخش می‌کردند. زندان 
مدام بر و خالی می‌شد. 

این زندان پر از کثافت» حشرات و انبوهی از انسان‌های اسیر با زبان‌ها و 
ملیّت‌های گونا گون بود. دزدان و آدمکشان هر یکث باندهای خاص خود را 
داشتند و بلای جان زندانیان سیاسی بودند. روابط انسان‌ها در این زندان در 
وصفب تخد کنیطل: طبق قانون همه زندانیان تفتیش بدنی می‌شدند امّا نمی‌دانم 
اعضای این باندها از کجا چاقو می‌آوردند که با آن به صورت گروهی به جان 
یکد بگر می‌افتادند. نان سهمیه‌ای خیس آب بود و زندانیان بدبخت همین نان 
را از فرط گرسنگی با ولع مانند سك لپ لپ می‌خوردند و در آرزوی شکمی 
سیر حتی از همین نان بودند. شپش در تن زندانیان غلغله می‌کرد. یکی از 
آرزوهای من اين بود که تنم نخارد اما این شپش‌ها به همراه ساس لعنتی مرا به 
حان آورده بو دند. 

باری؛ ما را به زندان عمومی شهر بردند. به یاد دارم که سلول ما شماره ٩‏ 
بود. نگهبانان خواستند در سلول را باز کنند» اما در باز نمی شد زیرا سلول پر از 
آدم بود. با آن که معمولاً در زندان‌ها به طرف بیرون باز می‌شوند» از بخت بد 
من در این سلول به داخل باز می‌شد. سربازان به زور در را نیمه باز کردند و هر 
چه تلاش کردند که ما چند نفر را به داخل بیاندازند» نشد که نشد. من لاغر بودم 
و آخرین نفر» پس نگهبانان مرا روی دست بلند کردند و روی سر زندانیان 
دیگری که در سلول بودند انداختند. زندانیان بدبخت به جای اعتراض به 


اه جهنم 
۷ 

نگهبانان به من ناسزا می‌گفتند. به اين نحو نگهبانان توانستند ما چند نفر را در 
داخل سلول جا بدهند. در اين سلول‌ها زندانیان بوسیله یک‌دیگر شکنجه 
می‌شدند. جا نبود و زندانیان به ناچار از روی یکدیگر راه می‌رفتند. من ماه‌ها 
در این گونه سلول‌ها بسر بردم و نام اين سلول‌ها و کامیون‌های نعش‌کش را 
قبرستان زندگان نام نهاده بودم. 

اغلب سلول‌ها دو طبقه بود. این طبقه را «ناری» (020) می‌نامیدند که در 
لغت یعنی نخت. طبقه‌ها چوبی بود و هر کس که قوی‌تر بود و همچنین روسای 
دزدان در طبقه دوم کنار پنجره می خوابیدند. نوچه‌ها نیز کمی دور تر از پنجره 
لنگر می‌انداختند. نوجوانان ۱۴ و ۱۵ ساله که به سبب دزدی محکوم به زندان 
فاش تل نا دی ردان هی و سا لیا دود دی رنذان‌ها ی با اه 
وضع به دزدان حرفه‌ای و آلت دست و نوچ دزدان بزرگک تبدیل می‌شدند. ام 
حای نشستن و خواب امثال ما اجنبی‌ها؛ افراد ضعیف و لاغر» زندانیان سیاسی» 
روشنفکران, استادان و یا دانشمندان روی کف اسفالت یا سیمانی سلول بود و 
از لحاف و زیرانداز خبری نبود. 

در اين سلول‌ها از بس آدم بود» دزدان و آدمکشان که روی تخت‌های بالا 
می‌خوابیدند از گرما لخت می‌شدند؛ ولی کف سلول سرد و مرطوب بود و 
گاهی نجاست هم در آن پیدا می‌شدء و اهل علم و سیاست مجبور بودند کفش 
و لباس گرم به تن داشته باشند. مشکل دیگر این بود: این لات‌های بی‌سر و پا از 
طبقه دوم یا سوم نه تنها آت و آشغال به کف سلول پر تاب می‌کردند؛ بلکه گاه 
به دلایلی از جمله بیماری یا تنبلی از همان بالا ادرارشان را بر سر زندانیان 
پایینی رها می‌کردند. 

روزی در سلول باز شد و نگهبانان چند نفر را به زور داخل سلول چپاندند. 


در ماگادان کسی پیر نمی‌شود 
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یکی از آنها به زبان فارسی به زمین و زمان فحش می‌داد و با فشار برای خود 
جایی در سلول باز می‌کرد. اول جا خوردم که این دیگر کیست. هم‌زبانی سبب 
دوستی شد و دانستم که او سروان بیگدلی هم‌کلاسی سابق محتدرضا پهلوی 
است. او در سال ۱۳۲۰ افسر شده و پس از شهریور ۱۳۲۰ به حزب توده 
گرویده و به سازمان افسری آن حزب پیوسته بود. او پس از شکست فرقه 
دمکرات با خانواده خود به شوروی مهاجرت کرد و پس از دو سال زندگی در 
با کو دستگیر شد و به نام جاسوس ده ماه تحت بازجویی قرار گرفت. عاقبت 
در سال ۱۳۲۷ در دادگاه ویرهٌ غیابی به ۲۵ سال محکومش کرده بودند. 
شادروان بیگدلی پس از مرگ استالین تبر ثه شد و از سیبری به با کو بازگشت و 
به زن و فرزندش پیوست. آن زمان به کمک حیدر علی‌بف دبیر اول شعبه 
ام گ ب در جمهوری آذربایجان او وارد دانشکده ادبیات با کو شد. پس از 
پایان دانشکده ادبیات وارد «انستیتوی زبان و ادبیات نظامی ( گنجوی)» شد و 
پس از شش سال دکترای خود را گرفت. باید اضافه کرد که در شوروی حتی تا 
زمان گارباچف هم وضع کار و درس و مسکن و شغل پناهنده سیاسی کاملاً به 
موضع سیاسی‌اش بستگی داشت؛ در واقع اختیار زندگی پناهنده به تمامی در 

دست دولت بود. 
بیگدلی جزء اولین کسانی بود که در سال ۱۳۵۸ بدون ارتباط با حزب 
توده به وطن بازگشت. من اولین بار پس از بازگشت از سیبری او را در سال 
۱ به‌طور تصادفی در میدان «نظامی» با کو دیدم. دومین بار نیز در سال 
۸ در تهران او من و همسرم را به خانهاش دعوت کرد و از ما پذیرایی 
شایانی کرد. تمام شب صحبت همه ما از سیبری و ما گادان وکولیما (601(۳2) 


بو د. او در شعر «با زگشت» که مربوط به دوران زندان در سیبری بود جنین 


راه جهنم 
۹۹ 

سروده است: 
خوش می‌کشد بسوی تو ای عشق سرکشم گاهی در آب غرقم وگاهی در آتشم 
سوگند ای وطن که شب و روز و سال و ماه از دوریت ملول و به یاد تو سرخوشم 
ای مادر وطن بگشا بازوان خویش ای قسبله امید در آغخوش برکشم 
فرزند دردمند توام رحم کن به من یک سر نوازشم کن و آنگاه پرکشم... 

بد نیست خاطره‌ای از بیگدلی بگویم: روزی در سلول باز شد و مسژول 
محافظان از ما برسید: آیا بین شماکسانی هستند که مدت زندانی‌شان کم باشد؟ 
در واقع زندانی کم مذت به کسی گفته می‌شد که مذت محکومیتش ده سال 
باشد. سپس چند نفر از ما راکه زندانی کم داشتیم توی حباط زندان آوردند. 
مردی با گاری منتظر ما بود و به دست ما جند بیل و جارو داد که حیاط زندان 
را تمی زکنيم. دیدم که بیگدلی هم آمده است. او به ۵ سال زندان محکوم شده 
بود و من نفهمیدم چگونه خود را در گروه ما جا کرده بود. همین که به کار 
مشغول شدیم یکک مرتبه متوجّه شدم که بین بیگدلی و یکك مرد روس بگو 
مگو درگرفته است. مرد روس به بیگدلی ناسزا گفت و بیگدلی هم بدون 
معطلی سیلی محکمی به گوش مرد روس زد. محافظان ما را به سلول 
برگرداندند و نتوانستیم چند ساعتی در هوای آزاد نفس بکشیم. 

زبان روسی در زندان و کارخانه و کوچه و بازار زبان دشنام و ناسزا است. 
بیشتر ناسزاها تحقیر مادر است. من در کوره‌پزخانه عشق آباد به محض شنیدن 
ناسزا درگیر می‌شدم و چون زورم کم بود اغلب کتکث می‌خوردم. سرانجام 
یکی به من گفت: عطاء اين کلمه «مات» (یا در واقع «یوب توایو مات» 
۱ ۱۷2۲ 60» یعنی مادرت را...) سلام و علیکك ملت روس و جاشنی 
حرفشان است این را جذی نگیر! خلاصه فهمیدم که این لفظ «مادرت را...) 


در ماگادان کسی پیر نمی‌شود 
.۱ 

در حعم خسته نباشید ما ایرانیان است» اشّا تا ما بياييم و عادت کننيم 
دردسرهای بزرگی برایمان ایجاد شد. 

روزی باز ما را سوار اتومبیل کردند و به ایستگاه راه آهن بردند. نگهبانان 
همزمان با صدای پارس سگ‌ها مُدام نعره می‌زدند که زود باشید! بجنبید! در 
این فضای وحشت؛ من و شاید دیگر زندانیان جرأت آن را نداشتیم که نگاهی 
به اطراف خود بياندازيم. باز ما را مثل گوسفند توی وا گن‌ها انداختند. په قطار 
که نگاه می‌کردیم» انتها نداشت. خدا می‌داند چند هزار نفر مردم بدبخت و 
بیمار را توی وا گن‌ها چپانده بودند. سوت قطار بصدا در آمد و وا گن‌ها به 
حرکت در آمدند. تیکك. تیک تاک به آرامی شروع می‌شد و به تیکك. تیکك» 
تا کك تند و تندتر مبدل می‌شد» و چرخ‌های قطار روی ریل‌های بی‌پایان به 
طرف شرق دور به سوی ساحل شرقی روسیه در همسایگی ژاپن شتاب 
می‌گر فتند. قطار با هزاران زندانی به راه خود می‌رفت» آنهم چه راه دور و 
ایا ری ار تفای ری یرای 
شکنجه روحی و جسمی. باید بقیه راه را از نوووسیبیرسک تا خاباروفسکث 
(1202۳0۷9)» بندر وانینا (۷2000)» و دریای آخوت (006)؛ و بعد تا 
ما گادان طی می‌کردیم. خدایا این راه به کجا می‌رود؟ به کجا منتهی می‌شود؟ 
آیا پایانی دارد؟ آیا به فراز قله‌ها صعود می‌کند؛ و با به قعر دریای آخوت فرو 
می‌رود؟ آبا ما رونده راهیم» و یا راه هم دارد به مسیر خود ادامه می‌دهد» و یا 
هر دوی ما ایستاده‌ایم! 

به اد دارم که هنگام ساختن راه آهن شمال ایران بسیاری از هم‌وطنان ما که 
این راه را می‌ساختند به سبب مالاریا و اسهال و ساير بیماری‌ها جان خود را از 


دست دادند. حال تصورش را بکن که راه آهن شمال شرق روسیه که بیش از 


راه جهنم 
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۰ هزار کیلومتر طول دارد در دوران استالین در آن شرابط جهنمی چگونه 
ساخته شد و چقدر انسان نابود شدند. من مرتجع و مخالف ساختن راه آهن 
نیستم» اما بنظرم در هر تصمیمی و هر کاری «انسان» باید در مرکز توجه باشد. 
در شوروی امّا میلیون‌ها انسان را ناپود کردند و فکر می‌کردند که سوسیالیسم 
می‌سازند. می خواستند عدالت اجتماعی برقرار کنند. آخر این جه 
سوسیالیسمی است که میلیونها انسان باید قربانی آن شوند؟ 

تا سال ۱۹۵۳ طق آمار ۰ میلیون زندانی در شوروی وجود داشت. در 
واقع از هر پنج نفر یکث نفر زندانی بود. بدون استفاده از قطار و ارتش انتقال 
میلیون‌ها انسان از این گوشه به آن گوشه دنیا غیرممکن بود. هنگام حمل و نقل 
زندانیان» سربازان مسلسل بدست آنها را احاطه می‌کردند و سکگک‌های‌شان را 
آزاد می‌گذاشتند که با تمام قوت غرّش و پارس کنند تا با ایجاد جوّ وحشت» 
فکر فرار به سر کسی نزند. نام این شکل حمل و نقل زندانیان اتاپ (262۳) بود 
که به روسی یعنی «انتقال تحت‌الحفظ زندانیان از زندانی به زندان دیگر». به 
تدریج این نام برای خود وا گن بکار می‌رفت و واگن زندانیان را اتاپ 
می‌نامیدند. ٩۰‏ - ۵۰ زندانی را مثلگوسفند به درون این وا گن‌ها می‌چپاندند و 
درش را می‌بستند. در دو طرف دیواره وا گن دو پنجره با میله‌های آهنی و جود 
داشت که حتی دست آدمی از آن بیرون نمی‌رفت و فقط هوا به درون می آمد. 
قطار شبانه‌روز در حرکت بود. در هر ایستگاهی که قطار می‌ابستاد رئیس اتاپ 
با چکشی بزرگک به دیوار اتاپ می‌کوبید و فریاد می‌زد: «همه به طرف راست!» 
همه باید مثل برق به طرف راست وا گن می‌رفتند» و سپس فریاد می‌زد: «یکی 
یکی به طرف چپ!»» و تمام زندانیان باید سریع به طرف چپ وا گن می‌رفتند. 
ما را مثل گوسفند می‌شمردند و بسرعت در را می‌بستند. توی واگسن طبق 


وه کدی کی زین تس شوه 
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معمول بشکه توالت بود که توصیف آن را پیش تر هم کرده‌ام. وقتی این بشکه 
پر می‌شد و بویش به مشام محافظان می‌رسید» در ایستگاهی بشکه توسط دو 
زندانی قوی‌هیکل پایین برده می‌شد» در جای معینی خالی می‌شد؛ و سپس سر 
جای اولش برگردانده می‌شد تا دوباره پر می‌شد. 

محافظان وا گن می‌دانستند که هر وا گن چند نفر زندانی دارد. هر روز صبح 
در وا گن را باز می‌کردند» ۵۰-۰ سهمیه نان را روی کف وا گن خالی 
وین کین مزا بح ییا باق سا هنود 
برمی‌داشت. دیگر تا ۲۴ ساعت بعد از آن از آب و نان خبری نبود. وقتی نان 
به کف بسیار کثیف وا گن خالی می‌شد. زندانیان مثل سکی گرسنه که به سوی 
استخوان هجوم برد به سوی نان حمله می‌کر دند. 

وقتی به شهر بزرگی مزر سس نم مارا به اتومبیل‌های نعش کش بار 
می‌کردند و به زندان عمومی آن شهر می‌بردند. اولیای امور آ گاه بودند که 
زندانی نباید مفت و مجانی تلف بشود. در واقع برای این که در آن وا گن‌های 
جهنمی نمیریم» چند روز به ما به اصطلاح استراحت می‌دادند» که بهر روی 
بهتر از وا گن بود» و باز ما را در اتومبیل‌های معروف می‌چپاندند و به ایستگاه 
راهآهن می‌بردند تا با وا گن‌های مرگبار به طرف شمال روسیه و سیبری ببرند. 
ما شهرها را نمی‌شناختيم. افرادی که می‌شناختند می‌گفتند که اینجا تاشکند 
آلماتی» نوووسیبیر سکت» مارینسکت؛ ایرکوتسک» بایکال اولان اوده» چیتا؛ 
آمور» خاباروفسک بندر وانیناه ساخالین» و بالاخره دریای آخوت است. این 
مسی رکوتاه‌تر از راه ایران تا به آمریکا نیست! ما با همان وا گن‌های نعش کش به 
مذات چهار ماه در مسیر این شهرها در حرکت بودیم. فکرش را بکنید: چهار 


ماه در راه! جه راهی» و در جه شرایطی! و تصوّر کنید که در این مدت بر ما جه 


راه جهنم 
۱۰۲ 

گذشت. خدایا؛ ما را کجا می‌برند؟ سرنوشت ما چه می‌شود؟ 

دوست عزیز! این راه جهنمی خود نیازمند کتاب حدا کانه‌ای است. 
نمی‌دانم چگونه بنویسم و چگونه شرح دهم تا خواننده اندکی به عذاب این راه 
جهنمی پی ببرد. در آغاز این وا گن‌ها چوبی بودند. بعدها وا گن دیگری برای 
زندانیان درست کر دند که و آجن یی که ( 9ج زا9)0) نام داشت. این نام رااز 
وا گن‌های زره‌پوش متعلق به ارتش وزیری به نام ستولی‌پین که انقلاب سال 
۵ روسیه را سرکوب کرد گرفته بودند. وا گن‌ها پنجره نداشتند و 
کوبه‌های آنها مانند قفس حیوانات درست شده بود. هر قفس برای سه نفر جا 
داشت. در و دیوار آن آهنی بود. باور کنید برای حیوانات باغ وحش هم چنین 
قفسی درست نمی‌کنند. مسافرین ستولی پینسکی هرگز از پیش نمی‌دانستند 
قطار به کجا می‌رود و د رکدام ایستگاه توقف خواهد کرد. اين وا گن‌های پر از 
زندانی در هر شرایطی به طرف سیبری در حرکت بودند. ما دایم پیچ و تاب 
می‌خوردیم. شب و روز برای ما فرقی نداشت. واگن بی پنجرة ما در تاریکی 
مطلق حرکت می‌کرد. هر روز ۲ یا ۳ بار ما را می‌شمردند. نگهبانان با مسلسل 
مراقب ما بودند. 

هم‌وطنان عزیز: این خاطرات غمگین و وحشتنا کک را در ابّام پیری با قلم 
ساده و بی پیرایه؛ بدون شاخ و برگك برای نسل آینده می‌نویسم که بداند ده سال 
عمر یکث ایرانی در قطب شمال در شرایط طاقت‌فرسای نظام استالینی چگونه 
گذشت. در این ده سال حتی یک بار لبخند بر لبم ننشست. امّا با همه ایین 
مشکلات» عشق و علاقه من به سرزمین اجدادی روز به روز بیشتر می‌شد و 
معنای واقعی خود را باز می‌یافت. سرگذشت انسان‌ها یکی از بهترین و 
پرارزش ترین گنجینه‌های بشری است. بدون انتقال این گنجینه و تجربیات 
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بشری» وجدان» انصاف» شیوه‌های کار و زندگی» و شعور نمی‌توانست شکل 
بگیرد. 

سرانجام قطار ما ایستاد. چند ساعت گذشت و قطار حرکت نکرد. فهمیدیم 
که باید ما را پیاده کنند. کامیون‌ها آمدند. باز همان آش و همان کاسه. گفتند که 
اینجا خاباروفسک است. ما را به یک بارا کث بردند. طول بارا کث ما ۱۰۰ متر و 
عرض آن ۵۰ متر بود. ساختمان این بارا کك چوبی و جای خواب زندانیان سه 
طبقه بود که به طور فشرده در کنار هم و از چوب ساخته شده بود. پشه ککك؛ 
سوسک» ساس؛ شپش و حشرات موذی دیگر برای مکیدن خون زندانیان 
آماده بو دند. معلو م مود انته ع:ا ی زندان با اردوگاه کجاست. تا دو کیلومتر 
دیوارهای چوبی به بلندی چهارمت رکه روی آنها دیوار سیم خاردار نصب شده 
بود؛ به چشم می‌خورد. چندین هزار زندانی مثل مورچه جنگلی در حرکت 
بودند. پس از بکث سال اوّلین بار بود که در محوطه اردوگاه قدم می‌زدم و در 
هوای آزاد نفس می‌کشیدم و با دوستان درد دل می‌کردم. نمی‌دانستيم ما را 
کجا می‌برند. با مردم روس به سبب ندانستن زبان نمی توانستیم صحبت بکنیم. 
من و پورحسنی و قائمی و میانجی کنار هم می‌خوابيديم. ساس و ککک و شپش 
راحتم نمی‌گذاشتند. این حشرات نیز همانند بازجویان بلای جانم شده بودند. 
تمام شب بدنم را می‌خاراندم و خوابم نمی‌برد. میانجی می‌گفت: عطاء؛ پوست 
تانق شیرانن. اشت رای همین است: خش ات بهطرف نو عم اید: این 
حشرات هم مانند بازجویان کار خود را در تاریکی انجام می‌دادند. تاریکی 
زندان محل مناسبی برای تکثیر ساس‌ها بود. اوّلین بار که به محض ورود به 
سلول گرفتار حمله ساس‌ها شدیم» شروع به دفاع کردیم و دو سه ساعتی با 
ساس‌ها جنگیدیم و آنها را روی تن خود و روی دیوار لت و پار کردیم. 


راه جهنم 
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روس‌ها به ما می‌خندیدند. وقتی که از نفس افتادیم» دیدیم لشکریان ساس 
همچنان در انتظار ما هستند. چاره‌ای جز تسلیم نبود و ما رام و سر به زیر شدیم 
تا ساس‌ها طبق قانون سوسیالیستی» هر ساس به اندازه نیاز و استعدادش» از 
تنمان خون بمکد. 

این اردوگاه با بیش از سی هزار زندانی مرکز پخش همه محکومینی بود که 
در شهرهای مختلف شوروی به ۱۰ تا ۲۵ سال زندان با کار اجباری در سیبری 
محکوم شده بودند. زندانیان را آنجا جمع می‌کردند و به نوبت برای کار 
اجباری به قطب شمال و سیبری اعزام می‌کردند تا مانند بردگان » رزیم 
کمونیستی را به بهای از دست دادن جسم و جانشان بسازند و برقرار نگه دارند. 
یادم نیست جه مدذتی در این اردوگاه بودم. دیگر ساعت و روز و ماه برایم 
تفاوتی نداشت. زندانیان ۱۰ سال به بالا را به کولیما یعنی به دورترین سرحد 
شمال شرقی سیبری در اقیانوس منجمد شمالی می‌فرستادند. حالا در اين راه 
جهنمی» به این انسان‌های نگون‌بخت جگونه غذا می‌دهند» این‌ها جکونه 
می‌خوابند؛ چگونه به مستراح می‌روند» چگونه می‌خورند» چگونه کنترل و 
شماره می‌شوند که گم نشوند» یا فرار نکنند؛ یا احیاناً نمُرده باشند» هر کدام 
می‌تواند کتاب جدا گانه‌ای شود. دوست عزیز» من مازندرانی کجاء ما گادان 
کجا؟ به نقشه دنیا نگاه کن! خط بکش: عشق آباد - تاشکند -نوووسیییرسکک - 
خاباروفسکک -بندر وانینا -کناره‌های دریای ژاپن -ساخالین -دریای آخوت» 
این دریا را که طی کنی؛ بالای آن بندر ما گادان را پیدا می‌کنی! ند صد 
کیلومتر آن طرف‌تر آلاسکا است! 

از ژوئیه ۱۹۴۹ تا ۱۰ دسامبر ۱۹۴۹ از چارجو تا کولیما در این راه لعنتی 
بودیم. در کولیما» زندانیان بر اثر سرماء گرسنگی» شکنجه» حادثه در معادن 
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کار طاقت‌فرسا و تیراندازی نظامیان و يا خودکشی می‌مردند و جای آنها باید 
پر می‌شد. حال گوش کن که ما چگونه به ما گادان رسیدیم. روزی باز ما را توی 
اتومبیل ریختند و به بندر وانینا بردند. به عقب که نگاه کردم» دیدم چندین 
هزار نفر لب دریا ایستاده‌اند. در کنار بندر یکك کشتی بزرگک شاید به طول صد 
متر و به عرض ۴۰ متر پهلو گرفته بود. نام این کشتی را به زحمت خواندم: 
و گیرم («اع20) نام داشت. بعدها دانستم که این کشتی در زمان نیکولای ساخته 
شده و کشتی باربری بوده؛ امّا کمونیستها آن را تبدیل به زندان کرده‌اند و همه 
زندانیان شوروی را با آن از شرق دور به ما گادان می‌برند. پس از مدتی نوبت 
به ما رسید. فامیلی» اسم؛ اسم پدر» 
محکومیت و مدّت محکومیت را باید با صدای بلند به مأموران گفت. آنها به 
پرونده‌هایی که در دست داشتند نگاه و تطبیق می‌کردند. س از مطابقت» 
زندانیان با صف به طرف کشتی حرکت می‌کردند. برای اینکه به عرشه کشتی 
بر سم تقریبً ۰ پله از نردبان بالا رفتم. روی عرشه کشتی غم تمام وجودم را 
فراگرفت. منظره عجیبی بود. سکگ‌ها می غریدند» مأٌموران با ناسزا و خشونت 
مشغول کار خود بودند» و هزاران زندانی با رخسار غمگین و ماتم زده» در 
حرکت بودند. بسیاری از این زندانیان توسط مأموران اسنیتی ربوده شده 
بودند. کسان زندانی سال‌ها نمی‌دانستند که شوهر و با فرزندشان کحاست و بر 
سر او چه آمده است. کسی جرأت نمی‌کرد سراغ عزیزانش را بگیرد. پس از 
نابد بد شدن یک عضو خانواده؛ اعضای دیگر خانواده وحشت زده در انتظار 
مأموران امنیتی بودند زیرا پس از دستگیری کسی؛ در بسیاری موارد زن هم 
از پی شوهر بازداشت می‌شد و بچّه‌های آنان رابه تیم خانه می‌فرستادند. سپس 
در اتاقشان به عنوان ضدانقلات مهر و موم می‌شد. 


راه جهنم 
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وسط عرشه کشتی یک سوراخ چهار گوش که طول آن ۴ متر و عرض آن 
۳ متر بود» قرار داشت. باز زندانیان را شمردند و از همان سوراخ با نردبانی از 
طناب که فقط جای پای آن از چوب بود به طبقات تحتانی کشتی فرستادند. 
این نردبان مرب تکان می‌خورد و اگر خوب به آن نمی چسبیدیم به عمق ۴۰ 
متری پرتاب می‌شدیم. به هر روی» با ترس و لرز از این نردبان به عمق کشتی 
آمدیم. وای خدابا! این جهنم دیگر کجاست؟ یکت قبرستان پر از انسان» 
تاریکك و سرد! نمی‌دانم آب از کجا می‌ریخت که مرب شر و شر می‌کرد. 
رطوبت وحشتنا کث داخل انبار کشتی را خیلی ۳ حس کردم. ما در وافع زیر 
سطح دریای زاین بودیم. تمام روز زندانیان را می‌شمردند. داد و فریاد و 
ناسزای مأموران پایانی نداشت. کی شمارش زندانیان تمام شد» ما نمی‌دانیم. 
جند هزار زندانی را شمردند» باز نمی‌دانیم. 

باری» زندانیان از همان سوراخ کشتی باید به انبار کشتی وارد و خارج 
می‌شدند. عمق این انبار ۰ متر بود. انبار کشتی در ارتفاع ۰۱۰ ۲۰ 0۳۰ ۴۰ 
متری طبقه‌بندی شده بود. کثیف ترین» مرطوب‌ترین و تاریکک‌ترین طبقه 
متعلق به زندانیان سیاسی بود. این طبقه سرد و لجنزار بود. در اردوگاه‌ها و 
زندان‌های استالینی حانی‌ها و دزدان موقعیتی بهتر از زندانیان سیاسی داشتند. 
سوولان در عمل دست جانی‌ها و دزدها را برای آزار و اذیت زندانیان 
ییاشم از هی کل اشکنت: 

باری» صدای سوت کشتی بلند شد. فهمیدیم که کشتی و يا کاروان مرگک به 
راه می‌افتد. بوی گند و غیرقابل تحمّلی که تا آن زمان به مشام من نرسیده بود» 
فضای انبار را انباشته بود و رطوبت کشتی غیرقابل تحمّل بود. زیر پای ما 
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طبقات بالا بود. زندانیان طبقه پایین از کثافت طبقات بالا نیز بی‌نصیب نبودند. 

زندانیان موجودی انبار داخل کشتی ۱۲ - ۱۰ هزار نفر بودند. این‌ها 
بردگان سوسیالیسم استالینی در قرن بیستم بودند که برای جان کندن و جان 
دادن آماده می‌شدند. ا گر از این ۱۲ هزار انسان ۱۰۰۰ نفر زنده به خانه‌های 
خود باز می‌گشتند» استالین و کمیته مرکزی رذل‌اش لابق دریافت جایزه 
حقوق بشر می‌بودند. 

صبح‌ها از همان سوراخ بالای کشتی برای زندانیان که دسته‌بندی شده 
بودند» نان به پایین می‌انداختند. هر که زورش بیشتر بود زودتر نان را 
می‌گرفت؛ و آن کس که ضعیف تر بود باید از گرسنگی با مرگ دست به گریبان 
شود. مهم نیست اگر مُردی. فدای سر استالین! یکك نفر خائن کمتر! جان 
استالین کبیر» این رهبر زحمتکشان جهان به سلامت باشد! من از همان ساعت 
اول به درد پا و به دریا گرفتگی مبتلا شدم. سرم گیج می‌رفت. نمی توانستم از 
جایم بلند شوم. ٩‏ روز دراز کشیده بودم و مرئب استفراغ می‌کردم. در حقیقت 
استفراغی در کار نبود» چون شکمم خالی بود. نه تنها من» دیگران نیز کم و 
بیش چنین بودند. زندانی دیگر رمقی نداشت و جز پوست و استخوان چیزی 
برایش نمانده بود. 

آب خوردن منظره عجیبی داشت. در هر ۲۴ ساعت یک بار توسط 
شلنگ لاستیکی از همان سوراخ به پایین آب می‌دادند. تصوّرش را بکن» 
۱۰-۲ هزار زندانی تشنه» مریض حتی مسلول و سیفلیسی باید در داخل چاه 
از همان شلنگ لاستیکی آب بگیرند. کشتی مرب تکان می‌خورد. آنهایی که 
در منزل‌شان دستگیر می‌ شدند می‌دانستند به جه دردی گر فتار شده‌اند و 
می‌دانستند پس از دستگیری امیدی به بازگشت نیست. به همین دلیل با خودشان 
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دستکم لیوان و قاشق و یک پتو برمی‌داشتند که البته آن هم بستگی به انصاف 
مأمور داشت. اگر مأمور بی‌ و جدان بود می‌گفت: «لازم نیست» یکث ساعت 
دیگر برمی‌گردی» و خدا می‌داند چندین هزار خانواده به تصوّر «بازگشت پس 
از یک ساعت» هرگز عزیزان خود را ندیدند. باری» آنهایی که کاسه و یا لیوان 
واشتند. آن را زمر شلک ای کر تاو برس اش کرداند ور توش نن: آها 
من و هزاران مانند من که با دست خالی سوار کشتی شده بودیم» حالا چگونه 
باید آب می‌نوشیدیم؟ یکی کلاهش» آن دیگری با کف دستش, و خیلی‌ها با 
گرفتن دهن زیر شلنگ تلاش می‌کردند آب بنوشند. لباس زندانیان حسابی 
خیس می‌شد» آب هم چه آبی! شور و بد مزه» که اگر آدمی مجبور نباشد» 
حاضر نیست یک قطره از آن بنوشد. ولی مجبور بودیم بنوشیم. چاره‌ای 
نیست. وقت نیست. باید نوشید؛ و فقط ۱۵ دفیقه آب می‌دهند» والسلام! باز هم 
همان مسأله: هر که زور و قرّت دارد زودتر و بیشتر می‌نوشد. اگر هم کسی 
تشنه می‌ماند» باز هم فدای سر استالین و استالینیزم! بگذار بمیرند. من و 
دیگران دقیقاً شهمیدیم که چند روز توی کشتی بل دم فکر می‌کنم ده روز 
طول کشید تا به ما گادان برسیم. در درون انبار کشتی شب و روز و يا تعداد 
شب‌ها و روزها برای ما فرقی نداشت. انسان‌هایی که به ۱۰ تا ۲۵ سال زندان با 
کار در سیبری محکوم شده بودند برایشان چه تفاوتی می‌کرد که یکك روز یا 
۰ روز درون کشتی باشند؟ 


مبی‌ذانی ما گادان جگونه حائست؟ 


سرانجام روزی کشتی نوگین سوت کشید و پهلو گرفت. کسی از سوراخ 
عرشه کشتی داد زد که برای بیرون آمدن اسباب‌های خود را برداریم و آماده 
باشیم. ما که اسبابی نداشتیم» راحت بودیم. از پله‌های طنابی بالا رفتیم. جند 
تق زک نود که اسمان ۱ ننده بودیم. به ما گادان رسیده بودیم. آیا می‌دانی 
ما گادان جکونه حایی است؟ آنجنان جایی است که در آن ٩‏ نفر می‌گر بستند» 
و فقط یکک نفر می خندید. او هم دیوانه بود! ما گادان جایی است که ۸ ماه شب 
و ۴ ماه روز است. ما گادان جایی است که مردگان را توی کیسه‌ای می‌گذاشتند 
و روی برف‌های ابدی می‌انداختند. حابی است که کسی ترانه شاد نمی خو اند. 
در ما گادان زندانیان هرگز پیر نمی‌شوند. زندانیان ما گادان سرود الوداع با 
عزیزان خود می‌خواندند و می‌دانستند که دیگر نخواهند توانست همسرء 
کودکان» والدین و عزیزان خود را در آغوش بگیرند. در ما گادان درجه سرما 
در زستان‌ها گاهی به ٩۰‏ درجه زیر صفر می‌رسد. طبق قانون سوسیالیسم 
استالینی در سرمای تا ۵۰ درجه زیر صفر باید کار می‌کردیم. نیروی زندانی به 
زودی به انتها می‌رسید و او به در کك واصل می‌شد. 

ما را از کشتی بیرون آوردند. سکبانان با سکگک‌همایشان و سربازان با 
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مسلسل‌ها ما را احاطه کرده بودند. باز شمارش زندانیان شروع شد. اما اين بار 
بخت با ما یار بود که با کامیون‌های نعش‌کش صدها کیلومتر این طرف و آن 
طرف نبردندمان. قبل از فرمان حرکت محافظان با صدای بلند فرمان دادند: «از 
هم جدا نشوید! به این طرف و آن طرف نگاه نکنید! خم نشوید! حرف نزنید! 
اگر از صف جدا شوید بدون اخطار تیراندازی خواهد شدا» سپس با صدای 
بلند پر سیدند: «فهمیدید؟) باید همگی می‌گفتیم: (بله) فهمید یم!) سپس فرمان 
حرکت به پیش داده شد. زندانیان در ردیف‌های پنج نفری و صفی که ابتدا و 
نتهایش پیدا نبود مثل گله گوسفند به راه افتادند. حالا نرو» کی برو! به هنگام 
راه‌پیمایی متوجّه شدم که یکی از زندانیان مرب به صورت من نگاه می‌کند. 
آخرسر یواشکی به من حالی کرد که گوش و بینی من یخ زده است و اشاره کرد 
که بمالمشان. من حش کرده بودم که صورتم حالت عادی ندارد و علامت 
یخ‌زدگی را هم نمی‌دانستم. سر و صورتم را مالش دادم و در واقع صورتم از 
یخ زدگی نجات یافت. تقریباً پس از پانزده کیلومتر راهپیمایی به ما فرمان 
ایست دادند. معلوم شد که به مقصد رسیده‌ايم. پس از چند ساعت انتظار در 
سرما نوبت به صف ما رسید. ما را مثل گوسفند شمردند» از دروازه بزرگی 
عبور دادند و درون محوطهٌ بزرگی بردند که ابتدا و انتها نداشت. سپس ما را 
داخل بارا کك کردند. پس از جند ساعت ۲۰ نفر از ما را حدا کردند و به 
ساختمان دیگری که خیلی گرم بود هدایت کردند. معلوم شد که ما را به حمام 
آورده‌اند. همه ما را لخت مادرزاد کردند و لباس‌هایی را که با خود داشتیم از 
ما گرفتند. لباس‌های ما که از ايران آورده بودیم کهنه بود» کهنه‌تر شده بود. 
داخل محوطه حمّام شدیم و بنا به فرمان بر روی نیمکت‌های بزرگی لخت 


مادرزاد ايستادیم. یکث مرتبه دیدیم چند زن جوان؛ تیغ به دست به طرف 
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نیمکت‌های ما می آیند. حال ما را در نظر بیاور» که جگونه جند جوان ایرانی 
پیش این همه زن و مرد دوام بیاورند. تمام زندانیان مسیحی و مسلمان معتقد» و 
حتّی روحانیون و کشیش‌ها باید اطاعت می‌کردند. کسی جرأت مخالفت 
نداشت. جرأت نداشتیم تکان بخوریم. مردم شوروی راحت‌تر از ما بودند» 
اما پرای ما که این صحنه‌ها را ندیده بودیم و بدون لنگگ به حمام نرفته بودیم» 
خیلی سخت بود. حالا بیاء با خیال راحت مثل بچه آدم تکان نخور و از 
خجالت به خود نپیج! یکک دفعه شنیدم صدای شادروان مهدی قائمی بلند شد. 
عطاء با! من که کارم تمام شده بود نزد وی رفتم. متوجه شدم که ثیغ یکده جای 
او را بریده است. 

رو به خانم کردم و سعی کردم به وی حالی کنم که آیا برای شما امکان 
ندارد که آهسته تیغ بزنی؟ خانم در جواب بدون معطلی چند ناسزای آبدار 
روسی نثار من کرد. منظورش این بود که «اين آدم احمق دیگر از کجا تشریف 
آورده؟ من باید کار کنم. چرا وقت مرا می‌گیری؟؛ 

روس‌ها از همان دوران تزار ما شرقی‌ها را به تحقیر «زوهر» (2762) بعنی 
حیوان وحشی و با «جورنایا ژوبا» (20002 00۳0212) بعنی باسن سیاه 
می‌نامند. آن خانم پس از ناسزا گویی» نگهبان گردن کلفتی را به سراغم فرستاد 
که از او کستعی نوش جان کردم. قائمی روان شاد از درد و 
خون‌ریزی گریه می‌کرد. خلاصه این خانم‌های دلاکث موی سر و هر جای پر 
موی بدنمان را با بی‌رحمی تراشیدند. البته این زنان بدبخت خودشان هم مثل 
ما زندانی توا وت وی هن ود کار سعر اضر خه 
سریع تر تمام بکنند. پس از گذشت زمان متوجّه شدم یکی از شگردهای اولیای 
زندان‌های استالینی این بود که زندانی را با دست زندانی دیگر شکنجه دهند. 
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بطور نمونه وقتی در سلولی که گنجایش ده نفر داشت؛ صد زندانی مثل برگ 
کلم به هم چسبیده باشند» زندانی چه رفتاری با هم سلولی خود می‌توانست 
دافته یامد قر این ساون‌ها زندانی فده وبا تا ان تفزش فز ی آمت: 
اصلاً چه لزومی داشت این خانم‌ها موی بدن ما را بتراشند؟ تصورش را بکنید 
که این کار برای یک روحانی مسلمان با مسیحی چه اندازه تحقی رآمیز و 
خرد کننده بود. اصلاً چرا این کار را به مردها وا گذار نمی‌کردند؟ نظام 
استالینی شب و روز با دم زدن از اخلاق سوسیالیستی گوش فلکک را کر کرده 
بود. اقا چه بسا اغلب این زنان بدبخت دارای شوهر و مادر چند بچه بودند. 
وای که ما چه فکر می‌کردیم و در عوض چه‌ها دیدیم. بسیاری از ایرانیان 
که با شیفتگی به شوروی آمده بو دند» حتی بدون این که رهسپار اردوگاه‌های 
سیبری شوند» پس از جندی فعالیت جنان دجار تناقض و بحران روحی 
وحشتنا کی می‌شدند که من قادر به وصف آن نیستم. وا کنش‌ها متفاوت بود» 
ولی همین قدر بگویم که عده‌ای خودکشی کردند» کسانی دیگر الکلی شدند و 
در سن ۴۵ با ۵۰ سالگی فوت کردند؛ افرادی دیگر به همه کس و همه چیز 
بدبین شدند و هویّت انسانی خود را به تمام معنا از دست دادند و حتی دوستان 
خود را در مقابل اندک امتیازی به کا گک ب لو می‌دادند و اگر پایش می‌افتاد با 
کمال میل ساواکی هم می‌شدند» چنان که چند نفر هم شدند. 
باری» به هر کدام ما صابونی به اندازه نصف قوطی کبریت دادند که بسیار 
بد بو بود. پس از ماه‌ها بدن خود را با آب شستیم. پس از موتراشی و حمام» 
محافظان ما را لخت مادرزاد به اتاقی بردند و به هر بکك از ما کت و شلواری 
بنبه‌ای و کلاه گوشی‌دار و جکمه نمدی به نام «والنکی» ( ۷۵۱۵0) دادند. بگانه 
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چکمه‌های نمدی بود. پس از آن ما را به بارا کی بردند که پیشتر ندیده بودیم. 
این بارا کك یکث ساختمان چوبی بود با جای خواب سه طبقه. اینجا هم قانون 
جنگل حکومت می‌کرد و حقّ با قوی‌ترها بود. قوی هیکل‌ها که در ضمن دزد 
جیب‌بر» آدم کش و چاقوکش بودند» طبقه بالا را که خبلی گرم است اشغال 
می‌کنند. آنانکه نسبتاً قوی هستند در طبقه دوم جای می‌گیرند و جای ضعیف‌ها 
و لاغرها» زندانیان سیاسی» دانشمندان و استادان دانشگاه و حتی رفقای حزبی 
«خائن» در طبقه پایین است. که اغلب سرمای زیر صفر در آن برقرار است. در 
نتیجه در طبقه هم زندانیان گردن کلفت با شورت و در طبقه دوم با لباس 
می‌نشستند و دراز می‌کشیدند» امّا در طبقه همکف زمستان حسابی بود و ما که 
در طبقه همکف بودیم از شدت سرما حتی چکمه‌های نمدی خود را هم در 
نمی آوردیم و جرأت هم نداشتیم به طبقات بالا برویم. اگر می‌رفتیم» فوری با 
لگد گردن کلفتی از طبقه بالا به کف باراکك سرنگون می‌شدیم. 

در اینجا نیز غذای سگی ما همان بود که قبلاً شرح دادم. کاسه ما زندانیان 
قوطی حلبی خالی کنسروهایی بود که برای رژسا و کارکنان اردوگاه 

آوردند. از قاشق فلزی خبری نبود. ا گر نزد زندانی قاشق فلزی پیدا می‌شد» 
او را برای مجازات به کارتسر یا سیاهچال مخصوص می‌بردند. 

نمی‌دانم چه مذت در این زندان بودم. اين زندان و یا اردوگاه هم مرکز 
پخش زندانیان بود. از اين جا زندانیان را برای کار اجباری به اردوگاه ثابت 


خود می‌بردند تا بیّه مت زندانی‌شان را بگذرانند. 


حدایی از دوستان 


هر روز چند نفر از مأموران زندان صورت اسامی در دست» نام و فامیل 
زندانیان را برای انتقال آنها می‌خواندند. هر روز منتظر بودیم که کی و کدام 
روز اسم ما را خواهند خواند تا از انتظار بی‌پایان رها شویم. سرانجام روزی 
پس از صبحانه. در گشاد بارا ک باز شد. با ورود کارکنان زندان به بارا کك 
سکوت مرگباری حا کم شد. از میان دوستان هم پرونده فقط اسم من خوانده 
شد. چند دقیقه صبر کردم تا شاید اسم دوستانم را هم بخوانند که متأٌسفانه 
نخواندند. وحشتی بزرگک‌تر از این برایم نبود که از دوستانم جدا شوم. بدنم 
بی‌اختیار می‌لرزید. من هنوز خود را معرّفی نکرده و خود را به جلوی در 
بارا کک نرسانده بودم. نا گهان داد زدند که اين ایرانی کیست؟ سپس با فحش و 
فریاد ما را توی بارا کك جمع کر دند. پرونده در دست مأمور بود. او عکس مرا 
با من تطبیق کرد. هنوز هم این صحنه غمنا ک در مقابل چشمان من زنده است. 
او همین که فهمید من عطاء صفوی هستم بقهام راگرفت و با ناسزا و داد و 
فریاد مرا به طرف بیرون در کشید. دوستان بهتر از جانم قائمی» پورحسنی و 
میانجی هم مرا به طرف خود می‌کشیدند. هر چه داد و فریاد و عجز و لابه کردم 
که اقلا یکک ایرانی را با من همراه کنید» بی‌نتیجه بود. به زور مرا از آغوش 
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دوستانم بیرون کشیدند. اشکك در چشمان من و دوستانم حاری بو د. 
ابر می‌بارد و من می‌شوم از بار جدا . چون کند دل به چنین روز ز دلدار جدا 
ابر و باران و من و پار و ستاره به وداع من جداگریه کنان؛ ابر جداء بار جدا 


کل بسی دیر نماند جو شد از خار جدا 


سرانجام ۲۵ نفر را از بارا کك بیرون کشیدند که به جز من همه روس بودند. 
دیگر دوستان همزبانم در کنارم نبودند. پنج مآمور با کامیون « کلاغ سیاه؛ 
منتظر ما بودند. این کامیون به سه قسمت تقسیم شده بود. در کابین جلوء راننده 
و فرمانده و سه چهار سرباز جا می‌گرفت. جای بار ماشین را با دیوارهٌ چوبی 
نصف کرده بودند. در یک قسمت چهار سرباز مسلح می‌نشستند و در قسمت 
ما ی ای رک ی یی یی واه سین 
به ما فرمان دادند که باسن ما در کف ماشین» دو زانو زیر چانه. و دست‌ها بسته 
به دور ساق پا باشد. ماشین به کجا می‌رود» ما خبر نداریم. 

در اینجا بگذارید کمی درباره انواع اردوگاه‌های شوروی توصیح بدهم. 
سولژنیتسین در کتاب خود «مجمع الجزایر گولا گک» می‌نویسد که اردوگاه‌ها را 
از روی مکان جغرافیایی نام‌گذاری نکرده بودند؛ بلکه سلیقه بخرح داده بودند 
و نام‌های شاعرانه‌ای بر آنها نهاده بودند» مانند: گورلاگ 00:18 که مخفف 
«گورنی لا گر» به معنی «اردوگاه‌کوهستانی» است» وافم در نوریلسک؛ برلا گک 
8 که مخفف «به‌ره گاووی لا گر» به معنی «اردوگاه ساحلی» است» وافع در 
کولیما؛ مینلا گت» رجلا گك» دوبروفلا گد» اوزرلا گك» استب لا گ» لوکت لا گث؛ 
کامیش لا گ و غیره که همه از همين نوع معانی دارند و من وارد جزئیات آنها 
نمی‌شوم. به مجموعه همه این‌ها می‌گفتند گولا گث که از حروف اول چند کلمه 
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روسی درست شده و معنی آن «اداره کل اردوگاه‌های کار تأدیبی» است. 
برلا گث در کولیما مجموعه‌ای از زندان‌های کار و یا اردوگاه‌های مربوط به 
زندانیان خائن به وطن» دشمنان خلق» مخالفین حزب و حکومت شوروی و 
جاسوسان بود که ٩‏ نفرش ما بودیم! یا برای مثال استپ لاک واقع در 
کازاخستان برای دزدان» آدم‌کشان؛ کم‌فروشان» محتکران» چاقوکشان؛ 
عرق‌خورها و روسپی‌های خلافکار بود. 

باید گفت که اردوگاه‌های کار اجباری کو لیما نشانی پستی نداشتند. در واقع 
مکان دقیق این اردوگاه‌ها سرزی بود و کسی نمی‌دانست که اردوگاه شماره فلان 
نزدیکک کدام ناحیه و يا شهر قرار دارد. هر اردوگاه برای خود شماره و 
صندوق بستی داشت. تلا . آ دون ات انا قتارت نود ان آنتانها کادان 
صندوق بستی شماره ۰-٩‏ ۳۸۸. فقط کارکنان زندان می‌دانستند که این شماره 
صندوق پستی متعلق به کدام ناحیه است. ضمناً با بودن بطور متوسط ۲۰۰۰ 
زندانی در هر اردوگاه» این شماره صندوق بستی ما نشان می‌داد که فقط در 
استان ما گادان در واقع بیش از یکث میلیون زندانی بودند. 

اتابکک جان؛ حال که درباره سیبری و ما گادان» این سرزمین بدون 
بازگشت. و از قطب شمال و از سرنوشتم می‌نویسم» خوب است که دست کم با 
یکت ترانه مشهور دوران سیاه استالينی آشنا شوی. این ترانه‌ها را تمام مردم 
روسیه می‌ شناختند و می‌خواندند. نام این ترانه «برادیا گا) 2 اب معنای 
آواره و بی‌خانمان است که در واقم شرح حال ما زندانیان اسیر بود: 

زمان درازی است که زنجیر صدادار در پای دارم. 

جه سخت و دردنا ک است بیگاری در معادن؛ 

در سرزمین بی‌پایان سیبری و بایکال آنجا که طلا کشف می‌کنند. 
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آواره‌ای چون من به سرنوشتم نفرین می‌کنم؛ 
تمام این بدبختی را به دوش می‌کشم. 
زنده شدم» آزادی را حس کردم نگهبان مرا ندید» تیرش به من نخورد؛ 
خطر مرگبار را به جان خریدم؛ و فرار کردم. 
حیوانات وحشی هم به من رحم کردند» 
دهقانان به کی نان دادنده 
روی تنه درختی که در آب شناور بود» مثل قایق سوار شدم» 
چهار روز در دریا سرگردان ۳9 
به یاد وطن و زادگاهم زنده‌ام؛ 
بی خانمان در جنگل بی‌پایان و تاریکك. 
در این جا فقط برنده می‌خواند و س» 
لباس‌های زندانم پاره پاره شده» وسائل دوختنش را ندارم» 
فقط شماره روی کلاهم مانده و بس. 
می‌خواهم برای وطن و زادگاهم شعری بخوانم: 
دور از زن جوانم» نگران فرزندانم» 
تنها به سرنوشت و به بخت امید بسته‌ام؛ 
اگر بختی داشته باشم؟ 
این آواره و بی‌خانمان ماء از راه بی‌پایان سیبری به بایکال رسید» 
نا گهان مادرش را دید: 
آخ مادر! آخ مادر! سلام؛ مادرم سلام! 
آیا پدرم زنده است» مادر؟ 


. پدرت دیر زمانی است که در گورستان خفته است و خاکث سیاه رویش 
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ر بخته‌اند. 
برادرت سالهاست در سیبری است. 
او تنها صدای زنجیر پایش را می‌شنود. 
در زادگاه تو زنت در انتظار توست. 


الکن اوکل 


بخش مهمی از زندان‌های کولیما در الگن اوگل (۲26۱] ۱267ع۸) بود. 
شماره اردوگاه با زندان کار و مرگ ما ٩‏ -۳۸۳بود. الگن به زبان یا کو تی به 
معنی جنازه است» و اوگل به روسی یعنی زغال. در آن زمان این منطقه مرکز 
معادن زغال سنگك کولیما بود. برق تمام کارخانه‌های کولیما از الگن اوگسل 
متا ای تا 

سرزمین روسیه بسیار ثروتمند است. زیرزمین‌های آن پر از معادن سرشار 
الماس» طلاء نقره؛ آهن» مس نفت» گاز و غیره است. ابتدا و انتهای جنگل‌های 
روسیه دیده نمی‌شود. اما از این همه ثروت چیزی نصیب ملت نشده است و 
مردم آن هميشه با بدبختی بسر برده‌اند. 

۷سال از بهترین ایام جوانی من در این معادن گذشت. در این منطقه ۸ ماه 
در سال شب و ۴ ماه روز بود. برای من امّا که تمام وقت در اعماق معادن بودم» 
شب و روز چه فرقی داشت؟ اردوگاه‌های کولیما پر از شهروندان کشورهای 
اروپایی شرقی و غربی بود. ژاپنی‌ها بی‌شمار» و کره‌ای‌ها و چینی‌ها بیشتر از 
ژاپنی‌ها بودند. در اردوگاه ما دو انگلیسی؛ دو آمریکایی و چند فرانسوی 
بودند که همانند ما جان می‌کندند. آن وقت‌ها زبان فرانسوی من بد نبود. حتی 
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بخشی از بازجویی من در کاگک ب عشق آباد به زبان فرانسوی انجام شده بود. 
گاهی با این هم‌زنجیران به زبان فرانسوی حرف می‌زدم. این رفقا از آن رفقای 
متعصب کمونیست بودند که فقط اردوگاه‌های استالینی می‌توانست آن‌ها را از 
خر شیطان پایین بیاورد. بسیاری از این زندانیان خارجی که کمونیست بودند» 
هر بلایی هم سرشان می آوردند» باز با تمام وجودشان از شوروی دفاع 
می‌کردند. امّا نظام استالینی در اردوگاه‌ها این دوستان سرخ را به سرعت به راه 
راست هدایت می‌کرد. این بدیده را باید از معجزات استالین دانست و به آن 
آفرین گفت. 

خواننده محترم باید توجّه کند که مرام کمونیستی آفتی جهانی بود. جایی 
که فرانسوی‌ها گرفتار این آفت می‌شدند» وای به حال ما. اگر به تاریخ روسیه 
بنگریم» می‌بینيم که فرانسه برای مردم روسیه سالیان سال مظهر فرهنگ و 
تمدن بوده و بسیاری از خانواده‌های روشنفکر» اشراف و دربار روسیه به زبان 
فرانسوی حرف می زدند. 

از همه بدبخت تر روسیان اسیر شده به دست ارتش فاشیست هیتلری بودند 
که پس از خلاصی از اردوگاه‌های آلمان روانه اردوگاه‌های کشور خودشان 
شده بودند؛ و تنها گناهشان این بود که در میدان‌های نبرد زنده دستگیر شده 
بودند. همه این اسیران همانند ما برده‌ها کار می‌کر دند. 

باری» برگردم به ادامةٌ سرگذشت خودم. سه روز در برف و سرما به طرف 
قطب شمال در حرکت بودیم. به سبب جدایی از دوستان بسیار غمگین بودم. 
پس از سه روز» سرانجام کامیون جلوی یکث دروازه بزرگ ایستاد. به کولیما 
رسیده بودیم. کولیما منطقه‌ای است که در دورترین سرحد شمال شرقی 
روسیه و در کنار اقیانوس منجمد شمالی قرار دارد. مرکز استان کولیما» 
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ما گادان نام دارد. رود کولیما به اقبانوس منجمد شمالی سرازیر می‌شود. دیوار 
چوبی اردوگاهی که می‌دیدیم به بلندی ۴ متر بود و بالای دیوار پر از سیم 
خاردار» و دو طرف آن خاکث شنی نرم ریخته بودند که بسیار صاف و مسطح 
بو هی هم این با پرندگان هم روی این شن‌ها باقی می‌ماند. در مسحیط 
پیرامونی این اردوگاه در فاصلةٌ هر ٩۰‏ متر دیده‌بان‌ها در پرجک‌ها در کنار 
مسلسل به نگهبانی نشسته بودند و کشیکک می‌دادند. دیده‌بانان با یکدیگر 
ارتباط تلفنی داشتند. در هر دو طرف دیوار در فاصله هر ۲۰ متر روی تابلوها 
نوشته شده بود: «نزدیکك نشوید! ایست! در غیر این صورت بدون اخطار 
تیراندازی خواهد شد). 

پس از مدّت زمانی عذه‌ای از مأموران این اردوگاه ما را از کامیون پیاده 
کردند. پس از پیاده شدن دیگر طاقت ایستادن و حتی نشستن را هم نداشتیم.ما 
را از در کوچکی به اردوگاه داخل کردند. شمارش ما توسط کارکنان شروع 
شد. پرونده‌های ما در دست مأمورین بود. آنها دوباره در هوای سرد بازجویی 
را از ما شروع کردند. اسم و فامیل» سال تولد» ملیت. ماه زندانی» مدت 
محکومیت» و سپس به داخل محوطه اردوگاه فرستادند. | کنون» پس از دو سال 
دربدری» از این زندان به آن زندان» از این کامیون نعش کش به آن کامیون 
نعش کش » سرانجام 9 اردوگاهی رسیدیم که در آنجا ۳ رسمی ما شروع 
می‌شد. این اردوگاه مرگت» قفسی بزرک بود. دستگاه امنیتی استالینی در 
وحشیگری نسبت به زندانیان اسیر به سیم آخر زده بود. اصلا معلوم نبود دیوار 
۴ متری» آن هم با ۳ خاردار برای چه بود؟ زندانیان در قطب شمال به کجا 
می‌خواستند و یا می‌توانستند فرار کنند؟ 
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بخاری بزرگ آهنی با هیزم جنگل‌های کولیما می‌سوخت. بارا کث تقریباً گرم 
9 برای گرم شدن به دور بخاری باراک گرد آمدیم. در باراك دیگر از 
نگهبانان مسلح خبری نبود. لابد به خود گفته بودند: «بگذار این حیوانات کمی 
استراحت کنند». باز به فکر فرو رفتم: (خدایاء این جا دیگر کجاست؟ عطاء 
همرازان و همدلان و همدردان تو کجایند؟ ای میهن محبوبم مازندران من 
کجایی؟ ای گذشته‌های زودگذرم» ای دوران کودکی که پر از امید و آرزو 
بودی» ای دوستان دانشسرای ساری کجایید؟ لابد با هم می‌گویید و می‌خندید. 
امّا من دو سال است که خنده‌ای پر لبانم ننشسته. ای دوستان عزیزم» مبادا هوس 
آمدن به این بهشت دروغین به سرتان بزند! نه» عزیزانم! این یکی را بکل 
فراموش کنید! آخ» چقدر وحشتنا ك خواهد بود که با احساس حسادت از 
آمدن من به شوروی روانه این جهنم شوید! نه» عز یزانم! گول این شیطان سرخ 
و نظام انسان فریب را نخورید! در چشم این ابلیس قرن بیستم» انسان هیچ 
ارزشی ندارد. این جا جز گرسنگی» زندان و شکنجه چیزی در انتظار شما 
نیست. شما نه تنها چیزی بدست نمی آورید» آنچه را دارید نیز از دست 
می‌دهید. شما نمی‌دانید که من در این دو سال چه کشیدم» و طوری که پیداست 
هنوز اول کار است. ای کاش این‌ها مرا با یکك گلوله نابود کنند. دوستانم؛ 
هم‌وطنانم! باور کنید که من در این دو سال هزار بار مُردم و زنده شدم. | کنون 
نیز خموش و تنها نشسته‌ام. هیچ کس حتی نگاهی به من نمی‌کند. آهای کجایید؟ 
ای رهبران نادانم» که من و دوستانم را در سال‌های ۱۳۲۰-۱۳۲ با 
سخنرانی‌ها و تبلیغات شوم خود به این گرداب هولنا کك هدایت کردید؟ و من 
جه ساده‌لوحانه سخنان شما بی‌خبران نادان يا دانایان شیطان صفت را باور 
کردم و حالا برده سوسیالیسم استالینی شده‌ام! ای رهبران حزب توده که در 
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مسکو هستید! ا گر باور نمی‌کنید» سری به اینجا بزنید! پایید جوانمردی کنید» 
همّت داشته باشید! یکت نفر از هواداران زود باور شما در قطب شمال اسیر 
است! در ۲۰ سالگی به خاک کشور حا کمیت پرولتاریا قدم گذاشته و | کنون که 
تنها ۲۲ سال از عمرش رفته در سرمای ۵۰ ۴۰۰ درجه زیر صفر دارد جان 
می‌کند. او سوسیالیسمی را که شما در روزنامه‌ها و سخنرانی‌ها طوطی‌وار 
تعریف و تمجید می‌کردید» به خوبی لمس می‌کند! آیا سوسیالیسمی که شما به 
ملت بدبخت وعده می‌داد بد: «آزادی برای همه فر هنک برای همه» بهداشت 
برای همه» کار برای همه»» همین است که من در قبله گاهتان می‌بینم؟ ای 
رهبران مسکونشین حزب توده! می‌دانم که حتی اگر دلتان هم بخواهد مرا 
نحات بدهید» نتم را نداربد. حالا شما هم ذلیل هستید. خان داداش شما 
که رفیق استالین باشد» شما را مثل موم به هر شکلی که بخواهد درمی آورد. 
گرچه خود را قهرمان می‌دانید» امّا اکنون به راحتی می‌فهمم که در دست 
خان‌داداش قلابی عروسکی یش نیستید. 

بازی روزگار را بنگر که جگونه یکك گرجی خبیث و عقده‌ای با سرنوشت 
میلیون‌ها انسان بازی می‌کند. می‌گویند که بایزید بسطامی شاعر ایرانی به 
اسارت تیمور لنگ افتاد. می‌دانید که تیمور یکث بايش لنگث و یک چشمش 
کور بود. تیمور این شاعر را نگشت و او را در یک قفس آهني با لشکر خود 
حمل می‌کرد. روزی تیمور با دیدن بایزید در آن حالت خنده‌اش گرفت. 
بایزید گفت: می‌خندی» اما بخت و پیروزی با کسی یار نیست. تیمور گفت: 
می‌دانم که این جهان نابایدار و بی‌اعتبار است» ولی سبب خنده من قضا و قدر 
است که سرنوشت مردم شرق و غرب را به دست یکث فرد چلاق و یکث چشم 


داده است! 
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باری» پس از چند ساعت برای شام به سالن غذاخوری رفتیم. بورش 
بی‌رمقبی با کلم شور و کهنه منتظر ما بود.اینجا هم کاسه ما قوطی خالی کنسرو 
رسا و کارکنان اردوگاه» و قاشق‌های ما چوبی بود. اینجا هم اگر قاشق فلزی 
نزد زندانی پیدا می‌شد» ۱۰ روز کارتسر در انتظار او بود. پس از خوردن شام 
به بارا کک برگشتیم. در محوطه زندان تکه‌ای تیرآهن از یکك چوبه دار آویزان 
بود و هنگامی که با چکشی بزرگگ به این تیرآهن می‌کوبیدند» صدای زنگ آن 
از چند کبلومتری شنیده می‌شد. ساعت ده شب زنگک تير آهن به صدا درآمد و 
ما در صف ۵ نفری به, هوای آزاد آمدیم. هوا خیلی سرد بود. باز شمارش 
شروع شد. بعضی وقت‌ها شمارش زندانیان حدود ۲ ساعت طول می‌کشید. در 
اردوگاه ما ۲۰۰۰ زندانی بود. معمولا تعدادی شب کار بودند» عذه‌ای مریض 
و در بیمارستان ستری بودند» چندتایی دست و با شکسته در باراکک افتاده 
بودند» و عده‌ای در آشپزخانه کار می‌کردند. مأٌمور انتظامات باید همه را مثل 
گوسفند دانه به دانه می شمرد. مصیبت هنگامی بود که اين مأموران انتظامات 
مست بودند و هوا هم سرد بود. آنگاه ما می‌باید در هوای سرد دو یا سه ساعت 
مثل بید بلرزیم» حرف نزنیم؛ تکان نخوریم؛ تا مستی از سر آن جنابان پپرد و با 
شمارش دوباره اشتباه خود راکنترل کنند. آنگاه باز زنگک تیر آهنی به صدا در 
می‌آمد» یعنی بروید بخوایید. فردا ساعت ۵ صبح دوباره تیرآهن به صدا در 
می‌آید یعنی بیدار شوید. 

ما بردگان کمونیزم را در هر شبانه روز ۴ بار می‌شمردند: هنگام رفتن به 
معدن و هنگام خروج از معدن» و دو بار هم هنگام ورود و خروج از بارا کث. 
در این ناحیه و در هوای سرد ۵۰ درجه زیر صفر بیشتر رفت و آمدها به و سیله 
سورتمه انجام می‌گیرد. اين.سورتمه‌ها توسط اسب و يا دو برده قوی هیکل 
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سوسیالیسم زیر نظر دو نگهبان مسلسل بدست کشیده می‌شد. بر سر زندانی 
فریاد می‌کشیدند که تندتر براند. فرق اسب با این برده‌ها یکی این بود که اسب 
شکمش سیر بوده ولی زندانی سورتمه کش حسرت یک وعده غذای سیر را 
داشت» و دیگر این که اسب نوازش می‌شد. ولی زندانی در معرض بلاهای 
گونا گون بود. 

به هر حال پس از پایان شمارش وارد بارا کك شدیم. زنگ خواب را زدند. 
چند روز بود که چکمه نمدی را از پایم در نیاورده بودم. آن شب به هنگام 
خواب چکمه را در آوردم و نزدیک پایم گذاشتم تا صبح زود هر چه سر بع تر 
آن را پپوشم. صبح که بیدار شدم» دیدم به جای چکمه نوی من چکمه‌ای کهنه 
و کثیف و پینه خورده آنجا است. به اطرافم نگاه کردم» دیدم کسی را با کسی 
کاری نیست و همه با عجله خود را آماده می‌کنند. ا گر کسی خواب بود کارش 
زار بود وگاه حثی روانه سیاهچال می‌شد. فهمیدم باز زندانیان کهنه کار جکمه 
مرا دزد یده‌اند. کار از کار گذشته بود. فقط برای این که دل خودم را خنکت 
کرده باشم در دل به دزد لعنتی و به حودم دشنام بسیار دادم. 

برنامه روزانه ما زندانیان در اردوگاه الگن اوگل از اين قرار بود: صبح 
ساعت ۵ با صدای گوش خراش تیرآهن از خواب بیدار می‌شدیم و سریع خود 
را آماده می‌کردیم. پس از چند دقيقه کارکنان با مأمور ارشد خود وارد باراک 
می‌شدند. زندانیان در صف پنج نفری خبردار می‌ایستادند. سرگروه ما که به 
روسی «بر یگادبر) (0۲18۵01۲) نامیده می‌شوده با صدای بلند کرارفن می‌داد: 
«بارا کک شماره ۵ این تعداد زندانی دارد. همه بیدارند. کسی بیمار نیست. غایب 
نداریم. افراد منتظر صبحانه و آغاز کارند». سپس سرگروه اسم و فامیل و 
شماره زندانیان خودش را می‌گفت. کارکنان زندان به همراه مافوقشان از 
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بارا ك بازدید می‌کردند. یکی از زندانبانان بنا به مأموریتش با صدای بلند 
می‌گفت: « گروه ۵ برای خوردن صبحانه به آشیزخانه برود!» ما در دسته‌های 
۰ با ۳۰ نفری و در صفوف پنج نفری فاصله باراک تا آشپزخانه را طی 
می‌کردیم و وارد آشپزخانه می‌شدیم. زندانیان در دو طرف میز ده نفری 
می‌نشستند. آورنده غذا با سینی دراز یکك متری در دست؛ به سرآشپز 
می‌گفت: « گروه پنج آماده است». آشپز از روی سياهه می‌دانست که این گروه 
چند نفر است. یکی از کارکنان زندان که نظارت بر سالن غذاخوری را به عهده 
داشت کاسه‌های حلبی را پر از سوپ می‌کرد و به هرکداممان ۵۰۰ گرم نان 
می‌داد. زندانیانی که قاشق جوبی داشتند سوپ‌شان را با قاشق می خوردند. اما 
کسانی که قاشق نداشتند سوب را سر می‌کشیدند. مدت غذاخوری ۲۰ دقیقه 
بود. در سالن غذاخوری همیشه یکک یا دو مأمور مراقب زندانیان بودند و 
همین که وقت غذاخوری تمام می‌شد» فریاد می زدند: «بلند شو ید!» همه بلند 
می‌شدیم و با صف به بارا کك خود بررمی‌گشتيم. نزد یک ۳ ساعت طول میکشید 
تا همه ۲۰۰۰ زندانی اردوگاه ما صبحانه بخورند. 

زندانیان خواه ناخواه به رادیوی دولتی گوش می‌دادند. باید بگویم رادیو 
9 اردوگاه چگونه بود: توی بارا کث» بیرون بارا کث» و جلوی در ورودی 
اردوگاه یک سینی يا بشقاب نقش بلندگو را بازی می‌کرد. مرکز آن در اتاق 
رئیس اردوگاه بود. او طبق مقررات اردوگاه رادیو مسکو و ما گادان را به 
بلندگو وصل می‌کرد و اخبار و يا مسائل مختلف زندان را نیز بوسیله آن پخش 
می‌کرد» و یا از بلندگو زندانیای را با ذ کر شماره‌اش به دفتر می‌خواند و با 
دستور می‌داد: «زندانی شماره فلان فردا سر کار نرود». تفاوت ساعت ما کادان 


با سکو ۸ساعت بود. با آنکه من زبان روسی را آنچنان خوب نمی‌دانستم» اما 
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به هر روی گوش دادن به رادیو برای ما زندانیان چندش آور بود. رادیسو 
یکك ریز از رشد و شکوفایی سوسیالیسم در همه عرصه‌ها سخن می‌گفت. حالا 
بیا جان بکن و این مزخرفات را شبانه روز گوش کن و دوام بیاور! آری» نباید 
ناشکری کرد! ببین که چگونه نعمت‌های سوسیالیستی مثل نقل و نبات بر سر و 
روی تو می‌بارد! دیگر چه می‌خواهی؟ مگر تو به بهشت نیامده‌ای؟ دیگر نباید 
کله داشته باشی! 

توالت این اردوگاه هم مشابه همان‌هایی بود که پیشتر دیده بودم و 
توصیفش را کرده‌ام. اما انصاف باید داشت و گفت که توالت اردوگاه برای 
زندانی خالی از فایده هم نبود. آنجا محل بحث و صحبت گزارش» آشنایی؛ 
دید و بازدید خندیدن و سیگار کشیدن بود. این تنها امکانی برای زندانی بود 
که می توانست در ساعت معیّنی از روز مدت زمانی گرجه کو تاه را به خوبی و 
خوشی بگذراند. 

اگر زندانی از عهده اجرای پلان کار و با رم کار خودش» یعنی کاری که 
برای ما برنامه‌ریزی شده بود» برمیآمد» ۵۰ گرم آشغال تنبا کو جایزه 
می‌گرفت. در بین ۲۰ نفر زندانی شاید یکک و یا دو نفر به این خوشبختی نایل 
می‌شدند. زندانی تنبا کو را در روزنامه می‌پیچید و به اصطلاح سیگار درست 
می‌کرد. حالا بیا و تماشا کن که طرف چه ژستی می‌گرفت. باقی سیگاری‌ها 
منتظر می‌ماندند که آن‌ها نیز یکی دو بکث بزنند. با این حساب یکث سیکار را 
شاید پنج نفر می‌کشیدند. اگر سیگار تمام می‌شد و به کسی که نوبتش بود 
نمی رسید. او به بخت خود فحش آبداری می‌داد. البته همه اين کارها در توالت 
رخ می‌داد. هر بار که توالت خالی می‌شد؛ دو نفر با بل مدفوعات را جمم 
می‌کردند و با سورتمه به بیرون می‌بردند» زیرا که این‌ها اگر یکث روز باقی 
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می‌ماندند» فردای آن دست کمی از بتون سیمان نداشتند و می‌باید با ضربات 
پی در پی ببل و کلنک آن‌ها را از جا میکندند. وقتی که هوا خیلی سرد می‌شد؛ 
اگر آدمی ایستاده ادرار می‌کرد» ادرار به زمين نرسیده در هوا یخ می‌زد. من 
بچه ساری» به چشم خود این پدیده را دیدم. خوشبختانه توالت‌های قطب 
شمال و سیبری به علت سرما بو نداشتند و این خود امتیاز بزرگی بود. برعکس» 
در ترکمنستان که گرمای هوا به ۴۵ درجه می‌رسید» بوی توالت اردوگاه 
غیر قابل تحمّل و گیج‌کننده بود. 

هر روز ساعت ۸ صبح با شنیدن زنگك تیرآهن از باراک بیر ون می‌رفتیم و 
جلو در خروجی زندان جمع می‌شدیم. دو هزار زندانی که هر کدام می‌دانستند 
در کدام معدن کار خواهند کرد؛ دسته دسته می‌ایستادند و هر کدام در انتظار 
سردسته خود می‌ماندند. زندانیان بر روی کلاه» بالای ران راست» و بشت 
کتف شماره داشتند. این شماره‌های زندانی باید همواره پاک و تمیز می‌بود؛ 
وگرنه مجازات داشت. زندانی باید با رنگ و چوبی مثل چوب کبریت که در 
جلوی در ورودی بارا ک بود مرب شماره‌های خود را رنگ می کر د. 

پس از خوردن صبحانه‌ای که سکك هم حاضر به خوردن آن نبود» در هوای 
سرد ۵۰ - ۴۰ درجه زیر صفر منتظر می‌ماندیم تا نوبت گروهمان برای 
عزیمت به کار برسد. دو طرف دروازه عده زیادی سرباز و افسر می‌ایستادند و 
کارکنان اردوگاه یکث یک زندانیان را به مأموران بیرون دروازه تحویل 
می‌دادند. کارکنان اردوگاه و سربازان تحویل گیرنده زندانی را با شماره‌اش 
صدا می‌زدند. بطور مثال من باید با صدای بلند می‌گفتم: من» عطاءاللّه صفوی» 
فرزند اسحاق سال تولد» محل تولد» ماده زندانی» مذت محکومیت. باید تند 
و دقیق می‌گفتم و مأمور مربوطه هم کنترل می‌کرد و سپس از خط دروازه 
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عبور می کر دم و در صف گروه خود قرار می‌گر فتم. هر روز موقع این مراسم 
عذاب می‌کشيدم» زیرا همه به سبب اسم و فامیلم به من می‌خند یدند. سر گروه 
ما به من فحش می‌داد و می‌گفت که اين چند کلمه را سریع بگو و بیا بیرون؛ 
برای ما هم دردسر درست نکن. 

در اکتبر ۱۹۴۹ دو روز پس از ورود به الن اوگل ما تازه‌واردها را که 
تعدادمان ۲۵ نفر بود به صف کردند. افسری گفت: «کسانی که مدت 
محکومیت‌شان کوتاه است در سمت راست بایستند». ده سال محکومیتی 
کوتاه مدت شمرده می‌شد. ما چند نفری را که مذت محکومیت‌مان کم بود 
بیرون بردند و به نگهبانان بیرونی دروازه تحویل دادند. باز باید اسم و فامیل و 
سایر مشخصات تکرار می‌شد. افسری جلو صف ما آمد و با صدای بلند گفت: 
«هنگام رفتن از هم جدا نشوید» از هم فاصله نگیرید» به اطراف نگاه نکنید» خم 
نشوید» راست بروید» حرف نزنید» یک قدم به چپ و راست از نظر ما فرار 
حساب می‌شود و نگهبانان بدون اخطار تیراندازی خواهند کرد؛ حالا 
فهمیدید؟» ما باید با صدای بلند می‌گفتیم: فهمیدیم! من در مذت هفت سال هر 
روز باید چهار بار این اخطار خوش آهنگك را می‌شنیدم و بدون قید و شرط 
اطاعت میکر دم. این حملات هنوز هم در ذهن من جای دارد. بعد فرمان 
می‌دادند: «به پیش!» نگهبانان اغلب ۵ نفر بودند. دو سرباز در جلو و دو سرباز 
در عقب و مسوول آن‌ها هم مسلسل در دست در کنار صف راه می‌پیمود. 
سک‌های گرگی (آفجارکای آلمانی) در تب و تاب بودند و تنها کاری که 
نمی‌کردند تکه پاره کردن ما بود. راه‌های کولیما در سراسر سال پر برف است. 
صبح‌ها ترا کتور برف‌روب برف شب باریده را به چپ و راست جاده 


می‌ریخت و در دو طرف جادّه تپه‌های کوچکث برفی به ارتفاع دو متر و یا 
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کمی پیشتر و با کمتر به وجود می آمد. چقدر راه رفتیم» نمی‌دانم. فرمان ایست 
دادند. همه ایستادیم. هر چه به اطراف نگٌاه می‌کردیم» تنها برف بود و 
درخت‌های بلند که دو سه متر از تن آن‌ها زیر برف بود. جیز دیگری دیده 
نمی‌شد. نا گهان عده‌ای که لباس‌شان مثل لباس ما بود» به ما نزدیکک شدند. امّا 
آن‌ها شماره زندانی نداشتند. بعد معلوم شد که اين افراد هم زمانی مثل ما 
سرکارگر تعدادی بل و اژه و تبر بزرکک با خود آورده بود. به عنوان ابزار کار 
اوهتق نآ و ها دا ورهار دادند که گم کردن آن‌ها عواقب 
وحشتنا کی برای همه گروه خواهد داشت. ما با بیل اطراف درختان را که پر از 
برف بود پا کك می‌کردیم و سپس با اه درخت را می‌بربدیم. با تبر شاخه‌های 
آن را می‌زدیم و درخت را لخت می‌کرديم. سپس باید تنة کلفت درختان را با 
اه قطعه قطعه می‌کرديم. من و یک زندانی روس قوی هیکل برای بریدن 
درختان همکار شدیم. پس از بریدن و پاک کردن برف اطراف درخت. او اه 
دو سر را برداشت و یک سر آن را به دست من داد. من که در عمرم ارّه کشی 
نکر ده بودم و اين کار را بلد نبودم» توا می‌لرزید و به چپ و راست حرکت 
می‌کرد. مرد روس عصبانی می‌شد به من ناسزا می‌گفت و به سرباز بالا سرمان 
فان هی کرد که اه که رفس تیان که تلف تست تن ات کهاطیی 
برنامة کار مقدار معیّنی درخت باید می‌بربدیم. بطور مثال در ده ساعت باید ده 
متر مکعب تحویل می‌دادیم. باید پس از قطع درخت و بریدن شاخه‌های آن» 
آن را برای گذاشتن توی بخاری قطعه قطعه می‌کردیم» روی هم می‌گذاشتیم و 
از سرما و گرسنگی و امر و نهی مأموران چه بگویم؟ با فشارهایی که در عرض 
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دو سال گذشته تحمّل کرده بودم» وزنم بیشتر از ۴۵ کیلو نبود. من که 
نمی توانستم این کار شاق را به خوبی انجام دهم برنامة کار به تحقق 
نمی پیوست و در نتیجه سهمیه نان ما دو نف رکمتر می‌شد. همکار بدبختم را که 
قوی هیکل بود» گرسنگی بیشتر عذاب می‌داد. او از بخت بدگیر من افتاده بود. 
اگر امکان داشت مرا با دو دست خود خفه می‌کرد! بیجاره از شذت ناراحتی» 
با فخاشی به من دلش را خالی می‌کرد. امّا ناسزا که برایش نان نمی‌شد! او از 
روی ناچاری تسلط بر اعصاب خود را حفظ می‌کرد و به من یاد می‌داد که 
چگونه اه بکشم و با مهربانی به من می‌گفت: «پرس (۳۵۲9 ایرانی)! مادرت را 
فلان فلان کردم (یعنی قربانت بروم)! تو باید زود یاد بگیری» والا من از 
گرسنگی می‌میرم! بچه‌ها و همسرم منتظر من هستند. آخر تو برای چه به 
شوروی آمدی؟» من تلاش بسیار کردم تا خود را با او هماهنگ کنم اما 


در اين مذت شانه‌هايم زخم شد و یک روز به جای جنگل مرا پیش 
پزشک بردند. پزشکک تا مرا دید پرسید که کجایی هستم. به نظرم خود 
پزشکك هم زندانی بود. قد کوتاهی داشت و ۴۵ ساله به نظر می‌رسید. از 
یهودیان شوروی بود. 

بد نیست در اینجا چند کلمه‌ای از یهودیان شوروی بگویم. در شوروی 
سایق به لحاظ نژادی دو گروه بهودی وحود داشته و دارد: ۱- بهودی‌های 
اروپایی ۲- بهودی‌های بخارایی. بهودی‌های اروپایی نسبتاً شبیه روس‌ها و 
آلمانی‌ها و با شبیه ثرک‌های کریمه هستند. آن‌ها اغلب بلند قد و بیشترشان 
باسواد» دانشمند» متخصص و موقعیت‌شناس و باهوش هستند» از اعتماد به 
نفس بالا برخورداراند و اغلب به خاطر دین و دانش‌شان زندانی می‌شدند. 
یهودیان بخارا از ناد سامی و تقریباً سیه چهره‌اند و قرنهاست که در بخارا و 
سمرقند و اطراف آن‌ها ساکن هستند. به جز این دو گروه بزرگک بهودی ناد 
سه ثوم ترکث زبان هم بهودی هستند که ا کثر اهالی شوروی از آن بی خبرند. 
محقفین می‌گوبند یهودی‌های اروپایی از ثرکان خزری بوده و در بالای 
دریای خزر سکونت داشته‌اند و سپس به علل تاریخی و سیاسی طی قرن‌ها 
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بتدریج به روسیه و اوکراین و اروپای خاوری و باختری و حتی به 
اسکاندیناوی کوج کرده و در کل اروپا پخش شده‌اند. در واقع «یهودی‌های 
سرگردان» این‌ها بودند. امّا بهودیان بخارا از نژاد سامی هستند و از نظر قیافه 
هیچ شباهتی به بهودیان اروپایی ندارند و بیشتر به عرب‌ها شباهت دارند. 
یهودیان بخارا به احتمال زیاد از بقایای یهودیان اسیری هستند که به فرمان شاه 
ایران کوروش آزاد شده و سیس در منطقه آسیای میانه اسکان بیدا کر ده‌اند. 
بهودیان آزاد شدنشان به دست کوروش را رویداد تاربخی رک قلمداد 
می‌کنند. باری» بهودیان روسیه طی قرن‌ها در اروپا مورد آزار و اذیت قرار 
گرفتند» امّا با تمام فشارهای وارده خود را با محیط جدید منطبق و سازگار 
نشان می‌دادند و هرگز از دین خود دست برنمی‌داشتند. بهودیان بنا به تعلیمات 
دینی خود. قوم یهود را قوم برتر و قومی با پیوند خونی می‌دانند. در واقع اصل 
و نسب نه از پدر بلکه از خون مادری به ارث می‌رسد. ا گر دقت کنید بهودیان 
برعکس مسلمانان و مسیحیان هرگز برای بهودی کردن کسی تلاش نمی‌کنند و 
اصولاکسی که مادرش بهودی نباشد در جامعه بهودیان به عنوان بهودی تلقی 
نمی‌شود. آنان در تربیت فرزندان خود روش خاصی دارند و اغلب 
فرزندانشان را صاحب اعتمادبه‌نفس بار می آورند. 

به ادامه ماجرای خویش باز گردم. این دکتر بهودی وقتی فهمید که من 
ایرانی هستم» گفت: (آه» پرس! تو کجا؟ اینجا کجا؟ تا به حال پرس ندیده 
بودع. جشمان من به طور وحشتنا کی باد کرده بود. او ادامه داد: «اینجا 
چشم‌های تو بخ خواهند زدا» سپس مرا برای معاینه برهنه کرد و دید که 
استخوان‌های بدنم از پوست بیرون زده‌اند. ریه و قلبم را معاینه کرد و گفت که 


و فاگ 
۱۳۵ 
باید گفت این دکتر بهودی شاید به خاطر ایرانی بودنم با ترس و لرز به داد من 
رسید. شب مأٌموری به بارا ک ما آمدو به من گفت: «لباست را پپوش تا به یکت 
بارا کک دیگر بر و یم ا. او مرا به بارا کث دیگری برد و به سرکارگر جدیدم گفت: 
داين عمله را تحویل بگیر». گروه‌های کار در معادن الگن اوگل نام و شماره 
دارند» و شماره گروه جدیدی که مرا تحویل گرفت» هفت بود. کارکنان معدن 
به گروه‌های کاری مختلف تقسیم شده بودند» با نام گروه راه‌سازی» کگروه 
نظافت. گروه ساختمان گروه محوطهٌ بالای معدن؛ گروه درون معدن و غیره. 
بارا ک ما شامل ۳۰-۳۵ نفر بود. تختخواب‌ها دو طبقه بودند. زیرانداز ما از 
کاه و بالش ما از خاک ارّه و روانداز ما یکک پتو بود. آن شب را در بارا ک به 
صبح رساندم. صبح با صدای زنگ تیرآهن بیدار شدم. سروانی داخل اردوگاه 
شد. سرکارگر به سروان گزارش داد که همه آماده خوردن صبحانه و کارند و 
یک نفر جدید داریم و با دست مرا نشان داد. سروان نگاهی به من و شماره 
زندانی‌ام کرد و به سرباز همراهش گفت که به شماره و پرونده‌ام نگاه کند. او 
متوجه شد که من خارجی هستم و با ماده ۵۴ محکوم شده‌ام. ماده ۵۴ مربوط 
به جاسوسان بود. محکومین ماده ۵۴ در نظام استالینی و از نظر آن نظام خائن 
به نظام» یعنی بدترین و خطرنا کث‌ترین زندانیان بودند. این زندانیان می‌بایست 
پیوسته تحت نظر باشند و محکوم به کار در جاهای مسخصوص بودند. 
مشکل ترین و سخت ترین کارهای زندان به آنان وا گذار می‌شد تا بیشتر ز جر 
بکشند و زودتر بمیرند. به هر حال من به اعماق معدن افتادم. هنوز جوان بودم 
و ساخته از پولاد. کم و بیش کار خود را می‌کردم. اما تنهایی آزارم می‌داد. از 
هم‌وطن و هم‌زبان خبری نبود که دست کم درد دلی کنم. هبر وقت به یاد 
تبلیغات حزب توده در ایران می‌افتادم» تمام وجودم را غم ممی‌گرفت. از 
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خودم می‌پرسیدم آیا ما نیز چنین نظامی می خواستیم درست بکنیم؟ سپس در 
دریای افکار غرق می‌شدم» تا این که با تشر همکارانم چرتم پاره می‌شد و به 
خود می آمدم. باز به اين می‌اندیشیدم که آیا رهایی از اين گرداب هولناکث 
ممکن خواهد بود؟ آیا با این همه درد و رنج گرسنگی و سرما و تحقیر و 
توهین» در اين سرزمین منجمد شمالی زنده خواهم ماند؟ 

امان از دست سرکارگر ها! حقدر بی‌و حدان و بی‌رحم بودند. سرکارگر‌ها 
توسط رژسای زندان و بیشتر از میان لومپن‌ها و قوی هیکل‌های مطیع که در 
هنگام بازجویی ضعف نشان داده و همکاری کرده بودند؛ انتخاب می‌شدند. 
کسی حق دعوا و بحث نداشت. تمام مسأله اولیای زندان فقط پیشرفت کار و 
تحویل زغال‌سنگ هر چه پیشتر به دولت بود. هر گروه کاری باید در هر شیفت 
۰ تن زغال سنکک از اعماق معدن به کارگران بالا تحویل می‌داد. هر 
کارگری باید ۱۸ تن زغال سنکك در واگن می‌ربخت و در این صورت 
می‌توانست ۱۲۰۰ گرم نان دریافت کند. اما آنان که مثل من توانایی این کار 
طاقت‌فرسا را نداشتند ۵۰۰ گرم نان بیشتر نمی‌گرفتند. البته این نان فقط 
اسمش نان بود. با اي همه» | کثر زندانیان به هنگام دریافت آن نصف بیشترش 
را در همان لحظه اول مثل برق می‌بلعیدند. اما من به اين نتیجه رسیدم که باید 
گرسنگی جسمی را با غنای روحی جبران کنم و با اراده قوی جلوی نفس خود 
را بگیرم. به زبان دیگرء برای مقابله باگرسنگی تنها مقاومت جسمی کافی نبود. 
البته این یکی از راه‌های مبارزه با گرسنگی است و من قصد آموزش مبارزه با 
گرسنگی را ندارم. ولی به تجربه دریافتم که انسان بطورکلی در مقابل گرسنگی 
ناتوان است. اما کسانی که اعتقادات عمیق به خدای خود داشتند» نسبت به بقیّه 


مفاوم تر بودند. 


اه ها وگ 
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طرز کار در معدن چنین بود: گروهی در کار انفجار معدن مشغول بودند. 
پس از انفجار گروهی دیگر زغال‌سنگ‌ها را که بالغ بر صدها ئن می‌شد توی 
وا گن‌ها می‌ریختند و به سطح بالای معدن می‌رساندند. این سخت‌ترین کار 
معدن بود. گروه دیگری هم ریل‌گذاری درون معدن را که طول و عرض آن 
دام گسترش می‌یافت؛ ادامه می‌دادند. طول تونل‌های درون معدن گاه به 
چندین کیلومتر می‌ر سید. 

انفجار معدن خالی از خطر نبود. وقتی قسمتی از تونل مسنفجر می‌شد» 
اغلب تمام زغال‌ها فرو می‌ربخت. اما گاهی جند تن در سقف معدن و بالای 
سر کارگران آویزان می‌ماند» و هنگامی که قسمت دیگری را در تونل منفجر 
می‌کردند» بر اثر ارتعاش» زغال سنگ‌های آویزان بر سر زندانیانی که مشغول 
کار بودند می‌ریخت و چندین کارگر زنده بگور می‌شدند. چندین بار مرگ از 
بیخ گوش من رد شد. تنها و تنها به باری بخت زنده ماندم و تقدیر نبود که در 
قطب شمال زنده به گور شوم. یک بار دو جوان رعنای اوکراینی که در ۵۰ 
متری من کار می‌کردند زیر چندین تن زغال سنگك زنده به گور شدند. از این 
حوادث ده‌ها بار در اطراف من به وقوع پیوست. 

طبق اصول کار در معدن» تا یک ساعت بعد از انفجار باید با ماسکك و 
مخزن اکسیژن به محل انفجار رفت. ولی رعایت این اصول کار شامل ما 
نمی‌شد. پس از انفجار» گازهای محترقه و بخصوص متان در معدن جمع 
می‌شد که در صورت غلظت می توانست برای زندانی کشنده و خطر نا کک باشد. 
امّا ما زندانیان پس از انفجار و زمانی که هنوز گاز متان در فضای تونل بود» 
مجبور بودیم کار را شروع کنیم. پس از مذتی کار تنفس ما مشکل مسی‌شد؛ 
مانند آن که تریا ک کشیده و یا ودکا خورده باشیم. گرسنگی و ضعف و بیماری 
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باعث می‌شد که گاز خیلی زود در ما تأثیر می‌کرد. در صورت زیاد بودن گاز» 
زندانی یواش یواش شل می‌شد و بی‌هوش می‌افتاد. اگر بخت با زندانی یار بود 
و کسی متوجّهاش می‌شد او را سریم به هوای آزاد می‌رساند و او را از مرك 
نجات می‌داد. من یکث بار به اين وضع گرفتار شدم. یکی از زندانیان که از کنار 
من می‌گذشت مرا نحات داد. 

سطح تکنیکك در معادن زغال‌سنگ کولیما مثل معادن کشورهای پیشرفته 
نبود. از آسانسور در آنجا خبری نبود. زندانیان مثل مور و ملخ به عمق ۱۰۰ تا 
۰ متری می‌رفتند. ما اين راه را طی می‌کردیم و به خزانة معدن که به آن 
بونگر (0066۲) دادن می ر سید یم. شرح ایین که با جه وضعی کار 
می‌کردیم و زغال تحو یل می‌دادیم خود کتاب حدا کانه‌ای می‌خو اهد. باید ده 
تا دوازده ساعت کار کرد. در این مدت از غذا و خورا کت خبری نیست. کار 
است و فقط کار. کسی ساعت ندارد تا بداند کی وقت کار تمام می‌شود. هر 
وقت محافظان اردوگاه ساعت کارشان تمام می‌شد» آن زنکك تیرآهنی را به 
صدا در می آوردند و سپس سرکارگر درون معدن هم تیر آهن معدن را به صدا 
در می آورد که صدایش در معدن می‌بیجید. ما نیمه جان» گرسنه و خسته از 
سوراخ بیرون می‌آمدیم. باز همان صف و شمارش شروع می‌شد: من عطاء 
مازندرانی» ۲۰ ساله» جاسوس آمریکا... مگر ول کن معامله بودند؟ توی 
سوراخ معدن می‌رفتیم» باید می‌گفتیم کی هستیم» از سوراخ بیرون می آمدیم» 
باز باید خود را معرفی می‌کردیم. پس از شمارش سرکارگر» محافظان 
می‌گفتند: «وقت رفتن حرف نزنید! به این طرف و آن طرف نگاه نکنید! خم 
نشوید! یکث قدم به چپ و راست فرار محسوب می‌شود و در این صورت شما 
را گلوله‌باران می‌کنيم. فهمیدید؟؛ همه با هم می‌گفتیم: فهمیدیم! محافظ فرمان 


ای عم ال ی 
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به پیش را صادر می‌کرد. به موازات محافظان سگ‌ها نیز پس از ۱۲ - ۱۰ 
ساعت خواب و استراحتی که کرده بودند» تا رسیدن به اردوگاه عوعو کنان با 
ما حرکت می‌کردند. پس از ۱۵ دقيقه به اردوگاه می‌رسیدیم. گاهی مسژولان 
داخل اردوگاه دير می آمدند و ما باید کر و لال و کور ساکت می‌ماندیم تا 
آقایان تشریف بیاورند و با شمارش ما را تحویل بگیرند. 

روزهایی که چند نفری بر اثر انفجار و يا گرفتگی گاز و یا به دلایل 
مختلف می‌مردند» محافظان معدن به مسوولان اردوگاه اين طور گزارش 
می‌دادند: « گروه شماره فلان در شروع کار ۳۵ نفر بود» حال به شما ۳۱ نفر 
تحویل می‌دهیم. ۴ نفر دشمن خلق و (با از جاسوسان) مردند». سپس ریس 
اردوگاه با صدای بلند می‌گفت: «خیلی از شما سپاسگزارم! اطلاع دریافت شد 
که ۴ نفر از دشمنان ما و شما کمتر شده‌اند!» 

روزی گروه ما را برای کار می‌ردند و یکك نفر که در صف ۵ نفری با من 
بود حالش خیلی بد شد و دیگر طاقت راه رفتن نداشت. ما هم طاقت کشیدن او 
را نداشتیم. سرانجام او روی برف‌ها افتاد و صف کمی آشفته شد. نگهبانان با 
مشاهده بی‌نظمی صف با صدای بلند «ایست» دادند. مسوول نگهبانان بالای سر 
مرد نیمه بی‌هوش آمد. سکك لعنتی یکک نفس پارس می‌کرد و می‌خواست به 
روی زندانی دراز کشیده بپرد که نگهبان جلوی سک را گرفت. مسژول 
نگهبانان خم شده و چند سیلی کوچک به صورت زندانی نواخت. زندانی 
وا کنشی نشان نداد و نگهبان فرمان داد که او به مورگت (0078) تحویل داده 
شود. مورگ به روسی بعنی سردخانه و جایی است که مٌرده را تا دفن کردنش 
ها انا مس دار نی تا کم هو آمقوبا ضای هو شم 


گفت: «آقای رئیس من زنده‌ام!» اتا رئیس جواب داد: «خفه شوا مسن سهتر 
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می‌دانم که تو زنده‌ای یا مُرده! این زندانی را به سردخانه سرید». انسان عشقی 
معجزه آسا و باور نکردنی به زندگی دارد. جوهر و نفس حیات به طور غریزی 
نیرویی خارق‌العاده به انسان می‌دهد. گاهی من فکر می‌کردم که کار اين یا آن 
فرد تا فردا تمام است» امّا بر خلاف تصوّرم همین انسان به طور حیرت‌انگیزی 
به پا می‌خاست و مرگ را در آن شرایط جهنمی به باد مسخره می‌گرفت. البته 
هميشه چنین نبود. برای مثال این زندانی نگون بخت نتوانست به پا خیزد و 
قاطی صف شود. عاقبت او را به جای بیمارستان به سردخانه بردند. بله؛ این هم 
یک جور مرگ بود که من شاهدش بودم. 

گاهی ما را با تن رنجور ۲۰ کیلومتر راه می‌بردند. یکی نمی توانست راه 
برود» دیگری بر زمین می‌افتاد و سگ‌ها لباس کسانی را که بر زمین نقش 
می‌بستند» پاره می‌کردند و زندانی بدبخت را این طرف و آن طرف 
می کشید‌ند. 

من یکث بار با مُرده‌ای در سردخانه به سر بردم. سب این بود که چند دقیقه 
از ساعت ۲۲ گذشته به توالت رفتم. ما اجازه نداشتیم که بعد از ساعت ۲۲ از 
بارا کك خود خارج شویم. وقتی از توالت برمی‌گشتم نگهبان جلویم سبز شد 
داد زد و گفت: «زندانی شماره 0-324 ایست! من ایستادم. او حلو آمد و من 
مثل طوطی گفتم: من عطاء» پدرم فلان کس, از کشور ایران؛ محکوم با ماده 
جاسو سی... او گفت: «مکر نمی‌دانی که بعد از ساعت ۲ ببرون رفتن قدغن 
است؟» جواب دادم: می‌دانم ولی ساعت ندارم! گفت: «امشب به سردخانه 
می‌روی تا بعد از این خلاف نکنی!» او مرا به سردخانه برد و من برای این که 
بخ نزنم تا صبح بالای سر یک زندانی مُرده قدم زدم. نگهبان صبح ساعت ۵ با 
زهرخند در را باز کرد و گفت: «بیا یرون!» حال پیا و شب نخوابیده در همان 


ات معا گت 
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روز ۲ ساعت کار بکن! آری؛ دیگر فهمیدم که نباید پس از ساعت ده شب به 
توالت بروم. باز هم رشته سخن از دستم رفت و از مطلب کمی دور شدم. 
برمی‌گردم به ادامه زندگی خود در اردوگاه. 

همه زندانیان خسته و کوفته به بارا کك می آمدند. پس از ده دقیقه استراحت 
هر روز به نوبت به چند نفر از ما یکك سورتمه بزرگک یکك تنی خالی می‌دادند و 
ما به همراه دو محافظ مسلح؛ با بیل و کلنگ و دیلم به سوی یکی از شاخه‌های 
رود کولیما که در پیرود اردوگاه جاری بود راهی می شد یم. چهار نفری با بیل 
و کلنگ و دیلم یخ‌ها را می‌شکستيم و توی سورتمه می‌ريختيم. پس از پر 
شدن سورتمه از بخ» دو نفر از جلو سورتمه را می‌کشیدند و دو نفر از عقب 
هل می‌دادند و یخ‌ها را به اردوگاه می‌آوردیم. نیمی از آن برای مسصرف 
اردوگاه بود و نیم دیگرش را به آشپزخانه تحویل می‌دادیم. 

شام کمی سوپ و شله و چیزی شبیه چای به خورد ما می‌دادند» که البته 
چای نبود و فقط اسمش چای بود. شام از نان خبری نبود» به شرح و اندازه‌ای 
که در بالا نوشتم نان را صبح تحویل زندانیان می‌دادند. 

رادیوی مسکو و ما گادان هم مرتب وز وز می‌کردند و مدام از آزادی 
رشد و شکوفایی اقتصاد سوسیالیستی و پیشرفت تکنیکث و بهتر شدن زندگی 
۳ رهبری حزب کمونیست شوروی و رفیق استالین بی‌همتا تعربف و 
تمجید می‌کردند. روزی نبود که از بدبختی طبقه کارگر و زحمتکشان 
کشورهای سرمایه‌داری ناله سر ندهند. می خواستند طوری به شنونده الا کنند 
که وضع کشور شوروی بهتر از همه جا است. قدر رفیق استالین را باید دانست! 

سال ۱۹۵۰ بود. رادیو مسکو مرب از مصدق و حزب توده حرف می‌زد. 
وای که به جه حالی نمی‌افتادم. تمام وجودم از احساس به لرزه می‌افتاد. حالا 
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بیا و بشنوء و دوام بیاور و تازه صدایت هم نباید دربیاید! در رژیا غرق 
می‌شدم. 

ساعت ده شب رادیو خاموش می‌شد. تیرآهن به صدا در می آمد. هسمه 
زندانیان که تعدادشان دو هزار نفر بود از بارا ک‌ها بیرون می آمدند تا ما را 
بشمارند. همه به مدت بکك ساعت توی سرمای ۰ درجه می‌لرزیديم. خدا 
خدا می‌کرديم که اشتباه نکنند» زیرا اگر حسابشان درست در نمی آمد» یکث 
ساعت دیگر باید در سرما می‌ماندیم. عاقبت تیر آهن به صدا درمی آمد و 
وقتی که به بارا ك می‌رسیدیم. زندانیان به طرف دستشویی می‌دویدند. سپس 
زندانیان جکمه نمدی خود را به نظافتجی باراکث تحویل می‌دادند تا برای 
خشک شدن در اتاق مخصوصی گذاشته شوند» و سرانجام در رختخوابی که 
شرحش را داده‌ام می‌خوابیدیم» و ساعت ۵ صبح بیدار می شد یم. البته همیشه 
همه زندانیان از خواب بیدار نمی‌شدند. من بارها به چشم خود دیدم که 
نگهبانی با خشم انقلابی» مثل گاوهای اسپانبایی به سمت رختخوابی که زندانی 
صاحب آن برنخاسته بود می‌رفت تا پدر زندانی تنبل را در پیاورد. او با خشم 
پای زندانی را می‌گرفت و او را از طبقه دوم پایین می‌کشید و به کف بارا کث 
می‌انداختش. امّا اگر زندانی باز از خواب پیدار نمی‌شد او را با لد می‌زد و 
مثل حیوان نعره می‌کشید. سرانجام وقتی که اين انسان طراز نوین سوسیالیستی 
می‌فهمید که زندانی مُرده است» زهرخنده‌ای می‌کرد و فقط شماره او را 
یادداشت می‌کرد و می‌رفت: «آمد مکسی پدید و ناییدا شد!) 

هرگاه که یک زندانی در رختخواب به قتل می‌رسید و يا خفه می‌شد» 
همین ماجرا تکرار می‌شد. پس از رفتن نگهبان اوّلی نگهبانان دیگر با 
مسژولشان به بارا ث می آمدند. ما به صف بودیم و سرکارگر ما گزارش می‌داد: 


دا ره فا ی 
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«جناب رئیس! از گروه کار شماره ۰۱۲ یک نفر در شب گذشته مُرد. ۳۴ نفر 
دیگر برای صبحانه و کار آماده‌اند». رئیس نگهبانان می‌گفت: «آزاد!» و سپس 
برای سرکشی به بارا ک‌های دیگر می‌رفت. ما لباس و چکمه می پوشیدیم؛ به 
دستشویی می‌رفتیم» صبحانه معروف را می‌خوردیم» نان جیره‌ای خودمان را 
می‌گرفتيم و تا ساعت ۸ صبح منتظر می‌ماندیم تا ناله زنگ آن تیرآهن به صدا 
درآید و بردگان رزیم استالینی آماده کار شوند. بدین سان یکث روز از مدت 
زندانی ما به جرم جاسوسی برای آمریکا و ایران می‌گذشت. حالا بیا و ده سال 
دیگر روزشماری کن؛ و کارکن و زجر بکش و صدایت را هم در نیاورا 

در تمام مدّتی که در زندان بودم فقط یک بار شاهد فرار ناموفق سه جوان 
از اهالی استونی بودم. این سه نفر آخرین قسمت معدنی را که به طول یکث 
کیلومتر بود منفج رکرده بودند؛ و وقتی متوجّه می‌شوند که نزدیکک سطح زمین 
هستند چند روزی با بیل و کلنگک و دیلم کار می‌کنند و طبق نقشه در ساعت 
معیّنی از سوراخی که به جنگل منتهی می‌شد خودشان را به سطح زمین 
می‌رسانند و اقدام به فرار می‌کنند. اما اين جوان‌های شورشی فکر این را 
نکرده بودند که آخر به کجا فرار می‌کنند؟ به کجا می‌خواهند بروند؟ با کدام 
آذوقه؟ با سرما و راه بی‌انتهای کولیما چه می‌خواهند بکنند؟ باری در صف 
شمارش زندانیان محافظان متوخه می‌شوند که سه نفر کسر دارند. بی‌درنگک از 
سرکارگران سژال می‌کنند که آیا امروز کسی در معدن نمرده و يا در انفجار 
معادن زیر زغال‌سنگک مدفون نشده است» که البته جواب مسنفی می‌شنوند. 
بلافاصله مأموران اردوگاه با سگ‌ها رد با را می‌گیرند و پس از جندین ساعت 
آن‌ها را دستگیر می‌کنند. در همان مکان دستگیری آن‌ها را تیرباران می‌کنند و 


جسد آنها را به اردوگاه می آورند. درست به یاد دارم که جسد این سه جوان سه 
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روز جلوی دروازه زندان روی یخ‌ها بود. در واقع به زندانیان می خواستند 
بفهمانند که فکر فرار به سرشان نزند. 

اتابکك عزیز» از من پرسیده بودی که بس روزهای استراحت کی بود؟ باید 
بگویم ما تعطیلات شنبه و یکشنبه نداشتیم. خانه خاله که نیامده بودیم! در 
اردوگاه استالینی بودیم! استراحت ما بستگی به تعداد افر اد گروه کار ما داشت. 
اگر ۳۵ نفر بودیم در هر ۳۵ روز یکث نفر استراحت می‌کرد. در واقع باید ۳۵ 
روز می‌گذشت تا زندانی بتواند یکك روز استراحت کند» آن هم چگونه؟ پس 
از رفتن زندانیان به سر کار» اگر زندانی در باراکث و یا در حیاط قدم می‌زد» 
تکهتانان اش فزمت ند که زور انس ات او اس و اف وا رای سس و نفد 
کردن مستراح و خانه رژسا و بریدن چوب و هیزم برای اجاق و بخاری آنها و 
با تمیز کردن حیاط و تمیز کردن سگدانی‌های نگهبانان می‌بردند» تا همان 
سکگك‌ها فردا با جان و دل برای ما پارس کنند. زندانی حتّی جرأت این را که 
فک کند که ح دارد که خود بگوید امروز روز استراحت من است» نداشت. 
البته برای زندانی روز بدی هم نبود. همین یکك روز روز خوشبختی و جشن 
بزرگ او بود» زیرا می‌توانست ۰ گرم نان و غذای نسبتاً خوب و گرم با 
کمی گوشت خوکث دریافت کند. حالا مسلمان می‌خواستم که مثل ما گر سنه 
باشد و از خوردن گوشت خوک خودداری کند! السته مسردم شوروی از 
گرسنگی تجربه فراوان داشتند. آنان روزگار سیاهی را طی کرده بودند. بنا به 
روایت یکث تاتار مسلمان در اردوگاه؛ در سال‌های قحطی سل 
گرسنه سکگك وگربه مُرده را هم می‌خوردند. زندانی دیگر تعریف میکرد که او 
و دوستانش در دوره جنگ در لنینگراد گربه فلک زده‌ای را زنده زنده پوست 


کندند و خوردند و تازه یکی از دوستان پوست گربه را برای روز مبادا نگه 


و آعمات فا[ نگ 
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داشت. من این حرف‌ها را با ناباوری می‌شنیدم. باور کردنش برایم سخت بود. 
اما بعدها فهمیدم که حقیقت داشت. 

به هر حال خود من دو بار در خانه رژساکار کردم و سگدانی را پا ث کردم. 
البته کار در خانه کارمندان دولت نصیب همه نمی‌شد. آنها هم از همه کس 
استفاده نمی‌کردند. در خانه روسا با دیدن زن و بجه آرامش خاصی به من 
زتتآنن وشت هدوز فیک فان ین ان نو دنل هسعمر آن :ز و ها 
مهربان تر بودند. به هر حال مادر بودند و لابد فکر می‌کردند که اين زندانی را 
هم مادری زاییده است و شوهران‌شان را به رعایت حال ما وا می‌داشتند. 

باید گفت که در سال چند روز هم به مناسبت ایام ویژه تعطیل بود: ۱-اول 
ژانویه به مناسبت سال نو؛ ۲-هشتم ماه مارس به مناسبت روز جهاني زن؛ ۳- 
اول ماه مه به مناسبت روز جهانی کارگران؛ ٩۰-۴‏ ماه مه به مناسبت سالروز 
پیروزی ارتش سرخ بر فاشیسم هیتلری؛ ۵ -۱۸۰ کتبر به مناسبت روز اساس‌نامه 
سوسیالیستی شوروی؛ ۷-٩‏ نوامبر سالروز انقلاب سوسیالیستی. گفتنی است 
در این روزها نیز محافظان زندان به عناوین مختلف ما را راحت نم یگذاشتند. 

راستی» این را بگویم که از همان ابتدای گرفتاری در شوروی» همیشه 
وقایع مهم و خاطراتم را جایی یادداشت می‌کردم و برای نوشتن این خاطرات 
هم از همان یادداشت‌ها کمک می‌گیرم. در کارخانه آجرپزی اردوگاه 
عشق آباد که و۴9 روزی در راه مدادی به اندازه یک سیگار پیدا کردم و آن 
را برداشتم. گاه روزنامه‌هایی را که دور انداخته می‌شدند برمی‌داشتم» جاهای 
سفید آن را پاره می‌کردم و روی آن خاطرات خود را می‌نوشتم. یکث روز که 
تحت تفتیش قرار گرفتم مداد و کاغذهای تکه‌تکه را که رویش نوشته‌های من 
بود از جیبم درآوردند و این به عنوان برگة تازه‌ای در پرونده سیاه من ضبط 
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۳ 

در اردوگاه الگن اوگل بعضی وقت‌ها که نیم ساعت وقت داشتم برای 
خواندن روزنامه و یاد گرفتن زبان روسی به «بخش فرهنگی و آموزشی» یا 
«کث و چ». 1۷.0 می‌رفتم. مسژول آنجا یک خانم روس بود که به تدر یج با 
من آشنا شده بود. همین که مرا می‌دید می‌گفت: «آه آمدی پرس؟ بیا 
بخوان!» وی به من روزنامه می‌داد که بخوانم. من قسمت‌هایی را که مربوط به 
اپران بود به سرعت پیدا می‌کردم و می خواندم. آن روزها بیشتر راجع به 
نهضت ملی و دکتر محمّد مصدق نوشته می‌شد. من شاد بودم که رهبری جنبش 
در دست دکتر مصدق است نه در دست حزب توده. دانستن وقایم ایران» آن 
هم در قطب شمال به من بر و بال می‌داد و در درون خوشحال می‌شدم. دیگر 
نمی‌دانستم که همین روزنامه‌خوانی من توسط این خانم به کاگ ب اردوگاه 
گزارش می‌شد! 

" رأنو یه ۵۰ در معدن واگنی را از زغال پر می‌کردم. معمولاً چند نفر با 
هم در یکث جا کار می‌کردیم. اما نمی‌دانم که آن روز چطور شده بود یا چه 
ترتیبی داده بودند که تنها کار می‌کردم. مردی آمد و به من گفت: «بیل‌ات را 
بردار و دنبالم بیا! در جای دیگری زغال بیشتری هست». من نگاهی به او کردم» 
اما نشناختمش. او سرکارگر ما نبود. معمولاً جای کار را سرکارگرها تعیین 
می‌کردند با تغییر می‌دادند. مردد ایستاده بودم. جراغی که معدنجیان روی 
کلاهشان دارند روشنایی کمی داشت و در آن روشنایی اندکک اين مسرد را 
خوب تشخیص ندادم. او با صدای آمرانه تکرار کرد: «وقت را بیهوده تلف 
نکن!» ترسیدم که نکند مرا به باد کتکث بگیرد. بیل را برداشتم و به دنبال او 
حرکت کردم. پس از چند پیچ و خم به جای تنگی رسیدیم. دیدم اینجا جای 
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کار تست شش ق یفاب وی نها زا یهن او از سل 
می‌رفت. نا گهان به طرف من پرید و بر سرم فریاد زد: «حیوان (2۷6۲) ال تو را 
به درك واصل می‌کنم!» او از من قوی‌تر و سن و سالش از من بیشتر بود. 
دستانش را به گلویم حلقه کرد و شروع کرد به خفه کردنم. بدجوری گیر افتاده 
بودم. چند بار به زمين افتادم و بلند شدم به چپ و راست غلت زدم» ولی 
رورم نمی ر سید که گلویم را از دست این آدم کش بیر ود بکشم. چشمانم تار 
شد. هیچ چیز نمی‌دیدم. نمی توانستم فریاد بزنم و کمکک بطلبم. کسی هم نبود 
که کمک کند. او مرا آ گاهانه به یک جای بن بست رده بود. مبارزه مرك و 
زندگی بود. در همان حال شنیدم که به خودش می‌گوید: «چرا طناب نیاوردم) 
و به خودش دشنام می‌دهد. در حال مرگ بودم. تمام نیرویم از بین رفته بود. 
نا گهان صدای واگنی که از زیر خزانةٌ معدن» زغال‌سنک به بیرون می‌برد» 
شنیده شد. او لحظه‌ای مرا ول کرد و من از هول جان؛ هیچ نفهمیدم چگونه در 
تاریکی خود را به سیر وا گن‌های تونل رساندم. او نتوانست مرا دوباره گیر 
بياندازد. متوجّه شدم که وا گن از بالا به پایین می آید» روی ریل نشستم و مثل 
باد لیز خوردم تا آخر خط و خیلی سریع خود را کنار کشیدم. وا گن خالی در 
کنارم ایستاد اما به من نرسید وگرنه زیر وا گن له می‌شدم. سپس به عقب واگن 
ری که به طرف بالا می‌رفت چسبیدم و خودم را به بیرون معدن رساندم. در 
آنجا قبل از هر چیز آسمان صاف و آبی‌رنگ را نگاه کردم. در نظر بیاور که 
چه حالی داشتم. هنوز هم هول جان داشتم. باورم نمی‌شد که زنده‌ام. زندانیانی 
که بیرون معدن بودند به من نگاه میکردند. تعداد زندانیان تماشا گر رفته رفته 
افزوده می‌شد و من مثل مجشمه؛ بدون این که کلمه‌ای حرف بزنم» ایستاده 
بودم. تماشا گران سوالی از من نکردند» ولی مستوجّه شدند که حادثه‌ای 
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غیرعادی رخ داده است. اثر ناخن آدم کش بر گردنم مشحُّص بود و چشمان 
من به شکل وحشتنا کی خون‌ریزی داخلی کرده بود. این خون تا ماه‌ها در 
چشمانم بود. همه به تماشای من می آمدند» اما حتی یک نفر هم نپرسید چه 
شده است. تقریباً همه متوجه شده بودند که می‌خواستند مرا بکشند. فردایش 
پیش دکتر رفتم. او چند چکه دوا در چشمم ربخت» والسلام. در اردوگاه 
کارکنان کاگک ب و رسای زندان نیز هر روز چشم مرا می‌دیدند. امّا کلمه‌ای 
از من نپرسیدند که چه شده است. با گذشت بیش از ۵۰ سال هنوز هم چشمانم 
سالی یک یا دو بار کمی خون‌ریزی می‌کند که البته پس از صرف دوا خوب 
می‌شو د. 

به هر حال نامردها حتی یک روز هم مرا از کار آزاد نکردند. من آن مرد 
آدم‌کش را هرگز در اردوگاه ندیدم. آیا او را برای خفه کردن من فرستاده 
بودند؟ به دستور جه کسی؟ برای جه می‌خواستند مرا بکشند؟ آیا وی دیوانه 
بود؟ اگر بود چرا مسژولان اردوگاه که در همه چیز دخالت می‌کر دند راجع به 
این مسأله هیچ سژالی از من نکردند؟ اصلاً چرا من انتخاب شده بودم؟ هنوز 
هم این معمّا برایم حل نشده است. 

اتایکک» قارداش آواره» الأآن ساعت یک بعد از نیمه شب است. بقیّه 
ماجرای زندگی خود را اگر نفسی باشد» بزودی می‌نویسم. اگر سالی داشتی 
تلفنی از من بپرس. شاد و سلامت باشی. 

آری» هموطن عزیز» ۷ سال از بهترین سال‌های جوانیم» دلپذیر ترین ایام 
جوانیم» در تاریکی و ترس و خوف» و در شرایطی که هر روز از زندگی بازی 
با مرگ بود» در اعماق معادن زغال‌سنگک الگن اوگل سبری شد: با گرسنگی» با 
سرما؛ با تحقیر و شکنجه‌های روحی و جسمی. فشار از بس زیاد بود که 
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زندانیان آرزوی مرگ می کر د ند» ما برده‌های دوران سوسیالیسم ۳3 
ادیان و پیغمبران هر کدام در زمان خود به اشکال گونا گون مردم نافرمان را 
از عقوبت‌های سخت در دوزخ برحذر می‌داشتند. اما دوزخی که من و 
میلیون‌ها انسان بی‌گناه در بهشت سوسیالیستی با جسم و روح و روانمان تجربه 
کردیم» از قماش دیگری بود. ادیان و پیغمبران متخلفان را از مجازات روحی 
و روانی در دوزخ معاف کرده بودند؛ و اگر هم نکرده بودند وزن مجازات 
جسمی سنگین تر از مجازات روحی بود. اما در نظام استالینی هر چه استعداد 
پلید در ذات بشر بود در مورد ما بکار می‌بستند. دست این انسان‌های وحشی تر 
از حیوان برای شکنجه روحی و روانی به تمام معنا باز بود تا استعداد خود را 
برای کشف و اجرای شکنجه‌های روحی و روانی هر چه وحشیانه‌تر بر سر 
میلیون‌ها زندانی بیازمایند. در آستانه ۷۸ سالگی از قلم و توان من خارج است 
که آنچه را دیدم و کشیدم به قلم آورم. هر طور بود با مرگگ مبارزه کردیم» و 
زنده ماندیم. زنده ماندیم به یاد وطن و سرزمین اجدادی‌مان. به امید آن روزی 
زنده ماندیم که آزاد شویم» به وطن برگردیم و سرگذشت شوم خود را به مردم 
خود و به جوانان شرح دهیم تا آن‌ها اشتباه ما را تکرار نکنند. 
در آن مدت بسیار به ندرت سطح زمین و خا کك را می‌دیدم. ۱۰ ماه از سال 
روی زمین به ارتفاع ۱ تا ۲ متر پوشیده از برف بود. اگر می‌خواستیم یکک تکه 
بتون یا تبر برق چوبی يا آهنی و یا سیمانی را در زمین بنشانیم» نا گزیر بودیم 
یک شبانه روز جای گودال را با زغال‌سنگ و هیزمی که آتش می‌زدیم گرم 
کنیم. آتش نباید خاموش می‌شد» وگرنه زمین بخ می‌بست. سپس با بیل و کلنگک 
و دیلم آنجا را می‌کنديم. در طول روز به زحمت تا عمق ۲۵ - ۲۰ سانتیمتر 
می‌کندیم» جای کنده شده را با آتش زغال‌سنگ و هیزم گرم نگه می‌داشتیم» تا 


در ماگادان کسی پیر نمی‌شود 
۱۵۰ 

روز دوّم باز ۲۵ - ۲۰ سانتیمتر گودال را عمیق‌تر بکنیم. این کار مانند کندن 
قبر با سوزن بود! 

اردوگاه ما در اواسط سال ۱۹۴۹بین ۲۰۰۰ ا ۲۵۰۰ نفر زندانی داشت» 
اما در سال ۱۹۵۱ ۳۰۰ با ۴۰۰ نفر زنده مانده بودند و بقَیّه نابود شده بودند. 
زندانیان برای فرار از دست سرما و گرما و کار طاقت‌فرسا دست به خودکشی 
می زدند» و يا خود را معیوب می‌کردند. خودکشی زندانیان برای ما عادی شده 
بود. عدْه زیادی از زندانیان خود را معیوب می‌کردند. مثلاً یکی با تبر با و با 
پنج انگشتش را می‌برید تا او را به بیمارستان بیاورند. زخم چرکث می‌کرد» 
عفونت به قسمت بالاتر سرایت می‌کرد و سرانجام پای او را می‌بر بدند و بیشتر 
معیوبش میکردند. آن فرد جند وقتی از کار معاف می‌شد و استراحت می‌کرد. 
اغلب این افراد به مرور یا می‌مُردند و یا خودکشی می‌کردند. 

بعضی از زندانیان به هر وسیله‌ای ۱۰۰ یا ۱۵۰ گرم نمکک از آشپزخانه 
می‌دزدیدند» سپس این نمکث را با آب و سهمیه نان شبانه روزی توی کاسه 
حلبی‌شان ترید و مخلوط می‌کردند و می‌خوردند. پس از یکی دو روز تمام 
بدن» بخصوص دست و پا و بیضه‌ها به طور وحشتنا کی ورم می‌کرد. زندانی با 
این خود آزاری فقط چند روزی می‌توانست به سر کار نرود. آن دیگری مرب 
یج می‌خورد تا گرفتار آنژین بشود. بعد علامت بیماری قلبی نمودار می‌شد. 
خیال نکنید که این افراد با این کارها می‌توانستند از دست عذاب روزمرّه فرار 
یکنند! مسژولان زندان به آن‌ها بی‌اعتنایی می‌کردند تا جان بسپارند و دیگران 
متوجّه بشوند که این کارها فایده‌ای برایشان ندارد. روزی یکك زندانی به عمد 
خود را به منطقه ممنوعه رساند. نگهبان او را در مقابل چشمان ما با مسلسل 


سوراخ سوراخ کرد. او مردی میان‌سال و دوست‌داشتنی بود و هميشه تلاش 
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می‌کرد که دیگر زندانیان را به آرامش دعوت کند. برخی با ابتکارات گونا گون 
در فرصت منأسب خود را به دار می‌زدند. خوش سلیفه‌ها همم با خوردن 
داروهای خواب آور قوی که به هر ترتیب شده از داروخانه می‌دزدیدند» 
خودکشی می‌کردند. علاوه بر این زندانیان ا زکمبود انواع ویتامین‌ها به مرض 
اسکوربوت که به روسی تسینگا 151082 نامیده می‌شود مبتلا می‌شدند» به 
تدریج از راه رفتن باز می‌ماندند» لثه‌هایشان چرکی می‌شد. دندان‌همایشان 
می‌ریخت و چهره وحشتنا کی پیدا می‌کردند. 

مراض سلء سینهپهل اشهاب مفصل‌های دست و پا و نارسایی کلیه و 
کبد شیوع داشت. من دو بار مریض شدم. بار اول در سال ۱۹۵۳ به سبب 
آپاندیس ۷ روز در بیمارستان بستری بودم. جای جرّاحی چرک کرده بود. 
روز هشتم مرا مرخص کردند و کار در معدن را شروع کردم. دومین بار در 
سال ۱۹۵۴ يرقان گرفتم. این مرض خیلی بد و سرایت کننده است. کبد بزرگک 
می‌شود و بیمار نیازمند رژیم غذایی مخصوص به خود است. بدن بویژه به 
شیرینی و گلوکوز نیاز دارد. حالا بیا و زنده بمان! در اردوگاه ما دو نفر از 
اهالی اوکراین برقان داشتند» حالشان وخیم بود و هر دو فوت کردند. زنده 
ماندن من به لطف یک خانم دکتر روس بود. اين خانم روس حدود ۴۰ سال 
داشت و خیلی به من رسیدگی کرد. حالت چهره‌اش نشان می‌داد که دلش به 
حال من می‌سوزد و می‌خواهد به من کمک کند. شاید از پرونده‌ام فهمیده بود 
که من ایرانی هستم. اين را هم بگویم که سرپرستان زندان تا حدودی هوای 
اتباع بیگانه را داشتند و برای زندانی خارجی به طور نانوشته امتیازاتی قایل 
می‌شدند. کا رکنانی که از انسانیت نصیبی داشتند از فرصت مناسب برای کمکث 
به بیماران استفاده می کر دند. 


در ماگادان کسی پیر نمی‌شود 
۱۵۲ 

این خانم دکتر فدا کار هر روز پنهانی ۱۰۰-۱۵۰ گرم شکر می‌آورد. این 
شکر را که خیلی کثیف بود در واقع برای کارکنان اردوگاه می آوردند. این 
خانم شکرها را از ته کیسه‌ها جمع می‌کرد؛ توی روزنامه می‌پیچید که کسی 
نبیند و پنهانی برایم می آورد. من آن را در آب حل می‌کردم؛ با پارچه‌ای که 
این خانم برایم آورده بود صاف می‌کردم و می‌نوشیدم. افزون بر آن هر روز 
زیر پوست ران پا یکك لیتر گلوکوز تزریق می‌کرد. پاهایم ابتدا مشثل توپ 
فوتبال می‌شد و پس از یک تا دو روز اين مایم آهسته آهسته در بدن جذب 
می‌شد و پاهایم به حال عادی باز می‌گشت. بیش از یکث ماه در بیمارستان بودم. 
سپس روانه معدن شدم. پس از مّتی کار محل جراحی آپاندیسیت شروع به 
درد کرد و عاقبت روزی از شدت درد مرا از کار معاف کردند و به بیمارستان 
بردند. از درد مثل گرگث زوزه می‌کشیدم. چند بار بی‌هوش شدم و آخر سَر مرا 
به اتاق دیگری بردند و به من دارویی دادند که کمی خواب آلودم کرد. ولی در 
تمام مدتی که جرّاحی می‌شدم مانند مار گزیده‌ها از درد به خود می پیچیدم و 
فریاد می‌زدم. در واقع در بی‌هوشی کامل نبودم. سرانجام جرّاحی تمام شد. از 
بخت خوب دکتر جرّاح از آلمانی‌های اسیر و مثل من زندانی بود. بلی اين 
چنین برای بار دوم از دست عزرائیل خلاص شدم و زندگی ادامه پیدا کرد - 
اگر بتوان آن را زندگی نامید. 

زندانیان ماهی یک بار نوبت حمّام داشتند. برای خواننده محترم باید 
بنویسم که حمّام در اردوگاه یعنی چه. روزی که نوبت ما می‌شد با سور تمه 
دنبال يخ و برف می‌رفتیم» برف و یخ را با سورتمه بدون اسب با سختی 
می‌آوردیم و به رئیس حمّام تحویل می دادیم سپس این بح و برف را در 
دیگ یک ثُنی گرمخانه می‌ريختيم. پخ و برف به تدریج آب و ۴۰ تا ٩۰‏ 
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درجه گرم می‌شد. طبق مقررات اردوگاه سهمیه هر فرد یک سطل چوبی به 
ی لیتر آب گرم بود. لباس‌های ما را نیز در یکك حلقه سیمی می پیچیدند 
و در اتاق مخصوصی نیم ساعت ضدعفونی می‌کردند. فقط زیرپیراهین و 
زیرشلواری ما عوض می‌شد. در حمّام صابونی به اندازه دو حته قند به ما 
می‌دادند. سایر زندانیان با صابون کاری نداشتند و آن را به کف حمام 
می‌انداختند. من صابون‌ها را جمع می‌کردم» به هم فشار می‌دادم و به تکه‌ای 
بزرگ تبدیل می‌کردم. این تکه صابون بزرگ هميشه در جیبم بود و از کار که 
می آمدم هر روز خودم را می‌شستم. تمام گروه کار ما که اغلب روس بودند به 
من می‌خندیدند و مرا مسخره می‌کردند و می‌گفتند این «پرس» می‌خواهد 
سفید بشود! من به تمسخر این دهاتی‌های از خودراضی اهمیتی نمی‌دادم. 

در اردوگاه به اين نتیجه رسیده بودم که هر قدر هم که جسم ضعیف باشد» 
با روح قوی و فطرت آرام می‌توان انواع سختی‌ها را تحمّل کرد و زنده ماند. 
زو تاو رای سم و سر یی و اون اس ای ایو دق 
ندارد سریع بی تاب می‌شود و در مقابل مشکلات طاقت‌فرسا می‌تواند زندگی 
خود و دیگران را به راحتی قربانی کند. امید وهم و خیال نیست» بلکه بودنش 
در مواقعی ضروری است. 

شب‌ها | گر خوابی بود گرسنه می خوابیدیم؛ صبح‌ها گرسنه از خواب بیدار 
می‌شدیم» دست و صورتمان را با برف می‌شستیم؛ برای کار» گرسنه به زیر 
زمین فرستاده می‌شدیم و پس از ۱۲ ساعت کار اگر زنده می‌ماندیم» نیمه 
جان» خسته و گرسنه از زیر زمین بیرون می آمدیم. چگونه می‌شد بدون امید 
همه این بدبختی‌ها را تحمّل کرد؟ آری زندگی ادامه داشت» روزها و ش‌ها 
پی در پی و بدون آن که بدانیم امروز پنجشنبه و با جمعه است و با چندم ماه 
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است» می‌گذ شت. مدّت زندانی ما از ۱۰ تا ۲۵ سال بود» پس برایمان جه فرقی 
می‌کرد که چه روزی است؟ غروب‌ها پس از کار و شام یکی دو ساعت برای 
نان وقت آزاد بود. هم‌زبان‌ها با هم در گوشه‌ای از بارا ك جمع می‌شدند 
با هم حرف می‌زدند و می‌خندیدند و بیشترشان ترانه‌های ملی‌شان را گروهی 
می‌خواندند و کف می‌زدند. امّا من چه؟ کجا و نزد کی بروم و با چه کسی 
گفتگو و درد دل کنم؟ مثل جوجه‌های مادر مرده در گوشه‌ای کز می‌کردم و 
نمی‌دانستم چه کنم. آخر این دل بیمار و فرسوده راکه پر از غم و غضّه و آرزو 
است؛ پیش کی خالی کنم؟ کجا هستند احسان طبری کیانوری» بقراطی» 
رادمنش؛ قاسمیء کامبخش جاسوس شوروی؟ آیا ماگادان همم جزء 
سوسیالیسم شوروی است؟ آیا می‌دانند در این آخرین ایستگاه قطب شمال بر 
سر اعضای حزب به انهام جاسوس امپریالیسم چه می آید؟ 

در صفحات پیش نوشتم که در این اردوگاه از بسیاری کشورها از جمله از 
بلغارستان؛ لهستان» چین, اسپانیا» یونان» ژاپن» کره» اوکراینی‌های غربی و... 
زندانی بودند. توی این همه فقط یک ایرانی بود که آن هم من بودم که نام و 
فامیلی نداشتم و با شماره زندانی 0-324 شناخته می‌شدم. آری» با کی باید 
درد دل می‌کردم؟ من در این جهان بیگانه» بی‌کس» بی‌خانه؛ بی همدمم. 

در آستانه پیروزی شوروی در جنگ جهانی تبلیغات استالینی گوش فلکك 
را کر کرده بود که «ای جمله اسیران شوروی که در خارج هستید» وطن در 
انتظار شماست! وطن با آغوش باز از شما استقبال می‌کند! به وطن سوسیالیستی 
خود با گردید!». خیلی‌ها این دروغ‌ها را باور نکردنده اما بسیاری تحت تأثیر 
ان بیغات و نیز به سیب دلبستگی‌هایی که به زادگاه و خانواده‌های شسود 
داشتند به کشورشان برگشتند تا در زمان جنگ و يا پس از جنگ به وطن خود 
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یاری رسانند. آنان در همان دقایق اول پشیمان شدند امّا دیگر دیر شده بود. 
هنگامی که وا گن‌های اسرای شهروند شوروی از مرز لهستان و شوروی در 
برست (۲691) عبور کردند» ده سال حبس کف دست سرنشینان آن‌ها گذاشتند 
و آنان به عنوان خائن به وطن از اردوگاه‌های فاشیسم هیتلری به اردوگاه‌های 
سوسیالیستی سیبری و از جمله ما گادان پرتاب شدند. تنهاگناه این نگون‌بختان 
این بود که زنده به دست ارتش نازی افتاده بودند. سرنوشت این بدبخت‌ها هم 
مثل سرنوشت ما بسیار غمنا کث بود. بسیاری از این اسیران که با من در ما گادان 
کار می‌کردند ناسزاهای آبداری به خود می‌دادند که چرا برگشته‌اند. آنان حتی 
نتوانسته بودند زن و فرزندان خود را ببینند. اين اسیران جنگی در مقام مقایسه» 
ار دوگاه‌های هیتلری را بر ار دوگاه‌های استالینی ترجیح می‌دادند» جون 
دست کم می‌دانستند برای جه در اردوگاه‌های هیتلری هستند» اما با هیچ 
منطقی نمی توانستند بفهمند که به چه سببی دوباره در کشورشان مجازات 
می‌شوند. آنان هنگامی که می‌فهمیدند که من از ایران و با پای خود به ایسن 
جهنم آمده‌ام» از نگاهشان می‌فهمیدم که در دلشان ناسزا نثار من می‌کنند و چه 
بسا از شدت عصبانیت دلشان می‌خواست دو دستی بر سرم بکوبند. 

گفتنی است که مهمانان اردوگاه‌های استالینی تنها این روس‌های اسیر 
نبودند» بلکه بسیاری از مهاجران روس که سالیان درازی در بالکان» اروپای 
مرکزی و یا در چین زندگی کرده بودند توشط ارتش شوروی دستگیر و به 
اردوگاه‌ها منتقل شده بودند. بیشتر از همه وضع روس‌های مهاحر مرا تحت 
تأثیر قرار می‌داد و به فکر وا می‌داشت. این روس‌های مهاجر جوانانی بودند 
که در اروبا و فرانسه بزرکك شده بودند. گرجه بدرانشان سال‌ها با رژیم 


کمونیستی جنگیده بودند» اما آنان تحت تا ثیر جو و تبلیغات موجود آن زمان 
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به عضویت حزب کمونیست کشورهای اروپایی درآمده بودند» گفته‌های 
پدرانشان را درباره جنایات بلشویک‌ها از این گوش شنیده و از آن یکی در 
کرده بودند و آن‌ها را مرتجع دانسته بودند. در کشا کش و گرما گرم جنک 
جهانی دوم که مسکو با تبلیغات خود از همه کمونیست‌ها و میهن پرستان روس 
علیه فاشیسم هیتلری کمک می‌طلبید» بسیاری از اين جوانان با مجوز رسمی و 
با شوق وطن‌پرستی داوطلبانه خود را به شوروی رسانده بودند» ولی بدون 
اینکه حتّی بکک گلوله علبه فاشیست‌های هیتلری شلیکک کنند» سر از سیبری و 
ما گادان درآورده بودند. من در ما گادان با روس‌هایی که در فرانسه بزرگك شده 
بودند گاهی به زبان فرانسوی صحبت می‌کردم. آنها هم مثل من حال زاری 
داشتند. بعضی از آن‌ها از سازمان جوانان حزب کمونیست فرانسه بودند. به 
سبب سرنوشت مشابه و مشترکث احساس نزدیکی به همدیگر داشتیم. 

فجایع دوران استالین در ابعاد هراسنا ث واقعی خود جمع و جور شدنی و 
بازگو شدنی نیست. باید بگویم که پس از پیروزی شوروی در جنگ علیه 
فاشیسم هیتلری میلیون‌ها انسان از کشورهای بالتیکك. اوکراین و از تاتارهای 
هه چچن‌ها» اینگوش‌ها» آسه‌تی‌ها و دیگران به هام همکاری با ار تش 
آلمان و به عنوان خائن» با خانواده‌های خود به سیبری و آسیای میانه تبعید 
شدند. اکنون آن جنان که تلویزیون روسیه نشان می‌دهد تنها سی‌درصد از 
مدارکث موجود در بایگانی‌های کاگک ب باز شده و برخی از اين فجایع فاش 
شده است. 

در اردوگاه ما ارزش انسان در حدٌ سکك هم نبود. شخصیت انسان به تمام 
معنا ون بود. فساد» بدبختی» حقارت» رنج و عذاب؛ دول سم مارا 
مجروح می‌کرد و می‌سوزاند و نابود می‌کرد. فقط کسانی توانستند طاقت 
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بیاورند و زنده بمانند که دارای روحیه‌ای آتشین بودند. روزها می‌گذشت آن 
هم چگونه؟ کاش بدبخت‌ترین سگ ایران بودم» اما گذارم به ماگادان 
نمی‌افتاد. تعداد زندانیان مر تب کم می‌شد. روزی نبود که چند نفر از زندانیان 
تلف نشوند. مصیبت این بود که کار دفن آنها به عهده ما زندانیان به اصطلاح 
زنده بود. مرگ این همه زندانی برای دولت جای نگرانی نداشت» زیرا هر ماه 
و یا هر جند ماه یک بار زندانیان تازه نفس وارد ماگادان می‌شدند. اصلاً 
کرملین نگران چه باشد؟ در قرن بیستم تا دل‌شان می‌خواست؛ برده مجّانی 
موجود بود. این بردگان تازه نفس جای بردگان تلف شده را پر می‌کر دند. بقّه 
زندانیان هر روز ضعیف‌تر و فرسوده‌تر می‌شدند. آرزوها و امید به آینده 
کمرنگك تر می‌شد. کسانی که مت زندان‌شان تمام می‌شد به امید آنکه بزودی 
آزاد خواهند شد خوشحال بودند. امّا امید و آرزوی‌شان نقش بر آب می‌شد. 
اجازه دهید تا آنچه را پارها دیدم تعریف کنم: صبح به هنگام رفتن به محل 
کار تمام دسته‌ها و گروه‌های کار به صف می‌ایستادند تا به معدن پروند. رئیس 
زندان در مقابل صف ما قرار می‌گرفت. او بطور مثال زندانی شماره ۳۲۵ را 
صدا می‌زد. زندانی شماره ۳۲۵ یک قدم جلو می‌گذاشت و می‌گفت: یا (یعنی 
من)؛ و سپس اسم و فامیل» سال تولد» محل تولد» ماه زندانی» مدّت 
محکومیت» و روز اول و آخر محکومیت خود را با صدای بلند می‌گفت و 
خبردار و به انتظار می‌ایستاد. رئیس زندان می‌گفت: (برای شما از مسکو 
هدیه‌ای آمده. به محکومیت شما پنج سال افزوده شده است! برو توی صف؛» 
مادرت را فلان فلان کردم» خائن به وطن!» و با می‌گفت: «مذت محکومیت تو 
تمام شد» ولی باید پنج سال دیگر در منطقه الگن اوگل در تبعید باشی». اين 
زندانی از اردوگاه کار اجباری مرخص می‌شد و در خوابگاه‌های هسمگانی 
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تختی به او می‌دادند. شماره زندانی این فرد برداشته می‌شد. در مقابل کار 
حقوق بخور و نمیری دریافت می‌کرد» و دیگر مجبور نبود طبق مقرّرات 
اردوگاه دست به پشت باشد. گرچه سربازی پشت سرش نبوده ولی عادت 
دست به بشت داشتن به سادگی از سرش بیرون نمی‌رفت. او باید مرب به اداره 
کاگک ب مراجعه می‌کرد تا به ورقه‌اش مُهر بخورد. همین امتیازات تبعیدی» 
بعد از عذاب الیم زندان کار اجباری» از شیر مادر هم گواراتر می‌شد. 
اتابک جان دیگر خسته شدم. منتظر نامه بعدی باش. 


گورهای بی‌نشان 


اتابکك» قارداش آواره» سلام. نامه تو را دیروز دریافت کردم. از اين که 
این آخر عمری خاطرات خود را به قلم می آورم و یا تلفنی به سوالات تو 
پاسخ می‌گویم» از کار خود احساس رضایت می‌کنم. نسل‌های پیشین ما به هر 
دلیل نتوانستند راه و روش سالمی برای درس گرفتن ما جوانان آن روزی 
داشته باشند. حالا من تنها کاری که از دستم برمی آید این است که تحر به خود 
را به نمل‌های آینده منتقل کنم. 

دوست عزیز» از من پرسیده بودی که شُرده‌ها را کجا و چگونه دفن 
می‌کردند؟ البته باید بگویم بیش از نیم قرن از ماجرا گذشته است و افزون بر 
این اصولا سعی انسان بر این است که مشکلات گذشته را فراموش کند. اما مثل 
این که تو تا جیکك و بوکش را در نیاوری» ول کن معامله نیستی! حالا جواب 
سوال شما: 

پیش از این شرح دادم که برای نصب تیر چراغ برق دو روز وقت لازم بود. 
پس کندن گور برای مرده‌ها چطور؟ دوست گرامی» اگر قرار بود مُرده‌ها را 
خا کث کنیم. تمام وقت زندانیان زنده به خا کسپاری مرده‌ها می‌گذشت. می‌دانی 
که روس‌ها مثل ما رده‌ها رابااکفن در خاک دفن نمی‌کنند.آنها به رده لباس 
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مناسبی می پوشانند» توی صندوق تابوت می‌گذارند و سپس به خاکت 
می‌سپارند. اما در ما گادان این سرزمین بخندان ابدی» کندن گور اصلا عملی 
نبود. در ما گادان مُرده‌ها را به اطراف تبه‌هایی که مسحل رفت و آمد نبود 
می‌بُردند» یکی دو متر برف‌ها را کنار می‌زدند و در برف دفنشان می‌کردند. 
اگر مرگ و میر زیاد بود مُرده‌ها را در درون کیسه‌هایی توی چاله برفی 
می‌گذاشتند و رویشان برف می‌ر بختند. 

بنا به گفته دوستم غلام‌حسین که دیرتر معرفیش خواهم کرد» در سال‌های 
سیاه اتالینی بعضی مواقع حتّی چاله برفی هم نمی‌کندند و شرده را روی 
برف‌ها رها می‌کردند. طعمه حیوانات می‌شود؟ به در کث! کسی از گرسنگی به 
جسدها ناخنکک می‌زند؟ باز هم به در ک! مگر دشمنان خلق چه ارزشی 
داشتند؟ مهم این است که پرچم طبقه کارگر در کرملین و در سرزمین لنين در 
اهتزاز باشد و از همه مهمتر استالین به سلامت باد! 

دو سه ماهی در سال که برف نمی‌بارید و برف‌های قبلی آب می‌شد» 
تابوت‌ها نمایان می‌شدند. ما بُردگان سوسیالیسم استالینی هر روز که سر کار 
می‌رفتيم با جسم فرسوده و بی‌رمق به تابوت‌ها نگاه می‌کردیم و رد می شدیم و 
چه فکرهایی که از سرمان نمی‌گذشت. هر کدام از ما در دل به خود می‌گفتیم: 
«روزی من هم آنجا خواهم خوابید». با این که هوای به نسبت خوش این دو ماه 
برای ما غنیمتی بود امّا با دیدن آن تابوت‌ها که جه بسا تابوت زندانیان 
هم‌سلولی ما بودنده آرزو می‌کردیم که هر چه زود تر برف بیاید تا چشم ما به 
تأبوت‌ها نیافتد. 

زندانیانی که می‌مُردند کالبد شکافی نمی‌شدند. مُرد که مُرد! به در کث! یکت 
نفر خائن کمتر! اين که غصّه ندارد! اگر کت و شلوار پنبه‌ای زندانی مُرده 
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فرسوده و ژنده و پاره نبود از تن او درش می آوردند و به یکك زندانی تازه 
وارد می‌دادند. ۳ زندانی مرده باره و غیرقابل استفاده بود» دیگر از 
تنش در نمی آوردند و با همان لباس در برف چالش می‌کردند. 

برای کفن زندانی دو گونی خالی خواربار که در آن برای رژسا و کارکنان 
اردوگاه مواد غذایی می آوردند» بکار می‌رفت. یکك کیسه را از سر و کیسه 
دیگر را از طرف پا به تن مُرده می‌کردند و به هم می‌دوختند. پیش از این کار» 
برای تعیین هوبّت مُرده» تکه‌ای حلبی به انداز؛ قوطی سیگار از قوطی خالی 
کنسرو مصرف شده کا رکنان اردوگاه می‌بریدند» سپس آن را صاف و از دو جا 
سوراخ می‌کردند» از سوراخ‌های آن سیمی میگذراندند و سیم را به دو 
انگشت پای مُرده می‌بستند و می پیجاندند. شماره زندانی را روی حلبی 
می‌نوشتند» و سرانجام مُرده را توی تابوت می‌گذاشتند و در برف دفن 
می‌کردند. با این شماره تمام مشخصات مُرده معلوم بود: او کی بود و از کجا 
بود» چند ساله بود و ماده زندانی‌اش چه بود. همه این کارها با دستان ما انجام 
می‌گرفت. زندانبانان به دستور روسا ما را وا می‌داشتند با دوستان خود چنین 
کنیم. در واقع ما زندانیان مُرده شور همدیگر می‌شدیم. حالا بیا در تمام سال 
نم ای و 0 یی ات 

خدا می داند که جند میلیون گور در زیر خاکث این سرزمین از نظرها پنهان 
است. هنوز هم از این گورهای جمعی ثبت نشده کشف می‌شود؛ از جمله در 
منطقه کولیما. این منطقه اسرار مرك انسان‌های بی شماری را در دل دارد. 

روزها و هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌ها در اردوگاه کار احباری شماره ۳۸۳٩‏ 
در الگن اوگل می‌گذشت. مشکل تر از همه تنهایی و نداشتن هم‌زبان بود. زبان 
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اردوگاه بودند. بعضی وقت‌ها سلام و علیکی با آنها می‌کردم و چند کلمه 
آذری و چند کلمه روسی به قول تاجیک‌ها با هم گپ می‌زدیم. 

در ته معدن ما موتوری بود برای کشیدن وا گن‌های زغال سنگ از یکث 
طبقه به طبقه دیگر. این موتور صدای گوش خراشی داشت. هنگامی که یکی از 
زندانیان موتور را روشن می‌کرد با صدای بلند شروع به خواندن شعرها و 
آهنگ‌های محلی مازندرانی و یا از دلکش و دیگران می‌کردم. اين البته آواز 
نبوده بلکه نعره یکث ایرانی در آخرین ایستگاه قطب شمال بود. یکث بار بدون 
این که متوجّه بشوم همکارم موتور را خاموش کرد و به طرف من آمد و گفت: 
«پرس» چرا تو برای خودت فریاد می‌زنی و گریه می‌کنی؟ مگر به سرت زده 
است ؟) بعضی وقت‌ها با خودم حرف می‌زدم: (عطاء» از کجا به کجا رسیدی! 
چه‌ها که نکشیدی! در کوره بزخانه عشق آباد که گرمایش به ٩۰‏ درجه می‌ر سید 
کار کردی. در اینجا در سرمای ۵۰ ۳۰۰ درجه زیر صفر کار می‌کنی ». گرچه 
از من فقط پوست و استخوان مانده بود اما به خود روحیه می‌دادم و از خودم 
تعر بف می‌کر دم: ربا رک الله عطاء! تو بر مازندرانی! عطاء زنده می‌ماند!» 


کار تعمبرات در خانه 


باری» پس از بیماری پرقان حالم هر روز بدتر می‌شد. ضعیف تر و لاغر تر 
می‌شدم. ریختن سهمیه ۱۸ تن زغال در روز توی وا گن برایم غیرممکن بود. 
رئیس زندان ما اهل گرجستان بود. او مردی قدبلند» لاغر و خوش لباس بود و 
کراوات می‌زد» روپوشی برزنتی می پوشید و هميشه عصایی در دست داشت. 
او گاهی برای بازدید به معدن سرکشی می‌کرد. روزی از کنار من که عبور 
می‌کرد؛ نگاه کنجکاوانه‌ای به من کرد و سپس به طرفم آمد. من مشغول پر 
کردن وا گن بودم. پرسید: «اهل کجا هستی؟» گفتم: ایران. تعجّب کرد و شاید 
اولین بار بود که یکث ایرانی می‌دید. بیوگرافی مختصر مرا و ماده زندانیم را 
پرسید. باید بگویم گرجی‌ها به لحاظ تاریخی دید دوستانه‌ای نسبت به ایرانیان 
ندارند. اگر از آغامحمّدخان قاجار بگذریم شاه‌عبّاس به تنهایی ۷۰۰۰۰ نفر 
گرجی را قتل عام کرد و ۰ لفر را همانند برده بکارگرفت. زنان گرجی 
به عنوان کنیز و مردها به عنوان نیمه برده خرید و فروش شدند. گرجی‌های 
سا کن ایران فقط به زور شمشیر مسلمان شدند و بعدها توانستند خود را رهایی 


باری» به او گفتم که من بی‌گناه بی‌گناهم. او دلش به حالم سوخت؛ اما چیزی 
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نگفت و به راه افتاد و رفت. پس از جند روز سرکارگر مرا نزد دکتر برد. دکتر 
پس از معاینه کاغذی به دستم داد و آن روز را از کار مرخصم کرد. روز بعد 
مرا در همان درمانگاه اردوگاه که ۲ با ۳ اتاق داشت ستری کردند. روزی سه 
وعده غذا می‌دادند که از کیفیت نسبتاً بهتری برخوردار بود. پس از یک هفته 
مرا مرخص کردند و به بارا کک آوردند؛ امّا دیگر مرا برای کار به معدن نبردند و 
به گروه تعمیر خانه‌ها و ساختمان‌ها منتقل کردند. عمله و تعمیرکار خانه‌ها 
شدم. ما در و پنجره‌ها را رنگ می‌زدیم؛ دیوارها را سفید می دیم؛ و یا در 
خانه رسای کاگث ب و رژسای زندان کار می‌کردیم و برایشان هیزم 
می‌شکستیم» يا برف پارو می‌کرديم. مرد گرجی بدون این که کوچکث ترین 
حرفی به من بزند» کمکك بزرگی به من کرد و انتقام شاه‌عباس و آغامحمدخان 
قاجار را از من نگرفت. در منطقه‌ای که من کار می‌کردم؛ کارخانه برق؛ مغازه؛ 
ادارحات و محل مسکونی کا رکنان اردوگاه و تبعیدی‌ها واقم شده بود. من از 
کار جدید خوشحال بودم» زیرا پس از گذشت پنج سال و نیم کار در اعماق 
معادن و در زیر زمين پر از رطوبت و هوای کثیف» دست کم از تاریکی و آن 
هوا خلاص شده بودم. به ویژه پس از چند سال, از دیدن زنان و پسران و 
دختران و انسان‌های بدون شماره زندانی» احساس خاصی بیدا می کر دم. در 
مواقعی با خانم‌ها و بچه‌ها چند کلمه حرف می‌زدم. البته حرف زدن با آدم‌های 
آزاد برای ما زندانیان ممنوع بود. اما خانم‌ها به ما دستور می‌دادند که این را 
بردار و يا آن را بیاور و آنجا را تمیز بکن. خانم‌ها که از همسران کارکنان 
اردوگاه بودند» پنهانی به ما تکه نان و یاکالباس و با جند حّه قند می‌دادند. به 
یاد دارم یکث بار خانمی به من یکث حبّه سیر داد. اين حبّه سیر مرا به تمام معنا به 


مازندران و به وطن برد و تمام وجودم پر از احساس و آرامشی وصف‌ناپذیر 
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شا 

با این همه روزگار ما زندانیان استالینی نمی‌باید بدون حوادث شوم سپری 
می‌شد. روزی یک سرباز محافظ به من و یک زندانی دیگر فرمان داد که 
درحتی را اه کنیم» با تبر از قطعات درحت هیزم درست کنیم و به خانه‌ای که 
مشخص کرد؛ تحویل بدهیم. 

همکار بدبختم هیزم‌ها را زیربغل گذاشت و به طرف خانه‌ای که سرباز 
محافظ نشان داده بود حرکت کرد. نرسیده به آن خانه. صدای مسلسل سرباز 
دیگری به گوش رسید و دیدم که آن زندانی همکارم نقش بر زمين شد و مُرد. 
همه ما ترسیدیم. پس از کشته شدن همکارم مسژول محافظان توضیح داد که 
محدوده کار ما جند ساختمان معیّن است. با جوب روی برف برای ما مرزی 
کشید و گفت: «ا گر این مرز تعیین شده را رعایت نکنید فرار محسوب می‌ شود 
و سربازان محافظ مثل نیم ساعت پیش تیراندازی خواهند کرد. حالا 
فهمید ید؟» بله؛ السته که فهمیدیم! چه کسی جرأت دارد که 

بار دیگری هنگام کار کردن برق رفت و چراغ‌ها خاموش شد. همه ما را 
یک جا جمع کردند. مسژول محافظان پرسید که آیا کسی از ما از برق سر در 
می‌آورد؟ همه سا کت بودند و کسی جوابی نداد. او از بين ما یکی را انشخاب 
کرد و دستور داد: «برو بالای تیربرق» آن سیم را وصل کنن!» زندانی با 
چنگکک‌های آهنی بالای تیر برق رفت و همین که خواست سیم را وصل کند 
برق او را گرفت و به زمین پرتاب شد. من هر چه به ناحيهُ قلبش فشار دادم و 
دهن به دهن تنفس دادم» نشد که نشد. جوان بیست ساله در مدت چند دقیقه 
جان سپرد. ما به اردوگاه آوردیمش تا او را هم مانند دیگران زیر برف دفن 


کنیم. لابد پدر و مادر این جوان بدبخت پس از چندین سال چشم به راهی» 
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آخرسر دق‌م رک شدند. 

با دیدن اين حوادث به فکر فرو می‌رفتم که نکند روزی نگهبان به من 
بگوید: «زندانی شماره 0-324 این بار را به آن خانه ببرا» ما حق نداشتیم از 
فرمان وی سرپیچی کنیم و می ترسیدم که من هم به سرنوشت آن دو نفر گرفتار 
شوم. اما اين انفاق نیافتاد. پس از مدتی این گروه کار تعمیرات ساختمانی 
منحل شد و هر کسی به گروه کار سابق خود برگشت. باز همان آش و همان 
کاسه. در واقع ماه عسل من تمام شد. 

زندانیانی که در روز ۱۸ تن زغال در وا گن‌ها بار می‌زدند» می‌توانستند در 
سال دو یا سه بار به خانواده خود نامه بنویسند و یا بسته پستی حاوی لباس؛ کلاه 
و خوردنی خشکک از خانواده دریافت کنند. رسیدن نامه و يا بسته پستی طول 
می‌کشید. تازه نامه و یا بسته پستی قبل از تحویل توسط ماموران زندان دقیقاً 
کنترل می‌شد. زندانیان پس از نوشتن نامه حق بستن پا کت را نداشتند و در نامه 
تنها حق احوال برسی داشتند. ا گر نامه زندانی بودار بود کارش زار بود: تنبیه و 
روانه سیاهچال می‌شد. کسانی که بسته پستی دریافت می‌کردند آن روز به تمام 
معنا پرایشان جشن بود. همشهری‌ها و دوستان» دور دریافت کننده بسته جمع 
می‌شدند و هر چه داشت با هم می‌خوردند. در تمام مدت هفت سال فقط یک 
زندانی به من یکك حبه سیر داد که در آن شرایط گذشت و فدا کاری بزرگی نود 
و از نظر من هدیه‌ای بزرگك محسوب می‌شد. 

در این زندان و اردوگاه من با چند نفر دوست بودم. یکی از ژاپن به نام 
سوزوکی اگوجی‌سان بود. او از افسران اسر ژاپن بود و به مذت ۱۰ سال به کار 
اجباری محکوم شده بود. ما با ۳ در معدن کار می‌کردیم. نفر دوم از لیتوانی 
به نام پوروشکین بود. او آشپز بود و به هنگامی که به بیماری کبد مبتلا بودم 
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کمک زیادی به من کرد. نفر سوم از اوکراین به نام ساوچوکک بود. چهارمی 
روس دانشمند و عاشق ایران بود. او به من کمکث زیادی کرد و در اوقات 
فراغت به من زبان روسی درس می‌داد. پنجمی از تاتارهای کریمه بود. او 
خاورشناس و پروفسور بود و به ۲۵ سال زندان محکوم شده بود. افسر ژاپنی 
بطور تصادفی با دوستان هم پرونده من در ازبکستان دیدار کرده بود» که شرح 


آن را خواهم نوشت. 


مرگ فرعون 


شبی در معدن کار می‌کر دم. با دوست و آشنای غمخواری به نام والودیا 
مختصر رابطه‌ای داشتم. او اهل گرجستان بود» مذت زندانیش بایان یافته بود و 
دوران تبعید خود را می‌گذراند. کار او ترکاندن تونل‌های زغال‌سنگ در 
معادن بود. اگر شیفت کارمان یکی بود» گاهی ۰ - ۱۰۰ گرم نان برایم 

آورد و چند دقیقه‌ای با من حرف می‌زد. او حق حرف زدن با ما را نداشت» 
اما جون در معدن کسی نبود تا ما را ببیند» خیالش تا حدودی راحت بود. به هر 
حال سعی می‌کرد به هنگام ملاقات کسی ما را نبیند. او پنهانی نان را در جیبم 
می‌گذاشت» سریع با من دست می‌داد و خداحافظی می‌کرد. روزی او را آنقدر 
سرامیمه دیدم که گویا مي خواست علیه خداوند خود به من گزارش بدهد. به 
سویم آمد و مرا به کناری کشید» سپس به اطراف نگاه کرد تا مطمثن شود که 
کسی ما را نمی‌بیند. آنگاه دهانش را به گوشم نزدیکک کرد دوباره به اطراف 
نگاه کرد و مطمئن شد که کسی نمی‌شنود» چراغ مخصوص معدنچیان را روی 
کلاهش خاموش کرد و از من نیز خواست که چراغ را خاموش کنم. باز آخرین 
بار به اطراف نگاهی کرد و آخر سر جان کند و آهسته در گوشم گفت: «استالین 
پیزدیل». من از شنیدن خبر مرگ استالین شوکه شدم. از خوشحالی می‌خواستم 
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پرواز کنم ولی به کجا؟ 

واژه‌ای که او بکار برد از «پیزدا» که نامی برای آلت زنانگی است گرفته 
شده و در حالات متفاوت معانی گونا گون دارد. امّا منظور والودیا این بود که 
طرف رید به شلوارش» یعنی به در کث واصل شد. حالا بیا و از حالم بپرس! از 
شنیدن این خبر اولین چیزی که به ذهنم آمد» عوض شدن اوضاع و آزادی بود. 
کارم که در معدن تمام شد و همه بیرون آمدیم باز ما را مثل حیوانات 
شمردند. دیدم جو عادی نیست. می تر سیدم از کسی ری بپرسم و با چیزی 
بگویم. از بلندگوی اردوگاه موسیقی غمنا کث برای فرعون نواخته می‌شد. مرگ 
این جلاد مخوف و دیو سیرت قرن بیستم در ۵ مارس سال ۱۹۵۳۲ اتفاق افتاد. 
می‌گویند در اوّلين و دومین روز فوت استالین کسی جرأت نزدیکك شدن به 
جنازه او را نداشت. در مورد مرگک این جلاد مطالب زیادی نوشتند و من قصد 
ندارم در این باره چیزی بنویسم. ولی اطلاع از جنایات این جلاد لازم است. 
سرانجام آیندگان باید پند بگیرند تا اشتباهات او زمینه تکرار نیابد. ولی 
افسوس که تاریخ تکرار می‌شود و هنوز حوجه دیکتاتورها که انگشت کو چکث 
استالین هم نمی‌شوند در کشورهای گوناگون جهان بر مردم جفا می‌کنند. 

بریا سوّول دستگاه امنیت شوروی می‌گفت: «هرگز فراموش نکنید: در 
آسمان فقط یک آفتاب هست آن هم استالین است». استالین می‌گفت: «ر و سیه 
هر چه بیشتر به طرف سوسیالیسم پیش برود؛ دشمن ما زیادتر می‌شود و باید 
آن‌ها را نابود کرد. آنان که شکست خوردند باید بدون معطلی اعدام شو ند. 
ريشه عدم موفقیت در حزب را باید جستجو و پیدا کرد و از بین برد». با همین 
فرمایش جناب استالین بود که در سال ۱۹۲۷ پنج‌هزار نفر به هام مخالفت با 


کدی کی نیس شا 
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کردند. ژنرال گلویخ راکور کردند. نه تنها به خود افسران رحمی نکردند» بلکه 
همسران و فرزندانشان را هم مثل حیوانات سوار واگن‌ها کردند و به طرف 
سیبری بردند. همسران افسران نگون بخت فرزندان خود را در استگاه 
راه آهن می‌گذاشتند تا شاید کسی آنها را از مرگث و گرسنگی نحات بد‌هد. 
همین نابود کردن افسران و ژنرال‌ها باعث شد که ارتش آلمان در مدت جهار 
ماه به راحتی تا نزدیکی مسکو برسد و در این مدت مردم شوروی دو میلیون 
اسیر و کشته دادند. استالین فاقد تربیت خانوادگی و از عاطفه بی‌بهره بود. 
لاله فده تذاشت رم کوشت قاری کفاین ود اوشالبان ذراز عت 
یکک بار هم به خانه مادرش نرفت. حتی برای تدفین مادرش هم نرفت. بر یا به 
جای او حضور بیدا کرد. استالین همسران و فرزندان اعضای هیاأت‌های 
سیاسی حزب و بهترین دوستان خود را زندانی و یا تبعید می‌کرد. او همسران 
مولوتف» بوخارین کالینین پاسکره بیشوف و خرولوف؛ پسر میکویان برادر 
اورجونیکیدزه» همسر و پسر کولوسینن و بسیاری دیگر را زندانی کرده بود. 
این کار او به نوعی گروگان‌گیری بود. او حتّی با همسران خود نیز رفتار 
غیرانسانی داشت. سرنوشت هر دو همسرش فجیع بود. همسر دوم استالین» 
نادژدا آلیلویوا یک شب در سال ۱۹۳۲ در حضور مهمانان با استالین بو مگو 
کرد و سپس به اتاق دیگری رفت و خودکشی کرد. 

باز از زندگی خود دور شدم. آخر سرنوشت من و میلیون‌ها انسان بی‌گناه با 
اسم و نام اين جلاد پیوند مستفیم دارد. اگر به در ک واصل نمی‌شد» من و 
میلیون‌ها انسان اسیر دیر با زود در اردوگاه‌ها و زندان‌ها جان خود را از دست 
می‌دادیم. کاش این ابلیس زودتر می‌مُرد تا جوانان و مردان زودتر به آغوش 
خانواده خود برمی‌گشتند و بسیاری از دختران و پسران بی‌گناه از دوری و با 


مرگ فرعون 
۱۷۱ 

نبود پدران و مادران خود کمتر زجر می‌کشيدند. نباید تصوّر کرد که مصیبت 
تنها برای کسانی بود که از بین رفتند» بلکه ابعاد فاجعه و حشتنا ک‌تر از قتل جند 
میلیون انسان بود. هنوز که هنوز است شهروندان سابق شوروی از عواقب آن 
رنج می‌برند. او حتی جغرافیای انسانی شوروی را به میل خود به هم می‌زد. با 
فرمان او بود که چندین میلیون از اقلیّت‌های ملی به مناطق دوردست تبعید و به 
کوج اجباری محکوم شدند. هنوز هم اين اقدامات بی‌خردانه برای سیاری از 
مناطق شوروی سابق مشکلات فراوانی به همراه دارد. بطور مثال در دوره 
استالین سمرقند و بخارا و بسیاری از مناطق تاجیک‌نشین به ازبکستان وا گذار 
شد و یا میلیون‌ها روس» اوکراینی» تاتارهای کریمه» کره‌ای و آلمانی‌های 
ساکن روسیه و... را به اجبار به آسیای میانه کوچاندند. 

باری» پس از یکی دو روز همه زندانیان را در حباط اردوگاه جمع کر دند. 
رئیس زندان در سخنرانی خود اعلام کرد که نابغه قرن بیستم» رهبر 
کمونیست‌های جهان» شاگرد با وفای لنين و آزادکننده کارگران جهان از 
جنگال امپریالیسم» درگذشته است» و سپس یکک دقیقه سکوت اعلام کرد و 
یک روز هم تعطیلی به زندانیان دادند. همه ما زندانیان که در حدود دو هزار 
نفر بودیم کم و بیش در دل خوشحال بودیم» اما کسی جرأت حرف زدن 
نداشت. پس از چندی در اردوگاه زمین والیبال درست شد. کار اجباری ۸ 
ساعت در روز» و در هر ده روز یک روز تعطیلی اعلام شد. شعارهای باور 
نکردنی در اردوگاه نصب شد: «هرکس سهمیه کار خود را به طور کامل انجام 
بدهد هر یکك روز زندان دو روز حساب خواهد شد. برای حل مشکلات خود 
به رئیس زندان مراجعه کنید. ماهانه بول کمی به شما داده خواهد شد. شما 


می‌توانید از مغازه‌ای که دایر خواهد شد خرید بکنید. کتابخانه دایر خواهد 


در ماگادان کسی پیر نمی‌شود 
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شد. کسی که تب ۳۷ درجه داشته باشد از کار مرخص خواهد شد». تا به آن 
زمان در سرمای ۰۰ درجه زیر صفر مجبور به کار بودیم اما از آن پس این 
مرز به ۴۷ درجه زیر صفر تغییر داده شد. دیگر درهای باراکث باز گذاشته 
می‌شد و زندانی شب‌ها مي توانست به توالت برود. زندانی می توانست در سال 
سه چهار نامه بنویسد» اما نامه نوشتن شامل امثال من خارجی نمی‌شد. به هر 
حال مرگ استالین برای ما زندانیان دستاوردهای بسیار با ارزشی با خود آورد. 

خروشچف دبیر اوّل همین نظام غیرانسانی شد. گرچه دست او نیز در دوره 
استالین» زمانی که دبیر اول حزب کمونیست اوکراین بوده به خون بسیاری از 
مردم بی‌گناه آلوده بود» معهذا تفاوت او با استالین در درون همان نظام از 
زمین تا آسمان بود. خروشچف با اعمال بعدی توانست نام نیکویی از خود در 
تار یخ بجای بگذارد. کسانی که در درون نظام‌های جبّار این تفاوت‌ها را 
نمی‌بینند در عالم رویا هستند و از سیاست و واقعیت جامعه خود بی‌خبرند. 
استالین صدای هر مخالفی را خفه کرده بود. در واقع پس از مرگ استالین 
هیچ‌گونه اپوزیسیونی در جامعه شوروی حضور نداشت. طبیعی است که در 
حکومت‌های ایدولوژیکک اپوزیسیون از درون همان حکومت برمی‌خيزد. 
همین که خروشچف بر ضد کیش شخصیت استالین به افشا گری پرداخت و 
فضای سیاسی اندکی باز شد. مردم ابتدا با ناباوری و سپس با احتیاطی که ناشی 
از جو هراس دوران استالینی بود به حمایت از خروشچف پرداختند. مردم 
چاره دیگری نداشتند. آنان برای انقلاب اکتبر بهای سنگینی پرداخته و به 
آشکارا دیده بودند که جگونه لنین توطثه گر برای کسب قدرت با شعار عدالت 
آنان را فریب داده بود. افزون بر آن دیگر نه رمقی مانده بود و نه حاضر بودند 
بدون زمینه به اپوزیسیون خارج از کشور اعتماد کنند. تجربه تلخ انقلاب اکتبر 


مرگ فرعون 
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برای هت پشت و زاد و ولدشان کافی بود. 
روزها پر همان روال گذشته می‌گذشت؛ هفته‌ها سپری می‌شد» ماه‌ها 
می‌رفت» سال‌ها پرواز می‌کردند» و این زندگی حیوانی ما ادامه داشت. در 
شوروی سابق و حالا همم به زندانی زکك (26) و یا زا کلوچوننی 
(721000060001) یعنی کسی که زیر غل و زنجیر است؛ می‌گویند. زندگی ما 


زک‌ها ادامه داشت و تن‌ها فرسوده‌تر می‌شدند. 


تغذ یه از زباله دانی 


حال می‌خواهم برای هم‌وطنان عزیزم کمی از زباله‌دانی اردوگاه تعریف 
کنم تا دانسته شود که انسان به سبب گرسنگی به چه کارهایی که دست نمی زند. 
زندانی‌ای که در آغاز دستگیری به سبب اضطراب چیزی نمی‌خورد و به نانش 
دست نمی‌زند» به حکم نیاز طبیعی و به مرور زمان پر اشتها می‌شود مُدام 
احساس گرسنگی می‌کند و در همان ماه اوّل در اثر کمبود غذا بدون گرفتن 
رژیم غذایی بیست کیلو وزن خود را از دست می‌دهد. آنگاه کسانی که مسلط 
بر نفس خود نباشند» کارشان به جایی می‌رسد که در اطراف زباله‌دانی 
آشپزخانه برسه می‌زنند. 

پشت آشپزخانه نگهبانان و سربازان و کارکنان» زباله‌دانی بود. کیفیت 
غذای آنها با غذای ما زندانیان تفاوت داشت. یس‌مانده غذای این کارکنان که 
تعدادشان زیاد بود به درون زباله‌دان ریخته می‌شد. این زباله‌دان به شکل 
صندوق بزرگی بود به طول سه متر و عرض دو متر و بلندی یکك و نیم متر» و 
وسط این صندوق یکك دریچه ۳۰ در ۴۰ سانتیمتر بود. دور و بر این زباله‌دان 
هميشه ده فری پیر و جوان قدم می‌زدند. آنها هیچ وقت با هم گپ نمی‌زدند و 
هر کسی در فکر خود بود. زندانیان کرسنه جشمانشان را به در آشپزخانه 


تغذیه از زباله‌دانی 
۱۷۵ 


می‌دوختند و منتظر بودند که ببینند نظافتچی آشپزخانه کی دو سطل کثیف 
حاوی پس مانده غذای نگهبانان را می‌آورد تا توی زباله‌دان بریزد. کجایید 
آقای کیارستمی و آقای مخملباف؛ تا از این صحنه‌های دلخراش فیلم تهیه 
کنید تا آنانی که هنوز آلوده فانتزی سوسیالیسم شوروی هستند کمی به خود 
آیند و زندگی زندانیان این کشور به اصطلاح سوسیالیستی راکه لنين پایه گذار 
و استالین بنای آن بوده تماشا کنند. افسوس که من قادر نیستم تا صحنه‌های 
دلخراش رفتار زندانیان گرسنه را تصویر کنم. وقتی نظافتچی آشپزخانه با دو 
سطل زباله و غذای پس‌مانده در آستانه دری که تا زباله‌دان ۲۰ متر فاصله 
داشت نمایان می‌شد با دیدن او این گرسنگان تکانی به سر و گردن و بدن خود 
می‌دادند و آماده حرکت می‌شدند. با رسیدن نظافتجی حرکت‌ها تند تر می‌شد» 
دست‌ها از جیب بیرون می آمد. کیسه‌هایی که به گردن بسته شده بود از زیر کت 
بیرون آورده می‌شد. هر چه نظافتچی نزدیکک‌تر می‌شد» این گر سنگان بیشتر به 
جنب و جوش می‌افتادند. اطراف زباله‌دان اشغال می‌شد. نظافتجی با فحش 
آن‌ها را کنار می‌زد که راه باز کنند. سرانجام به زحمت دو سطل آشغال را از 
آن سوراخ توی زباله‌دان خالی می‌کرد. | کنون نوبت برقراری قانون جنگل بود. 
هر که زورش بیشتر بود» زودتر موفق می‌شد که مثل کلاغ سرش را وی 
صندوق کند و با دو دست زباله را چنگ بزند و هر چه به دستش می‌رسد فوری 
در کیسه‌ای که به گردنش آویزان بود بریزد. نوبت آخر مال زندانی ضعیف تر 
از همه بود» که او هم با دست و گردن» خود را داخل سوراخ می‌کرد و آخرین 
زباله‌ها را جمع می‌کرد. این صحنه هر روز تکرار می‌شد. گاهی بین آنها زد و 
خورد در می‌گرفت که «تو دیروز برداشتی» امروز نوبت من است. برو کنار!) 
حالا باید بگویم که توی این سطل‌های زباله چه بود: نان بیات و کیک زده» پیاز 
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کهنه و پوسیده» پوست سیب زمینی و کلم شور» پس‌مانده سوپ. شله» ستون 
فقرات ماهی شور پس‌مانده کنسروها؛ پوست خوکث و استخوان‌های لخت که 
در اطرافش اندکی گوشت بود. 

زندانیان با اراده و صاحب شخصیت از مشتریان این زباله‌دان‌ها نبودند و 
مشتری آن‌ها اغلب موجوداتی بودند تهی شده از شخصیت و غرور انسانی. 
من در اطراف این زباله‌دان‌ها چینی» ژاپنی و کره‌ای و اروپایی ندبدم. اغلب 
آن‌ها از شهروندان شوروی بودند. 

انسان‌های اسیر گاهی دچار خیال‌پردازی می‌شوند. من هم با دیدن این 
صحنه‌ها در عالم خیال غوطه‌ور می‌شدم و دلم می‌خواست از این صحنه‌ها 
عکس و یا فیلم بگیرم و در کلوپ‌های حزب توده در ایران به نمایش بگذارم. 
حالا هم خیلی دلم می‌خواهد فیلمی از زباله‌دان اردوگاه شماره ۳۸۳۰-۹٩‏ تهیه 
شود و خودم نقش این گرسنگان را بازی کنم تا حداقل از آن دوره سیاه 
بادگاری بماند. البته این هم از آن فکر و خیال‌ها است. در ایران کمتر 
دولتمردی به فکر ما و نسل‌های بعدی است. اگر من یهودی و يا اروپایی بودم» 
در خارج صدبار با من مصاحبه می‌کر دند. 


مرا رازیست آندر دل به خوردن دیده پرورده ولیکن با که گویم راز جون مرهم نمی‌بینم 


کاهش قشار 


یکسال بود که استالین به درک واصل شده بود. اما امیدها و آرزوهای من 
هنور نا کام مانده بودند. در این سال در اردوگاه یکث مغازه کوچک مانند 
کیوسک روزنامه فروشی به نام لار یوک (107006) یعنی دکان» باز کردند که 
در آن کمی مواد غذایی تنبا کو و کنسرو ماهی می‌فروختند. یادم می‌آبد 
کنسروی بود که از مخلوط روده؛ جگر» قلوه» طحال و دنبلان گاو و خوک به 
صورت گوشت کوبیده تهیه می‌کردند و طعم و بوی بسیار بدی داشت. فکر 
می‌کنم در اروپا سک و گربه هم نه تنها میلی به خوردنش نمی‌کند بلکه به سبب 
بوی ناپسندش از آن دوری می‌کند» اما زندانیان با کمال مسیل آن را 
می خوردند. 

آنان که در اردوگاه خوب کار می‌کردند و سهمیه کار برنامه‌ریزی ش.ه 
خود را انجام می‌دادند» در ماه اندکث پولی دریافت می‌کردند. روزی یکی از 
زندانیان این کسرو باته را که به روسی باشتت (۳2۹06) نامیده می‌ شود خر ید 
و به باراث آورد. دوستان دور و پر او جمع شدند. پس از یکی دو دقبقه یکی 
از آنها گفت: «اين کثافت را نمی‌شود خورد» و سپس کنسرو را به زباله‌دان 


انداخت. من تعجب کردم که آیا آنان به راستی کنسرو را نخوردند؟ وقتی که به 
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قوطی کنسرو نگاه کردم دیدم که خالی است! 
پس از مدتی بازی والیبال شروع شد. من در ساری والیبالیست خوبی بودم. 

نی حال و هوای دیگری دارد. با وجود شرایط سخت» به هموس بازی 
۸ در دل گفتم: «عطاء بیا خودت را نشان بده که کی هستی!» داخل بازی 
شدم و به یاد دییرستان و دانشسرای ساری و به باد سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ 
افتادم. عشق وطن و غرور ملی و ایرانیت به من پر و بال می‌داد. مثل ببر شده 
بودم. در حالی که فقط و فقط ۴۵ کیلو وزن داشتم با آبشار و پاس دادن 
مهارت خود را نشان می‌دادم و فکر می‌کردم به این کشور غریب کش ایرانی 
بودنم را نشان می‌دهم. اغلب زندانیان بازی والیبال بلد نبودند. کارکنان 
اردوگاه و دیگر تماشاچیان به من نگاه می‌کردند و با تعجب از هم‌دیگر 
می پرسیدند: «اين حیوان (2*67) از کجا والیبال باد گرفته؟» 

پس از مرگ استالین ما فراغت بیشتری برای یادگیری زبان روسی و 
یی نت یکك روس مسن که خیلی به من علاقه داشت 
زبان روسی یادم می‌داد. من از انب می‌خواندم یادداشت برمی‌داشتم و تا به 
حال آن نوشته‌ها را حفظ کرده‌ام. | کنون که پس از ۵۰ سال یادداشت‌ها را ورق 
می‌زنم» متوجه می‌شوم که در آن دوران به مسایل علمی» سیاسی و تاریخی 
علاقه‌مند بوده‌ام. پس از مرگ استالین غذای ما اندکی بهتر شد. زندانیان 
بسته‌های پستی بیشتری از خانواده‌های خود دریافت می‌کردند. روزهایی که 
زندانیان از خانواده‌های خود بسته پستی دریافت می‌کردند» به سالن غذاخوری 
نمی‌رفتند. زندانیانی که خصلت نیک انسانی داشتند» نمی توانستند از سته 
پستی خود به تنهایی استفاده کنند. گذشت انسان‌ها در این شرایط اوج 


فدا کاری بود. درست است که نقش تربیت خانوادگی و سواد و آ گاهی و رسوم 
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و عادات جوامع بسیار مهم است. اما جوهر انسانیت چیز دیگری است. باری» 
این گذشت‌ها مرا به فکر وامی‌داشت و من که عمری با سیلی روزگار صورتم 
را سرخ کرده بودم از تفاوت درجه انسانیت انسان‌ها حیران می‌ماندم؛» که چرا 
عده‌ای از روس‌ها دژخیم ولی عده کمی از آن‌ها فرشته واقعی هستند. 
درندگی و خوردن و نوشیدن حیوانات حد و مرزی دارد. آنها در حذ نیاز 
خود تلاش می‌کنند؛ ولی برای انسان حد و مرزی نیست. باری» این انسانهای 
فدا کار که تعدادشان اندک بود کمی از مواد غذایی خود را در اختیار 
خارجی‌ها و با کسانی که رابطه‌ای با خانواده خود نداشتند» می‌گذاشتند. همان 
طوری که قبلاً شرح دادم؛ اغلب در پی دستگیری شوهر» همسر نیز تبعید و یا 
زندانی می‌شد و بچٌه‌ها تحویل یتیم‌خانه می‌شدند. اعضای خانواده‌ها دیگر از 
یکدیگر خبری نداشتند. از این روی این‌ها نیز مانند ما کسی نداشتند که 
برایشان بسته پستی پست کند. 

روزی یکی از زندانیان جوانمرد به اندازه ناخن انگشت سیر کهنه به من 
داد. او با من دوست شده بود. من اين هدیه آسمانی را جلوی بینی بردم و بر 
کردم و به یاد سیر مازندران افتادم. چشمانم پر از اشکث شد. آخء باد آوری 
آن روزهای لعنتی هنوز هم برایم تلخ است و حالا باز اش از چشمانم روی 
کاغذ روان است. به یاد آوردم که در مازندران سیر را توی هاون می‌کوبيدیم 
سپس به آن نعناع اضافه می‌کردیم و دوباره می‌کوبيديم. آخ نگو! بویش تمام 
خانه را می‌گرفت. سرانجام این سیر و نعناع را توی ماست می‌ريختيم و با کته 
پلو می‌خوردیم. با باد آوری این غذا در عالم گرسنگی خود را در خانه فرض 
می‌کردم و سپس آب دهان خود را قورت می‌دادم. من اين حبّه سیر را یکث 
هفته به عثت زادگاهم نگهداشتم. در ونع از زاویه دیگری خود را یک هنت 
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شکنجه کر دم. آری» زندگی مثل آب دریاست: دیدن دریا تشنگی را از بین 
نمی‌برد ولی اندکی از خستگی می‌کاهد. 

با همه این‌ها نمی‌دانم در اردوگاه برای چه پیوسته در اين فکر بودم که نکند 
نقشه از بین بردن من ادامه دارد؟ هنوز وحشت از آن مردی که می خواست مرا 
خفه کند مرا آزار می‌داد. نبود هم‌زبان و هم‌دل برایم زجرآور بود. با خود فکر 
می‌کردم که چرا بخت با من یار نیست؟ آخر چرا بدبختی و عذاب از همان 
بیگی ول کن من نیست؟ بعضی اوقات دوستان زندانی از من می پر سیدند: 
«عطاء» تو چرا نمی خندی؟» دوستان زندانی حق داشتند اين را از من بپرسند. 
آن‌ها چه می‌دانستند پسربجه‌ای که در سال سه بار خانه عوض کرده» لباس 
مدرسه‌اش را دولت داده» از غذای کافی محروم بوده» در دوران نوجوانی کار 
کرده و آن همه ظلم و ستمراءچهتبل و بعد از جنگ جهانی دوم دیده؛ و 
سرانجام به دنبال عدالت گذارش به اردوگاه‌های استالینی افتاده» غعریب و 
گرسنه در ۴۰ درجه زیر صفر مثل حیوان کار کرده؛ چگونه خنده بر لبانش 
جاری شود؟ آخر انصاف داشته باشید» مگر با این سرگذشت آدمی شاد و 
شنگول می‌تواند باشد؟ حرف راست زدم» دروغگویم خواندند. انتقاد کردم؛ 
دشمنم نامیدند. وقتی حتی وجودم انکار شد» با شور و شوق جوانی خواستم به 
جنگ بی‌عدالتی بروم» امّا تا چشم باز کردم گرفتار اين نظام ظالمانه شدم. 
اتابک عزیز» اگر درد دل گذاشت به خاطرات خود بپردازم! 

اواخر سال ۱۹۵۴ هفته‌ای یک بار فیلم‌های تبلیغاتی» از زندگی مردم 
شوروی و از کالخوزها و کارگران» با دروغ‌های شاخ‌دار برای‌مان نشان 
می‌دادند. من خیلی از این فیلم‌ها را در ايران دیده بودم و آن موقع از دیدن 
این فیلم‌ها آب از دهانم جاری شده بود. جون این فیلم‌ها را در ايران دیده 


کاهش فشار 
۱۸۱ 


بودم» پیشا پیش فیلم را برای زندانیان دیگر توضیح می‌دادم و تعریف می‌کردم 
که در آخر فیلم چه خواهد شد. وقتی آنچه گفته بودم درست در می آمد» 
روس‌ها حیرت می‌کردند. پس از اين که این حادثه جندبار اثفاق افتاد» تعجخب 
آنها بیشتر شد. آخر سر به آن‌ها توضیح دادم که من اين فیلم‌ها را سال‌های پیش 
در ایران دیده‌ام. زندانیان می‌گفتند که اژلین بار است که این فیلم‌ها را می‌بینند. 

چنان که قبلاً شرح داده‌ام» هفته‌ای یکی دو بار در شهرهای کارگری مثل 
شاهی» بهشهر» زی رآب» و بندر شاه» پیر و جوان؛ در هوای آزاد و در مرکز اين 
شهرها این فیلم‌ها را که به رایگان به نمایش گذاشته می‌شد» تماشا می‌کر دند. ما 
توده‌ای‌ها با دیدن اين فیلم‌ها فکر می‌کردیم که شوروی بهشت واقعی است. اما 
اکنون با دیدن همان فیلم‌ها» تمام وجودم آ کنده از نفرت از این سیستم مردم 
فریب می‌شد. ببین چگونه این بی‌وجدان‌های دروغگو از وجود نابسامانی 
جامعه و رنج و عذاب توده‌های زحمتکش ایران به نفع خود سوءاستفاده 
می‌کر دند؟ 

زمانی که ایران در اشغال قوای شوروی بود؛ در شهرهای بزرگک این فیلم‌ها 
در خانه‌های فر هنك اتحاد شوروی بنام «وکس» (:۲015) نشان داده می‌شد و در 
وکس بود که افراد مستعد را برای جاسوسی انتخاب می‌کردند. باری» دیدن 
این فیلم‌های تبلیغاتی دروغین برای زندانیان شهروند شوروی بخصوص برای 
کسانی که ۱۰-۱۵ سال در زندان بودند و توانسته بودند زنده بمانند» خود 
نعمتی بود که می‌توانست یکی دو ساعت آن‌ها را از غم و غصه نجات دهد. 
اکثر زندانیان در سال‌های زندانی بودنشان و حتی پیش از آن فیلمی ندیده 
بودند. زندانیان روس خواهان دیدن محیط خارج از زندان و اطلاع از تخییر و 


تحو لات کشورشان بو دند. 
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دو سه ماهی در یک کارخانه برق کار می‌کردم. روزی مرا با دو نفر دیگر 
به اردوگاه زنان بردند. دربان دروازه خانمی با لباس ارتشی بود. مارا به 
خوابگاه بزرگ زنان هدایت کردند تا بخاری آجری این خوابگاه را تعمیر 
کنیم. یکی دو ساعتی در این خوابگاه کار کرده بودیم که ناگهان ٩-۷‏ زن 
جوان غافلگیرانه روی سر ما ریختند و به هر حیله‌ای قصد تجاوز به ما را 
داشتند. انگار مار مرا افسون کرده بود. هیچ انتظار چنین حرکتی را نداشتم» 
به کلی غافلگیر شده بودم و عقلم از کار افتاده بود. سه نفر از خانم‌ها به دور من 
که جوانتر از آن دو نفر بودم جمع شده بودند و در رقابت با هم درگیر شده 
بودند. پیدا بود که تا دو دقبقه بیش به اين مساّله فکر نکرده بودند. حالا بیا حال 
بنده را مجسم کن! من از ترس نمی‌توانستم حرفی بزنم و يا مقاومتی بکنم و یا 
خود را از دستشان خلاص کنم. تا اين که آخر سر به حرف آمدم و گفتم که 
آخر چکار دارید می‌کنید؟ حرفم تمام نشده بود که فریاد خانم‌ها بلند شد که 
«احمق چرا وقت را تلف می‌کنی؟ وراجی نکن! دست به کار شو.» در همین 
زمان چند محافظ زن با دو سرباز مرد سر رسیدند» ما را از دست آنها خلاص 
کردند و آن‌ها را بیرون بردند. محافظان بر خلاف تصور من جیزی به ما 
نگفتند. متوجّه شدم که قبلاً نیز از اين اّفاقات رخ داده بود. پس از این ماجرا 
ما غرق در افکار دور و دراز» بخاری بارا ک را تعمیر کردیم و به اردوگاه خود 
برگشتیم. این واقعه مدّت‌ها پس از آن نیز مرا به فکر وامی‌داشت. فکر 
می‌کردم: ببین اين زنان بدبخت به چه فلا کتی افتاده‌اند که به چنین کاری دست 
می‌زنند. زن دوست دارد بداند لت تن خود را به کی می‌بخشد و از چه کسی 
کرادن ۲ نان اف کا زد کان که ووس نو دقن ۲ شاید اغلب آنان 


خانه و خانواده‌ای داشتند» بدر و مادر و ۳ شو هری در انتظارشان بود؟ باری» 


کاهش فشار 
۱/۸۳ 

مدت‌ها با یادآوری آن زنان نگون‌بخت بسیار غمگین می‌شدم و غصَهٌ آنها را 
ی و دم: 

ماههای آخر سال ۱۹۵۴ بود. روزها از ما کار می‌کشیدند و شب‌ها در 
طویله‌ای رهایمان می‌کردند. تمام فکر من این بود که کی از اين قفس آزاد 
خواهم شد. هشتم دسامبر ۱۹۵۴ وقتی جلوی دروازه خروجی اردوگاه 
ایستاده بودیم) افسری به طرف گروه کار ما آمد و گفت: «زندانی شماره 0-324 
یک قدم به جلو». من از صف بیرون آمدم و خود را با صدای بلند معرفی 
کردم: «من عطاء» فرزند اسحاق» ملیّت فارس» محکوم به ماده حاسوسی...» او 
به من گفت: «به بارا ک برو و آماده باش! به جای دیگری منتقل می‌شوی!) 
چشمانم تیره و تار شد. ضربان قلبم تندتر شد. از دهم دسامبر ۱۹۴۹ مرا به 
اردوگاه شمارةٌ ۳۸۳۰-۹٩‏ در الگن اوگل آورده بودند و تا آن زمان درست ۵ 
سال بود که در این اردوگاه کار اجباری کرده بودم. باز به فکر فرو رفتم که 
حالا دیگر مرا به کجا می‌برند؟ 

پس از دو روز مرا همراه ٩‏ نفر دیگر سوار اتومبیل معروف کردند. هوا 
بسیار سرد بود. چندین روز در راه بودیم تا این که اتومبیل توقف کرد و ما را 
پایین آوردند و به یک بارا ک هدایت کردند. همگی کنار بخاری آهتی ۳ 
شدیم تا گرم شویم. یکی از همراهان ما از نظافت‌چی باراک برسید: «اینجا 
کجاست؟» نظافت‌چی با تعجب گفت: «نمی‌دانید اینجا کجاست؟ اینجا را 
به‌ وه کك (۳۵۷۵) می‌گویند؛. بعدها روی نقشه دیدم که به‌وه کك یکی از 
دورترین بنادر شمال شرقی سیبری در ساحل افیانوس منجمد شمالی است که 
از الگن اوگل بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر فاصله دارد. شاید من اوّلین و تنها ایرانی 
باشم که پایم به آن‌جا رسیده است. برای هزارمین بار به فکر فرو رفتم: آیا مرا 
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از این گرداب راه خلاصی هست؟ آخر برای جه ما را به اینجا آوردند؟ ۸ نفر 
از دوستانم و سه نفر از چوپانان خراسان» غلام‌حسین و عبّاس و یکث نفر دیگر 
که اسمش یادم رفته است در کولیما بودند. من از نسل‌های قبلی اطلاع ندارم. 
بعید می‌دانم که آنان جان سالم از اين دیار بدر برده باشند. نظافت‌چی اضافه 
کرد: «اینجا دیار نیستی است. ا گر گوشت سگت نخورید» پس از ٩‏ ماه 
می‌میرید». از وی پرسیدم چرا و او جواب داد: «اینجا مرض سل رواح دارد. 
همه مریض‌اند. گوشت سگ بخورید» شاید عمرتان طولانی شود». 


سیمجان 


مه 


بی آن‌که بدانیم برای چه ما را به په‌وه کك برده بودند» پس از چند روز 
دوباره ما را سوار کامیون کردند تا به جای دیگری ببرند. طبق معمول 
نمی‌دانستیم به کجا می‌برندمان. هر کسی در فکر خود غوطه‌ور بود. 

پس از چند روز در شهری پیاده‌مان کردند. سال‌ها بود که شهر ندیده بودم. 
مردم در پیاده‌رو راه می‌رفتند و در دو طرف خیابان ساختمان‌های ده طبقه 
وجود داشت و یکی دو اتومبیل عبور می‌کردند. این شهر سیمچان 
(560020) بود که در کنار رود سیمجان که یکی از شاخه‌های رود کولیما 
است» قرار دارد. فاصله این شهر تا الگن اوگل در حدود ۵۰ کیلومتر است و 
بنابراین ما را ۱۵۰۰ کیلومتر تا په‌وه ک بُرده بودند و تقریباً به جای اوّلمان 
۳ 
طبقه ایستادم. تمام ساختمان رنگ شده بود و خیلی زیبا به نظرم آمد. در بالای 
ساختمان دو طبقه» روی تابلوی ازرگن نوشته شده بود 0000 که به روسی 
حروف اول «انحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» است. این ساختمان کمیته 
مرکزی حزب کمونیست شوروی استان ما گادان بخش سیمچان بود. با دیدن 


این ساختمان باز سرنوشت من عوض شد. فکری به سرم زد از فرصت 
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استفاده کردم و به سرعت وارد ساختمان شدم. از خانم دربان پرسیدم: «دبیر 
حزب کجاست؟» جواب داد: «طبقه دوم». با ترس و اضطراب و بدون سرباز 
محافظ به طبقه دوم پرواز کردم. در راهروی طبته دوم به دنبال اتاق دبیر 
حزب بودم. سرانجام اتاق او را در انتهای راهرو پیدا کردم. نام او نیکیتین بود. 
اوّل داخل اتاق منشی شدم. پس از هفت سال و دو ماه اين لین باری بود که با 
یک انسان آزاد و غیرنظامی با يکك خانم زیبا و قد بلند» با لبهای سرخ و 
موهای تمیز و شانه کرده حرف می‌زدم. خانم منشی تا مرا دید» ترسید و با 
تعجب از جایش بلند شد و خیلی جدی پرسید: « کی هستید و چه می‌خواهید؟) 
قیافه و لباس من واقعاً هم ترسناک بود. من با همان لباس زندان اما بدون 
شماره بودم. از این برخورد منشی دبیر اول حزب ترسیدم. گفتم: (رفیق 
نیکیتین را می‌خواهم ببینم» با ایشان کار دارم». پرسید: «چکار دارید؟» جواب 
دادم: «باید به خودش بگویم تا به من زندانی بی‌گناه کمکك کند. من ایرانی و 
عضو حزب کمونیست ایران هستم. مرا از په‌وه ک به اینجا آورده‌اند و نمی‌دانم 
به کجا می‌برند. لطفاً رفیق نیکیتین را خبر کنید». گرچه او اندکی آرام شد. ام 
نگاهش همچنان خشمگینانه بود و هنوز تردید داشت. با حالت تحکم گفت: 
آن طرف بایست! تو نیا!» گفتم: «از من نترس» من مهربان هستم و حرف تو را 
گوش می‌کنم!» او از اتاق خود به دفتر دبیر ال رفت و من سرانجام پس از یکك 
ساعت وارد دفتر دبیر اول شدم. در وهله اول ترسیدم که به وی چه بگویم و از 
کجا شروع بکنم. اتاق آقای نیکیتین خیلی بزرگک بود. میز بزرگی شاید به 
درازی ۱۰ متر در وسط اتاتش بود و به دور این میز ۳۰ پا ۴۰ صندلی خوب و 
زیا چیده شده بود. بالایمیز آقای نیکیتین عکس یکت متری لنین نصب شده 
بود و وسط اتاق را یک قالی خوب و بسیار بزرگک زینت می‌داد. من همین که 
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داخل اتاق شدم» دستکش را از دستم درآوردم و مثل سرباز در مقابل او 
ایستادم. او از جايش پلند شد و تمام درازی سالن را طی کرد پیشم آمد با من 
دست داد و با دستش به صندلی اشاره کرد و گفت: «بفرما بنشین!» مس از 
برخورد و رفتار انسانی او تعجّب کردم. به هر حال او رهبر کمونیست‌های 
بخش سیمچان بود. به او گفتم: «ا گر شما زبان فرانسه بلد باشید» می‌توانم با شما 
فرانسه صحبت کنم». او نگفت که فرانسه بلد نیست و جواب داد: «پس شما زبان 
فرانسه هم بلد هستید؟ بهتر است که به زبان روسی صحبت کنیم. من وقت دارم. 
آرام باشید». او فهمید که من خیلی غمگین و مضطرب و ناراحتم. از روزی که 
وارد شوروی شده بودم این نخستین بار بود که با یکك روس غیرنظامی و 
غیرامنیتی صحبت می‌کردم. برای او کمی از فعالیت حزبی خود در ایران و 
سپس ورود به خا کك شوروی با پی آمدهایش در این چند سال را مفصّل شرح 
دادم. پرسید: «حالا چه می‌خواهی؟» جواب دادم: «در وهله ال به من کمک 
کنید تا مرا آزاد و تبر ثه کنند. دوم این که تا اینجا هستم کاری به من بدهید. پول 
ندارم» خسته و گرسنه و کوفته‌ام؛ جهار روز در راه بوده‌ام». گفت: «شکایت 
خود را همان‌طور که شرح دادی مفصل به فارسی بنویس» این هم آدرس 
مسکوه امّا پست نکن بیا نامه را به من بده تا توسط پیکك حزبی بفرستم». آقای 
نیکیتین به شخصی به نام گاربونف در اداره کار و امور اجتماعی تلفن زد و 
گفت: «یکك رفیق ایرانی پیش تو خواهد آمد. برای او کار و مسکن تهیه کن». 
تییل کوش تلفن وا کداشت رو پممن کرقاو کفتاوا کر مشکلین ترایت بش 
آمد به من مراجعه کن». از او خداحافظی کردم و بیرون آمدم. از خوشحالی 
می‌خواستم پرواز کنم. دیدم از ماشین ما خبری نیست. آن زندانیان را کجا 
بردند؟ هیچ نمی‌دانستم. پیش آقای گاربونف در ادارهٌ کار و امور اجتماعی 
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رفتم. او خیال کرده بود که من آدم مهمّی هستم» زیرا معرّف من دبیر اول 
تیار وا قاتین میبوا بو این که تقو را ما نیا 
مشاهده لباس زندان نگاه بی‌اعتنایی به من کرد و پرسید: «شغل تو چه بود؟ چه 
کار بلدی؟» گفتم: «در ایران دانشجو بودم» اینجا که آمدم کارگر معدن شدم». 
گفت: «فردا برای کار خود را به کارگزینی شهرداری (0--8) معرفی کن» و 
برای مسکن به خوابگاه عمومی مراجعه کن. اين هم آدرس». من از سرما و 
عذاب گرسنگی داشتم از حال می‌رفتم؛ اما با این همه بسیار خوشحال بودم که 
سرنوشت من در عرض چند ساعت تغییر پیدا کرده است. 

پس از یکک ماه فهمیدم که اتومبیل زندان ما رابه ما گادان می‌بُرد تا از آن‌جا 
ما را به شهری در ازبکستان بفرستند. تمام خارجیان را در اردوگاهی در 
ازبکستان جمع کرده بودند و از هر کس سژالاتی می‌کردند. کسانی که 
می‌خواستند در شوروی بمانند» عریضه‌ای می‌نوشتند و در شوروی ماندگار 
می شدند» و کسانی که می خواستند به کشورشان باز گردند» مثل دوستان من و 
هزاران خارجی دیگر» به کشورشان بازگشتند. باری» سرنوشت من با اقدامی 
که کردم» طور دیگری رقم خورد. 

تاریخ ورودم به شهر سیمچان ۱۴ دسامبر ۱۹۵۴ بود. تا مشکل کار و خانه 
را حل کنم شش روز گذشت. ۰ دسامبر ۱۹۵۴ سر کار رفتم و در یک 
خوابگاه عمومی به من تخت خوابی دادند. ٩۵‏ درصد کارگران از زندانیان 
سایق بودند که مدت تبعیدی خود را می‌گذراندند. در بین آنان آلمانی» 
بلغاری» جینی و... بودند. من از همه جوان‌تر بودم و حالا هم عکسی از این 
کارگران دارم. 

در اولین روز کار؛ پیش یک مرد روس ۵۰ ساله شاگرد آهنگر شدم. 


۱/۸۹ 


می‌بایست زغال‌سنگ را آتش می‌زدم و شعله‌ور می‌کردم» و به قول خودمان 
برای اوستا دم می‌دادم تا اجاق ما و سوسیالیسم روس‌ها خاموش نشود. او آهن 
سرد را توی آتش می‌گذاشت تا سرخ و نرم بشود. بعد از مذتی هر دو به 
چاله‌ای که تا کمرمان بود می‌رفتیم. اوستا یکك چکش ۲۰۰ گرمی و من یکث 
پتکك ۳یا کیلویی بدست داشتیم. در حين کار او با چکش نشان می‌داد که به 
کجای آهن گداخته بزنم. اما گهگاه نمی‌توانستم دقیقاً نقطه مورد نظر اوستا 
ایوان را هدف قرار بدهم. او فریاد می‌زد و فحش می‌داد که چرا آنجا می‌زنی؟ 
این جا بزن» به چکش من نگاه کن» به همان جا بزن که من می‌زنم! یکث هفته‌ای 
غر می‌زد. من هنوز ناشی بودم و او از روزگار شکایت می‌کرد که خدایا ببین 
چه کسی نصیب من شده است! یکك روز مرا خیلی عصبانی کرد و من هم بدتر 
از او جواب ناسزاهایش را دادم. اوستا ایوان با تعجب دست از کار کشید و از 
ناسزا گویی من حیرت زده شد. گفت: «تو هم روس شدی؟» سرانجام پس از 
چند روز چکش‌زن خوبی شدم. کار من ادامه داشت و به ععنوان مساعده 
(2۷27۵) کمی پول به من دادند. این پول دستمزد هفته اول و دوم کار است که 
آخر ماه از حقوق‌مان کسر می‌کردند. این روش پرداخت دستمزد تا فروپاشی 
شوروی ادامه داشت. دلیل این نوع پرداخت دستمزد این بود که بسیاری از 
کارگران و کارمندان در همان روزهای اوّل دریافت حقوق همه در آمد خود را 
صرف عرق‌خوری میکردند و بدینگونهنه نها مشکل جدّی برای خانوادهه 
به و جود می آمد؛ بلکه بدمستی آنها نظم تولید مرا کز کار راهم به هم می‌زد. به 
همین مناسبت دولت چاره را در اين دیده بود که حقوق ماهانه را در دو نوبت 
پرداخت کند. البته این روش پرداخت حقوق ماهانه مورد حمایت خانم‌های 


شوروی نیز بود» زیرا می‌توانستند تا حدودی از زیاده‌روی شوهرانشان در 
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صرف مشروبات الکلی جلوگیری کنند. 

به باد دارم که اولین روزی که در سیمچان وارد خوابگاه شدم؛ شامگاه بود. 
برای خریدن نان و شکر راهی مغازه شدم. به عادت اردوگاه دست‌ها را به 
پشت گرفتم» و یک دفعه یادم آمد که: «آخر عطاء» دست‌ها را از پُشتّت بردارا 
تو دیگر زندانی نیستی! مانند آزاد مردان (غیرزندانیان) راه پرو! تو در زندان 
اسیر و برده بودی ولی اکنون آزاد هستی و بدون نگهبان خرکت می‌کنی!» به 
هر حال ترکك عادت و قانون هفت ساله اردوگاه برای من و دیگر زندانیان 
راحت نبود. بعضی وقت‌ها افرادی در خیابان و حتی سالن رقص مشاهده 
می‌کردم که دست‌ها را به پشت گرفته‌اند و راه می‌روند. باری» دست‌ها را آزاد 
کردم و راهی مغازه شدم. همین که وارد مغازه شدم) دیدم پر از آدم است. همه 
لباس سیاه پنبه‌ای داشتند و فقط شماره زندانی به لباس‌شان نصب نشده بود. 
در جا متوجه شدم که ۵ درصد خربدار عرق هستند. حال گوش کنید که در 
دوره سوسیالیسم استالینی در اين مغازه عرق چگونه خرید و فروش می‌شد: 
خانم فروشنده از آن طرف مغازه استکان لیوان حلبی» ظرف شیشه‌ای و با 
قوطی خالی کنسرو را بلند می‌کرد و داد می‌زد: «اين ظرف مال کیست؟» یکی 
داد می‌زد: «مال من است!» خانم فر وشنده می پر سید: «جقدر عری بسریزم!) 
طرف جواب می‌داد: ۱۰۰ پا ۰۰ ۲گرم بریزا» فروشنده لیوان مشتری را وزن 
می‌کرد و سپس ۱۰۰ يا ۲۰۰ گرم عسرق در ظرفش می‌ریخت» پولش را 
می‌گرفت و مشتری را راه می‌انداخت. من به یاد توده‌ای‌های عسرق‌خور در 
ایران می‌افتادم که در مقایسه با این آدم‌ها موقعیت شاهانه داشتند. توده‌ای‌ها 
بی آن که از واقعیت جامعه شوروی خبر داشته باشند استکان‌های عرق را به 
سلامتی معمار سوسیالیسم یعنی رفیق استالین بالا می‌انداختند و به سبیل 


سیمچان 
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استالین قسم می‌خوردند و ساده‌لوحانه فکر می‌کردند که شوروی تنها بهشت 
روی زمین است. باری بعضی وقت‌ها بین فروشنده و خریدار فحش‌های 
رکیکك هم رد و بدل می‌شد که «چرا کم ر بختی ۰0۲ «من می‌دانم که چند گرم 
کمتر است». و از اين قبیل. بیشتر آنها در همان مغازه لیوان عرق را سر 
می‌کشيدند. اگر امکان خرید سالودکا (ماهی شور و خام) هم بود» که دیگر 
عالی بود. اما آنهایی که پول خرید سالودکا را نداشتند به پیروی از شعار 
معروف «مزه لوطی خاکث است» عرق را بالا می‌انداختند با بشت دست لب‌ها 
را با کك می‌کردند و سبس نفس عمیق و ازادانه‌ای می‌کشیدند. من صبح‌ها که 
سر کار می‌رفتم بارها دیده بودم. که این بدبخت‌ها پس از افراط شبانه در 
باده‌پیمایی» مست توی کوچه افتاده و بخ زده بودند. اين مسأله عادی بود و 
کسی اهمیت نمی‌داد که همسر و فرزندان این مرد يخ زده چشم به راه او هستند. 
بیچاره همسران و کودکانی که چشم به راه بودند و یر کشت پدر را انتظار 
میکشیدند» ولی پس از گذشت چندین سال سکوتی مرگبار جای نویدها را 
می‌گرفت» در خلوت گریه می‌کردند» و بعد فرزندان دیگر سراغی از پدر 
نم یگ فتند. 

به هر حال دیدن این صحنه‌ها عادی بود و توجه و دلسوزی کسی را 
برنمی‌انگیخت. مردم به سادگی از کنار مُردگان بخ زده می‌گذشتند. در این گیر 
و دار زندگی انسان‌ها چه ارزشی می‌توانست داشته باشد آن هم زندگی 
انسان‌هایی که پیشتر زندانی» جنایتکار و يا خائن به وطن بوده‌اند. 

ای مردم دنیاء این روس‌های بدبخت را به خاطر گرایش به الکل شماتت 
نکنید! گرچه گرايش مردم شوروی به الکل علل مختلفی دارد که نمی‌خواهم 
وارد آن شوم. امّا در سوسیالیسم استالینی که در این سرزمین با جبّاریت پیاده 
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سفن زوس ماخ یی زو و گر ریز 
صد سال دیگر هم گریبان آنها را رها کند. باری با دیدن این بدبخت‌ها در 
سیمجان ناراحت می‌شدم. هر چه پول در می آوردند عرق می‌خریدند و با 
اندکك غذایی می‌ساختند. این آدم‌ها در ۳۰ سالگی ٩۰‏ ساله به نظر می‌ر سیدند. 
روس‌ها می‌گفتند: عرق می‌ خوریم تا بدبختی‌ها را فراموش کنیم. روزی به 
مرد تحصیل کرده‌ای که مست بود گفتم: مگر تو زن و بچّه نداری؟ می‌خواهی 
همین جا بمیری؟ مرد روس رو به من کرد و گفت: ای «پرس»؛ ولم کن تا با 
بدبختی خود بسازم. 

جالب است که ا کثر باسوادان روس عم خیّام را شاعری فوق‌العاده 
می‌دانستند و اغلب آنان شعر های ترحمه شده عمر خیّام را می‌خواندند. این 
مرد روس به من گفت: «عطاء؛ من از عجایب سرزمین شما سر در نمی آورم. تا 
آنجایی که من می‌دانم مردم کشور ایران مسلمان هستند و شما بنا به تعالیم 
اسلامی نباید مشروبات الکلی بنوشید. اما این شاعر شما چندین قرن پیش» از 
مستی و شراب اشعاری نان بر معنا سروده است که ما روس‌ها را بیشتر از 
خود شراب مست می‌کند. من از اين راز کشور شما سر در نمی آورم!» 

روزی نظافتچی از من پرسید: «پرس! آیا می‌خواهی شیر بخوری؟» من 
تعجب کردم» چون نه تنها در مات این ۷ سال شیر ندیده بودم» بلکه وجود 
شیر را هم بکلی فراموش کرده بودم. پرسیدم اين شیر را کجا می‌فروشند؟ او 
نشانی مغازه را به من داد. همین که می‌خواستم از در بیرون بروم گفت: این 
کیسه را بگیر. دیدم که یکث کیسه کرباسی کوچک است. باز گیج شدم که شیر 
چه ربطی به کیسه کرباسی دارد؟ او وقتی تردید مرا دید» گفت: « کاری نداشته 


باش. کیسه را بگیر و برو. اگر دیر بروی شیر تمام می‌شود!» به مغازه رفتم و از 
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فروشنده شیر خواستم. او پرسید: « کیسه‌ات کجاست؟» گفتم کیسه برای حه 
لازم است؟ او نگاهی به من کرد» خندید» دستش را به زیر میز برد و چهار قالب 
سفید به من داد و گفت: «اين را بگیر و توی کیسه‌ات بگذار!» تازه فهمیدم که 
پس از دوشیدن شیر گاو آن را در بشقاب‌هایی که حجم آن معیّن است چند 
دقيقه در بیرون می‌گذارند تا يخ بزند و سپس این شیر یخ زده قالبی را در 


صندوق‌ها می‌کذارند و برای فروش به مغازه می آورند. 


آشنایان تازه 9 کار تازه 


روزی جوانی به نام والودیا دیاتلف که برقکار و منشی سازمان جوانان 
کارخانه بود پیش من آمد و مرا برای نهار به خانه‌شان دعوت کرد. والودبا به 
اصطلاح آن روزی «آزاد مرد» بود» یعنی زندانی با تبعیدی نبود. آن زمان 
متوجّه نبودم که انگیزه دوستی او با من چیست. پس از ۷ سال اوّلین بار بود که 
به خانه کسی می ر فتم. در خانه کوچکث او یکث بخاری آجری روشن بود و 
روی آن یکک با دو دیگ غذا می‌جوشید. خانه گرم بود. وای که چه حالی 
داشتم! با اراده غیرقابل تصوری خود را کنترل کردم. ما ابرانیان در کنار 
اخلای و رفتارهای زشت خود. اخلاق و رفتارهای خوب هم داریم. من با 
وجود کشیدن گرسنگی و آن همه بدبختی» بنا به سنّت ایرانی در این خانه رفتار 
یکك مهمان باوقار را داشتم. | کنون» با گذشت ۵۰ سال» متوجّه می شوم که چرا 
مادر والودیا از من خوشش آمد. او به من خیلی محبت می‌کرد. در آن مدت 
من دو بار لذت غذای خانگی این مادر مهربان را چشیدم. در ۱۸ ماهی که در 
سیمچان بودم رابطه‌ام با والودیا خوب بود. او به من محبت می‌کرد و احترام 
می‌گذاشت. چند سال بعد فهمیدم که او برای ارتباط با من مآموریت داشت. با 
والودیا تا سال ۰ مراوده داشتم. او در سال ۱۹۵ برای تحصیل در 
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دانشکده فنی به مسکو رفت و من هم در همان سال وارد دانشکده پزشکی 
شدم. امّا باز والودیا مرا پیدا کرد و به همدیگر نامه می‌نوشتیم. روزی به من 
نوشت که می‌ خواهند او را به عنوان متخصص برق به اصفهان بفرستند» و نظر 
مرا می خواست. او برای دیدن من سه بار به شهر دوشنبه آمد و من هم در خانه 
او که در کنار دریای سیاه بود مهمانش بودم. او سپس به مسکو آمد ومن ۳-۳ 
روز در خانه‌اش بودم. آخرین باری که او در دوشنبه مهمانم بود» روزی که 
می‌خواست به مسکو برگردد در فرودگاه به اد آورد که کت او در خانه ما جا 
مانده است. فرودگاه دوشنبه نزدیکک خانه ما بود. من به سرعت به خانه رفتم و 
وقتی که خواستم کت والودیا را با عجله از روی میز بردارم» از جیب او کارتی 
به زمین افتاد. وقتی به کارت نگاه کردم» دیدم که او کارگزار مخفی کاگك ب 
است. به فرودگاه برگشتم» اما چیزی به او نگفتم. ولی آخرین باری که در 
اواخر دوران فروپاشی شوروی او را دیدم» از او خواستم صادقانه بگوید که 
آیا واقعاً به میل خود با من در سیمچان دوست شده بود؟ او سریع سبب پرسش 
مرا فهمید و پاسخ داد: «می‌دانم تو کارت مرا دیدی. اما بدان که من به تو علاقه 
داشتم و دارم و نت به توکار بدی نکردم». او ادامه داد: «اوّلین بار با دستور 
کا گک ب در سیمچان با تو تماس گرفتم. در آن زمان شهروندان شوروی 
جرأت تماس و رفت و آمد با افراد خارجی را نداشتند و از طرف دیگر برایم 
غیر ممکن بود که تقاضای کاگ ب را رد کنم». من به او گفتم: «والودیا» این را 
بدان که من دست به جیب تو نبردم. وقتی که کارت از جیب تو روی زمین 
افتاه از موضوع آگاه شدم». با این همه او به من محبت داشت. شخصاً انسانی 
خوب و ماأموری با وجدان بود و گمان نمی‌کنم برخلاف بعضی ایرانیان سا کن 
دوشنبه گزارش دروغ علیه من به کاگ ب داده باشد. 
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باز از جریان حوادث پیش تاختم و باید برگردم به سیمچان! در ژانویه سال 
۵ عریضه مفسّلی خطاب به مقامات سکو نوشتم. آقای نیکیتین قبول 
کرد که اين نوشته را توسط پیکث حزبی به مسکو بفرستد. پس از یک ماه کار 
کش وت وه یی زگ و ید یخن خزواو ‏ آن گر وزارت جزای 
مرا کز آموزشی و خانه رژسا راگرم می‌کرد» منتقل شدم. در اين محل باید سه 
نفر مر ّب زغال‌سنگک را از سوراخی به درون کوره می‌ریختند. بالای این 
کوره مخزنی وجود داشت که در آن آب گرم می‌شد. گرمای آب باید به ۸۰ 
درجه می‌رسید. این آب گرم توسط لوله‌هایی که برای عایق‌بندی دورشان 
خا کث اره پیچیده شده بود» در مسیری که طول آن بیش از د وکیلومتر نبود به 
موسسات دولتی و منازل روسا رسانده می‌شد. 

در اولین روز کارم رئیس این موسسه به من توضیح داد که «تو سواد داری؛ 
می‌دانی که سرمای سیمچان در زمستان‌ها ۵۰ ۴۰۰ درجه زیر صفر است و 
گرمای آب باید بالای ۸۰ درجه باشد تا بوسیله لوله‌ها به کاگ ب و ساختمان 
کمیته مرکزی برسد. اگر آب یخ بزند لوله‌ها می ترکند» بخبندان می‌شود و همه 
چیز این شهر از بين می‌رود. لابد می‌دانی کی گناهکار و چه کسی خائن به وطن 
سوسیالیستی می‌شود؟ اگر تو با آن سابقه قبلی به کشور سوسیالیستی ما ضربه 
بزنی دیگر حسابت باک است. حالا فهمیدی؟» من جه جوابی می‌توانستم 
بدهم؟ مثل آدم سر به راه گفتم: «بلی رفیق» کاملا فهمیدم». سپس او مرا به 
بیرون هدایت کرد. در بیرون کوهی از زغال‌سنگ قرار داشت. در جلوی این 
کوه زغال سنک تونلی بود که وا گن‌های ۷۵۰ کیلویی از آنجا رد می‌شد. این 
وا گن‌ها درست مثل وا گن‌های معدن بود. او گفت: «تو بابد در هر شیفت کاری 
به وسیله وا گن‌ها ۷-۸ تن زغال سنگک جلوی دیگ بخار ببری» فهمیدی؟) 
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گفتم: «بلی رفیق!) 

کار ما سه شیفت در روز بود. هفته اول از ۸ صبح تا ساعت ۱5 هفته دوم 
از ۱ تا ۰۲۴ هفته سوم از نیمه شب تا ۸ صبح. حالا باید شرح بدهم که چگونه 
کار می‌کردیم. اين زغال‌سنگ‌ها را در تابستان و در حالی که نم کشیده بودند 
از الگن اوگل می آوردند. از ماه اوت (اواسط مرداد) زمستان شروع می‌شد. 
هنگامی که سرما به ۵۰ - ۴۰ درجه زیر صفر می‌رسید» زغال سنگ‌ها یسخ 
می‌زدند و به هم می چسبیدند. حالا بیا این زغال‌سنگ‌های عاشق و معشوق را با 
بیل و کلنگگ و دیلم جداکن و بعد آن‌ها را به وا گن بریز! دوست عزیزه کار در 
معدن اردوگاه راحت‌تر از این کار لعنتی بود! در معدن ما فقط بابیل 
زغال‌سنگک‌ها را به وا گن می‌ريختيم اما در این جا در هوای ۵۰ - ۴۰ درجه 
زیر صف ر کار می‌کردم. به ستوه می آمدم و از خود می‌پرسیدم این رئیس مرا از 
چه می ترساند؟ دست بالا مرا یا تیرباران می‌کنند یا به اردوگاه کار اجباری 
برمی‌گردانند. اما پس از مذتی آرامش خود را بدست می آوردم. گویند چشم 
از چه می ترسد؟ آری از دیده‌هایش. کوتاه سخن؛ چنان فضای وحشت حا کم 
بو که سرسخت‌ترین آدم‌ها هم مثل موم نرم شده بودند. غیر از مسأله ترس» 
انگیزه و امید برگشت به کشورم نیز زبان مرا می‌بست. 

باری» من همانند مشت‌زنی شده بودم که آخرین قطرات نیرو و توانم را 
صرف می‌کردم که روی پا بایستم» البته دیگر نیرو و توانی باقی نمانده بود. 
پیوسته منتظر آن بودم که این رفقای نمکث به حرام و اين نظام عاری از عاطفه 
انسانی با یکك ضربه مرا نا کك اوت کنند. اما انسان به راحتی از جان شیرین‌اش 
نمی‌گذرد. با آن که می‌دانستم زندگی من چیزی جز زندان» زجر» عذاب و 
ستم‌دیدگی نیست» امّا من و هزاران زندانی مثل من در این تونل دراز و 
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تاریک بدون دیدن کو جک ترین روزنه‌ای راه می‌پیمودیم و به امید آزادی» 
زندگی را ادامه می‌دادیم. 

می‌گویند انسان اشرف مخلوقات خدا و يا طبیعت است. امّا نمی فهمم چرا 
این اشرف مخلوقات این قدر نسبت به همنوع خود بی‌رحم و جنایتکار است. 
انسان قرن پیستم در عرصه تکنیکك؛ علم و صنعت رشد سریع و غول آساکرده 
و آن قدر توانایی دارد که بتواند زمين را از مدار خود خارج و منفجر کند و 
تمدن بشری را از بين ببرد. ولی از منظر انسانی» اخلاقی» انصاف و مروت 
حتی متمدن‌ترین کشورها هم از رشد کمتری برخوردارند. در واقع وجدان 
بشری هم‌طراز و هماهنگ با علم و تکنیکك رشد و تکامل پیدا نکرده است. 

آری» یکی از این اشرف مخلوقات که من باشم در اين فضای ماتمکده 
برای غضّه خوردن و فکر کردن آزادی مطلق داشتم و باز پرای صدمین بار به 
یاد می آوردم که در سوّم اکتبر ۱۹۴۷ برابر با ۱۳۲۶ شمسی صبح ساعت ۱۱ 
پا به این سرزمین غریب‌کش گذاشتيم. آخ! چرا نمی‌دانستم جوانی و پدر و 
مادر و تمام قلب و روح و زندگی و وطن خود را از دست خواهم داد؟ تمام 
آرزوهای من پایمال شده بود. ای کاش می‌شد آن روزهای زیبای جوانی را از 
نو شروع کرد. 

حال که در این لحظات غمگین با اين سنّ و سال به گذشته‌ام می‌نگرم» 
بغض گلوی مرا می‌گیرد و اشکث از چشمان کم نورم به زیر گونه‌های پر چین و 
چروکم سرازیر می‌شود. نمی‌دانم برای کدامین گناه کبیره چنان نفرین و 
محکوم به کشیدن غربت و دوری از مام وطن شدم که هنوز در این سرزمین 
فلک زده تاجیکستان گرفتاری‌های بزرگ و کوچک مدام بر سر راهم فرار 
ق 
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باز می‌بخشی که مدام گریز به صحرای کربلا می‌زنم. چه کسنم؟ انسان 
دردمند با درددل خود را آرامش می‌بخشد. باری» از خوابگاه عمومی به 
خوابگاه کار جدیدم منتقل شدم. در این خوابگاه ۱۴ نفر زندگی می‌کردند. هر 
کدام از ما یک تختخواب و یکك صندوقچ هک و چکک نیم متری داشتیم که قاشق 
و کاسه و استکان خود را در آن می‌گذاشتيم. آشپزخانه و توالت عمومی بود. 
مرب باید به نوبت می‌ايستادیم. این خوابگاه قبلاً زندان بود و دیوارهای 
آهنی و سیم خاردار پیرامون آن هنوز وجود داشت. در محوّطه اين اردوگاه 
خوکث‌های سفید می چرخیدند و برای اولین بار در طول این سال‌ها چند مرغ و 
خروس و غاز دیدم. این مرغ و خروس‌ها مال چند خانواده روسی و اوکراینی 
بودند که با خانواده خود تبعید شده بودند. در ۲۵ کیلومتری سیمچان در کنار 
رود کولیما» سیمچان دیگری ۳ نام سیمچان بالا ۳ دو بحش و 
پا دو ده نزدیک به هم را با یک نام صدا می‌کنند. مثل همان علی آباد بالا و 
علی آباد پایین خودمان در ایران. سیمچان بالا اردوگاه زندانیان زن بود. کتابی 
ه نام «سفری به گردباد» نوشته خانم یوگنیا گینزبورگ و ترجمه خانم فرزانه 
طاهری در سال ۱۳۹۹ در تهران توسط انتشارات سروش منتشر شد. این خانم 
نویسنده کتاب در میمچان بالا تبعید بود. باید بگویم که در رود کولیما سه با 
حدا کثر جهار ماه کشتی‌رانی می‌شود. بقیه سال این رود یخ‌بندان است» در 
زمستان مثل جاده شوسه می‌شود و ماشین‌های سه و چهار تنی از روی رود 
عبور می‌کنند. این رود ماهی‌های خوشمزه هم دارد که فقط ستون فقرات 
دارند و گوشت‌شان سرخ سرخ است. 

روزی به خانه یکی از آشنایان دوستم والودیا در سیمچان بالا رفتم. کمی 
این بخش راگشتیم و دیدم که اغلب سا کنان آنجا زنان هستند. حالا می‌فهمم که 
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دوست والودیا هم با کاگک ب بود. او یکث رادیوی خیلی کهنه و بزرگک داشت. 
بعدها دانستم که اگر کسی رادیوی چند موج می‌داشت و به رادیوهای بیگانه 
گوش می‌داد» به عنوان جاسوس پدرش را در می‌آوردند. البته اکثریت مردم 
رادیو نداشتند. همانطوری که قبلا نوشتم» مردم خواهی نخواهی در 
اردوگاه‌ها؛ کارخانه‌ها؛ و مکان‌های عمومی از اوّل صبح تا شب اجببارا به 
رادیو مسکو گوش می‌دادند. به هر حال آن شب دوست والودیا؛ طبق نقشه 
موج رادیو را پیچ می‌داد. نا گهان صدای فارسی شنیدم. با شنیدن این صدا 
موهای بدنم سیخ شد. پاهایم به زمین چسبید و بی‌اختیار اشکك از چشمانم 
حاری شد. پس از هفت سال زبان فارسی را از رادیو می‌شنیدم؛ آن هم از کجا! 
از قطب شمال! مثل این که روح و جان گمشده‌ام را پیدا کرده باشم» با التماس 
به صاحب خانه گفتم: «خواهش می‌کنم کمی صب رکن تا بشنوم». او گفت: «بگیر 
و گوش کن». نمی‌دانم رادیو بی‌بی‌سی بود يا رادیو ایران. درباره دکتر مصدق 
صحبت می‌کر د. 

در فرصت‌های دیگر باز هم با والودیا به سیمچان بالا رفتم تا به رادیو ایران 
گوش کنم. رادیو گاه آواز مرضیه» دلکش و قمرالملوک ضرابی را پخش 
می‌کرد. من هم صدایم بد نبود. با شنیدن این آوازها مثل دراویش به خلسه 
می‌رفتم» هم‌زمان با خوانندگان آواز می‌خواندم» و کیف و لذتی بسیار و جودم 
را فرا می‌گرفت. والودیا و دوستش از حالت من به خنده می‌افتادند» اما من 
کیف خود را می‌کردم و توجهی به آنان نداشه شتم. والودیا و دوستش از من 
می پر سیدند: «جرا خوانندگان شما با کر به آواز می خوانند؟) 

از همان روزی که وارد سیمچان شدم مرابه شعبه آویر (:0۷1) که بخشی از 
کا کت ب بود احضار کردند. آویر در واقم اداره گذرنامه است که در ضمن 
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ثت هویّت خارجیان را نیز بر عهده دارد. این اداره هنوز هم در جمهوری‌های 
سابق شوروی وجود دارد. در آویر ورقه‌ای به من دادند و من موظف بودم هر 
ماه دو بار همانند تبعیدی‌ها خود را به مسژول اين شعبه معرّفی کنم و او اوراق 
مرا مهر می‌کرد و مرب به من تذکر می‌داد که حق رفتن به جای دیگری را 
ندارم و ا گر بروم زندانی می‌شوم؛ و طبق معمول اضافه می‌کرد: «فهمیدی؟» و 
جواب می‌شنید: «بلی رفیق» کاملا فهمیدم!) 

در این احوال یکث دوست خوب اوکراینی به نام نیکولای پیدا کردم. او با 
همسرش مثل من دوره تعیدی را میگذ راندند. نیکولای عکاس خوبی بود. 
تمام عکس‌های آن دوره مرا او گرفته است. سیمچان باشگاه سینما داشت. 
روزهای جمعه و شنبه سالن رقص پر از پیر و جوان می‌شد و تا نیمه‌های شب 
می‌رقصیدند. آباژوری بزرگک وسط سالن نصب شده بود که مُدام می‌چرخید. 
این آباژور در حال چرخیدن به کمک تنها لامپ روشن سالن به آیینه‌های 
اطراف پرتو رنگارنگی می‌افکند که در سالن رقص منعکس می‌شد و با رقص 
نور منظره جالبی ایجاد می‌شد. مردم نگون‌بخت برای اندکی تسکین و فرار از 
مشکلات خود و جور و ستم استالینی مست می‌کردند و می‌رقصیدند. شبی 
نیکولای همراه با همسرش بدنبالم آمد و گفت: «بیا برویم به سالن رقص!) 
گفتم: دمن که رقص بلد نیستم!» جواب داد: « کار مشکلی نیست. یاد می‌گیری! 
در این جابه پسران خوش تیپ» دختران و خانم‌ها زود رقص یاد می‌دهند!» من 
با اصرار آن‌ها با بی‌میلی تنها لباس نمیزم ر پوشیدم و برای اولین بار وارد 
سالن رقص شدم. آباژور می‌چرخید» موسیقی نواخته می‌شد» سالن پر از آدم 
بود و مردم با سه نوع رقص والس» فوکستروت و تانگو آرام و یا تند 
می‌رقصیدند. حدود ۲۰ دقیقه‌ای ایستاده بودم و تماشا می‌کردم. خانم 
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نیکولای که متوجّه تنهایی من بود به طرفم آمد و گفت: «عطاء بیا با هم 
بر قصیم!» من خیلی خجالت کشیدم و امتناع می‌کردم. اما او دست مرا گرفت و 
کشید و با موسیقی رقص والس خودش را به من چسباند» دستان مرا به دستش 
گرفت» و در حین رقص مرا راهنمایی می‌کرد که چگونه برقصم. من در ظاهر 
به حرف همسر نیکولای گوش می‌دادم» ولی در باطن خجالت می‌کشیدم که با 
وال ۳۳ دارم می ر قصم. امّا نیکولای با اشاره دست مرا برای رقص با 
همسرش تشویق می‌کرد. گویا می‌خواست که غم و غصّه راکمی فراموش کنم. 
آخر من تا ۰ سالگی این رقص‌ها را ندیده بودم و ۷ سال هم در اردوگاه مثل 
برده کار کرده بودم. حالا یکك مرتبه پیا در ۲۷ سالگی با همسر دوستت بطور 
چسبیده بر قص! رقص تمام شد و نفس راحتی کشیدم. در دور بعد نیکولای با 
همسرش به رقص مشغول شدند. همسر نیکولای عاشق رقص بود. کمی بعد 
دختر جوانی که از اول متوجّه من بود» به تبعیت از همسر نیکولای به طرف من 
آمد» دستم را گرفت و مرا به وسط سالن رقص کشید. حرکت این دخترخانم 
در آن زمان از نظر من جالب نبود. به خود گفتم: «دخترهای اینجا بی‌حیاتر از 
پسرها هستند!» ولی به روی خود نیاوردم. در حین رقص احساس دوگانه‌ای 
داشتم: از سویی خجالت می‌کشیدم؛ ولی از سوی دیگر ته دلم چراغ سبزی 
چشمکک می‌زد که با نیاز غریزی‌ام جور درمی آمد. باری» من همینطور با این 
دخترخانم می‌رقصیدم و او در حين رقص به من می‌گفت که رقص خجالت 
نارق لته ان وقت‌ها جوان خوش تیپی بودم و به ویژه یار اه 
اردوگاه؛ در دوره تبعیدی از غذا و آرامش نسبتاً مناسبی برخوردار شده بودم 
و وضع جسمی من کمی رو به راه شده بود. حالا را نگاه نکن که پیر شده‌ام. 
بگذریم از اين که در واقع موی سفید را فلکام رایگان نداد. 
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دو یا سه ماهی پس از نوشتن اولین عریضه؛ پیش نیکیتین رفتم و از وی 
پرسیدم که چرا جواب شکایت من نیامده است. دومین عریضه را هم نوشتم و 
ه نیکیتین دادم. او به من گفت که باید صبر کنم زیرا در آن ابا میلیون‌ها نفر به 


سکو عریضه می‌نوشتند و زمان درازی لازم بود تا نوبت به من پرسد. 


نامه‌ای از ایران 


در ژانویه سال ۱۹۵۵ از مسوول پست خانه پرسیدم که آیا می توانم به ایران 
نامه بنویسم؟ او پاسخ داد که بروم و فردا پيایم» لابد می‌خواست از کاگك ب 
بپرسد. فردا که پیش او رفتم جواب مثبت داد. نامه‌ای به پدرم نوشتم و با پست 
سفارشی به ایران فر ستادم. نامه من به ایران رسید. اما پدر دیگر در قید حیات 
نبود. دوری از یگانه فرزندش تاب و توانش راگرفته بود و او شش ماه قبل از 
رسیدن نامه من در گذشته بود. ا گر شش ماه زودتر نامه مرا دریافت می‌کرد» 
شاید به امید و شوق دیدار فرزند نمکک به حرامش» زنده می‌ماند. بعدها دانستم 
که در این ۷-۸ سال دار و ندار خود را فروخته و با دلی سرگشته و پریشان به 
تهران رفت و آمد می‌کرده است. بیجاره به همه جا مراجعه کر ده بود. به کجاها 
که هر فان ما اسان نامر مات و وی ۳ 
هرگز پاسخی دریافت نکرد. پدرم می‌دانست که من زنده و در زندانم. اما از 
یافتن نشانی زندان درمانده بود. در ایام پیری» ناامید از یافتن فرزند جوانش» 
کمرش شکست و دق کرد و مُرد. 

و ها نمی شتسه اسطر بوقعی مر هوشر تسار 
بودم. روری در خوابگاه متو حه شدم که نامه رسان اسم و فامیل مرا از نظافتجی 
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می‌پرسد. او کاغذی به من داد که به پستخانه بروم و نامه سفارشی خود را 
دریافت کنم. من تعجب کردم که از کجا نامه دارم؟ فکر کردم که شاید جواب 
نامه‌های من از مسکو باشد. ورقه را گرفتم و به سرعت روانه پستخانه شدم. 
خانم مسوول پس از گرفتن امضا از من نامه سفارشی سنگین و کلفتی را به من 
تحویل داد. همین که نامه را نگاه کردم از هیجان دست و پایم به لرزیدن افتاد. 
دیدم که نامه از ایران آمده است. بی‌اختیار همان جا نامه را باز کردم. متوجه 
شدم که برایم ویزای ایران را فرستاده‌اند. گیج و منك شده بودم که خدایا این 
چه اتفاقی است که دارد می‌افتد؟ بویژه از آن جهت نزدیکث بود شاخ در آورم 
که نامه به خط مهدی قائمی رفیق هم پرونده من بود. باورم نمی‌شد اما خواب 
هم نبودم. با خود شروع به جرّ و بحث کردم. فکرهای مختلفی به سرم زد. خانم 
کارمند فکر کرد که من کمی قاطی کرده‌ام. آخر اتابکك عزیز؛ بعد از این همه 
بدبختی» خودت را به جای من بگذار! حال و احوال مرا مجشم کن! از خود 
می‌پرسیدم که چطور مهدی قائمی در ایران است» ولی من هنوز در قطب 
شمال هستم؟ مدذتی گذشت. تا اين که اندکی آرام شدم و نامه مهدی قائمی را 
خواندم. نوشته بود: «دوست هم زنجیر و زجر دیده‌ام» یک سال از مرگ 
استالین گذشته بود که ما را به کامیونی ریختند و به ما گادان بردند. سپس با هزار 
بدبختی به ازیکستان بردندمان و در اردوگاهی بنام «تاخیاتاش» جای دادند. در 
این اردوگاه هزاران خارجی بودند که دجار سرنوشتی مانند ما شده بودند. 
مقامات مسوول اظهار کردند که در مورد ما اشتباه شده است. هر کس بخواهد 
می‌تواند در شوروی بماند. کار و مسکن برای ما تأْمین می‌کنند و اگر کسی 
نخواهد در شوروی بماند» او را به کشورش می‌فرستند». مهدی ادامه می‌داد: 


«ما از سرنوشت تو بی‌خبر بودیم. هر روز جلوی دروازه اردوگاه می‌ایستادیم 
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و از زندانیانی که با کامیون از تمام زندان‌های شوروی به تاخیاتاش می آوردند 
می پرسیدیم که آیا از ما گادان کسی هست؟ در یکی از همین روزها کامیونی ُر 
از زندانی به اردوگاه تاخیاتاش آوردند. پرسیدیم شما را از کجا آورده‌اند؟ 
گفتند ما را از کولیما آورده‌اند. یکی از آن‌ها که ژاپنی بود گفت من از الگن 
اوگل می آیم. از او پرسیدیم آیا در آنجا ایرانی بود؟ ژاپنی جواب داد فقط 
یک نفر بود که آن هم دوست خوب من بود. اسمش عطاء بود». مهدی در 
ادامه نامه نوشته بود: «وقتی من و پورحسنی و میانجی از زنده بودن تو آ گاه 
شدیم» بسیار خوشحال شدیم». این دوست ژاپنی من همان سوزوکی 
| گوجی‌سان اسیر بود که با من اسیر ایرانی در یکك زندان در قطب شمال جان 


می‌کنديم. 


پشنهاد همکاری 


در دوم سپتامبر ۱۹۵۵ مرا به آویر خواستند. آنجا مسژولی به من گفت: 
«فردا سر کار نروید. ساعت ۱۰ صبح کسی در خیابان فلان و خانه شماره فلان 
منتظر شما است». باید به خواننده عزیز گفت که کا ک ب در تمام شهرهای 
بزرگ و کوچکک شوروی و در تمام مناطق شهرها ساختمان‌های گونا گونی 
برای ملاقات. گفتگو» دریافت گزارش» تبادل افکار» آشنایی و دستور دادن 
داشت. ساعت ۱۰ صبح فردا به راحتی آن خانه را پیدا کردم. همین که در زدم» 
یکك نفر با لباس شخصی در را باز کرد. او پس از پرسیدن اسم و مشخصات مرا 
ابتدا به اتاق انتظار و پس از مذتی به اتاق دیگری هدایت کرد. همین که وارد 
اتاق شدم؛ دیدم که دو نفر با لباس شخصی و یکک نظامی با درجه سرهنگی 
تمه تسه نت آ نها تساک شنت و با من دس دا دنت ویک سان کت ورف 
صفوی: بفرما بنشین! حال و روزت چطور است؟ چه خبر؛ آیا روزنامه 
می‌خوانی؟ ما می‌دانیم که شما را بی‌گناه زندانی و تبعید کردند. مدت زیادی 
در انتظار بودید تا ثابت شود که بی‌گناه بودید. اما رفیق صفوی, ما 
ناروایی‌هایی را که بر شما رفت جبران می‌کنيم و از شما پوزش می‌طلبیم». من 
در دل با خود گفتم: «آی آدمکش‌های بی‌همه‌چیز! تا دیروز صدها نفر امثال 
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مرا همچون پشه می‌کشتید و ما از ۰ متری شما نمی توانستیم رد بشویم. حالا 
با من دست می‌دهید؛ وعده سرخرمن می‌دهید و مرا رفیق خود می‌نامید؟ حالا 
دیگر جه خوابی برای من دیده‌اید؟ احمق‌های از خودراضی. بعد از این همه 
رذالت لابد از من تقاضای همکاری داریدا» باری» سرهنگك گفت: «تو امروز 
به ما گادان پرواز می‌کنی رو خودت را آماده کن و ساعت ۲به فر ودگاه با!» 
به سرعت به خوایگاه رفتم و با پولی که دسترنج ۸ ماه کار آهنگری و آتشبانی 
من بود یکك دست کت و شلوار» پالتو» کلاه زمستانی گوش‌دار؛ و یک ساعت 
مچی خریدم. کت و شلوار و کلاه و پالتو را پوشیدم و ساعت رابه دستم بستم 
و به طرف فرودگاه رفتم. در راه لباس زندان و شماره زندان را مجشم می‌کردم 
و برایم باور نکردنی بود که ]کنون آزادانه و با لباس نو به طرف فرودگاه 
می‌روم. هیچ باور نمی‌کردم. همین که وارد سالن فرودگاه شدم؛ دیدم که یکی 
از آن سه نفر منتظر من است. او با اشاره سر و گردن سالن کوچکک فرودگاه را 
نشان داد. به راه افتاديم و از سالن فر ودگاه گذشتيم. دیدم هواپیمای کو چکی با 
موتور روشن آنجا است. او پیش خلبان رفت و مرا به او سپرد. در این 
هواپیمای کوچکک جز من و خلبان کسی نبود. هواپیما برخاست و پس از چند 
ساعت بر زمین نشست. کنار هواپیما کسی در اتومبیل منتظر من بود» مرا 
تحویل گرفت و به طرف شهر راه افتادیم. سرانجام اتومبیل جلوی یکث 
ساختمان دو طبقه ایستاد. وارد ساختمان شدیم. راننده به من گفت که همان جا 
منتظر باشم. داخل اتاقی شد پس از چند دقیقه بیرون آمد و مرا به اتاق بزرگی 
هدایت کرد. در آن اتاق ۸-۱۰ نفری با لباس نظامی و شخصی نشسته بودند. 
آنها از من احوال‌پرسی کردند و باز به روال سابق از شرح زندگی من» این که از 


رهبران حزب توده ایران کدام‌ها را می‌شناسم. چگونگی برخورد ایرانیان با 
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ارتش سرخ در مازندران» چگونگی شخصیت دکتر مصدقی ار تباطات من در 
اردوگاه الگن اوگل و ماجرای اقدام برای خفه کردن من سژال کردند. در پایان 
سوّال و جواب‌ها؛ یکی از آنان گفت: «ما در مورد شما تحقیق و بررسی 
می‌کنيم و بعد تصمیم می‌گيريم چه باید کرد. از شما می‌خواهیم که گذشته را 
فراموش کنید». در دل گفتم: «آره ارواح ننه‌بزرگتان!» آقایان در آشپزخانه آن 
ساختمان ناهار خوبی به من دادند» سپس مرا سوار اتومبیل کردند؛ به فرودگاه 
آوردند و دوباره با همان هواپیما اما اين بار با همراهی چند مسافر دیگر به 


سیمچان سید یم و من راهی خوابگاه خودم شدم. 


از نامگذاری تا آزادی 


۲ سپتامبر ۱۹۵۵ بار دیگر مرا به کا گگ ب خواستند. بی‌درنگ مرا به 
فرودگاه بردند تا باز هم به ما گادان بفرستند. مانند دفعه پیش تکک و تنها سوار 
هواپيمايم کردند. از سیمچان تا ما گادان ۷۰۰کیلومتر راه است. به ما گادان که 
رسیدیم مرا دوباره به همان ساختمان قبلی بردند. اين دفعه در سالن سه نفر 
نشسته بودند. یکی از آن‌ها سرهنگ بود که آخر فامیلش «اسکی» بود و دو نفر 
دیگر لباس شخصی به تن داشتند. این بار نیز مانند دفعه قبل صحبت‌های 
گونا گونی کردند و سرانجام سرهنگ گفت: «رفیق صفوی» شما از امروز 
فامیلتان ابوانف است و مال ما هستید. آبا موافق هستید با ما همکاری کنید و 
رازوه‌دجیکک (27۷600016) ما باشید؟» در فرهنگک گفتاری دستگاه امنیتی 
شوروی «مال ما» به این معنا است که «تو از ما هستی». بابد بگویم که انقلاب 
بلشویک‌ها فرهنگ و واژه‌های منطبق با ایدئولوژی مخصوص آان را تولید 
کرد. کلمه رازوه‌دچیک هم از آن واژه‌ها است. کمونیست‌های شوروی به 
مأموران خود که برای جاسوسی به خارج از شوروی می‌فرستادند جاسوس 
نمی‌گفتند» بلکه از کلمه رازوه‌دجیکک به معنی مأمور اکتشافی استفاده 
می کر دند» در صور تی که «مآمور | کتشاف) شوروی نه تنها علیه کشور خارجی 
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جاسوسی می‌کرد؛ بلکه آدم‌کشی و آدم‌دزدی هم می‌کرد. در واقع اين واژه نه 
تنها بار منفی نداشت بلکه در چهارچوب فرهنگ سوسیالیسم روسی امتیاز 
مجوی هم داشت. با این حساب دولت شوروی علیه کشورهای سرمایه‌داری 
جاسوس نداشت! جاسوس فقط مال آمریکا و غرب و کشورهای سرمایه‌داری 
بود که علیه شوروی کار می‌کردند! حال اگر من علیه کشورم به نفع شوروی 
جاسوسی می‌کردم بنا به تعریف این آقایان جاسوس نبودم بلکه جزو نیروی 
| کتشافی شوروی و از خودی‌های شوروی بودم! باری در حین صحبت با این 
آقایان من به باد مقاله‌های روزنامه «آتش» افتادم. در این روزنامه افرادی که 
قرار بود برای شوروی در ایران جاسوسی کنند خاطرات خود را می نو شتند. 
البته ما آن سال‌ها باورمان نمی‌شد. فکر می‌کردیم که اين ورق پاره‌ها ساخته 
(مزدوران امپریالیسم) هستند. اما بیحاره‌ها درست می‌نوشتند. جواب دادم: 
«رفیق سرهنگك» من تبعیدی هستم. دو بار به مسکو نامه نوشته‌ام» اش همنوز 
تبر ثه نامه‌ام را دریافت نکرده‌ام. بعد از تحمّل این همه عذاب در اردوگاه‌ها و 
زندان‌ها» آمادگی اين کارها را ندارم. اصلا من چه کاری می‌توانم بکنم؟» او 
سریع جواب داد: «اين به عهده ما است. اما گذشته را فراموش کنید. در مورد 
شما اشتباه شده است. مشکلات شما را حل مي‌کنيم. اول از همه برای شما 
استراحت لازم است. باید حندین ماه در ۳ از استراحت‌گاه‌های قفقاز 
استراحت بکنید سپس با هم صحبت می‌کنیم که چکار باید کرد». من باز مس 
تبرثه خودم را پیش کشیدم و گفتم که من هنوز در قطب شمال در تبعید هستم. 
پیش از هر چیز باید ثابت شود که من گناهکار نبودم و باید آزاد شوم. آنها از 
موضع منفی من به اين نتیجه رسیدند که من نمی‌توانم برای آنها آدم به درد 
بخوری باشم. در دل این بی‌و جدان‌های وحشی را زیر باران ناسزا گرفته بودم: 
«اين احمق‌ها را نگاه کن! مرا هالو حساب می‌کنند! با آوردن من به ما گادان و 
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طرح استراحت و با دادن امتیاز می‌خواهند مرا بخرند تا علیه کشورم جاسوسی 
کنم! پست فطرت‌ها فکر می‌کنند من عقل و شعورم را از دست داده‌ام و بعد از 
دیدن این همه بدبختی حاضر می‌شوم برای این نظام انسان‌کش جاسوسی کنم! 
ا گر در ایران بودم شاید من و امثال من به خاطر اعتقادمان به راحتی گول شما 
را می‌خوردیم. امّا حالا برای من همه چیزتان رو شده است و در این مدت ۷ 
سال به اندازه یکث قرن از مکتب شعاری و نظام ظالمانه شما درس گر فته‌ام». 

آدمی با پا په سنْ گذاشتن و با به صرف خواندن و داشتن تحصیلات عالیه 
به شناخت واقعی دست نمی‌یابد بلکه با چگونگی گذر زندگی و با نگاه 
خردمندانه به آزمون عملی می‌تواند شناخت درستی کسب نماید. به همین 
سبب بود که من و امثال من از اظهار نظر جامعه‌شناسان و اشخاص معروف 
غرب در مورد سو سیالیسم شوروی خنده‌مان مت کر هت 

باری» با همان هواپیما به سیمحان رگ داندند. روزها کار می کردم و در 
اوقات فراغت کتاب می خواندم. شب‌های جمعه و شنبه به سالن رقص می‌رفتم. 
دیگر برای رقصیدن با خانم‌ها خجالت نمی‌کشیدم و خود را به ندست راحت 
حس می‌کردم. امّا تبعیدی‌ها و همکاران در روزهای تعطیلی وقت خود را به 
خوردن مشروب و صحبت میگذ راندند. من دوستدار عرق و مشروب نبودم 
و دوست نداشتم در جمع عرق‌خورها باشم و اغلب تنها بودم و به قول معروف 
جهان آن‌ها و جهان من دیگرگونه بود. 

اول فوریه ۱۹۵ مرابه آویر خواستند. کارمندی مرا بیش رئیس قسمت 
فرستاد. داخل اتاق شدم. او به من پيشنهاد نشستن نکرد و ناجار ایستادم. او چند 
صفحه چاپ شده روی میزش داشت و به صدای بلند شروع به خواندن کرد که: 
در ایران با حزب توده بودم» با چه کسانی از مرز گذشتم» در زندان عشق آباد 
بودم؛ چند بار دادگاهی شدم» بار اوّل به سبب عبور غیرمجاز از مرز به دو سا 
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و بار دوم به جرم جاسوسی به ۲۵ سال و آخر سر با حکم غیابی ام گگ ب مسکو 
به ۱۰ سال زندان در اردوگاه ۳۸۳۰۹ در استان ما گادان محکوم شدم» و 
اکنون دوران تبعید خود را می‌گذ رانم. کو تاه سخن, این آقای رئیس یک 
ساعت و نیم از شرح حال و روزگار من گزارش خواند. می‌خواستم بگویم که 
دیگر طاقت شنیدن ندارم و دارم سکته می‌کنم! جان بکن؛ بگو چه شده است! 
فکرم پیرامون رد پيشنهاد همکاری‌شان می‌چرخید. ترسم از اين بود که شاید 
می‌خواهند بار دیگر آش تازه‌ای برایم پپزند. چند ماه قبل وقتی که خواهان 
همکاری من بودند خیلی خوب تحویلم گرفتند. حالا چه شده است که این 
آقای رئیس یکث ساعت و نیم مرا سر پا نگه داشته است؟ سرانجام بر خلاف 
انتظارم گفت: «شما گناه کار نیستید و نبودید و از امروز آزاد هستید! حقوق و 
دستمزد شما دو برابر می‌شود!ا» بی‌اختیار اشکك از چشمانم جاری شد. 
بی‌درنگگ این پرسش در برابرم قرار گرفت که حالا چگونه از قطب شمال 
خلاص شوم؟ حکم آزادی من این بود: 

انحاد جماهیر نشوروی سوسیالیستی 

وزارت کشور 

اداره امور اجرابی وزارت کشور استان ماگادان 

تاریخ ۱۹۵۶/۰۲/۱۱ 


شماره پرونده ۰۲۰۲۳۱ شهر ماگادان 


گواهی 


به شما عطاءالّه صفوی متولد سال ۱۹۲۰ در شهر ساری» ایران» ملیت 


فارس تبعه ایران؛ گواهی داده می‌شود که: شما از طرف دادگاه ویژه وزارت 
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امنیت دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در تاریخ ۰ ۵ ۱77۶2 
بر اساس ماده‌های ۵۴-۲ و ۵۴-۱۱ و فرمان جمهوری متحده سوسیالیستی 
ترکمنستان شوروی به ۱۰ سال زندان تأدیبی در اردوی کار (111) محکوم 
شده بودید» به اردوگاه مخصوص رفتید و تا تاریخ ۱۹۵۴/۱۲/۱۷ در تبعید 
بودید. 

با تشخیص و بررسی دادگاه نظامی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به 
تاریخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۹۵۵ ابت شد که محکومیت شما از طرف دادگاه نظامی 
ویژه وزارت امسّت دولتی در تار یخ ۰ »۱ ۹ درست نوده» برونده 
شما به سب عدم اثبات جرم بسته اعلام می‌شود و شما از تبعید آزاد می‌شوید. 

فرماندهی اردوگاه شماره ۲۲) وزارت کشور ستوان یکم 

امضا و مهر اداره امور اجرایی وزارت کشور در ایالت ما گادان 


با دریافت این مدرک بلافاصله به رئیس موْسْسه خود عریضه نوشتم که مرا 
از کار آزاد کند» زیرا می‌خواهم از منطقه کولیما خارج شوم. او عسریضه را 
خواند و گفت که از آن روز حقوق ماهانه من دو برابر خواهد شد و بهتر است 
کمی کار کنم و پول جمع کنم. امّا من از این زندگی و از این سرزمین یخبندان 
بیزار شده بودم. اداره حسابداری مبلغ ۳۷۰۰ رویل بابت کار» مرخصی سالانه 
و خرج راه تا عشق آباد را پرداخت کرد. اینکك» پس از ۷ سال و ۲ ماه و ۱۱ 
روز زندان و اردوگاه کار اجباری شماره ٩‏ - ۳۸۳ و یک سال و ۴ ماه و ۱۰ 


در خانه بک هموطن با ک‌نهاد 


پس از آزادی از سیمچان به شهر ما گادان مرکز منطقه کولیما پرواز کردم. 
این شهر بزرگ‌ترین بندر دریای آخوت است. این دریا به جز سه یا چهار ماه 
تابستان در بقیّه سال یخ‌بندان است و کشتی‌های باری و مسافری نمی توانند در 
آب‌های آن در حرکت باشند. بنابراین من نا گزیر بودم از ما گنادان تا 
نزدیک ترین شهر دارای راه آهن را نیز با هواپیما سفر کنم. تبر ثه نامه‌ام یگانه 
مدرکی بود که در دست داشتم. البته ویزای ایران هم در جیبم بود؛ ولی به کسی 
نشانش نمی‌دادم زیرا می‌ترسیدم برایم مایه دردسر شود. به شهر ما گادان 
رسیدم. دیگر به اصطلاح آن روزی «آزاد مرد» بودم. اوّلين باری بود که با 
اراده خود مسافرت می‌کردم. با خود یک چمدان چوبی داشتم که در آن تنها 
کت و شلوارم و مقداری لباس زیر بود. این چمدان ففل نداشت و با ریسمان 
آن را بسته بودم. مبلغ ۳۷۰۰ روبل پول نیز توی کیسه‌ای به گردنم آویزان بود. 
به طرف مرکز شهر راه افتادم و در فکر بودم که به کجا بروم؟ چکار بکنم؟ کجا 
بخوابم؟ خود را در این شهر غریب و ناآشنا چگونه اداره کنم؟ هر چه فکر 
کردم دیدم چاره‌ای جز آن ندارم که به آن اداره کاگ ب مراجعه کنم و کمک 
بخواهم. همان‌گونه که قبلاً شرح داده‌ام» مرا برای پيشنهاد همکاری دو بار به 


در ماگادان کسی پیر نمی‌شود 
۳۶ 
ما گادان آورده بودند و هنگامی که متوخه شده بودند مالی برایشان نمی‌شوم» 
رهایم کر ده بودند. با گام‌های سست و نامطمئن به سوی اداره کاگک ب می رفتم. 
خود را دلداری می‌دادم که « کار خلاف وجدانی که نمی‌کنم! این‌ها زندگی من 
بی‌گناه را سیاه کرده‌اند و اصلاً چرا راحت‌شان بگذارم؟» باری اداره کا گ ب 
را پیداکردم. ساختمانی سه طبقه و زیبا با دیوارهایی از مرمر سفید بود. در آن 
زمان بهترین ساختمان‌ها در شهرهای شوروی ساختمان‌های کمیته مرکزی 
حزب کمونیست و اداره کا گک اه اداره بسته بود. ناچار در ردم. 
سربازی در را 9 باز کرد و پرسید چه می‌خواهم. گفتم: «با رفیق سرهنگی 
که آخر اسمش اسکی است کار دارم!» سرباز به سر و وضع و چمدان چوبی من 
نگاهی کرد و گفت: «صبر کن» و سپس در رابست و رفت. پس از مدتی آمد و 
گفت که رفیق سرهنگك در اداره نیست. گفتم: «به معاونش بگو بياید». او باز 
رفت و سرانجام یک نفر با لباس شخصی که قیافه قفقازی داشت جلو در آمد و 
پرسید: «چه می خواهی؟» من خود را معرّفی کردم و گفتم که عضو حزب توده 
ایران بودم» به سبب فعالیت سیاسی از دست پلیس ایران فرار کردم و به کشور 
شما پناه آوردم» مرا به ناحق گرفتار کردند» و سرانجام تبرثه‌نامه خود را نشانش 
دادم. او پس از خواندن تبر ثه‌نامه نگاه مهربانانه و دلسوزانه‌ای به من کرد و در 
سکوت به فکر فرو رفت. سکوت را شکستم و گفتم: «من کمی پول دارم که 
شابد برای راهم کافی باشد» اما شما می‌دانید که راه کشتی سته است» وسیله 
قطار و اتومبیل هم نیست که با آن خود را به خاباروفسکث برسانم. می‌خواهم 
که به من کمک کنید». او سخنان مرا به دفت گوش کرد و سپس به درون 
ساختمان رفت. من بار دیگر منتظر ماندم. در فکر بودم که سرنوشتم به کجا 
منتهی خواهد شد. پس از مدتی باز آمد و گفت:«تا هوا تاریکک نشده برو پیش 
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غلام حسین. او ایرانی است. کمکت می‌کند». سپس نشانی خانه غلام حسین را به 
من داد. من با تمام توان به طرف تنها خانه امیدم به پرواز در آمدم. هوا رو به 
تاریکی می‌رفت. سردی هوا به ۳۰ درجه زیر صفر می‌رسید. پرسان پرسان 
راه پر برف را می‌پیمودم. در دستم فقط آن چمدان چوبی بود. چمدان هیچ 
سنگین نبود. خیابان و کوچه را پیدا کردم. نگران و هیجان زده بودم. قلبم 
| 
که خانه را پیداکردم. کمی آرام شدم . وای که چه احساسی داشتم نگاه کن! این 
خانه هم‌وطن من در قطب شمال است! دیوار خانه تنم 
ود و حیاط خانه بخوبی دیده می‌شد. از دیوار چوبی تا ساختمان ۲۰ متری 
فاصله بود. با مشت شروع به زدن در کردم. پس از چندی در خانه باز شد. یکك 
خانم نسبتاً سیاه چهره و قد کوتاه با موهای مجعّد نمایان شد. این خانم از 
سا کنان اصلی قطب شمال و بومی بود. سلامی کردم و پرسیدم: «خانه 
غلام‌حسین اینجاست؟» خانم نگاهی به من کرد و به عادت روس‌ها سرش را به 
چپ و راست گرداند» یعنی نه» و سپس در را بست. من شوکه شدم. تمام امیدها 
و آرزوهايم نقش بر آب شد. بغض گلویم را گرفت. در امید بسته شد. مات و 
مبهوت به آن خانه نگاه کردم. دودی تند و غلیظ از پُشت بام خانه به هوا بلند 
اناد قست لش ووی زا و ام نا کنقر جح کنیع ان ادن 
درون من بی‌خانمان, با آن حال زارم چه‌ها می‌گذشت؟ تنها دود بخاری نبود 
که به هوا برمی خاست» بلکه آه دل من نیز به هوا بلند می‌شد. اما آه دل من دود 
اسکارن ان 

باز خود را سرگردان حش کردم و با حسرت به آن خانه امید نگاه کردم. در 
دنیای خیال اهل خانواده را می‌د بدم که دور بخاری نشسته‌اند و محفل‌شان گرم 
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و دلنواز است. دستکشم را پوشیدم» چمدان چوبی را زیربغل زدم و غرق در 
فکر و خیال به راه افتادم. از گرسنگی» خستگی. ناتوانی و بی‌خانمانی سرم گیج 
می‌رفت. باز برای هزاران بار به یاد مازندران خانه» پدر و مادرم که من تنها 
فرزند آنها بودم» افتادم. بدتر از همه باز مشکل همیشگی در مقابل من قرار 
گرفت: حالا در این سرزمین یخبندان ابدی چکار کنم؟ 

۴۰-۰ متر از خانه دور شده بودم» برف زير پایم غزُغژ می‌کرد و من به 
راه بی‌هدف خود ادامه می‌دادم.معلوم نبود به کجا می‌روم! شاید به کوه‌قاف. 
نا گهان در عالمی میان هوش و بی‌هوشی صدایی به گوشم رسید. خیال کردم 
اشتباه می‌کنم. چه کسی ممکن است مرا صدا بزند؟ اما صدا بلندتر تکرار شد: 
آهای آهای آهای... به طرف صدا برگشتم. بله. صدا از طرف همان خانه امید 
بود! دیدم که مردی با قد کو تاه» کلاه به سر» جلوی در ایستاده و با دستش مرا به 
سوی خود فرا می‌خواند. از شادی حالتی به من دست داد که از نوشتن آن 
عاجزم. مثل برق خود رابه در خانه رساندم. این توان و نیرو از کجا پیدا شد» 
نمی‌دانم. فقط می‌دانم که ده دقیقه پیش از آن نای حرکت نداشتم. جلوی در 
مردی را دیدم لاغر اندام» سیاه چهره و قدکو تاه که استخوان صور تش برجسته 
بود. او با نگاه آرام و لبخندی امیدوار کننده مرا به دقت ورانداز کرد. سلام 
کرد و پرسیدم: «شما غلام‌حسین هستید؟ ایرانی هستید؟» گفت: «بله که ایرانی 
هستم! بیا توا خانه خودت است!» او مرا سخت در آغوش گرفت و تا آنجایی 
که زور داشت مرا به سینه و صورتش چسباند» و سپس مرا غرق در بوسه کرد. 
مانند این که برادر و با بسرش را که سالها خیال می‌کرد مُرده زنده بافته است. 
احساس عجیبی به من دست داد. بی‌اختیار می خواستم گریه کنم و مثل کو دک 
خود را به دامن مادر پیاندازم. امّا هر طور بود خود را جمع و جور کردم. 
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پس از همه این سال‌های نکبت بار» اولین کسی که حال مرا دریافت و مرا 
در آغوش کشید و بوسید غلام‌حسین بود. من اصلاً بوسه را فراموش کرده 
بودم. آرام آرام خود را پیدا کردم. انگار صدای لالایی مادر گمشده خود را 
می‌شنیدم. آیا کسی می‌تواند احساس مرا درکث کند؟ آری» حالا به هموطن 
عزیزم رسیده بودم. من هم بی‌اختیار او را بغل کردم و مثل عسزیزانم او را 
۳ 

وقتی که داخل اتاق شدیم» او داد زد: «ماریاء پیا اینجا!ء و بعد چند ناسزای 
آبدار و تحقیر کننده به زبان روسی که نوشتن آن‌ها دور از ادب است به 
همسرش داد. غلام‌حسین گفت: «اوّلین بار است که در این جا صورت یکث 
جوان هم‌وطن خود را می‌بوسم. آخر تو چطور این جوان ایرانی و هم‌وطن مرا 
نشناختی؟ تو به جه حقی او را د ک کردی؟» بیچاره ماریا خانم به قصد 
فرونشاندن خشم شوهرش با احتباط گفت: «مگر روی پیشانی این آقا چیزی 
نوشته شده است؟ آخر من از کجا بدانم این آقا ایرانی است؟ این آقا شبیه 
روس‌ها و تازه از روس‌ها هم.سفید تر است. زبان روسی را هم خوب می‌داند. 
فکر کردم روس است به همین خاطر حواله‌اش دادم به شیطان». همین که گفتم: 
«عیبی ندارد؛ اشتباه شده»» غلام‌حسین آرام گرفت. این مرد به رسم ایرانیان 
مهمان‌نواز مرا به بالای اتاق هدایت کرد و من روی مبل نشستم. من و او مانند 
دو دوست صمیمی که سال‌ها همدیگر را ندیده‌ايم با هم حرف می‌زدیم. او به 
من امیدواری می‌داد و می‌گفت: رعطاءحان» غصه نخور» تو هنوز حوان 
هستی؛ زندگی تو در پیش است» مشکلات یواش یواش حل می‌شود باید خود 
را نگه داشت». با شنیدن حرف‌های او آرامشی باور نکردنی به من دست 
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خانه غلام‌حسین دو اتاق تو در تو داشت. یک قالی کهنه به دیوار اتاق 
آویزان بود. بخاری چدنی در وسط اتاق بود. روی بخاری کتری و چند دیکگك 
بود. ماریا و غلام‌حسین دو پسر ٩‏ و ۸ ساله و یک دختر ۰ ساله داشتند. در 
خانه اين خانواده مهربان تنم گرم شد. بوی بورش با طعم بهشتی به مشامم 
می‌خورد. این جا خانه هم‌وطن من بود و من داخل بهشت شده بودم. ماریا 
همسر غلام‌حسین برای شام بورش درست کرده بود و مين چای درست و 
حسابی خوردم. دقیقاً یادم نیست چند روز در خانه غلام‌حسین بودم. تصور 
می‌کنم ۸ تا ۱۰ روز مهمانش بودم. به جز غلام‌حسین پا دو خانواده ایرانی 
دیگر نیز آشنا شدم. یکی عبّاس بود که دارای همسر و دو فرزند بود و اسم آن 
دیگری را متأسَفانه فراموش کرده‌ام. آن‌ها نیز مرا یکث بار به خانه خود دعوت 
کردند. عکس این سه نفر را با خانواده‌هایشان دارم و در خانه‌شان مهمان 
بوده‌ام. این سه خراسانی بر اثر ظلمی که بر آنان رفته بود» قدر سرزمین مادری 
و هم‌وطنان خود را خوب درک می‌کردند. بادشان به خیر و روحشان شاد باد. 
آن‌ها در سال‌های سیاه استالینی ۱۹۳۲ و ۱۹۳۷ دستگیر و زندانی شده بودند 
و مدت محکومیت خود را تمام کرده بودند. از میان ایرانیان هم‌زنجیر فقط 
همین سه نفر حان سخت بودند که توانستند زنده بمانند. 

همان شب اوّل سر صحبت باز شد. غلام‌حسین تمام شب داستان زندگی 
خود را نقل کرد. او مدت ده سال زندانی کشیده و پس از آزادی از زندان و 
کار اجباری از ناچاری در این سرزمین یخبندان ازدواج کرده بود.| کنون ده 
سال ایام تبعیدش را می‌گذرانید. به روایت غلام‌حسین ایرانیان بسیاری جان 
خود را از دست دادند و کسانی راکه از آن‌ها جداکردند» دیگر ملاقات نکر ده 
بودند. غلام‌حسین می‌گفت که دستگیرشدگان مرزی چوپان و از دهقانان 
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نزدیک مرز ایران و شوروی بودند. در کنار مرزها علف و سبزه زیاد بود و 
این‌ها گوسفندان خود را برای چرا به نزدیکك مرز می‌بردند. گاهی گوسفند یا 
بز شیطان و یا الاغ بی‌مرّت این دهقانان از مرز شوروی می‌گذشت. طرف 
ایران که مرزی نداشت. این بدبخت‌ها که اغلب جوان بودند و بی‌خبر از 
مقرّرات مرزها» همین که بدنبال گاو و گوسفند خود قدمی به آنسو 
می‌گذاشتند» توسط مرزبانان شوروی دستگیر و به عنوان عبور غیرقانونی از 
مرز به زندان و کار اجباری محکوم می شدند. پس از جنگ جهانی دوم در 
شوروی اغلب شهرهاء کارخانه‌ها؛ راه‌ها و موسسات دیگر نابود شده بودند و 
همه باید نوسازی می‌شدند. مردان بی‌شماری در جنگ کشته شده بودند و 
شوروی نیازمند نیروی کار رایگان بود! چه بهتر که مخالفان و دشمنان و 
ضدانقلاییون خارجی و داخلی با کار و زحمت جان‌فرسا به سزای گناهانشان 
برسند و جوانان بی‌گناه کشورهای همسایه به بیگاری گمارده شوند! 

وقتی ساکن دوشنبه شدم با کمک و تلاش من غلام‌حسین و عبّاس به 
دوشنبه و آن دیگری به شهر خجند آمدند. تا زمانی که غلام‌حسین در قید 
حیات بود با هم در یکك شهر زندگی می‌کردیم و معاشرت خانوادگی داشتیم» 
تا این که او در سن ۷۷ سالگی درگذشت. روانش شاد باد. بگذار نام من و 
غلام‌حسین» دو اسیر ایرانی دوران استالینیزم» در این نامه به یادگار بماند. 

من در خانه غلام حسین شب‌ها مانند اسان‌های عادی با لحاف» تشک و 
بالش تمیز می‌خوابیدم. صبح زود هر روز پس از صرف صبحانه برای خرید 
بلیط هواپیما به مقصد خاباروفسک روانه فرودگاه می‌شدم. فرودگاه که چه 
عرض کنم» نامش فرودگاه بود. بیشتر به يکث انباری بزرگک شباهت داشت. در 
فرودگاه محشری برپا بود. تا ۰ متری ساختمان یک طبقه آن مردم مثل مور 
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و ملخ ایستاده بودند. نوبت و صف بی‌معنا بود. در آن سال‌ها» پس از مرک 
استالین» میلیون‌ها انسان بی‌گناه به تدریج از زندان‌ها و اردوگاه‌ها و تحمّل 
کارهای سخت و بردگی و تحقیر» آزاد می‌شدند و می خواستند به زادگاه خود 
برگردند. اما راه ماشین رو نبود. راه آهن نبود. در سال فقط ۴ ماه کشتی‌ها از 
ما گادان به بندر وانینا رفت و آمد می‌کردند. دریای آخوت ۸ ماه در سال 
یخ‌بندان است. اسیران سوسیالیسم هر روز به فرودگاه هجوم می آوردند. فکر 
کر اک نو زک مت ی رای کر جن خض اف سپیچ 
باید کرد؟ آن زمان در شوروی دو مدل هواپیما وجود داشت. اولی ایل ۱۲ 
(11-12) بود به گنجایش ۱۲ نفر و دومی ایل ۱۴ (14- 11) به گنجایش ۱۴ نفر. 
حالا خر بیار و باقلا بار کن! 

چگونگی رسیدن این اسیران به زادگاه خود» داستان دردنا کی است. پس از 
آزادی» در شهرهای سر راهی جنان گرسنه» بی‌پول و سرگردان بودند که 
حسرت اردوگاه را می‌کشيدند. آنان در شهرهای سر راه به سب گرسنگی 
دزدی می‌کردند و حتثّی به خاطر تکه نانی آدم می‌کشتند. به سبب گرسنگی از 
پلیس و مرگ ترسی نداشتند. قتل و دزدی چنان زیاد بود که پلیس برای 
جلوگیری از آن نمی‌توانست کاری اساسی بکند. پلیس که می‌دید انبوهی از 
زندانیان پیشین به سب گرسنگی صاف و ساده به اين اقدامات دست می‌زنند 
چه می‌توانست بکند؟ با این وضع بسیاری از سا کنان شهرها حتی برای خرید 
نان جرأت بیرون آمدن از خانه را نداشتند. نظم و انضباط شهرهای سر راهی 
به کلی به هم خورده بود. باری» شرح برگشت این میلیون‌ها زندانی خود کتاب 
قطوری می‌شود. 

من هر روز برای خرید بلیط هواپیما با ناامیدی سری به فرودگاه می‌زدم؛ 
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امّا موفق نمی‌شدم از میان جمعیت راهی بسوی باجه بلیط فروشی باز کنم. اگر 
هم تلاش می‌کردم با ناسزا و توهین و دعوا مواجه می‌شدم. با آن که متوجه 
شدم پیدا کردن بلیط تقریباً غیرممکن است؛ اما باز مانند دیگران هسر روز 
رهسپار فرودگاه ۹ شب خسته و مأیوس به خانه غلام‌حسین باز 
می‌گشتم» و او شب هنگام به من روحیه می‌داد. من با دیدن محّت‌های 
غلام‌حسین به یاد پدرم می‌افتادم که گرچه مرا پیوسته کتکث می‌زد ولی در 
مجموع انسان مهربانی بود. او هميشه از من می‌خواست که دکتر بشوم و به 
پینوایان کمک کنم. با این که خودش فقیر بود؛ نسبت به فقرا خیلی مهربان بود. 
به یاد دارم وقتی فقیری شب‌های زمستان در شاهی ناله می‌کرد که «ای 
مسلمانان کمک کنید. غریب و بی‌کس ام» بی خانه‌ام» گر سنه‌ام و از سرما هلا کث 
می‌شوم» او از رختخواب بلند می‌شد و آن مرد فقیر را از کوچه به تنها اتاق 
خانه‌مان می آورد؛ به او خورا کث می‌داد و می‌گفت: «امشب این جا بخواب» 
فردا خدا کریم است». 

روزی یکی از اين ایرانی‌ها که از غلام‌حسین جوان‌تر بود» با محبت زیاد 
مرا برای ناهار به خانه خود دعوت کرد. او به من گفت: (یکی از ابرانی‌های 
هم‌نسل شما بنام آلیک دو سال پیش دو هفته مهمانم بود و حالا در تاجیکستان 
در شهر استالین آباد (دوشنبه) است و دو بار برایم کارت پستال فرستاده 
است». کارت بستال‌ها را آورد؛ نگاه کردم و دیدم پشت آن‌ها یت 
«علاء‌الدین میرمیرانی». پیش خود فکر کردم که شاید به همان دلیلی که اسم من 
ایوانف شده بود» اسم او نیز آلیکك شده است. بار دیگر در این سرزمین 
غریب کش و پر از معتّا به فکر فرو رفتم و به بخت خود لعنت فرستادم: «نگاه 
کن! بعضی از دوستان هم‌پرونده‌ام در ایران هستند و بعضی در تاجیکستان» و 
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من تنها کسی هستم که هنوز نتوانسته‌ام از قطب شمال رهایی یابم». به میرمیرانی 
به نشانی موجود در پشت کارت بستال تلگراف زدم: «استالین آباد کجاست؟ 
تو چطور از آنجا سردرآوردی؟ خواهشمندم فوری جواب مرا بده و من در 
ما گادان منتظر جواب نامه تو هستم». 

میرمیرانی دو سال زودتر از من آزاد شده بود. باید هم زودتر آزاد می‌شد. 
به هر حال او معرفت به خرج داد» خیلی سریع جواب نامه را داد و نوشت: 
«جای دیگر نرو» زود به اینجا بیا؛ اینجا ایرانیان بسیارند؛ | کبری» طاهری و چند 
نفر از ایرانیان مقیم شاهی در این جا هستند. بعضی از آن‌ها مشغول تحصیل 
هستند و تو می‌توانی در دانشکده طب و با در رشته دیگر تحصیل کنی». با 
خواندن اين نامه داشتم دیوانه می‌شدم: آخر این چه سرنوشت عجیب و شومی 
است که من دارم؟ آری» به همین راحتی تصمیم خود را عوض کردم. قبل از 
جواب میرمیرانی تصمیم داشتم به مسکو بروم و از آنجا به ابران برگردم. 
| کنون دودل شده بودم.برای خود دلیل تراشی می‌کردم که از کجا معلوم که مرا 
در ایران به زندان نیاندازند؟ پس چه بهتر به استالین آباد (دوشنبه) پروم؛ وارد 
دانشکده پزشکی شوم به آرزوی پدرم جامه عمل بپوشانم و پس از درست 
شدن اوضاع به ایران برگردم. 

ماه آوریل (فروردین) ۱۹۵ بود. در اين فصل در ما گادان از بهار و 
پرنده و گل و سبزه هیچ خبری نیست. هوا سرد و نمنا کك بود. نه تنها از رخ و 
رخسار جماعت» بلکه از در و دیوارها هم عم ‌ ماتم می‌بارید. درست است که 
انسان‌ها می‌جنبیدند. اما مُردگان متحرّ کی بیش نبودند و انگار غیر از روح پلید 
و خبیث استالین و لنين یعنی خدایان ابدی این کشور شوراها؛ همه چیز مُرده 


بود. من هر روز به فرودگاه می‌رفتم» و طبق معمول مسحو طه را پر از آدم 
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می‌دیدم. زندانیان با لباس‌های مُندرس و چهره‌های منقلب و پژمرده سرگردان 
بودند. من هم هر روز در جوار این ساختمان قدم می‌زدم و شب‌ها غمگین به 
خانه غلام حسین بر می‌گشتم. دیگر روح و جسم من بیمار شده بود و هر روز 
ناامید تر و خسته‌تر می‌شدم. به یاد آوردم که مأموران کا گت ب برای جلب 
همکاری من دو بار برای رفت و برگشت از سیمچان به ما گادان هواپیمای 
اختصاصی فراهم کردند. لابد هر روز صد بار از اين کارها صورت می‌گرفت» 
ما حالاکسی به من و امثال من توخهی نداشت. 

در این شب‌های ظلمانی تنها کانون روشن زندگی من خانه غلام‌حسین بود. 
او با لطف و محیّت و وفاداری مرا آرام می‌کرد. اامن بیوسته از خود 
می‌پرسیدم که بخت خفته من کی بیدار خواهد شد؟ صبح‌ها پس از صرف 
صبحانه به قصد خرید بلیط به فرودگاه می‌رفتم و شب بدون نتیحه روانه خانه 
غلام حسین می‌شدم. برای این که کمتر مزاحم باشم» غذایی بیرون می‌خوردم و 
سپس به طرف خانه غلام‌حسین راه می‌افتادم. در طول راه به مرور پاهایم 
سست می شد. با هر قدم که به خانه غلام‌حسین نزدیکك می شدم؛ می خواستم ده 
قدم به عقب برگردم. اما به کجا می‌خواستم برگردم؟ 


داستان سکت زرد 


روزی از سر ناامیدی جلو مغازه‌ای که چند پله داشت نشستم و در حالی که 
خسته و رنجور؛ غرق در افکار خود بودم» نا گهان متوخه سکك زرد رنگی شدم 
که در پیاده‌روی آن طرف خیابان شسته بود. مردم به آرامی از کنار او 
قی کدشتتت و کی کازی‌ا او تتاشت. کدی ارات دید نمرون ها هرغتی 
داشته باشند» در رفتار با سگک‌ها از ما ایرانی‌ها و تاجیک‌ها مهربان‌تر هستند. 
در رن که بود یکت سگ نمی‌تواست با خال آسوده از کوچه بگذدد.مرد 
و بخصوص جوان‌ها به طرف او سنگک پرتاب می‌کردند و سکك بیچاره از 
ترس جان عوعوکنان از دست این مردم مریض و روانی فرار می‌کرد. 

باری» سک مذکور روی دو پا نشسته بود و متوخه نگاه من بود. او نیز به من 
نگاه می‌کرد. دلش می‌خواست به ان طرف خیابان بباید؛ اقا منتظر بود که 
حرکت اتومبیل‌ها تمام شود تا خود را به اين آواره ناشناس برساند. سرانجام 
حرکت ماشین‌ها کم شد و سگك خود را به این طرف خیابان رساند. من و سکك 
با نگاهمان به یکدیگر پیام می‌دادیم. بااین همه او کمی دورتر ایستاد و هر 
حرکت مرا می‌پایید. شاید حش کرد که کسی را پیدا کرده که می‌تواند حال و 
روز او را درك کند و با او از گذشته‌ها و کودکی‌اش سخن بگوید و اين که 
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چطور مثل من آواره و دربدر شده است» چطور وطن و مادرش را از دست 
سم تفای تن یخی نجل تارفن می فاد 
پستان گرم و نرم مادرش را به دهن می‌گرفت و از آن شیر می‌مکید و پس از 
سیر شدن» زیر شکم مادرش به خواب می‌رفت و مادر باوفایش با زبان نرم و 
گرم و شیرینش او را می‌لیسید و تمیزش می‌کرد. اما حالا چی؟ | کنون در هوای 
ری تیاو کی آ رازه سکن گرم کرد که این ها کنو لها 
نشسته ممکن است کمکی به او بکند و با لااقل دقیقه‌ای دستی به سر و گو شش 
بکشد و چند کلمه حرف مه رآمیز در گوش او بخواند. 

سکك زرد اندک اندک امّا با تردید خود را به من نزدیک می‌کرد. حق هم 
داشت. در اين دنیای بی‌رحم چرا به راحتی اعتماد بکند و نترسد؟ از من چشم 
برنمی‌داشت. شاید فهمید که من غریبه هستم و او را نوازش خواهم کرد. ما 
طوری به هم نگاه می‌کردیم که انگار به جز ما موجود زنده‌ای در اطرافمان 
نیست. او تا جند قدمی من پیش آمد و باز روی دو پا نشست. منتظر بود که او را 
به طرف خود بخوانم. در چهره این سک امید و ترس موج می‌زد. با پوزه‌اش 
چپ و راست بدنش را می‌خاراند و می‌لیسید. حالا دیگر روبرويم نشسته بود. 
نگاهش را از چشمانم برنمی‌داشت. شاید انتظار داشت چیزی به او بدهم که 
بخورد تاکمی از ضعف مفرطاش کاسته شود؟ می‌فهمیدم که او هم از زندگی 
خود مثل من ناراضی است. اگرچه نمی‌تواند شرح دهد امّا رفتارش کاملا 
گویاست که به محبّت و نوازش و دوستی احتیاح دارد. سرانجام خود راکاملا 
به من چسباند و فهمید که از من آزاری به او نخواهد رسید. زبانش را بیرون 
می آورد و پس از لحظه‌ای باز به دهان می‌برد اما لحظه‌ای نگاه چشمان زیبا و 


اس بر اه شوه را ار من بر تم کرفت: کو هیقف اس 
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می‌کردیم که از تنهایی رها می‌شویم که به قول فردوسی: 
که تنهایی از مرگ ناخوش‌تراست ‏ هر آن کس تنها بُود بی‌شر است 

دستی به سر و صورتش کشیدم. پیوسته می‌لرزید. استخوان‌های باریکث 
بدنش از پوست نازکش بیرون زده بود. شکمش خالی بود و به دنده‌هایش 
چسبیده بود. سرانجام احساس راحتی کرد. لحظه‌ای نگاهمان درهم گره خورد 
و تصویر خود را در مردمکك چشمش مشاهده کردم. 

دوست عزیز» در تمام این پنجاه سال سعی می‌کنم از یادآوری خاطره 
شیرین و تلخ ماجرای این سک ررد دوری کنم. زیرا بی‌درنگک مستقلب 
می‌شوم؛ و حالا هم که این جملات را می‌نویسم» پس از گذشت پنجاه سال باز 
چشمانم پر از اشکك است دارم گر یه می‌کنم» و این نامه خیس شد. 

باری» مردمکک چشمانش از یکک دنیا احساسات» وفاداری» محبّت» عشق و 
علاقه و فدا کاری سخن می‌گفت. او فهمید که ما سرنوشت مشابهی داریم: 
غریب گرسنه؛ بی خانمان» بی‌سرپرست وب ی آینده. سرش را نزدیکک تر آورد. 
بینی اش رابه بینی من چسباند. لحظاتی مرا بویید و آزمود. یواش یواش زبانش 
را به چانه و صورتم رساند و خیلی آهسته شروع کرد به لیسیدن من. احساساتم 
به غلیان آمد. دیگر نتوانستم خود را نگه دارم و بی‌اختیار اشکث از چشمانم 
جاری شد. من هم دستان خود را به سر و صورتش کشیدم. هر دو خوشحال و 
از نوازش یکدیگر راضی بودیم. آخر سر بغلش کردم. به زبان فارسی گفتم: 
«ها» مثل منی؟ کسی نداری؟ حرف بزن! تو ما گادانی هستی» من ایرانی» تو 
کجا» من کجا؟ ولی سرنوشت هر دوی ما یکی است. من هم مثل تو این دردها 
را دارم: هر دو گرسنه؛ بی خانمان» غریب». او سرش را به زیر بغلم چسباند و 


من هم برای آخرین بار صورتم را به صورتش گذاشتم و گفتم: «برو! من نه نان 


دام مت درا 
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دارم نه خانه!) 

مثل این بود که فارسی را فهمید! از جا بلند شد؛ و از پله‌ها پایین رفت. در 
حین رفتن گاه برمی‌گشت و نگاهی به من می‌کرد. سرانجام رفت و از چشمم 
ناپدید شد. من نیز از جایم بلند شدم و به طرف فرودگاه رفتم. با خود گفتم: 
(بدنیست به فرودگاه بروم. دست‌کم ساختمان و در و پنجره بلبط فروشی را از 
نزدیکک ببینم و شاید بشود شب را همان‌جا سحر کنم تا فردای آن روز در 
صف بلیط نوبت اوّل باشم و بلیط بگیرم و امشب دیگر مزاحم غلام‌حسین 
نشوم». داخل سالن بزرگی شدم. سالن سرد و خالی بود. چندین نیمکت دراز و 
بزرگک امّا کثیف و کهنه در کنار دیوارهای سالن قرار داشت. تصمیم گرفتم تا 
هنگامی که یخ نزنم» آنجا طاقت بیاورم. روی نیمکت نشستم. سکوت مطلق 
گورستان بر سالن حکم‌فرما بود. نا گهان دریچه بلیط فروشی باز شد و زنی با 
صدای بلند داد زد: «کسی آنجا هست؟ بکث بلیط اضافه دارم». 

من مانند یوز پلنگ از جا جهیدم» پول بلیط را از توی کیسه‌ای که به گردنم 
آویزان بود در آوردم و به خانم بلیط فروش دادم. خانم گفت: «دا کو منت (یعنی 
مدرک و شناسنامه) را بده!) یگانه مدرکث شوروی را که همان کاغذ تبر ثه‌نامه 
بود به خانم بلیط فروش دادم. او نگاهی به من کرد بلیط را به دستم داد» و من 
با ثّهت و حیرت و اباوری به بلیط خیره شدم. سک ولگرد را به یاد آوردم. 
احساسم این بود که برای بدست آوردن این بلیط سک مرا راهنمایی کرد! او 
مرا به اینجا آورد! اینکک می‌توانستم کولیما» این سرزمین یخبندان ابدی را 
ترک کنم. از سالن که بیرون آمدم بی‌اختیار نگاهم به دنبال آن سک بود. 
اطراف را نگاه کردم امّا از او خبری نبود. به خانه غلام‌حسین رفتم. نگران بود 
و برسید: «جرا دیر آمدی؟» بلیط را نشانش دادم» او را بغل کردم و بوسیدم از 
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محبت و احترامی که او و خانواده‌اش در حّ من ادا کرده بودند تشکر کردم؛ و 
آخرین شب را در خانه غلام‌حسین خوابیدم. فردای آن روز اول ماه مه 
۰ مصادف با ۱۱ اردیبهشت ۱۳۳۲ روز جهانی کارگر بود و در شوروی 
زحمتکشان و کارگران که خود قربانیان این رژیم بودند» مجبور بودند به طور 
نمایشی جشن بگیرند. این سال آخرین سال حکومت دکتر محیّد مصذق بود 
که من توده‌ای از قفس آزاد می‌شدم» و دوستانم در ايران آ گاهانه و یا نا گاهانه 
تبشه به ريشه دولت آزادیخواه دکترمحمّد مصدق می زدند» بی آن‌که بدانند 
خودشان هم فردا قربانی این سیاست شوم خواهند بود. 

سرانجام سر بر بالش گذاشتم. افکار گونا گونی به مغزم هجوم می آورد. تا 
صبح در رختخواب به چپ و راست غلطیدم و اين آخرین شب زندگی در 
کولیما را در بیداری گذراندم. صبح زود از رختخواب بیرون آمدم و همگی با 
هم صبحانه خوردیم. نشانی غلام حسین را یادداشت کردم با چشم گریان از 
هم خداحافظی کردیم» و سپس رهسپار فرودگاه شدم. دلم برای غلام حسین 
سوخت» زیرا او قادر نبود این سرزمین یخبندان را ترث کند و از اين بابت 


دلش پر خون بود. او بدون حسادت رویم را بوسید و مرا بدرقه کرد. 


بازگشت از قطب شمال 


در فرودگاه سوار ایل - ۱۲ شدم. پس از بازرسی بلیط با چمدان چوبی 
وارد سالن شدم. سه افسر کا گت ب برای بررسی مدارک وارد هواپیما شدند. 
اسم من در گذرنامه عطاءالله بود. افسر مربوطه دید که آخر اسم من به ۸ ختم 
می‌شود. در زبان روسی وقتی اسم کسی به ۸ ختم شود آن فرد مونث است. به 
او حالی کردم که من روس نیستم و اسم من عربی است. هر زبانی ویژگی‌های 
خود را دارد. او از من پرسید چه مدارک دیگری با خود به همراه دارم. ال 
خواستم بگویم چیزی ندارم» اما ترسیدم که مرا تفتيش کند و ویزای ایرانی مرا 
پیدا کند. بی‌معطلی ویزای ایرانی را در اختیارش گذاشتم. او شروع به 
ورق زدن کرد. ویزای ایرانی من عکس داشت. اما تبر ه‌نامه من بدون عکس 
بود. دو افسر دیگر کارشان تمام شده بود. یکی از آن دو به افسر سومی گفت: 
«تمام کن دیگر!) حال بدی داشتم. هیچ بعید نمی‌دانستم که مرااز هواپیما پایین 
بیاورند. سرانجام او همه مدارکك را به من پس‌داد و رفت و من نفس راحتی 
کشیدم. 

هواپیما به پرواز درآمد. دیگر باورم شد که از قطب شمال زنده در 


می‌روم. این خود بخت بزرگی بود. من در حالی ما گادان را ترث می‌کردم که 
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جسد صدها هزار زن و مرد و پیر و جوان زیر یخ‌های ابدی کولیما می پوسید و 
هنوز میلیون‌ها نفر با انّهام‌های ساختگی در اردوگاه‌ها جان می‌کندند و صدها 
هزار نفر دوران تبعیدی خود را میگذراندند. در هواپیما به غلام‌حسین فکر 
می کر دم. 

هواپیما دو بار برای سوختگیری در شهرهای یا کو تسکث و نیکولایفسکك 
(۷۱601270۷56( کنار رود آمور) نشست و سوّمین بار در خاباروفسکک در مقصد 
اصلی فرود آمد. خوب به یادم هست که هوا ابری بود و مثل مازندران بارانی 
نرم و شاد می‌بارید. من با دو خانم که همسفرم بودند پیاده به راه افتادیم. پس از 
مد تی به راه آهن ۳ اکنون پس از نه سال وارد جامعه‌ای می‌شدم که در 
آن همه چیز برایم تازگی داشت. در راه آهن به باجه بلیط فروشی مراجعه کردم 
و بلیطی به مقصد استالین آباد (دوشنبه فعلی) خریدم. از تمام آن مسیری که مرا 
آورده بودند می‌بایست برمی‌گشتم. مگر می‌شود این سیر را فراموش کرد؟ 
در این مسیر بود که مرا طی چندین ماه در وا گن‌های مخصوص زندانیان که 
مانند قفس حیوانات درست شده بود» و اتومبیل‌های نعش کش» بین زندان‌های 
شهرهای سر راه و ایستگاه‌های راه آهن جا به جا می‌کردند. اکنون تکک و تنها؛ 
بدون محافظ و پارس سگك‌ها؛ بدون گرسنگی و شکنجه برمی‌گشتم؛ و اکنون 
می‌دانستم که به کجا برمی‌گردم. وقتی که ما را از تاشکند به کولیما می‌بردند؛ 
حتّی یک بار هم نشد به ما بگویند که مقصد بعدی کجاست. 

قطار به مقصد دوشنبه حرکت کرد. از همان زمان سه نوع جا در قطارهای 
مسافربری شوروی وجود داشت: کوبه» پلاتسکارت (۳۱۵۱56۵۲) که مشابه 
وا گون درجه ۲ است. و وا گون عمومی. من بلیط پلاتسکارت خریدم که جای 
خواب داشت؛ اما کو به‌های ای بل ات 

از همان شهرها و راه‌هایی که مرا به کولیما برده بودند» باز می‌گشتم. هنگام 
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رفتن در قفس بودم و جایی را نمی‌دیدم. اما | کنون جنگل‌ها و رودخانه‌ها و 
طبیعت واقعا زیبای روسیه را تماشا می‌کردم. حرکت آهسته قطار از روی پُلی 
بر رژد آمورء که بسیار بزرگک و پهناور بود» حدود ده دقيقه طول کشید. از 
بلندگوی قطار ترانه زیبا و خاطره‌انگیزی با موسیقی ملایم درباره رود آمور 
پخش می‌شد. گرچه عظمت این پل حیرت‌انگیز بود» امّا من به فکر انسان‌هایی 
بودم که هنگام ساختن این پل جان خود را از دست داده بودند. هنوز هم از 
دیدن یادبودهای دوران استالین غمگین می شو م. قطار از روی رود آمور 
گذشت. خانم فروشنده‌ای با روپوش سفید و زنبیل بدست سوسیس 
می‌فروخت. تا آن روز سوسیس ندیده بودم و کنجکاوانه به شکل و شمایل 
سوسیس نگاه می‌کردم. يکث آذربایجانی شوخ طع و باهوش در کنار من 
ایستاده بود که قبلاً با او در قطار آشنا شده بودم. او از نگاه کنجکاوانه من به 
سوسیس فهمید که برایم سژالی مطرح شده است و فهمید که در ذهن من چه 
می‌گذرد. رو به من کرد و با حالت جدّی گفت: «مبادا بخوری! این فلان جیز 
سک است! این را فقط روس‌ها می‌خورند!» اوّل تعجّب کردم امّا وقتی که 
تبسّم دزدکی و پنهانی او را دیدم متوجه شدم که مرا دست می‌اندازد. باری 
دل به دریا زدم و یک دانه سوسیس گرم خوردم» که بسیار هم چسبید. پس از 
مدّتی از بلندگوی قطار اعلام شد که به دریاچه بایکال نزدیکك می‌شویم. 
بایکال یکی از تمیزترین» عمیق‌ترین و شیرین ترین دریاچه‌های دنیا است. 
قطار ۲۰ دقیقه توقّف کرد. من هیچ دریایی با آبی به صافی آب بایکال 
ند پد هام. 

پس از چند شبانه روز قطار ما به ایستگاه بزرگ نوووسیبیررسکك رسید. 
دیدن این ایستگاه برای من حیرت آور بود. خود ایستگاه یک شهر مدرن بود. 
قطار ما در نوووسییرسک عوض شد. امّا بلیط من همچنان درجه ۲ یا 
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پلاتسکارت بود. پس از دو سه روز قطار وارد جمهوری کازاخستان شد. 
دیگر از رودخانه‌ها و جنگل‌ها و طبیعت زیبای روسیه خبری نبود. قطار از 
بیابان‌های خشکک میگذشت. در ایستگاه‌های بین راه سکگک‌های لاغر؛ ولگرد و 
گر سنه به دنبال قطار می‌دو بدند. هر کدام در حد توان خود قطار را تعقیب 
می‌کردند» تعدادی با عو عو و ناله و تعداد دیگر ساکت و آرام با زبان آویزان؛ 
خسته و درمانده به موازات قطار به دویدن ادامه می‌دادند. در هنگام دویدن 
تا ی وه میدید ات ی فد ید فلا گنه وتا 
شاید تماشا گران چیزی خوردنی از پنجره قطار بیاندازند» و گاه که تمام 
حواس‌شان به پنجره قطار بود» در مقابل چشمان تماشا گران زیر چرخ‌های 
قطار له می‌شدند. وقتی هم که مسافران جیز خوردنی برای آنها پرتاب 
می‌کردند» به هنگام قاپیدن غذای پرتاب شده و در جدال با یکدیگر نا گهان 
تعادل خود را از دست می‌دادند و به همان سرنوشت دحار می‌شدند. 

باری» در تاشکند قطار یک ساعت و سم توقف داشت. از قطار بیرون 
آمدم و کمی اطراف ایستگاه قطار را تماشا کردم. 8 فکرم رسید که بد نیست 
توسط تلگراف روز رسیدن خود رابه | کبری و میرمیرانی خبر دهم و این کار 
را کردم. قطار حرکت کرد؛ از سمرقند و بخارا رد شد» و سرانجام پس از ۱۴ 
شبانه‌روز به ایستگاه راه آهن استالین آباد (دوشنبه) رسید. 


در مان د9ستان 


همین که از قطار پیاده شدم ۱۴ نفر ایرانی را در مقابل چشمان خود دیدم 
که به پیشواز من آمده بودند. مول شدم» پایم به زمین چسبید. چه بگویم و 
چگونه حالت خود را توصیف کنم؟ شگفتا که پس از اين همه سال این ۱۴ نفر 
را به دقت به یاد دارم. چند نفر از ببچه‌های شاهی و چند نفر دیگر از 
هم‌زنجیران ما از چارجو بودند: ۱-۱ کبر باغبان ۲-محمود طاهری ۳-داوری 
۴ معصومیان ۵ -بالیان "-ناصر زربخت ۷-عّاس‌زاده ۸-زیئل‌پور 
4- قربان‌علی | کبرزاده ۰- پرویز حمسه‌پور ۱- گودرزی ۲- مسلم 
غایب‌دوست ۱۳-میرمیرانی ۱-۱۴ کبری 

از پیشواز دوستان شادی وصف‌نابدیری به من دست داد و با دیدن این همه 
ایرانی خود را در ایران احساس کردم. سال‌های طولائی همزبانی نداشتم و 
فارسی را با لهجه روسی صحبت می‌کردم. شادروان زربخت فرپاد زد: «اين 
ایرانی روس از کجا امده است؟ فارسی که بلد نیست؛ بدبخت بادش رفته!» در 
بین ایرانیان نسل من در دوشنبه کسی نزدیکک به ۱۰ سال» آن هم در قطب 
شمال زندانی نکشیده بود. بیشتر این دوستان بین یک تا سه سال در اردوگاه 
کار اجباری بودند. هنگام ورود من به دوشنبه (استالین آباد) ایرانیان مهاجر 
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کار با تحصیل می‌کردند. من و عبّاس‌زادگان در اتاقی ۱۲ متری زندگی 
می‌کردیم. مير میرانی هم‌اتاقی ما بود» ولی بعد از مدتی از پیش ما رفت. او در 
خوابگاه عمومی با خانمی که از شوهرش جدا شده بود و یکك دختر داشت 
زندگی تازه‌ای شروع کرد. چند روزی مرب مهمان داشتم. اندکث اندکث با 
ایرانیان مقیم شهر دوشنبه آشنا شدم. با داشتن مهمان زیاد؛ پول‌ها خیلی زود ته 
می‌کشید. البته بعد متوجه شدم که تعدادی از مهمانان برای خبرچینی 
می آمدند. | کبری در دانشگده ترییت‌معلم کرش ام خو اند هتیراهیرانتی: داز 
کارخانه کار می‌کرد. با آمدن من تصمیم بر آن شد که وارد دانشکده پزشکی 
بشویم. من و ا کبری برای دوره آمادگی» دروس فیزیکك شیمی» زبان خارجه 
و انشا و دیگر دروس را در پارکی تمرین می‌کردیم» اما میرمیرانی یکك روز 
می آمد و یک روز غیبت می‌کرد. دو ماه مانده به امتحان ورودی» شب و روز 
درس می خواندیم. 

روزی بالیان ارمنی به خانه ما آمد و برای شام ما را به خانه‌اش دعوت کرد. 
خانه این هم‌وطن ارمنی ما مبثل خانه زربخت خانقاه دوم ایرانیان بود. بالیان 
بی‌مهمان راحت نبود. من و زربخت و چندنفر دیگر به خانه بالیان رفتیم. 
همسرش از سر لطف پلو خورش درست کرده بود که خیلی به من چسبید. 
دوست عزیز؛ تنها خوشمزه بودن غذا برایم مطرح نبود» بلکه پس از ده سال 
عذاب و شکنجه این غذای ایرانی مرا به یاد ایران و خانواده‌ام می‌انداخت. 
البته من اولین غذای ایرانی را بس از ٩‏ سال در خانه زربخت خوردم. او چند 
بار مرا به اتاق کوچکش دعوت کرد. ایشان انسانی بسیار صمیمی و مردم‌دار 
بود. گرچه در آن زمان به رهبری حزب و جامعه شوروی انتقاد داشت» ولی 


هنوز ماهیت حکومت شوروی را نشناخته بود و هنوز توده‌ای مانده بود. با این 
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حال ما به همدیگر اعتماد کامل داشتیم و من می‌دانستم حرف مرا به کسی 
بازگو نخواهد کرد. گاهی که برای زربخت از اردوگاه‌های قطب شمال شرح 
می دادم با آن که خود او نزدیکک دو سال در اردوگاه عشق آباد گذ رانده ۳ 
آدم بی‌اطلاعی نبود ولی از شنیده‌های من بسیار متأٌثر می‌شد و تعجّب 
می کر د. 

روزی دبیر دوم حزب کمونیست تاجیکستان (دومین مقام تاجیکستان) 
بنام ساروکین بنا به دستور مسکو مرا به دفترش خواست. او با احترام بسیار 
صحبت کرد و از اين که نزدیکك ده سال در زندان و اردوگاه‌ها بوده‌ام» از 
طرف حزب و دولت از من پوزش خواست و گفت که در مورد من اشتباه شده 
است» و سرانجام پرسید: «آیا درخواستی از حزب کمونیست دارید؟ آیا 
چیزی کم ندارید؟» من برای حفظ غرور ملی از خیر درخواست‌های مادی 
گذشتم و پاسخ دادم: «رفیق محترم» من از شما یکث درخواست دارم و آن هم 
این است که اگر در امتحان ورودی دانشکده پزشکی موفق نشدم؛ اجازه داده 
شود که تا امتحانات نیمه اول سال در کلاس حضور داشته باشم و ا گر از عهده 
امتحانات دوره اول برنیامدم آنگاه مرا از دانشگاه اخراج کنند». او پيشنهاد 
مرا پذیرفت. این ملاقات در آن زمان حادثه بزرگی بود. ارنیان مهاجر از ان 
ملاقات تعجب کردند. وقتی جریان ملاقات خود را برای زربخت تعریف 
کردم نا گهان فریادش به آسمان رفت و از سر خشم با لهجه تهرانی گفت: «ای 
بابوی مازندرانی! چرا نگفتی خانه می‌خواهم» پول می‌خواهم» پس از ۸ سال 
عذاب در اردوگاه‌های قطب شمال نمی‌توانم در خو ایگاه‌های عمومی بخوابم» 
لباس ندارم. مگر او لباس تو را ندید؟ مگر او نگفت تو بی‌گناه بودی؟ خیلی 


خوب. لااقل چیزی می‌خواستی! او مگر به کسی وقت ملاقات می‌دهد؟ تو 
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دیگر کی دستت به او می‌رسد؟» او حّ داشت بر سرم فریاد بکشد امّا قطار 
دیگر رفته بود و من ۷ سال تمام بعد از آن در یکث اتاق ۱۲ متری با ۴ نفر 


زندگی کردم. 


من و اکبری از عهده امتحانات ورودی برآمدیم. اما باید گفت بر ما زیاد 
سخت هم نگرفتند. ال سپتامبر ۱۹۵5 دانشجوی دانشکده پزشکی «بوعلی 
سینا» شهر دو شنه شدیم. دانشکده ما دارای استادان برجسته بود و از نظر 
اعتبار علمی در شوروی مقام سوم را داشت. در زمان جنگ ا کثر دانشمندان 
روسیه را به آسیای میانه که منطقه غیرجنگی بود» روانه کرده بودند. 

گروه تحصیلی ما از ۲۷ دانشجو تشکیل می‌شد. دانشجویان عبارت از 
روس» تاجیکت» ازبک» یهودی» ارمنی و قفقازی بودند. من از همه مسن تر 
بودم. داستان ٩‏ سال تحصیل من جالب و شنیدنی است. یک روز استاد 
آناتومی ما که یونانی مهاجر بود به چند نفر از ما گفت: «بروید و برای تشریح 
جسدی بیأورید». ما چند نفر به زیرزمین ساختمان رفتیم. بوی بدی به مشام 
می‌رسید. فراش دانشکده ما را جلوی یکك حوض کوک برد که عمق آن 
بیشتر از نیم متر نبود. نا گهان چشم ما به سه یا چهار جسد برهنه و شناور افتاد. 
دختری که با ما بود با دیدن مُرده‌ها حالش بد شد و غش کرد. همراهان دیگر نیز 
به حال بدی افتادند. فزاش که دید من از همه سرحال‌تر هستم» گفت: (با این 


عصای دراز آهنی یکی از جسدها را از آب بیرون بکشيد و روی این تخته 
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بگذار ید و سپس جسد را برای نشر یح و کالبدشناسی به اتاق درس خودتان 
ببرید». به هر حال همه دست به کار شدیم و جسد را روی میز تشریح دراز 
کردیم. جسد مثل گوشت قربانی بین‌همکلاسی‌ها تقسیم شد: سر به چند نفر؛ 
گردن به چند نفر» شش و قلب به چند نفر» شکم به چند نفر اما تا آلت تناسلی به 
چند دختر تاجیکك و روس و ارمنی افتاد» دختران تاجیکک سل و شرمگین 
بدون اجازه استاد مثل باد از کلاس خارج شدند» ولی دختران روس و ارمنی 
در سالن تشریح ماندند. استاد آرام آرام اعضای بدن را از نقطه‌نظر آناتومی 
شرح می‌داد. من نحوه بریدن بدن را از استاد سریع یاد گرفتم و پس از مذتی 
دستیار استاد شدم» زیرا از ابتدا نیز در فکر جرّاح شدن بودم. 

هنوز یکک ماه از سال تحصیلی نگذشته بود که تمام دانشجویان برای چیدن 
پنبه باید به مدت یک ماه و نیم راهی کالخوزها می‌شدند. بنا بر مقرّرات 
دانشجویان می‌بایست در روسیه به جمع کردن سیب‌زمینی و کلم و هویج در 
کازاخستان به جمع کردن گندم و در قفقاز به چیدن انگور کمک میکر دند انا 
من این را نمی‌دانستم. روزی رئیس دانشکده مرا خواست و پرسید: «به 
پنبه جینی می‌روی؟» من تعجب کردم و پرسیدم مگر تمام دانشجویان به 
پنبه جینی می‌روند؟ او گفت: «طبق قانون همه دانشجویان باید به کمکث 
کالخوزها بشتابند» تعداد کارکنان در کالخوزها بسیار کم است ولی پنبه 
بزرگک ترین و پر حجم‌ترین و گران‌ترین محصولات اين جمهوری است». 
گفتم: «ا گر قانون است که همه دانشجویان برای جمع آوری پنبه به کالخوزها 
بروند» پس چرا من نروم؟» او از حرف من تعجّب کرد و گفت: «پس چرا آن 
دانشجویان ایرانی که در دوره بالاترند می‌گویند که مهاجر سیاسی هستند و به 


پنبه چینی نمی‌روند؟» جواب دادم که من خبر ندارم و تازه امسال از اردوگاه 


۳۴۱ 

کولیما به این شهر آمده‌ام. 

روزی به ما گفتند که از فردا درس نیست؛ برای کار به کالخوز می‌رویم و 
باید با خودمان لحاف و زیرانداز و لباس و کفش و قاشق و استکان برداریم. 
من | کبری و میرمیرانی به کالخوز کالینین واقع در بخش موسوم به سکو در 
صد کیلومتری دوشنبه رفتیم. جنوب تاجیکستان بسیار گرم است. جان سختی 
انسان را نگاه کن! من به مدت ۷ سال در قطب شمال در ۵۰ ۴۰ درجه زیر 
صفر کار کردم» و حالا باید در ۴۰۰-۴۵ درجه بالای صفر پنبه بچینم! | کنون 
بحاست که کمی شرایط کار را شرح دهم: آنت:اشامیدات نبود و مردم از 
رودخانه آب می‌ خوردند؛ مستراح نبود و دانشجویان در بیرون و با پشت 
درخت‌ها رفع حاجت می‌کردند. پس از زندان؛ اکنون نوبت به شناخت جامعه 
رسیده بود. این جا هم چیدن پنبه مثل زغال در اردوگاه کولیما میزان معیّنی 
داشت. هر دانشجو باید روزی ۲۰ کیلو پنبه جمع می‌کرد و هر روز غروب 
رئیس کالخوز و مسژول دانشجویان با یک نفر دیگر که مسژول ترازو بود 
پنبه‌های چیده شده را وزن می‌کردند. به هنگام وزن اگر کسی ۲۰ کیلو و یا 
بیشتر می چید» همه به طور نمایشی با صدای بلند می‌گفتند: آفرین! وقتی نوبت 
به من رسید» ترازودار با صدای بلند گفت: عطاء صفوی ۱۰ کیلوگرم؛ 
دانشجویان سوت کشیدند و با تمسخر فریاد زدند که خیلی کم است. من که 
تمام روز بطور جدّی کار کرده بودم تعجب کردم که چگونه اکبری و 
دانشجویان دیگر توانسته‌اند ۲۰ کیلوگرم پنبه بچینند. بعدها فهمیدم که با چه 
کلکی وزن پنبه‌ها را بالا می‌بر ند. 

به تدریج بر من معلوم شد که کارکنان کالخوزها افزون بر کاشت و برداشت 
مزارع» مسژولیت‌های دیگری مانند گاوداری کالخوزها و باغات را نیز 
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بر عهده دارند. با آن که تمام زحمت از آن ساکنان روستا بود. امّا آنها حق 
نداشتند حتی یکث کیلو از محصول برای خودشان بردارند و باید تمام 
محصول رابه دولت می‌سیردند و مزد اندکی دریافت می‌کردند. این دهقانان 
در واقع به نوعی برده دولت بودند و در تمام دوره استالین شناسنامه‌ای در 
دست نداشتند. در واقم پایشان به کالخوز میخکوب شده بود و کسی از آن‌ها 
نمی توانست در شهرها برای خود کاری دست و با کند. در زمان خروشجف 
بود که دهقانان شناسنامه دریافت کر دند. 

در این دو ماه پنبه چینی» مدارس مناطق پنبه‌خیز تعطیل بود. دانش آموزان 
کلاس‌های اول تا دهم به پنبه‌چینی مشغول می‌شدند. به ما که از شهر آمده 
بودیم در روز سه بار غذایی با کیفیت بد داده می‌شد. در این کالخوزها از 
حمّام خبری نبود. در ماه یک بار اجازه می‌گرفتيم و برای حمّام کردن به شهر 
می‌رفتیم. کار از ۸ صبح تا تاریکك شدن هوا بود که در مسجموع با و 
ساعت می‌شد. محل خواب ما پسران انبار گندم و یا انبار کاه بود که بیشتر شبیه 
طوبله بود. دختران را در کلاس‌های درس جا دادند. از بعضی لحاظ این جا 
دست کمی از اردوگاه قطب شمال نداشت. در آنجا دست کم بارا ک‌ها گرم و 
کف ی و :2( آخرین روزهای پنبه چینی انباری ما سرد وکف آن 
گاهی کل می‌شد. دانشجویان پس از ده ساعت کار برای خواب کمی کاه 
می آوردند و روی زمین می‌ریختند» و این تشکث ما می‌شد. من کفش‌هایم را 
زیر سرم می‌گذاشتم و به عنوان بالش از آن‌ها استفاده می‌کردم. لحاف من هم 
یکك پتو بود. از دستشویی خبری نبود. یکك جوی آب در کنار خوابگاه بود که 
ما دست و روی خود را با آن آب کثیف می‌شستیم» و در کنار همین جویبار 


هم قضای حاجت می‌کردیم. روزی مسوژولان و دانشجویان جمع شده بودند. 
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کسانی که پنبه خوب چیده بودند مورد تشویق و کسانی که به میزان تعیین شده 
پنبه نچیده بودند مورد انتقاد مسوژولان قرار می‌گرفتند. همین که خحواستند 
جلسه را تمام بکنند» من از مسوول حزبی اجازه سخن خواستم و با صدای بلند 
گفتم: «ما مثل برده کار می‌کنيم امّا خوراکث و مسکن ما بسیار بد است» جای 
خواب ما مثل یک طویله است؛ نه آب داریم و نه توالت. بدتر از همه بوی 
کثافت حبوانات همراه با یک میلیون پشه و مکس ما را به جان آورده است. 
شب‌ها از عغو عغو سکگک‌ها خواب نداریم». دبدم جوّ خیلی سنگین شد و از چهره 
مسوولان متوجّه شدم که ناراحت و نگران اوضاع هستند. به خود گفتم: «عطاء 
نو چرا جوش آوردی؟ مگر یر از توکس دیگری نیست که این حرف‌ها را 
بزند؟» سپس برای این که از سنگینی جوّ بکاهم» گفتم: «من ایرانی و از حزب 
کمونیست ایران هستم. ما در جلسات حوزه‌ها برای پیشرفت کارها حق انتقاد 
کردن داریم. من از شما می‌خواهم به بهبود وضع ما کمک کنید تا راندمان کار 
هم بهتر بشود». همین که حرف من تمام شد دانشجویان با سوت و کف زدن مرا 
تشویق کردند» اقا با پایان تشویق» سکوت مطلق حا کم شد. با این سخنرانی 
برگی بر پرونده خود در کاگك ب افزودم. پس از دو هفته پنبه‌چینی» سینه پهلو 
گرفتم. تب من به ۴۰ ۳۸ درجه رسید. چند روز استراحت به من دادند و 

دوباره به سرکار برگشتم. 
روزی علی اکبری برای رساندن پنبه‌هایش به میزان تعیین شده؛ به هنگام 
پنبه دزدی گیر سرکارگر کالخوز افتاد. سرکارگر علی | کبری را کتکك می‌زد و 
به آشنایانی که در اطرافش بودند گفت: «بروید رئیس کالخوز را صدا کنید!) 
اکبری تا جشمش از دور به من افتاد فریاد زد: «عطاء بیا کمکك کن!» من به 
طرف آن‌ها دویدم تا ببینم چه شده است. اما بی‌درنگ با سرکارگر عصبانی 


انا کم یاف 
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دست به یقه شدم. در این حین رئیس کالخوز هم پیدایش شد. زد و خورد 
حسابی بین ما شروع شد. ا کبری بی‌معرفت با اين که می‌دید من به تنهایی 
گرفتار چند نفر هستم» فوری یبش زد و فرار کرد و مرا تنها گذاشت. او با آن 
که از من قوی‌تر بود» ولی ترسو بود. 

از سال دوم در گروه هنری دانشکده در کنسرت» سخنرانی» ترانه خوانی» 
جوکث گفتن» شعر خوانی و از این قبیل نقش رهبری داشتم و گروه ما همه ساله 
در مسابقات دانشگاهی جای ال را می‌گرفت. محتوای کارهای من از فرهنک 
ایرانی مایه می‌گرفت که بسیار مورد بسند تاجیک‌ها واقع می‌شد. در سال 
8 شستیرال دنق‌جریان از سراسر جهن در سیگ برگوار شین یرل 
بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت. در استالین آباد گروه ما در میان تمام دانشکده‌ها 
جای اول را گرفت. با این که من نقش رهبری این گروه را به عهده داشتم؛ به 
هنگام اعلام اسامی؛ نام من نبود و همه تعجّب کردند. در واقع اینجا هم 
کاگك ب کارش راکرد و به جای من خبرکش مرا فرستاد. 

روری هنگامی که در ردیف دوم سالن نشسته ۳ و به درس استاد 
فیزیولوژی گوش می‌دادم» یادم آمد که نامه‌ای از ایران به دستم رسیده و به 
علت کمی وقت آن را نخوانده‌ام. آهسته و پنهانی آن را باز کردم و شروع به 
خواندن کردم. نامه از منصور برادر مهدی قائمی بود. مسهدی باوفاترین و 
عزیزترین رفیق من از اول دبستان تا سال آخر دانشسرا بود. ما فقط موقم 
خواب از هم جدا می‌شدیم. او هم با پرونده جاسوسی مشترکث» هم قفس من 
بود و در زندان کا ک ب عشق آباد بیشتر از همه شکنجه شد و خیلی خوب 
مقاومت کرد. ما از شاهی و ساری تا قطب شمال با هم بودیم. منصور یکث 


صفحه تمام از برادرش تعریف کرده بود. او می‌دانست که من و مهدی به 
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یکدیگر بسیار علاقه مند یم و در وافع برای بیان مسطلب اصلی زمینه‌سازی 
می‌کرد. به آنجایی رسیدم که نوشته بود: «دوست تو» برادرم مهدی» در دریای 
خزر غرق شد». من از جایم پریدم و مثل باد از کلاس درس خارج شدم. اشکث 
مثل باران از چشمانم می‌ریخت. به یاد ندارم که هرگز چنین گریه‌ای کسرده 
باشم. او یار بدترین روزهای من بود» هم‌دل و هم‌راز من بود. تمام دنیا برایم 
تیره و تار شد. پس از آه و ناله بسیار» در زمین فوتبال از هوش رفتم. پس از 
مدتی همکلاسی‌ها مرا یافتند و به هموش آوردند. همکلاسی‌ها از من 
می بر سیدند: «عطاء جان ترا جه شده است؟» استاد از اين که من بدون احازه 
کلاس را ترکث کرده و برنگشته بودم سخت عصبانی بود» امّا سپس ماجرا را 
د ات 

در این مدت ۱ سال تحصیلی» حقوق ما دانشجویان مهاجر سیاسی ماهی 
۰ روبل بود. ۲۲ روبل آن را دانشکده و بقیه را صلیب سرح می‌داد. این پول 
بسیار اند بود. اما من روزگار را با سختی گذرانده بودم و مانند دیگران 
آن‌قدرها خود را در فشار احساس نمی‌کردم. از وقتی که به شوروی آمدم به 
مذت نزدیک ده سال در اردوگاه و زندان بودم. ٩‏ سال با ۵۰ روبل زندگی 
کردم» دو سال هم به سبب بدهی به دولت در کالخوز « کمونیسم» با حقوقی 
اندکث کار کردم و ور دور تخصصی با حقوق ۷۲ روبل در ماه زندگی کردم. 
این چنین ۱٩‏ سال عمر من در دوران شکوفایی سوسیالیسم واقعاً ۱ 
تنگدستی سیر ی شد. 

عمر انسان مثل برف می‌گذرد. انگار دیروز بود که من و | کبری را برای 
دوره دو ماهه کارآموزی به شهر کالخوزآباد فرستاده بودند. دانشجوی سال 
پنجم پزشکی بودیم. وضع مالی ما اسفنا ک بود. اطراف بیمارستان باغ 


ده اد کی ی و 
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گوجه‌فرنگی و خیار و خربزه بود. گاهی شب‌ها هوس دزدی به سرمان می‌زد. 
در همین روزها بود که دیدم مرغی از درخت پایین پرید و شروع به قدقد کرد. 
من به باد کیا کلای مازندران افتادم که مرغ‌ها در بالای درخت تخمگذاری 
می‌کردند. غروب که کمی تاریکك شد اکبری پایین درخت ایستاد» من از 
درخت بالا رفتم و از دیدن انبار تخم‌مرغ انگار گنج قارون پیدا کردم! من 
دکتر کشور شوراها» از خوشحالی داد زدم: «ا کبری» اين جا پر از تخم‌مرغ 
است!» در آن دوره ما هر از گاهی با کمال میل نخم مر ع می خوردیم و دیگر 
مجبور نبودیم همه وقت غذای مزخرف بیمارستان را نوش جان کنیم. 

در دوران دانشجویی» بخصوص در موقع پنبه‌چینی» چشمان من باز تر شد 
و با زندگی دهقانان یا کالخوزچیان کشور سوسیالیستی بیشتر آشنا شدم. در 
همان ابتدا متوجّه شدم که دهقمانان از ٩‏ صبح تا تاریکی شب با لباس‌های محلی 
تاجیکی» با گالش توی پا مرب پنبه‌ها را آب می‌دهند. زنان و دختران بدبخت 
این کشور عقب‌مانده هر روز ۱۲ ساعت خم و راست می‌شدند و بنبه 
می‌ چیدند. بی‌اختیار به یاد دوران کودکی و املا ک رضاشاهی در مازندران 
می‌افتادم و روحم در منگنه قرار می‌گرفت. از خود می‌پرسیدم آیا این لت 
انسان‌ها پایانی خواهد داشت؟ در این کالخوزها هر روز صبح یکث نفر سوار بر 
اسب يا خر در کوچه‌ها می‌رفت و فریاد می‌زد: «بلند شوید و به ناحیه فلان 
برای چیدن پنبه بروید» دیر نکنید!؛ مردم پس از خوردن نان و چای خالی به 
همراه فرزندان خود راهی مزارع پنبه می‌شدند. در سفره آنان از قند و شکر و 
حتی پثیر خبری نبود؛ اما دایم سقز يا ناس در دهان داشتند و پیاپی تف 
می‌کر د ند. 


باید گفت که همه جیز به فقر ارتباط ندارد. در همان زمان خانه آلمانی‌ها و 
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روس‌ها با همان امکانات بهتر و تمیزتر بود. کف اتاقشان چوبی بود و 
خانه‌شان در و بنجره بیشتری داشت. این برادران تاجیک هم مثل ما ایرانیان 
مدام از «داشتم داشتم» دم می‌زنند. در رادیو و تلویزیون شب و روز از تاریخ 
و تمدن» عظمت دولت سامانی» موسیقی و رقص و شعر صحبت می‌کنند» اب 
از این که حالا جه دارند حرفی نمی‌زنند. انگار زمان حال مربوط به این‌ها 
نیست. این برادران هم‌زبان» هم تاريخ و هم‌دین ما در چهار مسأْله مقام اول را 
دارند: ۱ تف کردن ۲-ناس کشی ۳۲ تخمه آفتاب گردان شکستن ۴- جویدن 
سقز و آدامس. تاجیکک‌ها در روز ۱۰۰-۲۰۰ بار توی راه» اداره» تا کسی 
اتوبوس و همه جا تف می‌کنند. تفاله اس را هم پس از مصرف توی خیابان» 
اتوبوس و حتی در خانه زیر فرش يا موکت می‌ریزند. تخمه شکستن و آدامس 
جویدن تاحیک‌ها غیر عادی است. ۰ درصد مردم آدامس می‌جوند و ا گر در 
دهانشان آدامس نباشد» یکک‌ریز تخمه می‌ شکنند. خیابان‌ها پر از پوست تخمه 
آفتاب‌گردان است. در دو سالی که در اطراف دوشنبه کار می‌کردم یکی از 
کارهای من بازرسی وصع بهداشت اهالی محل و رفتن به خانه و مدارس 
بود. از نزدیکک با بدبختی‌های این مردم نیز آشنا می‌شدم. بهتر است این 

مطالب را رها کنم و دنباله حرفم را بگیرم. 
دانشکده پزشکی ما سه خوابگاه داشت. یکی از خوابگاه‌ها قبلاً انبار بود 
که پس از تعمیر در هر اتاق آن هشت نفر می‌خوابیدند. دو خوابگاه دیگر 
ساختمان‌های سه طبقه بودند و در هر اتاق چهار نفر زندگی می‌کردند. در این 
اتاق‌ها چگونه می‌توان استراحت کرد و درس خواند؟ این دیگر مشکل 
دانشجو بود. دانشجویانی که از کالخوزها آمده بودند به بهداشت مستراح‌ها و 
نظم تسم غاد نوا عشفل شت فالخ آبگاه خانم روسی به نام الکساندرا 


در ماگادان کسی پیر نمی‌شود 
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ایوانوا بود. او از شرکت‌کنندگان جنک جهانی دوّم بود و بیشتر عزیزان خود را 
در آن جنگ از دست داده بود. الکساندرا خانمی درستکار و بسیار مقیّد به 
رعایت نظم بود و از کسی با کی و ملاحظه‌ای نداشت. تمام کارکنان خوابگاه و 
دانشجویان و حتی رئیس دانشگاه و استادان هم از او حساب می‌بردند و هم 
احترامش میک اشتند: طقّه هم کف دانشکده سالن غذاخوری دانشجویان و 
استادان بود. تاجیک‌ها به سالن غذاخوری «آش خانه» و به سلمانی «سرتراش 
خانه) 0 

من در خوابگاه دانشکده در یکت اتاق با چهار نفر زندگی می‌کردم. | کبری 
مد تی هم‌اتاقی من بود. او نیمه شب بلند می‌شد و غذدا می‌خورد. سپس از هم 
جدا شدیم. یکی از همرکلامی‌های من رثوف داخته پسس یکی از سهاران 
قفقازی بنام رز سم داخته ۱ در ایران جاسوس روس‌ها و در دوشنبه 
خبرچین و همکار کاگک ب بود. او در کارخانه نشاجی دوشنبه کار می‌کرد و 
خیلی زود از دولت یک آپارتمان سه اتاق‌خوابه گرفت که آن زمان امتیاز 
بزرگی بود. روزی روف و پدرش من؛ زربخت» | کبر باغبان؛ و | کبری را برای 
شام به خانه خود دعوت کردند. در این مهمانی ما از خاطرات ایران صحبت 
می‌کردیم. رئوف متولد شاهی بود. او خاطره‌ای از من تعریف کرد که کاملا 
درست بود. روزی ما دانش آموزان به صف بودیم. من در کلاس ۸ بودم. 
نمی‌دانم چه خطایی از من سر زده بود که ناظم مدرسه مرا از صف بیرون کشید 
و به فرزاش مدرسه دستور داد که ترکه بیاورد! ترکه را از دست فراش گرفت و 
به من دستور داد که دستان خود را باز کنم. امّا من دستانم را باز نکردم 
روبرویش ایستادم و گفتم که حق ندارد مرا کتکث بزند. این گستاخی من بر ناظم 


سخت گران آمد. تا آن روز با اين وضع روبرو نشده بود. بدتر از همه 
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دانش آموزان ناظر صحنه بودند و اتوریته ناظم پیش دانش آموزان خدشه‌دار 
می‌شد. او برای حفظ آبروی خود بین دانش آموزان» دستش را بلند کرد که به 
گوشم کشیده بزند» اما من مج دستش را گرفتم. وقتی که نتوانست مرا کتکث 
معلمان توده‌ای ضمن دفاع به من تذکر دادند که نظم مدرسه باید رعایت شود؛ 
رفتار من با ناظم انعکاسی از سخنرانی‌های ناطقان توده‌ای در شهر بود که 
زحمتکشان! در مقابل حق‌کشی از خود دفاع کنید!؛ پس از اين واقعه؛ زمانی که 
در دبیرستان مشغول تحصیل بودم» چوب فون نا که ما هنگامی 
که وارد شوروی شدم از همان عشقآباد تا سیبری و ماگادان به شکل‌های 


گونا گون بدتر از حیوان تنبیه شدم. 


تخطی از مقزرات 

مدت‌ها بود که در دوشنبه بدون شناسنامه زندگی می‌کردم. تنها مدرکث من 
همان ورقه آزادی از زندان و تبعید بود. روزی مرابه آویر خواستند. د ید م 
آقای رستم داخته آنجا نشسته است. از من پرسید این جا چکار می‌کنی؟ پاسخ 
دادم که بای کرفه تایه آمده‌ام. گفت: «سیار خوب. بیا برای تو یکث 
تقاضانامه بنویسم که تبعه شوروی بشوی!» او تقاضای تابعیت را به زبان روسی 
نوشت و نامه را به من داد و گفت: «برو اتاق شماره فلان» خانم روسی آنجا 
است. این نامه را به او بده» پس از یکی دو ماه به تابعیت شوروی در می آیی و 
دیگر راحت می‌شوی». من به طرف آن اتاق رفتم اما در راه نامه داخته را پاره 
کر ده و نوی جیبم ریختم. اندکی بعد وارد اتاق خانم روس شدم. او به من 
دیکته کرد و نامه‌ای بی‌تقاضای تابعیت نوشتم. خانم روس گفت که بعد مرا 
خبر خواهند کرد. بیرون که آمدم» دیدم آقای داخته منتظر من است. به داخته 
گفتم که نامه را تحویل داده‌ام. سپس از آویر بیرون آمدیم و از همدیگر 
خداحافظی کردیم. پس از چندی مرا دوباره به آویر خواستند. خانم روس 
مدرک پناهنده سیاسی را در اختیار من گذاشت. این مدرک در واقع شناسنامه 


داخلی بود. آن موقع مهاجران سیاسی بدون اجازه حق مسافرت نداشتند. خانم 


نخطی از مقزرات 
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مسژول به من تذکر داد که هر سه ماه باید به اداره آویر مراجعه و دفتری را 
امضا کنم. او به من سخت گوشزد کرد که حق خروج خودسرانه از شهر دو شنبه 
را ندارم و اگر قصد مسافرت داشته باشم باید به آنها مراجعه کنم و اگر اجازه 
دادند» می‌توانم مسافرت کنم. (از قضای روزگار بعد از گذشت جند سال گذار 
این خانم به زیر تیغ جرّاحی من افتاد). این قانون ضد آزادی روح و روان ما 
مهاجران حشاس را داغان می‌کرد و در دست کا گک ب وسیله‌ای برای ایجاد 
مشکلات فراوان برای افراد مسأله‌دار بود. روزی بی‌ریا وزیر فرهنگ و 
پیشه‌وری» در ایام دربدری و درگیری با مقامات شوروی» بدون اجازه از با کو 
به عشق آباد می‌رود. مأموران شوروی او را در عشق آباد دستگیر می‌کنند و به 
او می‌گویند: «تو حق نداشتی با کو را ترث کنی و به جمهوری ترکمنستان 
ییایی. این اقدام تو غیرقانونی است». بی‌ریا جواب می‌دهد: «من هیچ کار 
خلاف قانون انجام نداده‌ام. در کشور خودم ایران سفر کرده‌ام. عشق آباد جزو 
ایران است!» 

در این باره برای من هم مشکلی پیش آمد که آن را شرح می‌دهم. سال دوم 
پزشکی بودم. شادروان پرویز عرفان» من و اکبری را برای عروسی خود به 
سمرقند دعوت کرد. پرویز یکی از استادان معروف فیزیک در تاجیکستان 
بوده اما پدرش از خودش هم مشهورتر بود و ساکن سمرقند و یکی از 
نویسندگان معروف ازبکستان و تاجیکستان به شمار می‌رفت. چند کتاب به 
زبان تاجیکی نوشته بود. او از دوستان نزدیک لاهوتی بود و اصل و نسب 
بزدی داشت. گفتنی است که بخش قابل توجهی از مهاجران ایرانی ساکن 
آسیای میانه بهایی بودند و از ترس جان به روسیه پناهنده شده بودند. به باور 


من به نوعی آنان اوّلين گروه مهاجران ایرانی در دوره قاجاریه بودند. گرچه 


در ماگادان کسی پیر نمی‌شود 
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اغلب بهایی‌ها در جامعه رو سیه حل شدند و به دین پدرانشان اهمیتی 
نمی‌دادند؛ امّا احساس گرمشان نسبت به ايران هنوز در دل‌هایشان جاری بود و 
سیار ایرانی دوست بودند. البته من نمی‌دانم خانواده آقای عرفان بهایی بود یا 
نه. آقای عرفان چند سالی مثل من زندان کشیده و سپس تبرثه شده بود. او به 
من علاقه داشت. هر وقت به دوشنبه می آمد با من دیدار می‌کرد و دو ساعتی با 
من گپ می‌زد. من از دعوت پرویز به عروسی بسیار شاد شدم. به ویژه که علی 
طاهر ی دوست صمیمی و هم‌دوره من در دانشسرای ساری» در سم قند 
زندگی می‌کرد. او پس از ورود به شوروی چند سال زندانی شده بود» سپس 
تبر ثه شده بود و به سمرقند فرستاده بودندش. گفتنی است بخت با او بود که 
متهم - جاسوسی و هم پرونده من نشد. زندگی او در سیر دیگری به جریان 
افتاد و در سمر قند کارگر کار خانه شد. به هر حال دیدن این دوست صمیمی 
پس از گذشت ده سال پر بلا آن هم در دیار غربت لذت بسیار داشت. من و 
ااکبری در نامه‌ای خطاب به آویر نوشتیم که به سبب عروسی دوستمان خواهان 
مسافرت به سمرقند هستیم و امیدواريم که این خواست ما مورد موافقت قرار 
گیرد. خیلی سریع جواب رد آمد. حالم گرفته شد. به علی اکبری گفتم بیا 
برویم! ما که به خارج فرار نمی‌کنیم! علی نیامد. روز حرکت» همراه با مادر 
پر در با یک اتومبیل باری به راه افتادیم. مادر پرویز برای عروسی مواد 
خورا کی زیادی از دوشنبه خریده بود. پس از دو روز به سمرقند رسیدیم. خانه 
عرفان دو طبقه و دارای حیاط بسیار بزرگک و پر از درخت میوه بود. خانواده 
آقای عرفان از من استقبال عالی کردند. شب زیر درخت سیب در پشه‌بند 
خوابیدم. ساعت شش صبح صدای زنگ خانه همه ما را بیدار کرد. پرویز 


رفت» در را باز کرد و من در تختخواب خود منتظر او شدم. پرویز پس از 


تخطی از مقررات 
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حدود ۱۵ دقیقه آمد و گفت: دنال تو آمده‌اند. تعجب کردم که حطور ظرف 
یکک شب از آمدن من باخبر شده‌اند و دنبال من آمده‌اند؟ وقتی جلوی در 
رفتم» یکك نفر با لباس شخصی کارت کاگك ب خود را به من نشان داد و از من 
مدارکم را خواست. من شناسنامه مهاجر سیاسی خود را نشان دادم. او نگاهی 
به شناسنامه انداخت و دید که مُهر احازه مسافرت ندارد. گفت: «تو بر خلاف 
مقرّرات اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اقدام کرده‌ای. بیا برویم». جواب 
دادم: «امشب این جا عروسی دوستم است. اين همه راه آمده‌ام. آیا فکر 
می‌کنی با بودن من در عروسی امشب. افاق خاضی خواهد افتاد؟ من از آویر 
استالین آباد احازه خواستم». گفت: «مکر جواب رد داده نشد؟ جرا آمدی؟) 
گفتم:, کجا آمدم؟ مگر سمرقند در خاک آمریکاست؟ بگذار عروسی دوست 
صمیمی من برگزار شود بعد از اینجا می‌روم. کاری در این‌جا ندارم. اما 
خواهش می‌کنم شب عروسی حال داماد را نگیر». او کمی آرام شد و گفت: 
«فردا برو بلیط بخر و به استالین آباد (دوشنبه) بازگردا, آن شب عروسی با 
شکوهی برپا شد. امّا حال من گرفته بود. در حالی‌که سعی می‌کردم خود را به 
پرویز شاد نشان دهم» درونم از این زندگی غصّه‌دار بود. در اين فکر بودم که 
چه کسی آمدن من به سمرقند را به کاگ ب استالین آباد خبر داده است. جز 
علی کسی از رفتن من خبر نداشت. روز دوم لح کردم و به خود گفتم امروز هم 
نمی‌روم؛» کاگك ب هر غلطی دلش می‌خواهد بگذار بکند! برای دیدن شهر 
سمرقند از خانه بیرون آمدم. مگر حافظ این شعر زیبا را نسروده است: 
اگر آن ثرکك شیرازی بدست آرد دل مارا به خال هندویش بخشم سمرفند و بخارا ر 

گرچه شهر و بازار سمرقند در جنگ‌های داخلی با پورش‌های پی در پی 
بلشویک‌ها ویران شده بود» ولی با این همه چیزی برای تماشا باقی مانده بود. 


در ماگادان کسی پیر نمی‌ شود 
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بازار سمرقند زیبا و بزرک بود. چند ساختمان کهنه تاریخی» و مقبره شاه 
اسماعیل سامانی و تیمور لنگک را دیدم. عده‌ای مهمان از شهرهای مختلف 
مانند من به تماشا مشغول بودند. با دیدن خط نستعلیق بسیار زیبا در بالای در 
زرودی پاهایم به زمین چسبید. در کتیبه سردر چنین نوشته شده بود: «عبد ال 
اين حسین این اصفهانی تار یخ...) 

با گذشت ده سال پر رنج و عداب در این دیار غربت؛ من و اغلب ایرانیان 
سبت به نام و یاد کشورمان بسیار حشاس شده بودیم. با دیدن این خط موهای 
بدنم سیخ و اشکک از چشمانم سرازیر شد. راهنما گردشگران را به داخل موزه 
هدایت کرد. موزه برای من زیبا و دلچسب بود. دیوارهای موزه از سنگك مرمر 
نیمه سبز و نیمه سرخ و پر از شعرهای فارسی بود. من کاغذ در آوردم و شروع 
به نوشتن اشعار کردم. راهنما همه آثار تاریخی و ادبی و هنری و ستاره‌شناسی 
را به ازبک‌ها منسوب می‌کرد» اما متوجّه من بود که دارم چیزی یادداشت 
می‌کنم و به حرف‌های او گوش نمی‌کنم. پس از تمام شدن کارش به طرف من 
آمد و گفت: «شما چبزی یادداشت می‌کردید. آیا می‌توانید این اشعار و 
نوشته‌ها را بخوانید؟» من نتوانستم خودداری کنم و به راهنما گفتم: «بلی 
می‌توانم بخوانم. ولی من هم از شما سژالی دارم. شما چرا به مردم دروغ 
می‌گو بید ؟) دستم را گرفت و گفت: «بیا برویم توی اتاقم». کمی تر سیدم که 
نکند باز گير کا گ ب افتاده‌ام. سرانجام با او به اتاقش رفتم. به زبان فارسی به 
من گفت: (نترس» من هم ایرانی هستم. شما راست می‌گویید. به ما می‌گویند 
این طور بگو» من هم به ناچار اطاعت می‌کنم. مردم که فارسی نمی‌دانند. از 
تاریخ این خطه بی خبرند. راست و دروغش را تشخیص نمی‌دهند». 

روز سوم باز صبح زود در خانه را زدند. مأمور کاگث ب یقه مرا محکم 
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چسبید که: «چرا نرفتی؟ می‌خواهی تو را به زندان بیاندازیم؟ لباست را پپوش 
برویم!» پرسیدم: «مرا کجا می‌خواهی ببری؟» پاسخی نداد و مرا به زور سوار 
اتومبیل کرد. نیم ساعتی در شهر چرخ زد» سپس جلوی ساختمانی ایستاد و به 
من گفت که پیاده شوم. دیدم از راه آهن خبری نیست. داخل کریدور درازی 
شدیم و پشت در اتاق رئیس کاگک ب ایستادیم. او به داخل اتاق رفت» پس از 
مدتی بیرون آمد و گفت: «برو توا» تا داخل اتاق شدم» رئیس پیش از این که 
بتوانم سلام بکنم با صدای نکره بر سرم فریاد کشید و تهدید کرد. آخر سر 
پرسید: «به چه دلیل نرفتی ؟) به دروع گفتم: (به ایستگاه راه آهن رفتم» بلیط 
نبود!» گفت: «چطور بلیط نبود؟ استالین آباد که زیاد مسافر ندارد». گفتم: «من 
هم نمی‌دانم. به من گفتند بلیط نیست!) 

سرت را به درد نیاورم. به حذ کافی مثل سکك پارس کرد و آخر سر گفت: 
«فردا فلان ساعت در راه‌آهن جلوی باجة بلیط فروشی باش تا برایت بلیط 
خریده شودا؛ گفتم باشد و سپس او مرا مرخص کرد. به هنگام خروج از در 
انگشت دست چپم لای در ماند و خون‌ریزی شدیدی کرد. در حالی که دستم 
بسیار درد می‌کرد و به خود می‌پیچیدم» فریاد زدم: «در اتاق شما هم گاز 
می‌گیردا» و دست خون‌آلودم را به کارکنان کا گک ب نشان دادم و از اتاق 
خارج شدم. دیدم از اتومبیل و از آن مردی که مرا به کا گك ب آورده بود 
خبری نیست. دوباره داخل اتاق رئیس شدم و بدون اجازه روی صندلی 
نشستم. خون بدحوری از انگشتم می‌ جکید. گفت: (جه می‌خواهی؟» جواب 
دادم: « کجا بروم؟ راه را بلد نیستم. نفهمیدم چطوری به اینجا آمدم». زنگ زد» 
یکی آمد. به او امر کرد که مرا پرساند. خانواده پرویز عرفان خیلی نگران من 
شده بودند. من داستان را برایشان شرح دادم. علی طاهری هم آنجا بود. کلی با 
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او صحبت کردم و قرار شد سال دیگر برای تحصیل به استالین آباد باید. 

صبح روز سوم بیدار شدم و از خانواده عرفان خداحافظی کردم. به 
یستگاه راه آهن سمرقند رفتم و در صف باجه بلیط فروشی ایستادم. دیدم که 
دو پلیس آشنای کا گ ب به من نگاه می‌کنند و با اشاره به آنان فهماندم که 
منتظر خریدن بلیط هستم. پس از خرید بلیط به وا گن خود رفتم» پشت پنجره 
ایستادم و به آن‌ها نگاه می‌کردم. مرا تحت نظر داشتند. از سر لح‌بازی فکر 
شیطنت به سرم زد. در یکث آن» از واگن خود خارح شدم و به وا گن دیگر رفتم 
و سپس فوری وارد دستشویی شدم و در را بستم. آنها متوجْه شدند که من در 
واگن خود نیستم. به ناچار وارد قطار شدند و تند و تیز واگن من و دیگر 
وا گن‌ها را برای پیدا کردن من جستجوکردند. هنگامی که سوت قطار زده شد؛ 
قطار تکانی خورد و من از دستشویی خارح شدم. آنها ناچار از قطار پیاده شده 
بودند. همین که وا گن من نزدیکک آنها شد» با حالت طبیعی خود را از پنجره به 
آنان نشان دادم و دستم را به عنوان خداحافظی تکان دادم. آن‌ها با دیدن من 
وا کنشی عصبی نشان دادند و یکی از آنها مشت گره کرده‌اش را به من نشان 
داد! 

همین که به استالین آباد رسیدم» اداره آویر مرا خواست. مسوول مربوطه 
پس از کلی تهدید مرا به ۰ روبل جریمه محکوم کرد و گفت که اين مبلغ را 
باید به شماره حساب آویر واریز بکنم. به او گفتم که من پولی ندارم و حقوق 
من از دانشکده و صلیب سرخ جمعا ۰ روبل می‌شود و او می‌تواند به صلیب 
سرخ و دانشکده زنگک بزند و دستور دهد که دو ماه به من حقوق ندهند. دیگر 
حال التماس کردن نداشتم. از اداره آویر بیرون آمدم. در راه به این فکر 
می‌کردم که در اين دو ماه چه خواهم کرد؟ پول موجودم برای بکث هفته نان 
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هم کافی نبود. خوشبختانه آن کارمند مسژول, انصاف به خرج داد و اقدامی 
برای کسر کردن پولم نکرد» چون می‌دانست که من کاملاً گرسنه می‌مانم. 

با داشتن این مدرك بناهندگی سیاسی و حتی گذرنامه ایرانی اجازه 
مسافرت به مسکو را نداشتم. البته پولی هم برای مسافرت نداشتم. بنابراین هر 
سال گذرنامه خود را با پست به سفارت ایران می‌فرستادم و آن‌ها پس از تمدید 
ویزا آن را با پست به من برمی‌گرداندند. تا سال چهارم پزشکی این تمدید ویزا 
ادامه داشت و هر بار هم به من پيشنهاد می‌کردند که به ایران برگردم. من نامه 
می‌نوشتم که حتماً پس از پایان تحصیل به ایران باز خواهم گشت و در عالم 
خود چنین حساب می‌کردم که درس خود را تما می‌کنم و سپس با این 
گذرنامه به ایران می‌روم» و پس از یکی دو سال زندان به آغوش جامعه 
برمی‌گردم. ولی اين پیش‌بینی‌ها با در بسته رو به رو گردید و آخرین بار که 
گذرنامه را برای تمدید فرستادم دیگر پاسخی نیامد. هر چه نامه نوشتم که به 
من فقط سه سال مهلت بدهید تا درسم را تمام کنم» پاسخ نیامد که نیامد. این 
نامه‌ها را هنوز هم در آرشیو خود دارم. سفیر وقت ایران در مسکو فریدون 


وست بو د. 


درگیری با حزب 


سال‌هایی که دانشجو بودم روزی از محمّدبوسف زرشعار شاعر حوان 
نامه‌ای ناراحت کننده دریافت کردم. آشنایی من با او از زندان عشق آباد بو د که 
اشعار سوزنا ث وطنی می‌سرود. او مبتلا به مرض سل استخوان شده بود و پس 
از آزادی به سبب بیماری او را به کیف فرستادند. پیوسته با او در مکاتبه بودم. 
او در یکی از نامه‌ها نوشته بود که به رختخواب افتاده است و دیگر قادر به 
حرکت حتی برای قضای حاجت نیست» وضع مالی‌اش بسیار بد شده. پول 
پناهندگی و بازنشستگی زودرس کفاف هزینه دارو و حقوق خانمی که مراقبت 
از او را به عهده دارد نمی دهد؛ و سرانجام غرور خود را شکسته و از من کمک 
خواسته بود. من بسیار ناراحت شدم. خود آهی در بساط نداشتم. هر چه فکر 
کردم که چکار کنم» راهی به عقلم نر سید. سرانجام روزی در جلسات اجباری 
حوزه حزبی این نامه را خواندم و از اعضای آن حوزه حزبی خواستم کسانی 
که قادر هستند ماهی یکك روبل به این هم‌وطن و رفیق حزبی کمک کنند. | کثر 
اعضای حزبی آن حوزه به کار کاسبی اشتغال داشتند و آبجو فروش» عرق 
فروش؛ پیاله فروش و دزد اموال مت و دولت بودند. من دو یا سه بار پول 


جمع کردم و برای زرشعار فرستادم. روزی که جلسه نوبتی ما شروع شد. دیدم 


درگیری با حزب 
۳۵۹ 
چند نفر از مسژولان دیگر هم که اغلب آنها به فرقه دمکرات وابسته بودند» 
حضور دارند. به محض تشکیل جلسه حمله به من شروع شد: «تو حق نداشتی 
این کار را در جلسه حزبی انجام بدهی! این کار تو یک اقدام ضد شوروی 
است! تو آبروی شوروی رایردی و می‌خواهی وانمود کنی که دولت شوروی 
در انم وظیفه خودکوتاهی میکنده من با نها درگیربحث و بگو مگو شدم 
به آنان گفتم: «آیا درآمدهای غیرقانونی شما آبروی شوروی و حزب توده را 
نمی‌بَرّد» اما کمکک به رفیق حزبی ماکه با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند آبروی 
شوروی را می‌برد؟» با این همه برای من پرونده‌ای در این زمینه درست کر دند. 
بکی از آنها | کنون در کانادا است. اشخاصی از این قماش با خودفروشی و 
رفیق فروشی به دربافت امتیازهای حقیر از کاگ ب و مقامات شوروی 
مفتخر می‌شدند. اینان برای راحت کردن خود به تابعیت شوروی درمی آمدند» 
با افتخار عضو حزب کمونیست شوروی می‌شدند و آشکارا در جلسات آن 
شر کت می‌کردند و می‌گفتند: «ما عضو حزب مادر یعنی حبزب کمونیست 
شوروی هستیم». افراد معترض حزبی با استناد به اساسنامه حزب توده ایران 
می‌گفتند کسی که عضو حزب سیاسی دیگری باشد نمی تواند عضو حزب توده 
نیز باشد. امّا اعتراض این افراد به جایی نمی‌رسید. اگر کسانی هم از اعضای 
کمته مرکزی با این افراد معترض هم‌نظر بودند» جرأت بیانش را نداشتند. 
رادمنش بُزدل و شوروی پرست نیز گفت: «منظور از حزب دیگر حزب 


کمونیست شوروی نیست». 


تفریح یکشنبه‌ها 


در مذت ٩‏ سال تحصیل؛ یگانه استراحت و تفریح ما رفتن به خانه زربخت 
بود. ایرانیان مقیم دوشنبه در ماه دو بار در خانه او جمع می‌شدند. زربخت این 
توانایی و انعطاف را داشت که همه جور آدم» سیاه و سفید» وطن‌دوست و 
وطن‌فروش, تاجر و گداء رک و فارس و قفقازی» دانشجویان و استادان را در 
خانه کو جک خود جمع کند. امّا او امتیاز خاصی به افراد اباب نمی‌داد. در 
مجموع رفتار و اخلاقش طوری بود که ا کثر افراد او را دوست داشتند. یکك 
سطل محکم ۱۵ لیتری داشت که در آن هم غذا می‌پخت و هم لباس خود را 
می‌شست و در مواقعی هم نقش سماور را به عهده آن می‌گذاشت. روزهای 
یکشنبه ۲۰ تا ۲۵ نفر برای آبگوشت‌خوری در خانه زربخت جمع می‌شدند. 
و ۱ 
همان سطل جای درست می‌کرد! هر مهمان یکك روبل می پرداخت. آشیز ما 
محتّد صمیمی اهل لنگرود بود. اغلب بدون دستمزد شب و روز با انرژی 
فوق‌العاده کار می‌کرد. او دانشکده کشاورزی را تمام کرد» ولی همچنان 
بی‌دریغ به مردم و هم‌وطنانش کمک می‌کرد. او تا سال گذشته در سفار تخانه 


ایران در دوشنبه به عنوان باغبان» آشپزء نظافت‌جی و ظرف‌شو شب و روز 


تفریح یکشنبه‌ها 
۱۳۸۶۱ 


مشغول کار بود. یکك شب غیبش زد و هنو ز کسی نمی‌داند او کجاست و چه بر 
تن آهان: 

من در این مجالس آبگوشت‌خوری هميشه شرکت نمی‌کردم» زیرا نصف 
بیشتر این مهمانان خبرچین؛ جاسوس و بیشترشان از مهاجران قفقازی بودند. 
سر این مسأله هميشه با زربخت بحث داشتم. گرچه عذه شرکت‌کنندگانی که 
نام‌نویسی کرده بودند ۲۵ نفر بود» اما این تعداد اغلب از ۳۰ نفر هم 
می‌گذشت. همین که زنگ در خانه به صدا در می‌آمد» زربخت فریاد می‌زد: 
«مش مهد یک ملاقه آب توی سطل اضافه کن!؛پس از خوردن غذا» نوبت گب 
و جوکث و بیان خاطرات از ایران می‌رسید. زربخت پس از انقلاب به ایران 
رفت» امّا با حزب توده همکاری نکرد و سپس به اتریش رفت. در اتریش بیمار 
شد. پس از معابنه تشخیص بیماری سرطان داده شد. او برای دیدن همسر و 
فرزندش به دوشنبه آمد. دیدم این دوست عزیزم دیگر آن زربخت نیست و 
دارد به آخر خط می‌رسد. وزنش حدود ۰ کیلوگرم شده بود. یکی دو هفته 
مهمان من بود و هر روز به او سرم وصل می‌کردم. تمام عکس‌های او از 
سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ را دارم. این عکس‌ها را از خودم دور نمی‌کنم و 
هنوز از دیدن عکس‌های او اشکك می‌ریزم. سرانجام آن عزیز من برای مرگث 
در وطن ۲ گاهانه از اتریش راهی تهران شد و پس از ده روز در وطن چشم از 
جهان فرو بست. قبل از مرگش نامه دردنا کی برای من نوشته بود. در سال 
۸ که در تهران بودم» با دوستان عزیزم پورحسنی و میانجی بر سر قبرش 
به بهشت زهرا رفتیم. آنجا من در پای قبرش زانو زدم و فریاد کردم: «مهدی» 
بلند شوا عطاء آمد! مگر تو نبودی که می‌گفتی بیاء روزهای آخر عمر با هم 


خواهیم بود؟ من آمده‌ام اما ت و کجایی؟ آن پیمان‌های در دیار غربت و دوری 


در ما گادان کسی پیر نمی‌ شود 
۳۶۲ 
از وطن چه شد؟ تو رفتی و مرا تنها گذاشتی. بلند شو! می‌شنوی مهدی؟ عطاء 
آمد!» مگر می‌شد جلوی اشک‌های خونینم را گرفت؟ میانجی مرا از روی قبر 


بلند کرد. 


کار پزشکی در کالخوز کمونیسم 


باز تندتر از زمان دویدم و باید به عقب برگردم. طبق قانون شوروی سابق 
تمام فارغ التحصیلان پزشکی می‌بایست به مدت دو سال در بخش‌های 
دوردست جمهوری تاجیکستان کار می‌کردند و پس از آن حت داشتند برای 
کسب تخصص با حکم وزارتخانه به استالین آباد (دوشنبه) برگردند. البته این 
قانون برای همه یکسان اعمال نمی‌شد. فرزندان رهبران حزب کمونیست 
شوروی و رژسای کاگک ب و کارمندان عالی‌رتبه دولتی به لنین‌گراد و با مسکو 
اعزام می شدند. 

۰ اوت ۱۹۱۲ با حکم وزارتخانه ببه کالخوز کمونیسم که در ۲۳ 
کیلومتری استالین آباد بود اعزام شدم. این کالخوز متعلق به شهر لنین بود. به نام 
مناطق تاجیکستان نگاه کنید: استالین آباد» کالخوز کمونیسم؛ شهر لنین! انگار 
سا کنان این جمهوری‌ها طی قرون متمادی از نامگذاری برای خود عاجز 
بوده‌اند. برای این آقایان اهمیّتی نداشت که از سر و صورت مردم و جامعه 
نکبت می‌بارد. آن‌ها تنها با عوض کردن نام مناطق و شهرهای قدیمی و با 
نامگذاری‌های مسلکی» به خیال خود سوسیالیسم را پیاده می‌کرردند. من در این 
دو سال تفاوت شعار با واقعیت زندگی را به روشنی دیدم. 


در ماگادان کسی پیر نمی‌شود 
۳۶۴ 

صبح‌ها ساعت « به راه می‌افتادم و با عوض کردن دو خط اتوبوس 
سرانجام به محل کارم می‌رسیدم. در پلی کلینیکث همه بیماران را معاینه و 
معالجه می‌کردم و آنهایی را که لازم بود بستری می‌کردم. ما همواره برای 
پیشگیری از امراض مختلف تلاش می‌کردیم. در اين کالخوز هنوز سل؛ وبا 
حصبه مالاریا؛ يرقان و سایر پیماری‌های کبد رواج داشت. از لوله کشی» آب 
گرم؛ و آب چاه خبری نبرد. ٩۰‏ درصد کف اتاق‌ها خا کی بود. از آفتابه خبری 
نبود. مردم برای پا کك کردن خود از سنگك و کلوخ استفاده می‌کردند. در این 
کالخوز از حمّام خبری نبود. هنوز هم خبری نیست. تاجیکک‌ها مرب و به 
نوبت همه از دو پیاله چای کبود می‌نو شیدند. رریم غذایی در کار نود و نیست. 
غذای اربابی آنها شوربا و پلو بود. از بشقاب نیز خبری نبود. پلو را در سینی 
۳ می‌کشیدند و در وسط سفره می‌گذاشتند. مهمانان می‌گفتند: «مرحمت» 
مرحمت!»» سپس یکك نفر ریش سفید دست خود را به سوی پلو دراز می‌کرد و 
می‌گفت: «مرحمت! گیرید!ا» پس از صدور فرمان از طرف ریش سفید» حمله از 
همه طرف شروع می‌شد: یکی گوشت را با دستان خود تکه تکه می‌کرد و روی 
پلو می‌ریخت. آن وقت هر که پر روتر و شکم پرست‌تر بود» گوشت‌های 
بیشتری روی لقمه خود می‌گذاشت. پس از صرف غذاء با یکك حوله و یا 
دستمال همگانی» به نوبت انگشتان و لب و لوچه خود را پا ک می‌کردند. الین 
بار این صحنه‌ها را در سال ۱۹۲۲ دیدم و تا امروز هم این مراسم تغییر اساسی 
نکر ده است. 

رئیس بیمارستان خانم پاولونا از اهالی آسه‌تیا (05602) بود. بیمارستان 
یک اتومبیل داشت که این خانم آن را در اختیار خود گرفته بود و برای 


فا زان ان ان استفاده نمی شد. بعد از آمدن من این خانم صبح‌ها ده دقبقه‌ ای 


۰ 


کار پزشکی در کالخوز کمونیسم 
۲۶۵ 

در جلسه‌ای می‌نشست و سپس به دنبال کار شخصی خود می‌رفت. من علاوه بر 
معاینه و معالجه بیماران باید به شعبه‌های دوردست کالخوز کمونیسم. 
دبستان‌ها و کودکستان‌ها و پیمارانی که در خانه بستری بودند و همچنین به 

خانواده رهبران حزب و اتحادیه سرکشی می‌کردم. 
ماهی یک بار در مرکز بخش لین تمام روسا و کارکنان بیمارستان‌ها و 
درمانگاه‌ها؛ رهبران حزب و مسژولان شهر کارکنان وزارت داخله و 
نماینده‌ای از کاگ ب در جلسه‌ای شرکت می‌کردند. در اين جلسه مسژول 
بهداری منطقه تعداد مرگ و میر؛ تولد کودکان و تعداد مبتلایان جدید به 
اسهال» سل طاعون» حصبه وبا» پرقان و غیره راگزارش می‌داد و سپس اشاره 
می‌کرد که مسوولان به درخواست‌های ایشان پاسخ مناسب نداده‌اند یعنی دارو 
و لباس» خورا کث مناسب و کافی برای بیماران مسری نرسیده است و سرانجام 

با پیشنهادهای جدید تقاضای خود را مطرح می‌کرد. 
پس از چندی خانم پاولونا به قفقاز رفت و دیگر باز نیامد» و مرا با حکم 
وزار تخانه بطور موقت رئیس بیمارستان کردند. به این فکر افتادم که در و صع 
ها تا ود آف‌کان اصلاحاتی انسجام دهم. در وهله اوّل وضع رت 
آشامیدنی را بهتر کردم. فاصله توالت و بیمارستان را که ۵۰ متر بود اسفالت 
کردم. قبلا بیماران تمام گل و لای جاده را به بیمارستان می آوردند. اتومبیل را 
در اختیار بیمارستان قرار دادم. در حیاط بیمارستان سه درخت پر از سیب 
بود. به مستخدم بیمارستان گفتم که مراقب سیب درختان باشد. می‌خواستم 
سیب‌ها را خشکث کنم و در زمستان برای بیماران کمپوت درست کنم. روزی 
سر کار آمدم و دیدم که از سیب‌ها خبری نیست. از مستخدم پرسیدم چه کسی 
سیب‌ها را چیده است» گفت: «بعد از رفتن شما به دستور مسوول کالخوز 


در ما گادان کسی پیر نمی‌شود 
۳۶۶ 

کمونیسم همه سیب‌ها چیده شد. از شنیدن این خبر دیوانه شدم. این کمونیست 
قلابی و بی‌و جدان حتی به بیماران نیز رحم نمی‌کرد. او را یافتم و به او گفتم: 
«اين سیب‌ها مال کارکنان بیمارستان است و من آن‌ها را برای مصرف بیماران 
در نظر گرفته بودم». بارو صاف و ساده گفت: «به تو مربوط نیست! من برای 
کالخوز تصمیم می‌گیرم. تو به کار خودت برس!. 

مجلسه ماهانه در شهر لنين برگزار شد. من پشت تریبون بودم و به سژالات 
مسوولان دولتی و امتیّتی جواب مسی‌دادم. در سال‌های ۱۹۲۰۲ و ۱۹۲۱۳ 
بیماری‌های یرقان؛ کبد» اسهال خونی و تیفوس زیاد شده بود. با آن‌که من با 
جان و دل و از روی علاقه کار می‌کردم؛ نارسایی‌ها را گناه من دانستند. ام 
گفتند که چون بی تجربه بوده‌ام» به من مهلت داده می‌شود که تمام نارسایی‌ها را 
برطرف کنم. تریبون را با ناراحتی ترکث کردم؛ اما تصمیم گرفتم که تا چند ماه 
آینده پته این سیستم گندیده را روی آب بریزم. هر چه بادا باد. هر ماه به 
بیمارستان آذوقه می‌دادند. کیفیت آذوقه اسفنا کث بود. سر کیسه آرد را که باز 
می‌کر دی مورچه‌ها مثل آرتش سرخ رژه می‌رفتند. ما کارونی به درازی نیم متر 
مثل سیم آهن بود و با چکش باید شکسته می‌شد. خیار کهنه و زرد رنگ بود و 
برای تخم گرفتن و کاشتن بود نه برای خوردن. برنج خرد شده هم مثل بقیه بود. 
معلوم بود که سالها در انبار مانده بود. 

در ماه مقرّر در آن سالن بزرگ جمع شدیم. عکس لنین پشت تسریبون 
خودنمایی می‌کرد. اسم مرا برای گزارش‌دهی خواندند. من تمام اين آذوقه و 
مواد غذایی را توی چمدان کوچکی با خود برداشتم و پشت تریبون رفتم. 
سپس چمدان را روی تریبون قرار دادم. همه به من نگاه می‌کردند. بعضی از 
جایشان بلند می شدند تا ببینند چه خبر است. من تمام اين مواد غذایی را جلوی 


کار پزشکی در کالخوز کمونیسم 
۳۶۷ 
رهبران و مسژولین قرار دادم و سپس شروع به سخنرانی کردم و گفتم: «اين 
آذوقه را که شما برای مصرف بحه‌ها و کودکان شیرخوار در اختیار ما قرار 
می‌دهید» حیوانات هم نمی خورند. خوردن آن‌ها موجب بیماری است. افزون 
بر این شما دارو در اختیار ما قرار نمی‌دهید» 1 هم بدهید تنها برای دو سه 
روز کفایت می‌کند. رفقای محترم؛ من عضو حزب کمونیست ایران هستم و 
آموزگار کبیرم لنین است. من باید حقیقت را بگویم (حال که از روی اجبار با 
حزب توده بودم» از چنین روش‌هایی برای بستن دهان آن‌ها استفاده می‌کردم) 
شما اگر بهکالخوز تشریف بياورید, آب سالمنیست؛ چاه نیست؛» توالت همه 
خانه‌ها در بلندی است و رودخانه‌ها زير توالت‌ها قرار دارند» طو یله‌ها هم کنار 
آب هستند» آب جوی‌ها از این خانه به آن خانه روان است. مردم در آن هر چه 
می‌خواهند می‌شویند و يا می‌ریزند. اين آب‌ها هم با تمام آلودگی خورده 
می‌شود. خانه‌ها بدون گاز و کثیف هستند. کودکستان‌ها کف چوبی ندارند و 
بچه‌ها روی زمین می‌نشینند. شیر پاستوریزه نیست» ویتامین نیست؛ دوا کافی 
نیست. تاجیکک‌ها که هر کدام ۷ يا ۸ بجّه دارند پولشان برای خرید غذا و دارو 
کفایت نمی‌کند. این شرایط خود بیماری‌زا است. بسیاری از مردم به سبب 
بیماری حال کار کردن ندارند. من به ناچار گواهی مرخصی صادر می‌کنم و 
سژولان کالخوز هم مُدام به من تذکر می‌دهند که تعداد مرحصی‌ها باید کم 
شود. باید به حال مردم رسید و برای رعایت بهداشت به مردم آموزش دایمی 
داد. این دهقانان با این کار شبانه‌روزی سزاوار اين زندگی نیستند و کمتر از 
با یسشخت نشین‌ها کار نمی کنند. این مردم هم از شهروندان شوروی هستند». از 
تریبون که پایین آمدم» نصف بیشتر شنوندگان» که پزشک و پرستار و 
پزشک‌یار بودند» برایم حسابی کف زدند. مسژولان سکوت مطلق کر دند. پس 


در ماگادان کسی پیر نمی‌شود 
۳۶۸ 

از ختم جلسه عده‌ای بسویم آمدند و دستم را فشردند. 

بار سوم که برای تشکیل جلسه جمع شدیم» پیش از سخنرانی مردی مرا به 
گوشه خلوت سالن برد و با حالتی تهدید آمیز گفت: «هنگام سخنرانی مواظب 
سخنان خود باش» فهمیدی يا نه؟ این دفعه آن دفعه نیست». نوبت من که رسید 
فقط چند دقیقه سخن گفتم و بر خلاف عقیده باطنی خود حل تمام نارسایی‌ها 
را با کمکک حزب کمونیست و رهبران محل امکان‌پذیر دانستم. 

آنچه مرا در این کالخوز کمونیسم بیش از همه آزار می‌داد» وضع کودکان 
در کودکستان‌ها بود. این کالخوز دارای هشت کودکستان بود و هر مهد کودکث 
۰ الی ۲۵ کودک داشت. از اين که نا گزیر بودم مواد غذایی را که کیفیتی 
نامطلوب داشت در اختیار مهدکودک‌ها قرار دهم بی آن‌که گناهکار باشم 1 
خود خجالت می‌کشيدم. تازه بخشی از همین مواد غذایی هم دزدیده می‌شد. 
هر روز پرستاری را به یکی از اين مهدکودک‌ها روانه می‌کردم. باید وا کسن 
ضد حصبه مالاریاء سل و تیفوس به کودکان تزریق می‌شد. خودم هم هر ماه 
یک یا دو بار به اين مهد کودک‌ها سر می‌زدم. ساختمان آن‌ها اسفنا کث و کف 
اتاق‌ها خا کی بود. در یکی از سرکشی‌ها متوجّه شدم که از سقف اتاق کودکان 
علف‌های دراز به درون اتاق سر کشیده است. مسوول مهدکودکث را صدا زدم 
و به او گفتم: مگر این علف‌ها را نمی‌بینی؟ (اغلب کارکنان مسهدکودکت زن 
بودند). خانم مسوول گفت که دستش نمی رسد. به ناچار خودم علف‌های هرز 
را بربدم. روز دیگر به مهد کودکث دیگری سر زدم. با آن که رئیس آن لیست 
۰ نفره می‌داد و به همان تعداد مواد غذایی می‌گرفت» دیدم که بیش از ۸ 
کودکث در آنجا نیست. از مسوول مربوطه سژال کردم: «چرا به اين کار خلاف 
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قانون دست می‌زنی؟ آخر تو دارای حه وحدانی هستی که حتی از غذای 


کار پزشکی در کالخوز کمونیسم 
۳۶۹ 

بی‌محتوای این کودکان زرد رو هم می‌دزدی؟» او سخت به من توپید و گفت: 
«به تو چه! از ایران آمده‌ای می خواهی این جا حکومت کنی؟». در محیط کارم 
با جنین آدم‌هایی فراوان مواحه مسی شدم. دزدی از اموال دولت و سهمه 
بیماران و مهدکودک‌ها یکث قانون نانوشته بود. اگ رکسی می‌ خواست با و جدان 
پا ک کار کند» قبل از دولت» اين گونه آدم‌ها پدر او را درمی آوردند. هر کسی 
دستش به جایی می‌رسید در وهله اول به سبب نیاز دزدی می‌کرد و پس از رفم 
نیاز به مرور زمان دزدی به کار عادی و معمولی تبدیل می‌شد. این افراد پس از 
عمری محدودیت اگر شکمشان سیر می‌شد» چشم‌شان سیر نمی‌شد. از دیدن 
نابسامانی‌های کالخوز کمونیسم خشمگین می‌شدم. تازه کالخوز ما نزدیکک 
پایتخت و یکی از کالخوزهای نمونه بود. وضع کالخوزهای دوردست 
اسفنا کث تر بود. چاره‌ای نبود و هر طوری بود می‌بایست این دو سال را سپری 
می‌کر دم. 

در سال ۱۹۲۳ رادیو و روزنامه‌ها خبر دادند که خروشجف به استالین آباد 
می‌آید. آن ابام دبیر اول حزب کمونیست شوروی به تاجیکستان که یک 
حمهوری عقب‌مانده بود» نمی آمد. به ما خبر دادند که خروشجف به کالخوز 
کمونیسم و با کالخوز همجوار به نام حزب کمونیست هم سر خواهد زد. با 
شنیدن این خبر مسوّولان زهره‌ترکک شدند. انگار عزرائیل داشت به سراغشان 
می آمد. آثار نگرانی در رخسارشان به خوبی مشاهده می‌شد. نمی‌دانم ا گر به 
جای خرو شچف استالین به کالخوز ما می آمد» به چه حالی دچار می شدند. از 
شهر استالین آباد (دوشنبه) تا کالخوز ما ۱۵ کیلومتر می‌شد. نصف راه اسفالت 
بود و بقیه جاده شنی و پر از دست‌انداز بود. این قسمت نیز در عرض چند روز 


در ماگادان کسی پیر نمی‌شود 
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آمدم نا گهان ۰ الی ۱۵نفر از رهبران حزب کموئیست تاجیکستان و کاگک ب 
به پیمارستان آمدند. همه به جنب و جوش افتادند. جاده بیمارستان تمیز شد» 
دو سه اتومبیل پر از وسایل از قبیل صندلی» میز» تختخواب‌های خیلی خوب 
قالی‌های بزرگك و دراز» سماور؛ پرده» بخچال» ظروف ظریف و دو دیگ 
بزرگگ برای درست کردن پلوی محلی و یک گوسفند چاق و چله برای کشتن 
زير پای خروشچف به بیمارستان آوردند. برای کارکنان هم لباس و روپوش 
تمیز و نو آوردند. یکی از مقامات امعتی به مين گفت: «ا گر توضبحی 
خواستند» لازم نیست تو جواب بدهی». در دل خوشحال شدم. تا ساعت ۱۲ 
منتظر بودیم» که صدای اتومبیل‌های پلیس شنیده شد. امّا آن‌ها نه به طرف 
کالخوز ماء بلکه به سمت کالخوز حزب کمونیست رفتند. اتومبیل خرو شچف 
کنار مزرعه پنبه ایستاد. او از ماشین پیاده شد و با رئیس کالخوز صحبت کرد. 
از این صحنه عکس گرفته شد و در صفحه اوّل روزنامه‌ها چاپ شد. پس از 
رفتن خروشچف تمام وسایلی راکه آورده بودند بار همان کامیون‌ها کردند و 
بر دند. 

در این دو سال با زندگی مردم خوب آشنا شد م و از جهت کارآموزی 
پزشکی این مدت برایم بسیار مفید بود. نا گزیر همه‌فیّ حریف شده بودم: 
پزشکث اطفال و امراض داخلی و امراض مسری بودم» و جرّاحی‌های کوچکث 
هم انجام می‌دادم» ولی از لحاظ اقتصادی زیر فشار بودم. یکك سوم حقوقم 
هزینه راه می‌شد و باقی صرف خورا کث» پوشا کث. کرایه‌خانه و برق می‌شد. 

سرانجام دوره دو ساله را تمام کردم. در پایان مدت دو سال کار در 
کالخوز کمونیسم.» کار کنان و سا کنان کالخوز جشنی تدارکك دیدند و بسیاری از 
مردم صمیمانه از من تشکر کردند. 


تخصص حراحی 


پس از دو سال کار در کالخوزء به وزارت بهداری نامه‌ای نوشتم و 
خواستار ادامه تحصیل در رشته تخصّصی جرّاحی عمومی شدم. مدت این 
دوره ۲ سال بود. از پیش تصمیم گرفته بودم که متخضصص جراحی شوم. از سال 
چهارم بیشتر وقتم در شعبه جرّاحی می‌گذشت. شب‌ها داوطلب کشیک 
می‌شدم و در اتاق‌های جراحی به کمک جرّاحان می‌شتافتم. همین علاقه و 
پشتکار باعث شد که در سال پنجم و ششم مستقلاً جرّاحی بکنم. آن هنگام 
وزیر بهداری ساژنین بود. او آدم خوبی بود و مرا خوب می‌شناخت. در سال 
چهارم دانشکده استاد جرّاحی ما بود. باید بگویم که رابطه دانشجویان و 
استادان نسبت به ایران خیلی بهتر و صمیمانه‌تر بود. استادان ما بعد از درس با 
ما می‌نشستند» چای می‌خوردند و گفتگو می‌کردند. 

و می‌کو شیدم که برای هر درخواستی به صلیب سرح و حزب کمونیست 
شوروی 2 نکنم. برای تحصیل در رشته تخصصی جراحی نیز به آقای 
ساژنین نامه رسمی نوشتم. او به تقاضای من جواب مثبت داد. با گرفتن این 
حکم وارد بخش جرّاحی شدم. رئیس این شعبه پروفسور مانا کف متخصص 
جرّاحی عمومی» شخصی دانشمند» فهیم و انسان‌دوست بود. او به مدت ۴ سال 


در ماگادان کسی پیر نمی‌شود 
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در جنگ شرکت کرده بود و به سبب موفقیّت در کارهایش مدال‌های بسیاری 
دریافت کرده بود. او و دوستش تالبیانس با هم کار می‌کردند و در جمهوری 
تاجیکستان پایه گذار بهداشت» بهزیستی و جراحی بودند. در سال ۱۹۳۸ 
تالبیانس به انهام مخالفت با رژیم کمونیستی زندانی و سپس در دادگاه نظامی 
امک ب مسکو به ۱۰ سال زندان محکوم و به ما گادان تبعید شد. او در سال 
۷ آزاد شد و به استالین آباد آمد. امّا باز او را دستگیر و به ده سال زندان 
محکوم کرده بودند و باز هم به ما گادان فرستاده بودند. اما این بار پس از مرگ 
استالین جلاد و آدم‌خور قرن بیستم» آزاد شده و به دوشنبه بازگشته بود و باز با 
رفیقش مانا کف کار می‌کرد. مانا کف به او خیلی احترام می‌گذاشت. در تمام 
جرّاحی‌های مشکل با هم بودند. مانا کف مُدام به تالبیانس می‌گفت: «نیکولای 
دستت را نشوی. در این جرّاحی هم نزد من بمان» همان بودن تو نزد من کمکث 
بزرگی است». در تمام این دو سال در شعبه جراحی با تالبیانس بودم و به اندازه 
ده سال تجربه کسب کردم. ما از گذشته همدیگر خبر داشتیم و او مرا بسیار 
دوست می‌داشت. او از این که می‌دانست بس از آزادی از ما گادان با جه 
شرایطی درس می خوانم» به من احترام می‌گذاشت. من هم با تمام وجود تلاش 
می‌کردم تا لایق محبّت و احترام اين انسان عالی‌قدر باشم. او هميشه مرا صدا 
می‌کرد: «عطاء بیا برویم». در تمام جرّاحی‌های مشکل مرا با خود می‌برد و 
جرّاحی‌های کمی ساده‌تر را به من می‌سپرد. او به ایران علاقه داشت. نویسنده 
و شاعر نیز بود. بجز یک کتاب او به نام «بدخشان کوهی» اثر دیگری از او به 
چاپ نرسید یعنی نگذاشتند به چاپ بر سد. 

تالبیانس در سال ۱۹۲۷ به سرطان معده مبتلا شد و به هنگام جرّاحی جان 


سپرد و رفت. در یکك ماهی که بستری بود ما دسته جمعی به عیاد تش می‌رفتیم. 


تخضص جزاحی 
۳۷۳ 

اگر من نبودم سراغ مرا می‌گرفت که عطاء کجاست؟ پس از مرگث او من به پاس 
بزرگواری و انسانیت او مرب به همسرش سر می‌زدم. تالبیانس با آزادمنشی و 
رفتار و کردار نیک خود عشق به درستی و انسان را در قلب زر روحم نقش زد. 
روزی با او درد دل می‌کردم و از شکنجه گر خود در زندان عشق آباد» از 
«میرزایان ارمنی» می‌گفتم. به او می‌گفتم تو هم ارمنی هستی ام تو کجا و او 
کجا. 

مانا کف پس از فرو پاشی به روسیه رفت و در آنجا درگذشت. بجز این دو 
استاد» من با استادان دیگری به نام‌های کوستین؛ تاجیکف تیان ( کره‌ای)» و 
عاصمی رابطه خوبی داشتم که همه درگذشتند. بهترین دوستانم: مهدی قائمی» 
ناصر زربخت» رضا اسماعیلی» مسلم غایب‌دوست و... را نیز از دست دادم که 
هر کدام برای خود تاریخی دارند. 
از بزم طرب باده گساران همه رفتند ازکوی جنون سلسله داران همه رفتند 
نه کوه کن بی سر و با مانده نه مجنون ما با که نشستیم که پاران همه رفتند 

باز از موضوع پرت افتادم. در دو سالی که دوره تخصصی خود را 
میگذ راندم» بعداز ظهرها در یک پلی کلینیکث مشغول کار شدم که در آمدی 
داشته باشم. هر روز چندین مریض می‌دیدم و جرّاحی‌های کوچکث سرپایی 
می‌کر دم» و اگر پس از آزمایش‌های کامل لازم تین دبع بیماران را در 
پل ی کلینیکث مرکز شهر جرّاحی میکردم. 


ازدواج 


در ۱۲ اوت ۱۹۶۰۲ در سال ششم پزشکی با یکی از دانشجویان هم‌دوره 
حود به نام مایا کو زمینا ازدواج کردم. در تاستان ۱۹۰۲ رز م آرمان به دنیا 
آمد. همسرم نیز از خانواده‌ای فقیر اما بافرهنگ بود. پدرش در همان سال‌های 
ال جنک جهانی دوم شهید شده بود و مادرش با کمکث پدر خود با سه 
دخترش به تاجیکستان کوج کر ده بودند. او در سال‌های جنک و پس از جنگ 
سه دختر خود را با مشکلات فراوان به تنهایی بزرگك و تربیت کرده بود و هر 
سه دخترش وارد دانشگاه شدند. عروسی ما بسیار ساده برگزار شد. در تابستان 
همان سال مرا برای کار روانه بخش آب گرم کردند و به من در حد یکک پرستار 
دستمزد دادند. با حقوق سه ماهه که یکجا دریافت کردم با همسرم مایا برای 
چند روزی به دریای سیاه رفتیم و سپس از آنجا عازم مسکو شدیم. شب هنگام 
به مسکو رسیدیم و به ناچار به خانه بقراطی رفتیم. من بقراطی را از ساری کم و 
بیش می‌شناختم. او مسژول دفتر حزب توده در مسکو بود. برای اين که با 
همسرم شب را بیرون سحر نکنیم» از او انتظار کمک داشتم. امّا او با کمال 
وقاحت من و همسرم را پس از چند دقیقه دیدار» نصف شب از خانه‌ اش بیرون 
کرد و گفت: «برو در راه‌آهن بخواب امّا مواظب باش که جیبت را خالی 
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نکنند!» در جواب گفتم: «ستشکرم از این راهنمایی بی‌دریغت». شب با 
راهنمایی عضو کمیته مرکزی حزب توده عزیز در راه آهن بسر بردیم. فردای 
آن روز یوسف لنکرانی را پیدا کردم و دو سه روز خانه او ماندیم و سپس به 
استالین آباد برگشتيم. این مسافرت اوّلین استراحت من پس از ۱۴ سال تحصیل 
و کار و زندان بود. 

پس از گرفتن کار هر ماه برای مادرم پول می‌فرستادم. برای ایین کار 
موافقت دادگاه بین‌المللی مسکو لازم بود که به وسیله نامه از آن‌ها تقاضا کردم 
که موافقت شد و شماره حسابی از بانکك مرکزی مسکو دریافت کردم و از آن 
بانکك هر ماه پولی به بانکی در ساری به حساب مادرم واریز می‌کردم. 

مرا به مدت سه ماه هم به شعبه اورولوژی فرستادند. يکك پروفسور 
عالیر تبه از لنین‌گراد به دوشنبه آمد. او مسژولیت کشایش شعبه مستقل 
اورولوژی را داشت. اسم این پروفسور دون‌چیکک بود. من با او در جرّاحی‌ها 
شرکت می‌کردم. وی متوجّه شد که من فکرش را سریع می‌قاپم و کار خود را 
خوب و سریم انجام می‌دهم. از من خوشش آمد و روزی به من گفت که بروم 
و نزد او کا رکنم. اين انتقال خیلی مشکل بود اما با کمک پروفسور دون چیکث 
به شعبه اورولوژی منتقل شدم و از سال ۱۹۲۷ تا به حال؛ یعنی سال ۲۰۰۲ در 
این شعبه کار می‌کنم. 

بیمارستانی که من در آن کار می‌کردم ۱۵۰۰ تخت‌خوابی بود. تسمام 
دکترهای متخصص در این بیمارستان بودند. آشپزخانه غذای ۱۵۰۰ نفر را 
تهیه می‌کرد. مداواء دوا و خورد و خورا کث مجانی بود. قصد من تعریف از 
رژیم سابق نیست. امّا حقیقتی است که باید گفته شود. اما پس از فروپاشی 
شوروی بیا و نگاه کن: تمام بیمارستان‌ها مستراح شد. همه چیز را دزدیدند و 
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بردند. از تختخواب یخچال» کولر لباس و دارو» آشپزخانه و از همه مهمتر 
از دکتر و متخصص خبری نیست. فقط ساختمان‌هایی خرابه برجا مانده است. 
اکنون من در اين خرابه‌های به ظاهر تعمیر شده با این سن و سال کار می‌کنم. 
آن سال‌ها شعبه ما ۱۰۰ تخت داشت. تلاش برای مداوای بیمارانی که به 
بیماری‌های سخت مبتلا و امید بهبودی‌شان کم بود؛ به عهده من بود. به 
اصطلاح رایج در بیمارستان» این اتاق‌ها پیش ما دکترها اتاق مرگ نام داشت. 
تا فروپاشی شوروی هميشه ۲-۳ دکتر کم تجربه جوان داشتم که به من کمکث 
می‌کردند و به اصطلاح از شا گردانم بودند. حالا خیلی از آن‌ها از مسژولان 
وزارت خانه شده‌اند. 

به مدت ۲۵ سال دکتر مشورتی تمام شهرهای جنوب تاجیکستان هم بودم 
و با هواپیمای اختصاصی به مناطق مختلف می‌رفتم و مریض‌های مشکل‌دار را 
جرّاحی می‌کردم. گاهی مریض‌هایی به سراغم می آیند و می‌گویند: «شما مرا 
در فلان‌جا جرّاحی کردید». 


در با کو 


در سال ۱۹۷۱ مرا برای تحقیق و تکمیل تخضص خود به مدت سه ماه با 
پول دولت به با کو فرستادند. من خوشحال شدم» زیرا طبق مقرّرات بدون 
اجازه حق مسافرت نداشتم. قبل از مسافرت به با کو» خاله گوگوش» فخری 
خانم و شوهرش آقای اصغر توکل در دوشنبه مهمانم بودند. آنها مرا به با کو 
دعوت کردند. من به آقای اصغر توکل تلگرام زدم که در فلان روز و ساعت به 
با کو می آیم. در روز موعود با هواپیما به طرف با کو پرواز کردم. هواپیما در 
عشق آباد بر زمین نشست. همه مسافران را از هواپیما پیاده کردند و اعلام 
کردند که پرواز به با کو پس از نیم ساعت صورت خواهد گرفت. من از فرودگاه 
خارج شدم تا عشق آباد شهری را که دو سال از ن ۳ در آنجا در سلول‌های 
مجرد و اردوگاه‌های رفیق استالین گذشته بوده دوباره ببینم. در اطراف 
فرودگاه به قدم زدن مشغول شدم. از آنجا به کوه‌های اطراف عشق آباد که آن 
طرفش ایران بود نگاه می‌کردم. در عوالم خود فرو رفتم و بی‌اختیار اشک از 
چشمانم سرازیر شد. در تنهایی می‌گریستم وکسی متوجّه نبود. پس از ۲۳ سال 
برای اولین بار کوه‌های وطنم را می‌دیدم. فکر می‌کردم که دو قدم آن طرف تر 
ایران است. چنان غرق این افکار بودم که زمان را فراموش کردم. به ساعت هم 
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نگاه نکرده بودم. به فرودگاه بازگشتم. نمی‌دانم چگونه از مرحله بازرسی 
گذشتم و به طرف باند فرودگاه رفتم. اما محافظی به طرف من دوید و پر سید: 
ر کجا؟» جواب دادم: «می‌روم به سمت هواپیمایی که از دوشنبه به با کو پرواز 
می‌کند». او فحشی به من داد» دستش را به سوی آسمان نیلگون بلند کرد » به 
هواییمایی که در حال پرواز بود اشاره کرد و گفت: «هواپیمای تو آن است 
برگرد!» حالم گرفته شد. چمدان و مدارکث من با سه خربزه نیم‌متری توی آن 
هواپیما در پرواز بود. فوراً نزد رئیس فرودگاه رفتم و از او کمکث خواستم. او 
وضعیت مرا فهمید و گفت: «ناراحت نباش. پس از ۴۵ دقیقه هواپیمای دیگری 
به با کو پرواز خواهد کرد. با آن هواپیما می‌روی». همین‌طور 3 شد. رئیس 
فرودگاه مرا به مهمان‌دار هواپیما سپرد و گفت که از همواپیمای قبلی جا 
مانده‌ام. به هر حال پا یک ساعت تأخیر به بااکو رسیدم. در فرودگاه با کو 
چمدان خود را خیلی زود پیدا کردم اما از خربزه‌ها اثری نبود. پس از اندکی 
جستجو یک مرتبه جلوی اتاقی خربزه‌ها را دیدم. آن‌ها را برداشتم و به 
سرعت از فرودگاه خارج شدم. نگران آن بودم که اصغرآقا را پیدا نکنم. 
می‌دانستم که | گر من غریبه گیر رانندگان تا کسی با کو بیفتم» پول زیادی از من 
طلب خواهند کرد. امّا خوشختانه اصغر آقا که خود راننده تا کسی بود» منتظر 
من بود و مرا به خانه برد. فخری خانم و بچه‌هایش خیلی به من محیّت کردند. 
بیشتر صحبت‌ها از ايران و مهاجرت بود. دیگر تفس همه از این مهاجرت 
لعنتی بریده بود. اصغرآقا برای ایران دلتنگی و بی‌تابی می‌کرد و از زندگی در 
شوروی خسته و دایم به فکر بازگشت بود امّا هیچ روزنه امیدی دیده نمی شد 
و ما مهاجران بین دو رژیم مستبد و زبان‌نفهم بدجوری گیر کرده بودیم. 
اصغر آقا گفت: «افراد بسیاری را می‌شناسم که عصرها تکث و تنها در ساحل 
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دریای خزر رو به سوی ابران خیره می‌شوند و گربه می‌کنند). 

شب اول که خوابیده بودم» نیمه شب سر و صدایی از خانه برخاست. من هم 
بیدار شدم و دانستم که در شبانه روز فقط دو ساعت آب می‌دهند و سپس آب 
قطع می‌شو د. در اين دو ساعت تمام سطل‌ها و دیگ‌ها؛ به اضافه وان حمام را 
پر از آب کردند. این ذخیره آب ۲۴ ساعت آن‌ها بود. 

فردای آن روز به دانشکده اورولوژی آذربایجان که در شوروی سایق 
مشهور بود مراجعه کردم. مسژول این دانشکده جوادزاده بود. او مردی کو تاه 
قد» عصبانی» آبله رو متکبّر و زنباره بود. اما در شوروی سابق جراح نام آوری 
بود. چندین کتاب درسی در رشته تخصصی خود نوشته بود که در سرتاسر 
شوروی سایق تدریس می‌شد. او دییر و سردییر روزنامه اورولوژی نیز بود. از 
هر جمهوری شوروی برای تکمیل تخضصّص بیکث نفر آمده بود که سه نفر از 
آنها زن بودند. در روز معیّلی همه ما را با جوادزاده آشنا کردند. او خیلی 
کم‌حرف بود. روزی سه چهار جرّاحی می‌کرد و به سرعت کار خود را تمام 
می‌کرد. من اولین پیوند کلیه را در سال ۱۹۷۱ در با کو دیدم. بیمار مرد ۴۵ 
ساله‌ای بود. جرّاحی خوب انجام گرفت. اما بیمار پس از یک هفته فوت کرد. 

روزی قرار شد من به پروفسور جوادزاده و جراح دستیار او بنام حسینوف 
کمک کنم. حسینوف دستیار اوّل جوادزاده بود. او از من و کارم خوشش آمد 
و وقتی دید که من زبان آذری را می‌فهمم» با تعجّب از من پرسید که از کجا 
هستم. گفتم ایرانی هستم و زبان آذری را می‌فهمم. او درباره من کنجکاوی 
زیادی نشان داد و من کمی از سرگذشتم ر بازگو کردم. حسینوف هنگام 
جرّاحی‌ها به من میگفت که دستیار ال باشم. اغلب دستور می‌داد در 


جرّاحی‌ها اسم مرا به عنوان دستیار اول بنویسند. روزی مرا به دفترش برد. پس 
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از اتاق انتظار» از سالن بزرگی که دکور بسیار زیبایی داشت گذشتیم و به اتای 
سوم رسیدیم که دارای مبلمان زیبا» تلویزیون و رادیو بود. او با دست خود به 
گنج بزرگی اشاره کرد و پرسید که چه می‌نوشم. گنجه پر از شراب و چندین 
نوع عرق» کنیا کك» شامپاین و شیرینی‌های محلی و روسی بود. از این اتاق و 
این همه امکانات حسینوف شگفت‌زده شدم» زیرا در تاجیکستان چنین 
موقعیتی ندیده بودم. به او گفتم: «دولت امکانات خوبی در اختیار شما گذاشته 
است». او گفت: «اینجا «با کی» است». به باد یکی از دوستان افتادم که می‌گفت: 
«ایران که بودیم» می‌گفتند «یادکو به»» در تاجیکستان شنید یم «با کو)؛ رفتیم ره 
با کو دیدیم مردم می‌گویند «با کی» به بازار رفتیم و با مردم آشنا شدیم» گفتیم 
زکی!» به هر حال در با کو متوجه شدم که در بیمارستان‌ها هر کاری نرخ خود را 
دارد» در صورتی که در تاجیکستان جنین نبود. 

به حسینوف گفتم که من خیلی کم مشروب می‌خورم اما به خحاطر آشنایی با 
او هر چه او بخورد من هم کمی از همان می‌خورم. 

روزی به دیدن موزه تاریخ آذربایجان بنام «نظامی گنجوی) رفتم. دیدم 
که راهنمای موزه طوطی‌وار سخنانی راست و دروغ به خورد تماشاگران 
می‌دهد. او می‌گفت: «زندگی مردم آذربایجان شمالی با هدایت حزب 
کمونیست شوروی از همه نظر بسیار پیشرفته تر از آذربایجان ایران است». 
خانم راهنما در پایان سخنرانی خود پرسید: «سژالی هست؟» با صدای بلند 
گفتم بلی» و ادامه دادم: «شما از نظامی گنجوی خیلی حرف زدید» اما نگفتید 
او به چه زبانی شعر سروده است. نگفتید از چه زمانی زبان ترکی در 
آذربایجان رواح یافته است. از واقعه تاریخی جنگ ايران و روس چیزی بر 
زبان نیاوردید. از قرارداد اسارت‌بار گلستان و ترکمان‌چای که حکومت 
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تزاری به ایران و مردم آذربایجان تحمیل کرد» سخنی نگفتید. آبا می‌توانید 
چند شعر به زبان ترکی از نظامی گنجوی بخوانید؟» خانم راهنما جوش آورد و 
با حالت تهدید گفت: «آخ» تو یکك فارس ناسیونالیست هستی» و به طرف تلفن 
دوید تا پلیس یا کاگگ ب را خبر کند» که من از آنجا گریختم. 

در این سه ماه دو صحنه جالب دیدم که بیشتر به تئاتر شباهت داشت. 
روزی به مغازه‌ای سر زدم. دیدم اک خانم ر وس به فروشنده گفت: (این 
روغنی که به من فروختی نیمکیلو نیست» ۳۰۰ گرم است. لطفاً دفتر شکایت را 
بیاور: می‌خواهم به خاطر گران فروشی علیه شما شکایت کنم». پس از چند 
دقیقه همه کارکنان مغازه از بستو در آمدند. رئیس مغازه با احترام به خانم 
روس گفت: (.جه اتفاقی افتاده است؟ آیا می‌توانم کمکی به شما بکنم؟) خانم 
روس با اشاره انگشت نشان داد که آن فروشنده به جای نیم کیلو ۳۰۰ گرم 
روغن داده است. رئیس مغازه فروشنده گران‌فروش را بر زمین انداخت» ولی 
همین که خواست او را با مشت بزند؛ مردم زودباور و فروشندگان دیگر مانم 
آقای رئیس شدند. آقای رئیس ظاهراً از عصبائیت دهانش کف کرده بود و 
مرب به فروشنده به روسی ناسزا می‌گفت و مثل رعد می‌غرّید که «ترا 
می‌کشم» ترا زندانی می‌کنم» تو آبروی ما را ُردی» لباست را بکن پُرو گم شوه. 
و باز به فروشنده هجوم آورد که او را بزند» اما فروشندگان و مردم مانعش 
شدند. سرانجام خانم روس دلش به حال فروشنده سوخت و به رئیس مغازه 
گفت: (ولش کنیت: من از حق خود گذشتم و شکایت هم نمی‌کنم». ولی آقای 
رئیس ول کن معامله نبود و برای چندمین بار به فروشنده روغن حمله کرد. او 
این صحنه را چنان طبیعی بازی می‌کرد که خانم روس هم به کمکث فروشنده 
شتافت تا او را از دست آقای رئیس نحات دهد. ر ثیس فروشگاه گفت: «خانم 
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کی ای اج یوت مود تیان ی کاخ 
گوبی شرف و وجدان فقط در کشور شوروی پیدا می‌شد! باری» آقای ریس به 
ملایمت کشیده‌ای و مشتی به فروشنده زد و آرام شد. او آنچنان ژست جدی به 
خود کر فته بود که من هم اوّل باور کردم که از کار فروشنده عصبانی است. 
همین که خانم روس مغازه را ترکث کرد به زبان آذربایجانی به فروشنده گفت: 
ر کیک اوغلی» چندبار به تو بگویم مواظب باش؟ اوّل آدم‌ها را بشناس؛ بعد 
کم‌فروشی کن. حالا پرو یکت جای بگذار!) 

مردم با کو همانند ازبک‌ها و تاجیک‌ها ساده نیستند. آن‌ها روس‌ها را در 
کوچه و بازار دست می‌انداختند و در حد ممکن نسبت به روس‌ها روحیه 
تهاجمی داشتند. 

روزی از خیابانی میگذ شتم. جلوی من یک مرد روس برای بیدا کردن 
جایی به اطراف نگاه می‌کرد. از رو به روی ما یکث با کویی می آمد. او چاق و 
دارای قد کوتاه بود و شکمش نیم متر از جلوی بدنش آویزان بود. کمربندش 
هم یکك وجب زیر نافش تکان می‌خورد» سر او نیمه طاس بود. سبیل کلفت 
داشت» آدامس می‌جوید و با دو هندوانه زیربغل آهسته و با هن و هن قدم 
برمی‌داشت. مرد روس سلامی کرد و از مرد با کویی پرسید فلان مریض خانه 
کجاست؟ مرد با کویی ایستاد و پرسید چه گفتید؟ مرد روس پرسید فلان 
مریض خانه کجاست؟ مرد با کویی از مرد روس خواهش کرد که هندوانه‌ها را 
هرد رفن هو انه‌ها رز زترا کرت مرها کون لین اهسته 
دستمالی از جیبش در آورد و با خیال راحت عرق سر و صورتش را پا ک کرد 
نفس راحتی کشید و گفت: «با کو شهر خوبی است. اما امروز هواگرم است. باد 
ست: شما از کخای:روشته هد ).هرد رون کنت کته از مسکنم: است: 


در با کو 
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با کویی گفت: «آه» پس مسکویج هستید! راستی شما از من چه پرسیدید؟» مرد 
روس گفت: «آدرس فلان بیمارستان را می‌خواهم». با کویی گفت: «آها؛ یادم 
آمد» و به پهلو رکفت با دستش راهمی وان فافه کش «سی‌روی» 
می‌روی» چهارراهی می‌بینی. سپس به طرف راست می‌پیچی باز می‌روی 
می‌روی» سمت جپ. آنجا یکك درخت چنار می‌بینی. از زیر درخت چنار به 
سمت راست می پیجی» دست راست آنجا یک ساختمان سه طبقه هست. این 
بیمارستان نیست یک اداره است! باز برمی‌گردی» به سمت چپ می‌پیچی!) 
مرد روس از راهنمایی مرد با کویی گیج شد؛ از طرف دیگر اشر سنگینی 
هندوانه‌ها در صورتش ظاهر شد و فریاد زد: «بالاخره می‌گویی بیمارستان 
کجاست؟» مردبا کویی که خوب استراحت کرده بود» عرقش را پا کث کرد 
هندوانه‌ها را از سرد روس گرفت و گفت: «بیمارستان؟ اصلاً همجن 
بیمارستانی اینجا نیست» و سپس راه خود را گرفت و رفت! 

در همین مدت تیم بسکتبال زنان ایران برای مسابقه با تیم آذربایجان که 
اغلب اعضای آن روس بودند به با کو آمد. من با کمال میل بلیط خریدم و وارد 
استادیوم شدم. پس از ۲۳ سال دوری از وطن» جوانان زیسای وطنم را 
می‌دیدم. بازی که شروع شد. تمام وجودم پر از آتش و احساس شد. در چنین 
حالی هر بازیکن ایرانی برایم آرش کمانگیر بود که از بقا و موجودیت ایران 
دفاع می‌کرد. هر وقت تیم ایران گل می‌زد از خوشحالی اشک از دیسدگانم 
جاری می‌شد. اما وقتی که گل می‌خورد آه و نال از اعماق قلبم برمی‌خاست. 
سرانجام تیم ایران بازی را باخت و من چند روز حال زاری داشتم. 

باد م نیست چه سالی بود که روزنامه‌ها نوشتند شاه در مسکو است و فرح 


پهلوی می‌خواهد به دوشنبه پیاید. یکك روز در قسمت اورولوژی به معاون 
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پیمارستان که از یهودیان روسیه بود برخوردم. در مذت چندین سالی که با هم 
کار کرده بودیم او حتی یک بار هم با من دست نداده بود. هميشه فقط سرش 
را تکان می‌داد. اما این بار او دستش را به طرفم دراز کرد و سلامعلیک کرد. 
در اغلب موَشُات شوروی معاونان علاوه بر مسژولیت خود. با کا ک ب نیز 
٩ ۳۷‏ ۳ 7۳ ب۱۳ 
فوری نیاز هست. اتومبیل حاضر است که شما را به فرودگاه برساند». جواب 
دادم که من هفته پیش آن‌جا بودم و چیزی به من نگفتند. گفت: «امروز به من 
ز نگ زدند». به هر حال راهی فرودگاه شدم و در اتاق مخصوص فرودگاه دو 
ساعت منتظر شدم. مدتی گذشت و دیدم از هواپیما خبری نیست. پیش رئیس 
فرودگاه رفتم و گفتم: «اين چه عمل فوری است؟ این گونه که شما رفتار 
می‌کنید وقت از دست می‌رود و مریض می‌ميرد». او گفت که هوا در جرگیتال 
نامناسب است و اجازه پرواز نیست. نا گزیر باز تا ساعت ۱۲ منتظر شدم و 
سرانجام مسژول آن قسمت خبر داد که آن روز به سبب بدی هوا پروازی 
نخواهد بود. کمی مشکوک شدم. به بیمارستان برگشتم و شنیدم که فرح در 
بیمارستان ما بوده است. فرح تنها از بخش کودکان یکی دو ساعت بازدید 
کرده بود. باری» فهمیدم که چرا هوا ابری بود و به چه دلیل مرا 5 ک کرده 
بودند. اما نصیری و ا کبرزاده تشریف داشتند. | کبرزاده که از کارکنان خودی 
بود و نصیری هم فقط برای همسر خود پول جمع می‌کرد. انگار ایران کشورش 
نبود. سرانجام هم به خاطر پول گرفتار شد. 

درد منصب» درد شهرت» درد بول می‌شود درمان فقط با خاک گور 
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سال ۱۹۷۰ بود. هنوز چهار نفری در یک اتاق در خانه ۱۲ متری زندگی 
می‌کردیم. ناسلامتی جاح مملکت بودم» همسرم در دانشگاه درس می‌داد؛ 
مادر زنم شوهرش را در جنگ جهانی دوم از دست داده بود و پسرم کلاس 
پنجم بود و بزرگ می‌شد. اما خانه بزرگتری به ما نداده بودند و جای ما خیلی 
تن بود. دو خانواده از یکك آشپزخانه کوجک و یک توالت استفاده 
می‌کرديم. نامه‌ای به صلیب سرخ نوشتم و تقاضای خانه ببزرگ‌تری کردم. 
نوشتم که طبق قانون شوروی هر فردی حق زندگی در ۸ متر مربع دارد» اما 
خانواده چهار نفری ما سال‌ها است که در یک اتاق کوچکث زندگی می‌کند. 
نامه را به منشی صلیب سرخ خانم کیپ دادم. او خانم خوبی بود» به من احترام 
میگذاشت. می‌دانست که خبرچین نیستم با چه شرایطی درس خوانده‌ام» و 
نان سواد و زحمت خودم را می‌خورم. خانم کیپ نامه را از من گرفت و گفت: 
«اقدام می‌کنیم». روزی خانم کیپ به من پیغام داد که در مورد خانه به کمیته 
مرکزی بر وم و با آقای فلان‌کس صحبت کنم. من به آن کس مراجعه کردم. او 
گفت: «پرونده تو را مطالعه کردم. یکک خانه ۲۸ متری دو اتاقه به زودی خالی 


می‌شو د. این خانه در اختیار یک عرب لبنانی است. او در دانشگاه زبان عربی 
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درس می دهد». او اضافه کرد که حاهد مسوول مهاحرین سیاسی می خواهد این 
خانه را به آقای تربیت بدهد. جاهد مشابه بقراطی و کامبخش در دوشنه و 
بی شخصیت تر از هر دو بود. او از آن آدم‌فروش‌های بی‌وطن و ارزان‌قیمت 
بود. کا گگ ب هر جچه از او می خواست» مانند سکث دم تکان می‌داد. همه 
مهاجران» حتی آدم‌فروش‌های دیگر هم از او نفرت داشتند. این را بگویم که 
برای مهاجران مرگث دوستان در غربت بسیار تلخ بود. به هنگام مرگ کسی» 
همه از کدورت‌ها گذشت می‌کردند. اما هنگامی که جاهد فوت کرد» بیشتر از 
دو نفر سر قبرش نیأمدند. 

حسین تربیت از اعضای گروه ۵۳ نفره و اهل بوشهر بود. او در 
فرهنگستان زبان کار می‌کرد. کاری به کار کسی نداشت و در جلسات ۳ 
شرکت نمی‌کرد. اما من از روی اجبار باید در جلسات شرکت می‌کردم» ز یرا 
در غیر این صورت مرا راحت نمیگذاشتند. او مجوّد بود و در یکك خانه ۲۰ 
متری سکونت داشت. من به آن آقا در کمیتهٌ مرکزی توضیح دادم که من 
مخالف تربیت نیستم. اما ا گر حق و عدالت سوسیالیستی در کار باشد این خانه 
باید به من تعلق گیرد. ترسم از اين بود که مرا دنبال نخود سیاه و یا بز بفرستند. 
درباره مسکن لطیفه‌ای خنده‌دار در شوروی تعریف می‌کر دند: «مردی سال‌ها 
با همسر و دو فرزندش در یکک اتاق کو جک زندگی میکردند. مرد خانه برای 
دریافت مسکن بزرگ‌تر به شهرداری مراجعه می‌کند و مشکل خود رابا آه و 
ناله برای مسوول مربوطه شرح می‌دهد. مسژول مربوطه حرف او را قطم 
می‌کند و می‌گوید: فقط با یکك شرط به تو کمک می‌کنم. مرد می پرسد: شرط 
شما چیست؟ مسوول مربوطه می‌گوید: ال تو باید یکث بز بخری و پس از آن 
که آن را یک هفته در خانه‌ات نگه داشتی به من مراجعه کن. مرد یز را می خرد 
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و به مذت یکک هفته در خانه‌اش نکه می‌دارد. بز شیطان در عرض هفته طوری 
نظم خانه و خواب خانواده را به هم می‌زند که زن و شوهر به گریه می‌افتند. پس 
از یک هفته مرد خانه پیش مسژول مربوطه می‌رود و می‌گوید: رفیق هر چه 
شما گفتید انجام دادم اما بز شیطان پدر ما را درآورد. مسژول مربوطه 
می‌گوید: حالا برو بُز را بفروش سپس به خانه‌ات برگرد. مرد یز را می‌فروشد و 
به خانه باز می‌گردد. مرد و زن متوجّه می‌شوند که خانه‌شان آرامش‌بخش شده 
است و به همدیگر می‌گویند: آه که چقدر راحت شدیم». 

از اتاق آن آقا خارج شدم. در سالن کمیته مرکزی چراغعلی قدیروف که 
مسژول دوم صلیب سرخ و گزارشگر کاگ ب بود مرا دید. او مرا خوب 
می‌شناخت و چشم دیدنم را نداشت. با نگاه خشمگینانه پرسید: «اینجا چکار 
می‌کنی ؟» گفتم که مرا خواسته بودند. 

مرد عرب مستأًجر خانه را می‌شناختم. او سه روز قبل از حرکت به لبنان 
کلید خانه‌اش رابه من داد و گفت: «هر جه می خواهی بیا اینجا بگذار». من چند 
صندلی و یک میز و مقداری اثائیه در خانه او گذاشتم. او قاشق و چنگال و 
چند بشقاب و یک دیگگ و یکث هاون چوبی به من هدیه کرد. این هاون را 
هنوز در خانه دارم و هر وقت چیزی می‌کوبم به یاد او می‌افتم. او در لبنان 
توشط نیروهای اسرائیلی کشته شد. 

تقا از اه ی خانم کیپ پیغام داد که به شهرداری مراجعه کنم. سرانجام 
خانه را به نام من کردند و من با خوشحالی غیرقابل تصوری خانه را به همسر و 
مادر زنم نشان دادم. از فردای آن روز خانه را تعمیر اساسی کردم و هر چه 
پس‌انداز داشتم خرج خانه کردم. خانه جدید برایمان در حکم بهشت بود. 
خیلی راحت شدیم. حالا مهمان هم اگر می‌آمد» می‌توانستیم از او پذیرایی 


۳۸۸ 


کنیم. گرچه تلفن ما تحت کنترل بوده با اين همه داشتن آن در آن زمان امتیاز 
0 لو د. 


برخی از همو طنان مهاجر 


مهاجران ایرانی در تاجیکستان بیش از ۱۵۰ الی ۱۷۰ نفر نبودند. بیشتر 
آنها آذربایجانی بودند. عده قابل توجهی از آنها با حمایت کاگک ب و مقامات 
شوروی خبرکشی» جاسوسی و آدم فروشی می‌کردند. فرقه دمکرات یعنی 
قلعه غلام بحیی» مهاجران عضو خود را علیه آذربایجانی‌ها» يا بقول آن‌ها 
«فارس ها» تحریکث می‌کرد امّا پیشتر آذربایجانی‌ها در این دام نمی‌افتادند. 
گاهی بین اهل کسب و تجارت بحث و دعوا و زد و خورد می شد» دشمن هم 
می‌شدند و یکدیگر را برای گرفتن مغازه آبجو فروشی» عرق فروشی و 
مغازه‌های دیگر می‌فروختند. تعدادی دستگیر می‌شدند امّا اغلب دستگیر 
شدگان به کمکك مقامات بالای حامی خود آزاد می‌شدند. در مواردی هم این 
کشمکش‌ها به قتل و ناپدید شدن این افراد در مسکو و با کو منجر می‌شد. در 
یکی از این قتل‌های فجیم من در بیمارستان با جنازه چهار نفر از اعضای یکك 
خانواده روبرو شدم. صحنه بسیار دلخراشی بود. دغدغه اصلی الب این 
آقایان که در مدرسه حزبی تحصیل می‌کردند داشتن شغل پر درآمد بود و 
برای دستیابی به آن خبرکش و آلت دست و فرمانبردار بی جون و چرای این و 
آن می‌شدند. آنان هرگز با رهبران حزب و مقامات بالا بگو مگو نمی‌کردند. 
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اگر رفقای شوروی میگفتند «اژدها پرواز می‌کند»» طرف چاپلو سانه می‌گفت 
بله قربان! ا گر کسی از او می‌پرسید آخر احمق‌جان؛ مگر اژدها بال دارد؟ 
جواب می‌داد: «رفقای شوروی بهتر از همه می‌دانند که ادها می‌پرد و با شنا 
۳۹ 

باری» عده قابل توجهی از مهاجران سیاسی پس از تمام کردن مدرسه 
حزبی به کارهای تجارت» عرق فروشی» آبجو فروشی و از اين قبیل مشغول 
شدند. پس از مدتی عده‌ای متوجه شدند که آنجه در مدرسه حزبی آموخته‌اند 
به درد آبنده نمی‌خورد و داخل دانشکده‌های شور شک کشا ون رم 
پلی تکنیکث و ادبیات شدند. دو نفر از کسانی که مدرسه حزبی را تمام کر ده 
بودند و سپس وارد دانشکده پزشکی شدند ابراهیم ری زان استا راز 
قربانعلی ابراهیم زاده از شاهی بودند. یکی‌شان در آمریکا و دیگری در 
دوشنه در گذ شتند. 

مسژول آشپزخانه و سالن غذاخوری مدرسه حزبی» مادرزن نصیری و 
یهودی بود. او همه ایرانیان و بخصوص آنهایی را که در مدرسه حزبی درس 
می‌خواندند به دقت زیر نظر داشت. او از نصیری خوشش آمد» زیراکه او حتی 
یکك دوست نداشت سیگار نمی‌کشید» هميشه تنها غذا می‌خورد و با کسی 
حرف نمی‌زد و مانند خودش بسیار خسیس بود. این زن باتجربه و موذی و 
مال‌دوست نصیری را با دخترش آشنا کرد و اين آشنابی سرانجام به ازدواج 
انحامید. 

نصیری در بخش ما در شعبه اورولوژی کار می‌کرد» تا اين که روزی به 
علت گر فتن ۰ روبل رشوه او را دستگیر و به هشت سال زندان مسحکوم 
کردند و اموال گران‌قیمت خانه او را مصادره کردند. او پس از کشیدن ۴ سال 
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زندان به سرطان مبتلا شد. ما با تلاش زیاد او را در شعبه خودمان جراحی 
کردیم. سرانجام با نوشتن نامه به اداره پلیس و کاگث ب او آزاد شد و به خانه 
برگشت. امّا وقتی زنش فهمید نصیری دیگر آن نصیری سابق نیست» جای او را 
ه بالکن خانه منتقل کرد. او روی یکث پتوی بدون ملافه می‌خوابید و بدنش به 
شدت بو می‌داد. سرانجام با فلا کت و بدبختی مُرد و در قبرستان ایرانی‌ها دفن 
0 

من ماهی یک بار به قبرستان ایرانی‌ها سر می‌زنم» سبر قبر دوستان 
می‌نشینم» سنک قبرشان را تمیز می‌کنم» و به روزگار و سرنوشت آن‌ها در 
مهاجرت می‌اندیشم و به مسیّبان وطنی و غیروطنی این مهاجرت لهنت 
می‌فرستم. آخ ا گر بدانید در دل این قطعه خا کث چه دردهاء آرزوها و اسراری 
خفته است. افسوس که یکک خبرنگار ایرانی نمی آید عکس و گزارش از این 
قبرستان تهیه کند. سرنوشت هر کدام از کسانی که در اين گورستان در کشور 
شوت ها شا خفته‌اند؛ خود یک تاریخ است. 

پس از فروپاشی شوروی و سپس در جریان جنگ داخلی تاجیکستان؛ 
شهروندان غیرشوروی از جمله آلمانی‌ها و یونانی‌ها توانستند با کمک 
دولت‌هایشان به کشورشان برگردند. ا کثر روس‌ها به روسیه رفتند. یهودی‌ها 
توشط دولت اسرائیل به اسرائیل رفتند. دولت اسرائیل حتی آن افراد ابرانی را 
که همسران بهودی‌شان سال‌ها قبل از فروپاشی شوروی فوت کرده بودند به 
عنوان مهاجر پذیرفت؛ اّا من که با تلاش خود به ایران رفتم نه تنها در آنجا 
کمکی به من نشد بلکه آنقدر آزار و اذیتم کردند که دوباره به تاجیکستان 
برگشتم. داستان آن را خواهم نوشت. 
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روزها سپری می‌شد. آرمان پسرم پس از تمام کردن دانشکده بزشکی 
ازدواج کرد. پس از یکك سال صاحب نوه شدیم. ما * نفری در یکث خانه دو 
اتاقه زندگی می‌کرديم و باز مسأله کمی جا مطرح شد. برای من مراجعه به 
اداره‌ها عذاب الیم بود. نا گزیر به صلیب سرخ رفتم و تقاضانامه‌ای به آقای 
نورماتوف دادم. آقای نورماتوف رئیس کاگك ب کولاب بود و پس از 
بازنشستگی در صلیب سرخ با چراغعلی قدیروف که پیشتر از او نام بردم کار 
می‌کرد. نورماتوف شخصاً آدم بدی نبود و آنقدرها ضدّایرانی نبود. موقعی که 
در کاگ ب دوشنبه کار می‌کرد نامه‌ای به کمیته مرکزی نوشت مبنی بر این که 
ایرانیان مهاجر را از کار تجارت آزاد کنند» زیرا از نظر سیاسی بهتر است که 
مهاجران ایرانی درس بخوانند و تخصص دا کنند. ا گر این افراد فردا به ایران 
بروند» مایه آبرو ریزی است که کمونیست‌های ايران در شوروی آبجو فروش 
و عرق فروش» بیاله‌فروش» قصاب و بقال شده‌اند. او بخوبی می‌دانست که 
افرادی که در رشته تجارت به کار مشغول شوند به مُرور دزد و فاسد می‌شوند. 
به هر حال نورماتوف منطق سالمی ارائه کرده بود. امّا آقایان تجار به همراهی 


خبرکش‌ها و آدم‌فروش‌ها و ُوچه‌های غلام‌یحیی در حوزه‌های حزبی شورش 


بار دیگر در تلاش خانه و درگیری با قربان بلوچ 
۳۹۳ 

کردند که این آقای نورماتوف ضد رژیم است و آبروی کشور شوراها را 
می‌برد. مگر در جامعهةٌ شوروی فروشندگان دزد هستند؟ چه فرقی بین کارگر؛ 
فروشنده؛ معلم؛ دانشمند و دهقان وجود دارد؟ البته هم اين آقایان ایرانی و هم 
مقامات شوروی خوب می‌دانستند که نورماتوف درست می‌گویده امّا برای 
توجیه دزدی فلسفه می‌بافتند. 

برای دریافت خانه بزرگ‌تر کارم با قربان بلوچ گره خورد. وقتی در کتاب 
کلیدر دولت آبادی نقش قربان بلوج را خواندم» خنده‌ام گرفت. لابد آقای 
دولت آبادی شنیده‌های خود را به قلم کشیده است» اما به نظر می‌رسد که آقای 
۳9 نگاه ای داشته است. 

کوتاه سخنی از قربان بلوچ بگویم: او بی‌سواد بود و روحیه مزدوری و 
یر کی 3 اشت: مد.ام توشط کا کک ب به ایران فر ستاده می‌شد. یکی دو ماه 
غیبش می‌زد و دوباره پیدایش می‌شد. خیلی از کسانی که با کا گ ب همکاری 
می‌کردند» وقتی برای اجرای مأموریتی به کشورهای گونا گون فرستاده 
می‌شدند» از فرصت استفاده می‌کردند و دیگر برنمی‌گشتند» و یا همین که 
پایشان به غرب می‌رسید به پلیس غرب اطلاع می‌دادند که کاگگ ب آنها را 
فرستاده است. در دوشنبه چند نفر مشهور عام و خاص بودند. خسرو 
علی آبادی و سیروس ایزدی معروف به سیروس اشپیون (جاسوس) هر دو به 
ایران رفتند و در اولین فرصت خود را در اختیار ساوا کث قرار دادند. آن‌ها 
تبعه شوروی و عضو حزب کمونیست شوروی شده بودند. اما قربان بلوچ از 
آن کفترهای پر قیچی بود و پس از انجام مأموریت فوراً به شوروی 
ترمی کشت: آو هن تواست نه راجت ات ات به راحتی از قساوت‌هایش 
سخن می‌گفت. با هدایت کاگ ب به عنوان کرد خراسان خود را به ملامصطفی 
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چسباند و مدتی به کردستان عراق رفت. به سبب این همکاری‌ها از امکانات 
خوبی برخوردار بود. یکك خانه بزرگ شخصی داشت. همسرش از مهاجران 
روس بود که زمانی در ایران زندگی کرده بود. در وافع اسمش مهاجر بود و در 
واقع او و شوهر سابقش را برای جاسوسی به ایران فرستاده بودند. پس از فوت 
شوهر سر و کله این خانم در دوشنبه پیدا شد و در آنجا با قربان بلوچ ازدواج 
کرد. 

۵ سال قبل از فروپاشی شوروی» صلیب سرخ تاجیکستان در ۲۸ 
کیلومتری شمال شهر دوشنبه بین دو کوه بلند و بسیار باصفا و بی‌نظیر که 
رودخانه ورزاب با آب زلالش از کنار آن می‌گذشت» جایی را برای 
استراحتگاه ایرانیان در نظر گرفت. در کنار این رودخانه درخت توت 
گیلاس» انگور و انواع میوه‌ها پر بود. در بين این درختان دو ساختمان یکث 
طبقه بود که هر کدام دارای سه یا چهار اتاق بودند. در محوطه آن میز بیلیارد» 
تنیس» زمین والیبال و استخر وجود داشت. افرادی هم زیر درختان سر به فلکث 
کشیده آن تخت بزرگی برای خود و خانواده درست کرده بودند. با همّت 
ایرانیان خوش‌ذوق از جمله آقای تنبا کوچی و پسر بالیان ارسنی و دیگر 
ایرانیان و صلیب سرخ استراحتگاه خوبی در آنجا درست شده بود. در 
روزهای شنبه و یکشنبه بیش از ۵۰ يا ۰۰ نفر ایرانیان مهاجر با خانواده‌های 
خود در آنجا جمع می‌شدند. این استراحتگاه «ایران زون» (منطقهٌ ایران) نام 
گرفت. وقتی ایران زون مرب شد» فربا بلوچ و همسرش به پاس خدماتشان 
به کا گ ب مسوول این استراحتگاه شدند. در واقع درآمد اين استراحتگاه به 
جیب قربان بلوچ می‌ریخت. او برادری به نام علی داشت که الب با 


خانواده‌اش در آنجا باس بود. آو نیز دسبت کمن از برادرش نداشت. در 
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سال‌های آخر عمرش مریض شد. او در نزدیکی خانه ما منزل داشت و من 
مرب به او سرم وصل می‌کردم. من پند پروفسور تالبیانس را که سال‌ها در 
ما گادان مثل من زندانی بود و سخت به هم دل بسته بودیم آویزه گوش خود 
کرده بودم. او به من می‌گفت: «عطاء» وقتی بیماری به تو مراجعه می‌کند» تو 
باید فراموش کنی که خود مریض و یا پدر و مادر او چکاره بوده‌اند و یا 
هسشتنت: و4 انتان توجّه کن». من این پند استادم ۴ راهنمای عمل تخضصی 
خود فرار دادم و سعی من بر این بود که در کار پزشکی وجدان با ک و انسانی 
داشته باشم» در برخورد با بیماران همه چیز را فراموش کنم و به وظیفه خود 
بپردازم. البّه گفتن این حرف بسیار ساده است» اما گر کسی مثل من و تالبیانس 
الا ویس و فان فان انس باتوی ان ی رد 
از کینه‌ورزی جقدر مشکل است. گاه کسانی به من مراجعه می‌کردند که 
می‌دانستم که با کا گ ب همکاری کرده و علیه من گزارش داده‌اند و حالا من 
می‌باید این افراد را عمل جرّاحی می‌کردم. روزی بعد از بهوش آمدن یکی از 
این افراد پس از عمل جرّاحی به او گفتم: باز هم برو علیه من گزارش بده! شاید 
صدها نفر از فرزندان و نوه‌های همان کسانی را از مرگ نجات داده‌ام که 
سال‌ها با بی‌رحمی تمام به نام کمونیسم» میلیون‌ها انسان از مردم شوروی و 
دیگر کشورها را به خاکث و خون کشیده بودند. 

داشتم داستان تعویض خانه را می‌گفتم. یکث سال دوندگی کردم. ده‌ها نامه 
ی از طرف وزارت بهداری تاجیکستان داشتم که تأیید می‌کر دند که 
من دکتر شایسته‌ای هستم. همسرم هم به عنوان استاد دانشگاه از محل کارش 
امه گرفت و افزون بر اين‌ها پدر یکی از مسژولین شهرداری را نیز عمل 
جرّاحی کردم. سرانجام موفق به گرفتن خانه شدم و سه با چهار ماه مشغول 
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تعمیر آن بودیم. کلی خرجمان شد. پس از ۴۰ سال تحصیل و کار و زحمت؛ 
تبعید و زندان» من و همسر و مادرزن و پسرم و همسرش صاحب یک خانه سه 
اتاقه شدیم. پس از دو سال و سه ماه نوه (دوّم؟) من کارن هم به جمع خانواده 
پیوست. با این حال خوشحال بودم که این خانه را در اختیار ما گذاشته‌اند. ام 
انتقال به این خانه و جربان برخورد با قربان بلوج هم شنیدنی است. روزی 
نورماتوف و چراغعلی مسژولان صلیب سرخ مرا به صلیب سرخ خواستند و 
گفتند: وقتی به خانه حدید نقل مکان کردی» کلید خانه قدیمی خود را به قربان 
بلوچ بده. خانه مال او می‌شود. چند روز قبل از کوج کردن» قربان بلوچ برای 
دیدن آپارتمان به خانه من آمد. به او گفتم قربان» این خانه به هنگام تحویل 
گرفتن مانند طویله بود. من اين خانه را زیر و رو کرده‌ام. خانه چنین نبود که 
می‌بینی. بیش از هزار روبل برای این خانه خرح کرده‌ام و خودم هم کلی کار 
کرده‌ام. خودت حساب بکن و دستکم یک سوّم خرح این خانه را به من بده. 
او سریع جواب داد که «من راضی هستم». دوباره به قربان گفتم: «ا گر راضی 
نیستی» به من بگو. من سه ماه است که دارم خانه جدید را تعمیر می‌کنم. الان 
می‌توانم بسیاری از وسایل اين خانه را به خانه جدیدم منتقل کنم». او سرش را 
فرود آورد و گفت: «آقای دکترصفوی راضی هستم. از لطف شما ممنون». 

پس از چند روز نورماتوف» چراغعلی و خارکوف (مسژول ایرانیان در 
کاگ ب) مرا به صلیب سرخ خواستند. وقتی نشستم» نورماتوف صد روبل 
جلوی من گذاشت و گفت: «اين پول را از قربان بلوج خواسته بودید. او اين 
پول را آورد و به ما داد». من حالم خیلی بد شد. نزدیکک بود بیفتم. یک یک به 
همه‌شان نگاه کردم. آن‌ها تصوّر کرده بودند که من از قربان بلوچ رشوه 
خواسته‌ام. نمی‌دانستم چه بگویم. زبانم بند آمد. سرانجام صد روبل را بدست 
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گرفتم» محکم روی می زکوبیدم» یک تّف کنار دیوار انداختم و از اتاق خارج 
شدم. چندی بعد قربان را در بین جمعی دیدم و هر چه در دل داشتم نثارش 
کردم. گفتم: «مگر تو راضی نبودی؟ آخر خبرکش» ایران فروش, به چه منظور 
پول رابه صلیب سرخ دادی؟ | گر پول نداشتی به من می‌گفتی پول ندارم. اما من 
می‌دانم کا گگ ب توی بی‌سواد را تر و خشکک می‌کند. تو که با من چنین 
می‌کنی؛ با دیگران چه می‌کنی؟ مکّر یادت رفته همین برادرت را بدون 
کوچک ترین چشم‌داشت مادی جرّاحی کردم و بدون اين که وظیفه داشته باشم 
وقت و بی‌وقت به او کمک کردم؟ ایرانی‌ها حداقل قدردان هستند. اما تو این 
اخلاق را هم از دست داده‌ای. فقط بی‌شخصیتی را از اين‌ها باد گرفته‌ای. آخر 
تو برای صد روبل به کجا رفتی؟ برای چه؟ می‌خواستی برای من پرونده 
درست کنی؟ آدم فروش!) در درو دعر اولی خاوری کار 49 جایی رسید که 
قربان بلوچ را که سواد خواندن و نوشتن نداشت» عضو کمیته مرکزی حزب 


نو ده اتران گر ولگ 


دردسر خواندن کیهان 


کاگک ب هر چقدر با امثال قربان بلوچ خوب بود» چشم دیدن مرا نداشت. 
در آن زمان خارکوف مسژول مهاجران ایرانی مقیم استالین آباد در کاگک ب 
بود. نمی‌دانم او چرا این قدر با من دشمن بود. یکک بار به من گفت: «حیف که 
شوروی سابق نیست» وگرنه باز تو را روانه ما گادان می کر د م4. من حداقل ۴۰ 
نفر از جمع ۱۷۰ نفرة مهاجران ایرانی را می‌شناختم که با خارکوف رابطه 
داشتند. روزی زنگ تلفن به صدا در آمد. گوشی را برداشتم. کسی آن طرف 
خط گفت: «من از سازمان امنیّت هستم. می‌خواهم شما را ببینم». جواب دادم 
که همین حالا در خانه تنها هستم و می‌توانند تشریف بیاورند. پس از نیم 
ساعت زنگ در خانه به صدا در آمد. رفتم در را باز کردم و دیدم جوان ۳۵ 
ساله لاغراندامی دم در ایستاده است. او را به اتاق نشیمن دعوت کردم و گفتم: 
«لطفا بفرمایید اصل مطلب جیست؟» گفت: «شما روزنامه کیهان می خوانید و 
این روزنامه را در بین ایرانیان پخش کرده‌اید. افزون بر آن به رادیو بی‌بی‌سی 
گوش می‌کنبد و سر کار و جلسه حزبی خبرهای آن را مطرح می‌کنید. آبا 
می‌توانید بگویید این روزنامه را چگونه گیر آورده‌اید؟) 


باید گفت که در تمام موسسات تولیدی و اداری شوروی دوشنبه‌ها اول 
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صبح به مدت نیم ساعت اخبار سیاسی داخلی و خارجی و حزبی طرح و بحث 
می‌شد. در شعبه ما هم دکترها به نوبت اخبار سیاسی وا رازن می‌دادند. من 
نیز به عنوان شرکت‌کننده اظهارنظر می‌کردم. گاهی وقت‌ها هسم از اتحادیه 
کار رانا ارت کو ۱ ها کت سرام ت هی ان تا 
چگونگی این جلسات ما را دریابند. آنان الب رشته سخن را به دست 
می‌گر فتند و علیه امپریالیسم و کاپیتالیسم و استثمار در کشورهای سرمایه‌داری 
صحبت می کر دند» و سپس ما جلسه خود را ادامه می‌دادیم. در اين جلسات 
اغلب بین من و مسوولین بحث می‌شد که البته اين بحث‌ها و حرف‌های من 
مرب گزارش می‌شد. 

راجع به روزنامه کیهان به آن آقا گفتم: «اين روزنامه توسط یک توریست 
ایرانی در دوشنبه به دستم رسید. من اين روزنامه را به اکبرزاده و گودرزی 
دادم. خواندن یک روزنامه ایرانی برای منی که شهروند ایران هستم جرم 
نیست. تازه آنچه خواندم دال بر تأیید و یا رد آن نیست». دو ساعت تمام با او 
جر و بحث کردم. آخر سر گفت: «تمام این حرف‌ها را برایم بنویس». اول گفتم 
که من نمی‌نویسم و او می‌تواند آنچه را از زبان من شنید گزارش کند. پس از 
دو دقیقه به این نتیجه رسیدم که بهتر است خودم بنویسم و شروع به نوشتن چند 
خط کردم. او خوشحال شد کاغذ را از دست من گرفت و رفت. 

روزی با طاهری به خانه غلام بیکسیان رفتیم. سه نفری نشسته بودیم که 
زنگگ در به صدا دررآمد. غلام رفت و در را باز کرد و بعد به همراه دو نفر دیگر 
به اتاق برگشت. همین که وارد اتاق شدند» یکی از آنها رو به من کرد و گفت: 
رلباست را پپوش به اداره امنیت برویم!» پرسیدم: «برای چه با تو پيایم؟» جواب 
داد: « آنجا حرف می‌زنیم». غلام بیکسیان ساکت بود و حرفی نزد؛ ولی علی 
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طاهری با صدای بلند به من گفت: «آخر تو می‌گذاری ما اینجا راحت باشیم و 
زندگی کنیم؟ سرانجام تو ما را بدبخت می‌کنی!» حرف او مانند خار به تنم 
رفت. خیلی ناراحت شدم» ولی چیزی نگفتم. حال بیا و فکر کن چه کسی به 
کاگک ب خبر داد که من شب خانه غلام بیکسیان هستم؟ مرا با ماشین به اداره 
کاگ ب بردند. این دو نفر مرا به اتاقی هدایت کردند» دیدم خارکوف عینکك 
به چشم» پشت میز نشسته و خشمگینانه مرا نگاه می‌کند. او مرا «توه خطاب کرد 
و گفت: «ببین» من صورت‌جلسه نمی‌نویسم. نیازی نیست که برایت پرونده 
درست کنم. برای تو حتی پرونده جدید هم لازم نیست. تو به جرم جاسوسی 
برض شرا لت ها ال درا ام ی شا اسان ۱۵ 
می‌شناسم. از آن وقتی که به دوشنبه آمدی می‌دانم چکار کردی؛ کجا رفتی؛ 
چه صحبت‌ها در جلسات و هنگام کار در کالخوز کمونیسم کردی؛ هنگام 
پنبه جینی در مرز افغانستان جه حرف‌ها زدی. ما می‌دانیم با کی رابطه داری. 
آخرین شاهکارت هم خواندن روزنامه کیهان طرفدار غرب و پخش کردن آن 
بين ایرانیان بود». او ادامه داد: «تو از آن ناسیونالیست‌های ایرانی و ضد 
شور وی و دشمن کمونیسم و رزیم سوسیالیستی هستی. به نظر می‌ رسد که تو از 
زندان و تبعید در سیبری درس‌های لازمه را نگرفته‌ای و هنوز از تبلیغات علیه 
ما دست برنداشته‌ای. ما به ت و کمک کردیم درس خواندی و دکتر شدی و الان 
در یکی از بهترین بیمارستان‌های جمهوری تاجیکستان کار می‌کنی. چرا 
کارهای ناشایست می‌کنی ؟) 

من اجازه سخن خواستم و جواب دادم که من روزنامه کیهان را خواندم 
ولی روزنامه پخش نکر دم. اکبری این روزنامه را از خانه من برداشت. این که 


او این روزنامه را به جه کسی داده است؛ از خودش پپرسید. با این اشاره به او 
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ایرانی حق دارم روزنامه‌های کشورم را چه مخالف و چه موافق بخوانم. مگر 
خود لنین که در غرب مهاجر بود روزنامه‌های موافق و مخالف را نمی خواند؟ 
پس لنین هم ضد کمونیسم بود؟ 

خارکوف گفت: «به لنین توهین نکن». جواب دادم: «کجا به لنين توهین 
کردم؟ من از زندگی سیاسی لنین حرف می‌زنم. اين که مرا برای پنبه چینی به 
مرز افغانستان فررستادند» من چه کناهی دارم؟ مگر من به مسژولین دستور دادم 
که مرا برای چیدن پنبه به مرز افغانستان بفرستند؟ من اصلاً خبر نداشتم که 
آنجا نزدیکک مرز افغانستان است. من هم مانند دیگر دانشجویان پنبه چیدم و 
بیمار شدم. یکی از علل بیماری من این بود که نزدیکك ده سال در ما گادان 
بی‌گناه در سرمای ۴۰ تا ٩۰‏ درجه زیر صفر کار کرده بودم؛ و بعد هنور بدیم 
جان نگر فته بود که باید در ۴۰-۰ درجه گرما بی پول و مجٌانی کار می‌کردم. 
صابون خبری نبود. مگر من به هنگام پنبه‌چینی سخنرانی و انتقاد غیرواقعی 
کردم؟ شما که کمونیست هستید» چرا از انتفادات صادقانه من رنجیدید؟» پس 
از مذتی بحث. سرانجام خارکوف گفت: «آخرین توصیه من به تو این است که 
مواظب خودت باشی و در ضمن فراموش نکن که تو هنوز در آن پسرونده 
جاسوسی تبرثه نشده‌ای!» من شوکه شدم. از او پسرسیدم: «چجطور تبره 
نشده‌ام ؟) او گفت: (در آن کاغذ که در الگن اوگل یه تو دادند» کلمه نسر له 
نیست». من اصلاً در فکر و به یاد چنین چیزی نبودم و مثل این بود که آن 
پدرسوخته ککك در تنم انداخت. سرانجام با همین تهدید مرا مرخص کرد. 
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من داده بودند. همسرم دید که پریشان احوال هستم» پرسید: «ترا چه شده 
است؟» پاسخی ندادم و او مرا به حال خود رها کرد. سرتان را به درد نیاورم؛ 
کلمه به کلمه آن مدرکك را ترجمه کردم و دیدم که کلمه تبر ثه در آن نیست. در 
ترجمه چنین آمده بود: «پرونده جاسوسی شما با ماده شماره ۵۴ ثابت نشد. 
پرونده بسته می‌شود. شما آزاد می‌شوید». من همان شب در نامه‌ای به دادگاه 
نظامی مسکو نوشتم که کلمه تبرئه در حکم آزادی من نیست. پس از چندی 
حواب نامه آمد. پس از ذ کر مشخصات و شماره برونده من نوشته بودند که 
فقطا مالله فراع شیر که درا کسوس وی کاب نفن: 

بار اول قبل از نطق خروشچف بود که خارکوف مرا تهدید کرده بود. نطق 
تاریخی خروشچف پس از مرگ استالین در کنگره بیستم حزب کمونیست 
شوروی دنیا را تکان داد. او الين کسی در جامعه شوروی بود که جهره 
حکومت استالینی را به خوبی فاش کرد. گرچه خروشچف در دوره استالین 
دبیر اول حزب در جمهوری اوکراین بود و جنایات فراوانی در دوره او به 
وقوع پیوست. اما با این همه او با افشا گری‌هايش خدمت بزرگی به بشریت کرد. 
گویند روزی همسر استالین با شوهرش بکو مگو می‌کند و می‌گوید همه از تو 
ناراضی هستند و تنها کسی که احمقانه از تو دفاع می‌کند خروشچف است. 
اتفاقاً همین مسأله سب ارتقای خروشچف در حزب کمونیست شوروی 
می‌شود. من نطق کامل خروشچف راکه در روزنامه ایزوستیا خواندم» زیر آن 
قسمت‌هایی که افشای جنایات استالین و بریا و قتل‌ها و کشتارها بود با قلم سرخ 
خط کشیدم. در آن سال‌ها هر روز ده‌ها نفر از تیرباران شدگان را که رن 
حزب کمونیست بودند اعاده حبثیت می‌کردند. (تبرله پس از مرگث!). ده‌ها 


هزار استخوان تیرباران شدگان و قربانیان کشتارهای جمعی را در سراسر 
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شوروی از گورهای جمعی درمی آوردند. من روزنامه حاوی نطق خروشچف 
را برداشتم و به طرف کاگك ب رفتم. منتظر ماندم تا خارکوف از اتاقش بیرون 
آمد. به طرفش رفتم» سلام کردم و گفتم: «بفرماء ضدکمونیست و مخالف 
حکومت شوروی را پیدا کردم!؛ پرسید: « کیست؟» گفتم: «رهبر حزب 
کمونیست شوروی رفیق خروشچف!؛ او نگاهی به من کرد و گفت: «می‌دانم. 

سوّمین بار سال ۱۳۵۸ بود که باز خارکوف مرا خواست. جریان از این 
قرار بود که یکی از دوستان عکس آیت‌الله خمینی را با نامه‌ای از ایران برایم 
فرستاده بود. من این عکس را در ویترین گنجه توی خانه گذاشتم. کسانی که به 
عنوان دوست به خانه من می آمدند به خارکوف گزارش داده بودند که من 
عکس آیت‌الله خمینی را در اتاق پذیرایی نصب کرده‌ام. هنوز هم نمی‌دانم که 
ایرانی مقیم دوشنبه این چنین تحت نظر باشد. بکذریم» داخل اتاق خارکوف 
شدم. او با من دست نداد و گفت که بنشینم. ناراحت بودم. نمی‌دانستم چه شده 
است. نمی‌دانستم باز چرا کا گ ب مرا خواسته است. خارکوف گفت: «شنیدم 
که عکس خمینی را در وبترین اتاق بذیرایی‌ات گذاشته‌ای. لاد به زودی 
مجشمه‌اش را هم در خانه‌ات نصب می‌کنی». دیگر طاقت نیاو ردم و گفتم: 
«مئل اینکه شما فراموش کرده‌اید که من شهروند شوروی نیستم. آیا من 
که شما از مواضع حزب کمونیست شوروی و حزب توده ایران بی خبر هستید. 
دول ها رش کی در ایشا هاش وه رشن | بکاالله عسن 
خوشحال است»). اضصافه کردم: «من در مازندران ن شدهام. در نزدیکی 
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بهشهر» در بالای کوه صفی آباد دستگاه رادار امریکایی‌ها تا ۳۰۰ کیلومتر 
درون خاکت کشور شمارا تحت بوشش خود قرار داده بود. برای قدردانی از 
انقلاب ایران آیا شما باید مجسمه‌ای از آیت‌الّه خمینی را در خا کث کشورتان 
بگذارید یا من؟ آیا رفتن چندین هزار مستشار نظامی امریکایی از ایران به 
زیان کشور شما است؟» کوتاه سخن» خارکوف از حالت تهاجمی خارج شد؛ 
اما به من تذکر داد که عکس را باید بردارم. 

گاهی حرکات احمقانه کا گگ ب و شخص خارکوف موجب حیرت من 
می‌شد. خارکوف مهاجران ایرانی» در واقع دوستانم را به سراغم می‌فرستاد. 
فقط یک نمونه می آورم: آقای پیشواپور افسر توده‌ای در کتاب خاطرات خود 
(جدال زندگی از سازمان نظامی حزب توده تا بازداشتگاه‌های سیبری - نشر 
شیرازه؛ تهران ۱۳۷۰) در رابطه با من اشاره‌ای کرده است. او سرانجام برای 
خودداری از ادامه همکاری با کا گت تن غرنت واقت رود یگ بر بکشت: از ام 
که آقای پیشواپور اعمال نادرست خود را در رابطه با من در کتابش شجاعانه به 
قد کشیده است؛ به سهم خود سپاسگزار هستم. البته من از بازگویی و افشای 
گزارش دیگران علیه خودم» خودداری می‌کنم. 

روزی پیشواپور به محل کار ص آمد. عینک سیاه من روی میز بود. او 
عینکگ را برداشت» با دقت بسیار به آن نگاه کرد» و پس از مدتی بی آن‌که 
ان بگوید رفت. او به دستور خارکوف به سراغعم آمده بود و 
نمی‌بایست هم چیزی می گفت. بار دوم باز خارکوف پیشواپور را به سراغم 
فرستاد. باز صحبت از عینکک شد و او گفت که این چه عینکك خوبی است و 
پرسید که آن را از کجا آورده‌ام. گفتم که این عینک را مادرم برایم از ایران 
فرستاده و یادگار اوست. آن وقت‌ها در شوروی عینک زدن مُد نبود و عینکث 
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خیلی کم پیدا می‌شد. فریدون عینکك سیاهی از جیبش درآورد و به من نشان 
داد و گفت: زیبا عینکک‌مان را با هم عوض کنیم!» گفتم: (فربدون حان» این 
عینکک از وطن عزیزمان ایران است. وقتی من عینکک را به چشم می‌زنم و یا در 
جیبم است مثل اين است که ایران با من است و يا من در ایران هستم. به نظر 
می‌رسید که پیشواپور نتوانسته بود وظیفه خود را بخوبی انجام دهد و 
خارکوف بیشتر به شکک افتاده بود. این خارکوف احمق بار سوّم پیشواپور را به 
سراغم فرستاد و او پس از صحبت‌های متفرقه پرسید: «عطاء» اصلاً جرا تو 
عینکك می‌زنی؟» من بی خبر از همه جا به فریدون گفتم: «آخر تو چرا به عینکك 
من بند کرده‌ای؟» سپس گفتم: «فریدون تو می‌دانی که سال‌ها از عمر من به 
انهام جاسوسی برای امپربالیسم در قطب شمال» در ما گادان» در ظلمت و 
تاریکی گذشته. آنجا ۸ ماه شب و ۴ ماه روز است. من که در اعماق معادن 
مشغول کار 9 شب و روز برایم فرفی نمی کرد. بکث سال و اندی که در 
سیمچان در تبعید بودم» به جبران سال‌ها زندگی در تاریکی» برف‌های قطب 
شمال را زیاد تماشا می‌کردم که کار درستی نبود. نمی‌بابست به هنگام تاش 
آفتاب مت دراز به برف تمیز و شفاف خبره شد. وقتی به دوشنبه آمدم دیگر 
نمی‌توانستم به آفتاب نگاه کنم. سالی چندبار چشمم خونریزی می‌کرد. (البته 
حمله آن مرد هم که می‌خواست در اعماق معادن مرا خفه کند بی‌تاً ثیر نبود.) به 
همین سبب یکث بار در زمان دانشجویی مرا از پنبه چینی معاف کردند و حالا 
هم تحت نظر پزشک هستم». آخرسر به شوخی و تمسخ رگفتم: «آری فریدون 
جان» جاسوس بودن این دردسرها را هم دارد! اين دوست و هموطن عزیزم 
دیگر به سراغم نیامد. البته من می‌دانستم که فریدون با کاگگ ب برو و بیا دارد. 

فریدون پس از مدتی از روی آ گاهی از ادامه همکاری با کاکك ب امتناع 
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کرد. دوست گرامی» علت قطع رابطه اين افراد با کا گك ب با وجود خطرات 
گونا گون» در خور تعمّق و قابل بررسی است. گرچه من از کسانی که با کا گك ب 
همکاری می‌کردند متنفر بودم؛ امّا با اين همه نباید به انسان یکک بُحدی نگاه 
کرد. ای روزگار من» چه‌ها که ندیدی! در همان زمانی که امثال پیشواپور از 
کاگک ب می‌بریدند» افراد دیگری که زمانی جوب استقلال خود را از کاگك 
ب می خور دند از درٍ تسلیم وارد شد ند ! 

باری کاگ ب پیشواپور را به هام جیب‌بری تحت فشار قرار داد. او برای 
خلاصی از دست کاگك ب چند روزی در زیر مجتمع‌های مسکونی خود را 
زندانی کرد و سپس با وجود همسر و دو فرزند» برای فرار عازم مرز ایران شد. 
امّا در مرز دستگیر شد. به جند سال زندان محکومش کردند و به اردوگاه‌های 
کار فرستادندش. بنا به پيشنهاد محمد روزگار دوستان هر ماه پولی ۳ 
می‌کردند و برای گذران زندگی در اختیار همسرش می‌گذاشتند. همسر او 
بیمار بود. بیچاره با دو کودکث نمی‌دانست چکار کند. من همسر فریدون را در 
سا قرو یت ری کاس ترا با خر فی‌خوی یز 
مرگ است. او این گواهی را برای رئیس اردوگاه فرستاد که ائفاقاً نا حدودی 
مر واقع شد. هنگامی که پیشواپور به بهانه جیب‌بری دستگیر شده بود؛ 
رادمنش با ما کریا ث مسژول ایرانیان مهاجر مقیم شوروی» در دوشنبه بود. 
چندنفری از ما به خاطر کمک به پیشواپور در محل کمیته مرکزی تاجیکستان 
جمع شدیم. با این که افراد خبرکش در جمع ما حضور داشتند رو به رادمنش 
کردم و گفتم: «تمام داستان دستگیری پیشواپور از قبل تنظیم شده بود و علت 
این است که در این اواخر او همکاری با کاگ ب را قطع کرده بود». رادمنش به 


حرف من روی خوشی نشان نداد» امّا چون او مرا آدم ساده و بی‌شیله و پیله‌ای 
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دید» به کناری کشید و من آنچه می‌دانستم با صداقت و توضیح بیشتر برایش 
شرح دادم و حتی پا را فراتر گذاشتم و از زندانی بودنم در اردوگاه‌های 
ما گادان برایش گفتم. رادمنش مرا ساده‌لوح حساب می‌کرد و بدون رد و یا 
۳ بید» حرف‌هايم را؛ بخصوص درباره اردوگاه‌های استالینی» مشتاقانه گوش 
می‌کرد. باری» خارکوف پس از فروپاشی شوروی به سکو رفت و دیگر او را 
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دردوره حکومت مهندس بازرگان بود که شادروان زربخت به من تلفن زد 
و گفت: «روز یکشنبه بیا تا برای بازگشت به ایران به نخست وزیر و آیت‌اله 
خمینی نامه‌ای بنویسیم». دیدم فکر خوبی است. در این زمان اعضای کمته 
مرکزی و جمعی از کادرهای حزب توده با کمکث کیانوری به ایران رفته 
بودند» اما به درخواست من و امثال من باسخی داده نمی شد. وقتی از مقامات 
پرسیدیم چرا به افراد خاصی ویزای خروج از شوروی داده شد اما ما جواب 
منفی می‌گیریم» جواب این بود که «زیرا حزب توده» حزب برادر» از ما برای 
افراد معینی ویزای خروج خواست». البته تنها کاندیداهای معرفی شده از 
طرف حزب توده نبودند» بلکه مقامات شوروی برای تعدادی از ما بهتران نیز 
ویزای حروج دادند و تا آنجایی که و اطلاع دارم تنها چند نفری با ابتکار و 
امکانات شخصی به ایران رفتند. ما ماندیم و این کشور غریب کش. غربت و 
دوری از وطن روح و روانمان را نابود کرده بود و حال انقلاب ایران نور 
امیدی در دل ما تابانده بود. 

خانه زربخت خانقاه و پناهگاه تمام ایرانیان مهاجر دوشنبه بود. این بار هم 


خانه یکث اناقه او پر شد. دیدم چند خبرکش هم در جمع ما حضور دارند. من» 
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زربخت» حسنلی و ! کبر باغبان هر کدام نوشته خود را در جمع حضار خواندیم 
و سرانجام به نتیجه واحدی رسیدیم. ما عده‌ای از حاضران از کاگک ب و 
مقامات تاجیکستان ملاحظه داشتند و گفتند بهتر است که این نامه را ترجمه 
کنیم و در اختیار آنها بگذاریم. جواد دخیلی گفت که دوستی دارد که مسلط ۳ 
زبان روسی است. وقتی جواد می‌خواست برود به او گفتم: «جواد» متن نامه 
باید دقیق و بدون کم و زیاد ترجمه بشود». سرانجام پس از مذتی جواد پیدا شد 
و متن روسی را با این مضمون برایمان خواند: «به نام نامی حزب کمونیست 
شوروی! ما ایرانیان مفیم دوشنبه با کمک و باری و محبت‌های بی‌دريع حزب 
کمونیست شوروی باسواد شدیم» مهندس و دکتر و متخصص شدیم. استدعا 
می‌کنيم به ما کمک کنید که به کشورمان ایران باز گردیم». من دیگر طاقت 
نیاوردم و بر سرش داد زدم که «جواد؛ مگر من به تو نگفتم که هر چه در نامه 
هست همان را ترجمه کن؟» و از جا بلند شدم و با عصبانیت رو به شادروان 
زربخت گفتم: «تو باز هم می‌خواهی از سیاه و سفید» سرخ و سبز» از موافق و 
مخالف سوپ درست کنی؟ من این نامه را امضا نمی‌کنم». و با عصبائیت در را 
به هم زدم و از خانه خارج شدم. پس از رفتن من جمع پس از گفتگوی 
مختصری از هم پاشیده بود. 

مذ نی گذشت. باز زربخت به من زنگک زد و گفت: «حالا دیگر سیاه و سفید 
را جمع نمی‌کنم. فقط بچه‌های خودمان را خبر کردم. بیا ببینم چه کار می توانیم 
بکنیم». به خانه او رفتم و باز یکی دو نفر از خبرکش‌ها را در جمع دیدم. آهسته 
ره زربخت گفتم: «باز تو این‌ها را دعوت کردی؟» او گفت: «این‌ها خودشان 
آمدند. امّا عطاءجان» ا گر می‌خواهی پای ما به کشورمان برسد» نباید خود را 
در مقابله با این گرگک‌ها و رویاه‌ها بگذاری». حرفش را قبول کردم. باری ما 
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اکبری را روانه مسک وکردیم. در مسکو بین آن دو بحث و دعوا می‌شود. یکی 
نامه را به سفار تخانه و آن دیگری نامه را به طباطبایی مسوّول ایرانیان مهاجر 
در شوروی و نیز به یکی از مقامات شوروی بنام ما کریا کث می‌رساند. وقتی 
آنها به دوشنبه برگشتند علی اکبری باغبان را متهم کرد که با او به سفار تخانه 
ایران نرفته و از حاهای دیگر سر درآورده است. بين آنها در خانه زربخت کار 
به زد و خورد کشید. پس از مذتی طباطبایی به دوشنبه آمد. او به تمام ایرانیانی 
ارگان‌های شوروی داد. یکی از سژال‌ها این بود: «وقتی به ایران بروید کجا 
می‌خواهم زندگی کنم! 

باری» از این راه به جایی نرسیدیم. امّا یکک بار» البته مذت‌ها پیش از آن» 
پيشنهاد سفر به خارج به من کرده بودند. به یاد دارم جنگ سختی بین سلطان 
مخالفان سلطان قابوس روانه عمّان کرد. در گرما گرم جنگ روزی به هنگام 
عصر شادروان | کبر شاندرمنی به من زنگک زد و گفت: «بیا سر خیابان» با تو کار 
دارم». ری ۳ (رجر| خانه نمی آبی ؟» او جوابت داد که نمی خو اهد در خانه 
صحبت کند. در خیابان به دیدن شاندرمنی رفتم. او گفت: «همانطوری که 
حودت ۱ عمان در جریان ات شتا رز هن از 
کمونیست‌ها و آزادیخواهان در عمّان از نبود جاح متخضصّص و کمک اولیه 
در عذاب‌اند. از بالا دستور آمده که کسی را به عمّان بفرستیم. من ترا از طرف 
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حزب توده کاندیدا کردم. فردا به من بکو که آبا حاضری بروی يا نه. در ضمن 
این مسأله تنها بین من و تو است. کسی نباید بفهمد». از وی جدا شدم به خانه 
آمدم و خیلی سریع به دلایلی روشن تصمیم گرفتم به عمّان نروم. نخست این 
که ماهیت هر جنبشی که الهام‌بخش آن کشور شوروی باشد برایم غیرقابل 
قبول بود. دوم اين که این جنگ به من ایرانی مربوط نبود. دلیل سوّم هم این 
بود که نمی خواستم خود را برای چیزی که به آن اعتقاد نداشتم» در جهت امیال 
و سیاست شوروی مفت و مجانی نابود کنم. فردای آن روز زنگ ردم و گفتم 
که نمی‌توانم به آنجا بروم. شاندرمنی جواب داد: «خیلی خوب» مسأله حل 
شد. 

سال‌ها گذشت. در ایران انقلاب شد. شاندرمنی به ایران رفت» اما پس از 
چهار سال بدنبال پورش و دستگیری رهبری حزب توده ایران او بار دیگر به 
شوروی مهاجرت کرد. من از او گلایه کردم و گفتم شما از من خواستید به 
عنوان پزشک متخصّص روانه عمّان بشوم. امّا پس از انقلاب به من کمک 
نکر دید به ایبران بیایم و به کار پزشکی بپردازم. او جواب داد: «من 
تصمیم گیرنده نبودم». با این حال رابطه من و شاندرمنی خوب بود. او آدمی 
معتقد و شوروی دوست بود و سادگی‌های باور نکردنی در اعتقاد او نسبت به 
شوروی وجود داشت» اما خودفروش نبود. صاحب شخصیت بود. اگر چیزی 
با فکرش نمی خواند» حتی به خواست مقامات هم به آن تن نمی‌داد. اما درگیر 
هم نمی‌شد. مقامات شوروی بارها او را مجازات کردند. طبیعت سالمی داشت 
و من او را دوست داشتم. در پایان عمرش من او را جژاحی کردم. سپس او به 
مسکو رفت» در آنجا درگذشت و متأسفانه نا گفته‌های بسیاری را با خودش 


بر د. 
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داشتم از تلاش برای با زگشت به ایران می‌گفتم. زمان می‌گذشت و ما در 
حسرت وطن می‌سوختيم. با وقوع انقلاب فقط چندنفری از ما بهتران روانه 
ایران شدند. من پس از انقلاب به مدت دو سال پی در پی به سفار تخانه ایران 
در مسکو نامه نوشتم» امّا جوابی نرسید. هنگامی که جنک ایران و عراق در 
جریان بود» طی نامه‌ای پر از شور و احساس نوشتم: حاضرم برای دفاع از 
خاک کشور عزیزم با این سنّ و سال عازم جبهه جنگ بشوم تا دین خود را در 
قبال کشورم ادا کنم و مشتاقانه منتظر جواب نامه هستم. امّا اين آقایان برای 
یکت بار هم شده جواب ندادند. من انتظار داشتم کارمندان وزارت امسور 
خارحه ایران پس از انقلاب حداقل بدتر از کارمندان زمان شاه نباشند. 
نمی‌دانم چه کسی نامه‌های مرا می‌خواند. هر کسی که بود» مين هرگز او را 
نمی‌بخشم. در آن زمان احساس جندش آوری به من دست می‌داد. گوبی من نه 
با نماینده کشورم» بلکه با یک جاروادار سر طوبلة ناصرالدین شاه طرف هستم. 

جنگ ادامه داشت. هر روز با عصبانیت اخبار ایران را دنبال می‌کردم. 
روزی بووین 80۷0 مفشر و گزارشگر پر نفوذ و صاحب نام شوروی که به 
معیار آن روزی «مستقل» بود در یکی از گزارش‌های رسمی از تلویزیون 
مسکو لحن جانبداری از عراق به خود گرفت. نامه اعتراضی به وی نوشتم» او 
به نامه من جواب داد و از من بخاطر انتقادم تشکر کرد. وقتی که من برخورد 
اين مفسّر را با کارمندان سفارت ایران مقایسه کردم عرق سردی بر پیشانیم 
نشست. من هنوز هم جواب نامه ایشان رادر آرشیو خود دارم. او بهودی بود و 
بعدها سفیر شوروی در اسرائیل شد. 

اما من ول کن معامله نبودم. پس از دوندگی‌های بسیار در سال ۱۹۸۱ از 


صلیب سرح شوروی ویزای ی از شوروی را گرفتم و برای دربافت و برا 
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از ایران با ناامیدی عازم مسکو شدم. در جلو در سفارت ایران در مسکو 
مدارک من توسط مأموران شوروی بازرسی شد و سرانجام وارد اتاق انتظار 
سفارت شد م. یکی از کارمندان سفارت با حالتی تحقیر آمیز به طرفم آمد. 
جواب سلامم را نداد» و حتی با من دست هم نداد. شاید فکر می‌کرد که دستش 
را چرا نجس کند؟ او ريش داشت و تسبیحی در دست می‌گرداند. گرچه من 
سن پدرش را داشتم» اما با من مثل دشمن حرف می‌زد. هنوز دهانم را باز 
نکرده بودم که او مخالفت با من را شروع کرد. قلبم فشرده شد. خود راهر طور 
شده کنترل کردم و از وی پرسیدم که آبا می‌توانم سفیر را ببینم؟ او قیافه‌اش را 
ثرش کرد و گفت: «نخیر نمی‌شود». باز تلاش کردم که دل او را بدست آورم و 
گفتم: «پسرم» من چند سال به عنوان جاسوس ایران در قطب شمال در اردوگاه 
و زندان بودم. چه‌ها که نکشیدم. من عاشق کشورم هستم. از تو خواهش می‌کنم 
مرا از این کشور غریب‌کش نجات بده. من عضو حزب توده نیستم» ففط 
می خواهم به عنوان یکك شهروند ایرانی به کشورم بازگردم. حاضرم به عنوان 
جاح عازم جبهه جنگ بشوم». دیدم او حتّی برای حفظ ظاهر هم که شده با من 
اظهار همدردی نمی‌کند. یکك لحظه احساس کردم گلوله‌های تحقیر بدنم ر 
سوراخ سوراخ کرد. خدایا برای رفتن به وطن چقدر توسط بیگانه زج رکشیدم» 
حالا هم باید در مقابل این هم‌وطن جوان, امّا نفهم که شعورش از حد یکث 
شا گرد قهوه‌خانه هم کمتر است تحقیر بشوم؟ آخر این تحفه‌ها را چه کسانی به 
عنوان نماینده کشورم به خارج فرستاده‌اند؟ از طرز برخورد او سرم گیج رفت 
و خیلی ناراحت شدم. سرانجام نیز مرا د کك کرد. از سفارت که خارج شدم 
اشکث از چشمانم سرازیر شد. به احساسات من زخمی چنان ضربهٌ کاری 
خورده بود که قادر نبودم خود را کنترل کنم. احساس عجیبی داشتم. انگار من 
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فلکث زده برای فرار از بدبختی‌های بی‌شمار به مادرم پناه آورده بودم» و او 
مرا از خود رانده بود. جلوی در سفارت عکس آیت‌الله خمینی نصب شده بود. 
نگاهی به عکس او کردم و در دلم گفتم: شاه رفت» شما تشریف آوردید و 
نمی‌دانستم سرنوشت ما ایرانیان اسیر در شوروی چه خواهد شد. 

پس از دو روز به خود آمدم و تصمیم گرفتم به برلین بروم. خود را به آب 
و آتش زدم و پس از کلی دوندگی و درگیری با هزار بدبختی و موانم بی‌شمار 
و کاگک ب و صلیب سرخ شوروی» سوم اوت ۱۹۸۱ به برلین رفتم و به خانه 
هاله خانم عزیز دخترآقای زربخت وارد شدم. فردای آن روز عازم سفارت 
ایران در برلین شدم. بنی‌صدر چندی پیش از آن از ایران فرار کرده بود» عده 
زیادی از جوانان را همر روز در خیابان‌های ایران می‌گرفتند و بعداً در 
دادگاه‌های سرپابی اعدامشان هی کر ون معلوم شد همان روز دانشحوبان به 
سفار تخانه ایران در برلین حمله کرده و در و پنجره آن را شکسته‌اند و چندین 
نفر در زد و خورد زخمی شده‌اند. گرچه با هر بدبختی بود وارد سفارت شدم» 
آما درو آن شرایط کاری نمی‌شد کرد و نتیجه‌ای نگرفتم. مدت دوازده روز 
مهمان خانم هاله نازنین بودم که با مهربانی‌هایش مرا بسیار شرمنده کرد. او 
خانهاش را در اختیار من گذاشت» خود نزد دوستانش رفت و هر روز صبح 
برایم غذا می آورد. ۱۲ روز پی در پی به سفارت ايران مراجعه کردم اما 
پلیس آلمان راه ورود به سفارت را بسته بود و اجازه نمی‌داد کسی وارد شود. 
طبق معمول» ماه و خورشید و فلکک در کار بودند تأ همه درها به روی عطاء 
بسته شود. خدایا این چه سرنوشت شومی است که من دارم؟ هر چه برای رفتن 
به ایران تلاش می‌کردم» تمام عوامل و عناصر دست به دست هم می‌دادند تا 


مانعی بر سر راه من به وجود آورند. آن از سفارت ایران در مسکو و این هم 
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شقارات رال در ث لین. 

روزی با چند نفر از دوستان به دانشگاه رفتم. دانشجویان دختر و پسر 
مشغول بحث و جدل بودند. از سخنان آن‌ها فهمیدم که متعلّق به سازمان‌های 
فدایی خلق» پیکار» مجاهدین و حزب توده هستند. متوجّه شدم که پاهای آنان 
روی زمین نیست و در عالم خیال در پروازند. غم تمام وجودم را فرا گرفت. 
یکی از آن‌ها با چنان شور و حرارت و تعصّبی از شوروی تعریف می‌کرد که 
حاضر بود طرف مقابل خود را پاره پاره کند. با احتیاط از او پرسیدم: «از کجا 
می‌دانی که حرف‌های تو در مورد شوروی درست است؟» با قیافه‌ای حق به 
جانب پاسخ داد: «پدر در خط امپربالیسم که نیستی ؟» بیکاری‌ها به رهبران 
شوروی نأسرا می‌گفتند و متهمشان می کر دند که آپروی سوسیالیسم را برده‌اند 
و گویا پس از مرگ استالین حزب کمونیست شوروی اپورتونیست شده و به 
رویزیونیسم ( نمونمه‌ن۳۵۷۵) روی آورده است. حالا بیا این حرف‌ها را از 
جوانان هم‌وطن بشنو و آرام بگیر و فکر نکن! 

در دو هفته‌ای که در برلین بودم امپربالیسم آلمان را با سوسیالیسم شوروی 
مقایسه می کردم. فرق اين دو سیستم بخوبی برایم مشخص می‌شد. در باجه‌های 
روزنامه فروشی روزنامه‌های مخالف و موافق به فروش می‌رسید. روزی به 
فروشگاهی ۴طبقه رفتم» سرم سوت کشید. ا گر این فروشگاه در شوروی بود» 
دست کم ۴ هزار کارمند لازم داشت تا مردم اجناس راکش نروندا 

روزها مثل باد می‌گذ شت. امیدی به ورود مجذد به سفارت و رسیدگی به 
کار من نبود و پولم ته می‌کشید. هاله خانم هم با آمدن من سرگردان شده بود. 
تنها راهی که به نظرم رسید این بود که به پیشواپور نامه بنویسم و از او کمک 
بخواهم. او بی‌درنگ پاسخ نامه مرا داد و نوشت که: «عطاء جان» متأسْفانه من 
در موقعیتی نیستم که بتوانم به تو کمکك کنم». شاید هم به خاطر کاگک ب 
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احتیاط می‌کرد. به هر روی راهی جز بازگشت برایم نماند. 
آرزو مُرد و جوانی رفت و عشق از دل گریخت غم نمی‌گردد جدازین بار سنگینم هنوز 
با دلی پر از درد با چمدان کو چکم روانه شوروی شدم. در مرز برست 
965۱ هنگام ورود از لهستان به شوروی مرا برای بازرسی به اتاقی بردند. 
علاوه بر چمدانم همه جای بدنم را هم گشتند. آخر سر گفتند که برهنه شوم. 
نمی‌دانم دنبال چه بودند. سرانجام از دست‌شان خلاص شدم. پس از رسیدن به 
مسکو خواستم برای دوشنبه بلیط بخرم» در خیابان مسکو نا گهان همسر و پسرم 
آرمان را دیدم که برای اولین بار با توریست‌های تاجیکستان به دریای سیاه 
تا رو زان 

همین که به دوشنبه رسیدم خارکوف خبرکش‌های خود را که عبارت بودند 
از نصیب؛ عبدالله و دخیلی به سراغم فرستاد. در اوایل افراد خبرکش افزون 
بر چشمداشت مادی» اعتقادی هم به شوروی و کار خود داشتند. ولی پس از 
کت سال‌های متوالی دیگر اعتقادی در میان نود و فقط دنبال بدست 
آوردن امکانات حقیر بودند. اّلی در ظاهر کمونیست دو آتشه بود و حالا 
مسلمان دو آتشه شده است. دومی» عبداللْه» قصاب بود و بول زبادی داشت. 
در قصَابی‌های شوروی یک عکس بزرگ و زیبا از اندام‌های گو سفند: ران» 
سین گردن و غیره با ذ کر بهای هر قسمت نصب شده بود. انا قضاب‌ها بدون 
ترس و لرز و البته با کنار گذاشتن سهم روسا» گوشت را به دو برابر قیمت به 
مردم می‌فروختند. این شغل پردرآمد را به سبب همکاری و خبرچینی به 
عبدالله داده بودند. او اغلب به مسکو» تاشکند و با کو سفر می‌کرد و سرانجام 
در یکی از بیمارستان‌های مسکو به طور مشکوکی درگذشت. سوّمی هم 
دخیلی بود که با دیگر خبرکش‌ها تفاوت داشت. او در سال ۰ درگذشت. 
کسی نبود وی را به خاک بسپارد. من و رحیم فاضل‌پور و محّدیان دفش 
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کردیم. 

اکنون تنها یادگار ایرانیان مهاجر پس از اين همه فراز و نشیب‌ها» همین 
قبرستان دوشنبه است. هر کدام از خفتگان این قبرستان» با اعمال زشت و زیبا؛ 
با دنیایی از درد و ریج و دریایی از حرف‌های نگفته؛ آرام خفته‌اند. این 
خفتگان» عدالت خواهانی بودند که قربانی مدعیان نادرست راه عدالت شدند 
و ه رکدامشان سرنوشت غم‌انگیزی يافتند. | کنون وقتی به قبرستان سر می‌زنم» 
با دیدن نام خفتگان بر سر هر قبری پاهایم بی‌اختبار به زمین مسی چسبد. 
خاطرات تلخ شزا از رفتارها و کردارهای زشت و زیبای آن‌ها دارم 
مل سریال‌های تلویزیونی از مقابل چشمانم میگذرند. نا گهان متوجّه می شوم 
که ساعت‌ها در عالم خود غرق بوده‌ام» و سپس راهی خانه می‌شوم. 


باز؟ تا 


همجنان به فعالیت خود برای رفتن به ایران ادامه می‌دادم. جندین نامه به 
سفیر ایران در مسکو نوشتم. از خواهر و پسرعمو و دوستانم خواستم که آنها 
نیز از ايران برای بازگشت من هر آنچه از دستشان برمی‌آید به جا آورند. 
سرانجام پس از سال‌ها دوندگی و عذاب و غم و اندوه» آرزوی ۰ ساله‌ام 
برآورده شد و در مرداد ۱۳۲۷ از سرکنسولگری ایران در با کو برای رفتن به 
ایران جواب مثبت گرفتم. نزدیکك بود از شادی سکته کنم. خبر در دوشنبه مثل 
بمب ترکید. تمام دوستان در خانه‌ام جمع شدند و جشنی برپا شد. من و همسرم 
ویزای خروح از شوروی را از آویر (اداره گذرنامه) دریافت کردیم. در 
ویزای خروج ما قید شده بود که باید از مرز جلفا وارد ایران بشویم. ما آماده 
سفر به با کو می‌شدیم. دوست عزیزمان آقایاحمد محمدیان تصمیم گرفت که 
ما را تا با کو مشایعت کند و ضمناً در صورت امکان برای رفتن خودش به ایران 
با کنسول ملاقات و مشورت کند. عازم با کو شدیم. محمدیان من و همسرم را 
به خانه دوست حوانش که دارای همسر و فرزند بود» نرد. خانه دوست 
محمّدیان یکث اتاقه و از شهر دور بود. این جوان هموطن با معرفت» آنچه در 
امکان داشت از ما مضایقه نکرد. چند ماه قبل از حرکت؛ پسرعمویم 
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سیْدعبّاس نشانی فامیل همسرش را که در با کو زندگی می‌کردند برایم نوشته 
بود. سری به خانه ايشان زدم. همین که خودم را معرّفی کردم» خانم خانه. 
ناتوان‌خانم با مهربانی و لبخند ما را مثل عزیزان خود پذیرا شد. خانه آن‌ها 
بزرگ و سه اتاقه بود. ما با رضایت ناتوان‌خانم و شوهرشان به آنجا کوچ 
کردیم. فردای آن روز با آقای محمدیان به کنسولگری ايران در با کو مراجعه 
کردیم. در مقابل کنسولگری طبق معمول جلوی ما را گرفتند و مدارکمان را 
بازرسی کردند تا به ما اجازه ورود بدهند. بند دلم پاره شد. سران‌جام وارد 
کنسولگری شدیم. برخلاف مأًموران سفارت در مسکو» سرکنسول با کو با 
مهربانی ما سه نفر را به اتاقش راهنمایی کرد. برایمان جای آوردند. او مدارکث 
من و همسرم را نگاه کرد و آخرسر به من گفت: «شما و همسرتان می‌توانید 
بلیط برای ایران بخرید». از شنیدن این حرف احساسی وصف‌ناشدنی به من 
دست داد. با خوشحالی از اتاق سرکنسول بیرون آمدیم. او ما را تا دم در بدرقه 
کرد. از کنسولگری که بیرون آمدیم بی‌درنگ به ایستگاه راه آهن رفتیم و دو 
بلیط برای با کو تا جلف گرفتيم. قطار مسکو - تهران ساعت ۲۳ در با کو توقف 
می‌کرد. ۲۴ اسفند» شب هنگام راسم شوهر ناتوان‌خانم به همراه محّدیان من 
و همسرم را به ایستگاه راه آهن رساندند و رفتند. سری به توالت راه‌آهن زدم. 
بهتر است چیزی نگویم! یکی نیست به این‌ها بگوید شما که می‌توانید سفینه به 
فضا بفررستید» جرا عرضه سر و سامان دادن به توالت‌های عمومی را ندارید؟ 
شب هنگام ۰ ۲۰ سک ولگرد و گرسنه مشغول غو غو و جنک و دعوا 
بودند. گربه‌ها حتی بیشتر از سکك‌ها بودند. من و مایا از ساعت ۸ تا ۱۱ شب 
منتظر ماندیم. در سالن انتظار راه آهن به سبب زیادی مسافران جایی برای 
نشستن نبود. صندلی‌ها کهنه و کثیف بود. ما همچنان منتظر بودیم. ساعت یکث 
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و نیم شب بود که بلندگو گفت: قطار شماره ٩۲‏ آمد. این نوع تام کدا 2 
«شماره‌ای» یادگاری از دوره استالینی بود و به ما نگفته بودند و ما نمی دانستیم 
که قطار شماره ۲ در واقع اسم رمز قطار مسکو - تهران است. در نتیجه ما 
هیچ عکس العملی نشان ندادیم. قطار آمد و رفت و ما همچنان با نگرانی منتظر 
قطار ماندیم. ساعت دو شب شد. فقط عوغو سگ‌ها سکوت شب را 
می‌شکست. ساعت ۴ شب شد. از خود می‌پرسیدم که چرا قطار نیامد. به هر 
کجا رفتم که از کسی بپرسم؛ دیدم همه جا پسته است. صبح شد و آخر سر باجه 
بلیط فروشی باز شد. پرسیدم: قطار مسکو و تهران چه شد؟ گفت: رفت! چطور 
رفت؟ پس چرا من از بلندگو اصلاً حرف تهران نشنیدم؟ او جواب داد که اين 
قطار با شماره ٩۲‏ خوانده می‌شود. به پلیس مراجعه کردم. مسژولش مرد 
روسی بود. با عصبانیت ماجرا را شرح دادم و او بدون این که به دقت به حرف 
من گوش دهد گفت: «تو خواب ماندی». من بیشتر عصبانی شدم و دیگر 
نتوانستم خود راکنترل کنم. گفتم: «ای بی‌و جدان» این چه حرفی است؟ پس از 
۰۱ سال غربت و مهاجرت و زندان و بدبختی مگر خواب به چشمان آدمی 
می‌آید؟ اصلاً در اين ایستگاه کثیف که جای نشستن نیست» چگونه می‌شود 
خوایید ؟) 

اتابکك عزیز» قطار دیگر رفته بود! پیا خودت را به جای من بگذار! به سبب 
طغیان روحی اشکث از چشمانم جاری شد و این بار نیز پس از گریه آرامش 
خود را بدست آوردم. همسرم مرا دلداری می‌داد. نمی‌دانستم چکارکنم. یکی 
گفت تا کسی بگیرید و به دنبال قطار بروید» آن دیگری گفت چرا مزخرف 
می‌گویی؟ با اين همه تأخبر نه تنها به قطار نمی‌رسند» بلکه کلی هم باید پول 
تا کسی بدهند. اهالی محلی از این که فهمیدند به ایران می‌روم کنجکاو شدند. 
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انگار به مکه می ر و م) به من دلداری می‌دادند. سرانجام یکی خود را به من 
رساند و گفت: «من ایرانی‌الاصل هستم. به حرف کسی گوش نکن. تو راه 
دیگری نداری؛ جز این که با قطار بعدی مسافرت کنی». دیدم حرفش منطقی 
شتا 

قطار مسکو و تهران هفته‌ای یک بار رفت و آمد می‌کرد. فکر کردم حالا 
این یکث هفته را کجا باید ماند؟ برایم سخت بود که یک هفته دیگر مهمان 
ناتوان‌خانم باشم. در تمام عمر نمی خواهم و نخواستم مزاحم کسی بشوم. استاد 
جرّاح من که او هم زندانی دوره استالینی بوده می‌گفت: «انسان متمدن و 
بافرهنگ مزاحم کسی نمی‌شود». در نزدیکی ایستگاه راه آهن یکك هتل بود. 
از کارمند هتل پرسیدم قيمت اقامت یکك شب چقدر می‌شود؟ او به من نگاهی 
کرد و فهمید که غریبه هستم» گفت تختی ۲۰ روبل می‌شود؛ در صورتی که 
فانوناً حق نداشت بیشتر از ۳ يا ۴ روبل بگیرد. از هتل بیرون آمدم و نا گزیر به 
ناتوان‌خانم تلفن زدم. او فکر کرد که من از جلفا زنگ می‌زنم. به او گفتم که من 
از راه آهن با کو زنگک می‌زنم و جریان را شرح دادم. وزیر آمور داخله این 
خانواده مهربان که ناتوان خانم باشد» از ته دل و صادقانه به من گفت: «همان جا 
باشید. شوهرم راسم را به دنبال شما می‌فرستم». ما يکث هفته دیگر مهمان این 
خانواده شدیم. من ناراحت بودم» چون عزیزانم در ایران در سال نو منتظر من 
بودند. راسم مرتب مرا پیش دوستان خود می‌برد که سرم گرم شود و دلتنگی 
کم 

اتابک جان همین الان داشتم به تو نامه می‌نوشتم که زنگك تلفن شما مرا از 
جایم بلند کرد. از اين که در این دیار غربت به یادم هستی از تو متشکرم. 
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دوست عزیزء شاید صدها نفر از من خواسته بودند که خاطراتم را بنویسم اما 
حال و حوصله‌اش را نداشتم. نمی‌دانم حرف تو در من چگونه اثر کرد. حال با 
نوشتن خاطرات خود در اين ایّام پیری احساس آرامش می‌کنم و فکر می‌کنم 
که بار سنگینی از دوشم برداشته می‌شود. این خاطرات را به عشق وطن عزیز و 
برای عبرت جوانان هم وطنم می‌نویسم که اشتباهات ما را تکرار نکنند و بدانند 
که نسل‌های قبلی چه کشیدند. اما اين را هم بدانند که یادآوری گذشته و نوشتن 
خاطرات در این سن و سال آسان نیست. این یادها گاه انسان رابه شدت 
غمگین می‌کند و گاه لرزان؛ و گاه نیز همچون خنجر قلب فرسوده را پاره 
می‌کند. می‌خواهم به جوانان نشان بدهم که چگونه انسان‌های فدا کار بر اثر 
تبلیغات شوم و زهرآلود شوروی محو و نابود شدند. تمام بدیختی‌های ما و 
حزب توده از اینجا شروع شد که فکر کردیم با اتکا به شوروی می‌توان به 
عدالت و آزادی رسید. باید گفت نه تنها شوروی, بلکه کشورهای متمدن و 
پیشرفته هم برای ما آزادی و عدالت به ارمغان نخواهند آورد. ملت ایران در 
اساس باید به خودباوری برسد. به باور من دموکرات ترین کشورها هم به منافع 
کشور خودشان بیش از مسایل حقوق بشر پایبند هستند و هرگاه منافع‌شان 
ایجاب کند» در سیاست خارجی به توسعه‌طلبی سیاسی و اقتصادی رو 
می آورند. 

اتابکک عزیز» سعی من این است که بیشتر از خودم بنویسم. لابد مستوجه 
شده‌ای که نمی خواهم نام و نشان همه افراد را بیاورم و بنویسم چه کسانی به 
خودفروشی و همکاری و خبرکشی رو آوردند. دلیل اصلی من این است که 
نمی‌خواهم فرزندان بی‌گناه آن افراد خود را به خاطر کردار و رفتار پدرانشان 
خوار و ذلیل احساس کنند. البته دلایل همکاری گونا گون بود. فقط افراد کمی 


بازگشت 


بودند که صمیمانه و به سب اعتقاد با کاگگ ب همکاری می‌کردند و با اين که 
وضم نابسامانی داشتند پولی از کاگک ب دریافت نمی‌کردند. اینان در واقم 
برای پول خودفروشی نمی‌کردند و دروغ هم گزارش نمی‌دادند. امان از دست 
انسان‌های فرصت طلب و تهی از شخصیت انسانی! پس از مرگ استالین با تمام 
سختی‌ها و فشارها امکان اين بود که با کار و زحمت نانی بدست آورد و علیه 
دوستان و کشور خود جاسوسی نکرد. امّا افراد در شرابط وانضا و خاص 
دست به جه کارهای کثیفی که نمی‌زنند. در زمان ما این افراد هسم‌وطنان و 
هم‌مرامان سابق خود را با گزارش‌های راست و دروغ می‌فروختند. دوستان 
شوربخت آن‌ها خون جگر می‌خوردند» ولی آنها طلا و کریستال جمم 
می‌کردند» ماشین می خریدند» شب و روز عرق‌خوری می‌کردند» علاوه بر 
همسر دارای چندین معشوقه بودند» هر سال چندین بار به استراحتگاه‌های 
قفقاز و کنار دریای سیاه می‌رفتند» سالی یک يا دو بار مخفیانه توسط کاگک ب 
روانه ایران می‌شدند. بیشتر آن‌ها نیز علیل و ذلیل می‌مردند. موقع مرگك حتی 
کسی پیدا نمی‌شد که آنها را دفن کند. روزی همسر یکی از آن‌ها به من زنگک 
زد و خواهش کرد که کمک پزشکی کنم. وجدان پزشکی من اجازه نمی‌داد که 
جواب منفی بدهم. این آدم بارها علیه من و کسان دیگ رگزارش داده بود. دیدم 
مچ دستش را محکم بسته و دستش را باز نمی‌کند. از همسرش سبب آن را 
پرسیدم. همسرش گفت که او در مج دستش پول پنهان کرده است. اين آقا 
همانطور هم مُرد. جسدش را چند روزی در مریض‌خانه نگه داشتم تا این که 
برادرش از ايران آمد و او را دفن کرد. 

از این حرف‌ها می‌گذرم و دنباله نامه قبلی را می‌گیرم. راسم شوهر ناتوان 
خانم بعد از یک هفته دوباره ما را به ایستگاه راه آهن برد. قطار شماره ٩۲‏ 
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امد» سوار قطار شدیم و قطار پس از ۰ دقیقه به حرکت درآمد. مگر می‌شود 
به قلم اورد که در جه حالی بودم؟ باورم نمی شد که عطاء به وطن می ز د. 


در خاک مهن 


پس از ۴۱ سال و ۱۷۲ روز در ۲۸ مارس ۱۹۸۹ وارد خا کث وطن شدم. 
تمام شب چشم بر هم نگذاشته بودم. پرهیجان‌ترین لحظات تمام زندگیم بود. 
هیچوقت به چنین حالتی دچار نشده بودم. همانند عارفان مشرق‌زمین غرق در 
عالم روحانی خود بودم. قطار از کنار مرز آذربایجان و ايران و ارمستان به 
موازات رودخانه ارس می‌گذشت. سه ردیف سیم‌های خاردار و در فواصل 
معیّن برج‌های دیده‌بانی دیده می‌شد. خاطره تلخ ورود به شوروی را به یاد 
آوردم. به جلفای رت نج همه مسافران با وسایل خود از قطار پیاده 
شدیم و برای تفتیش به سالن گمرکث رفتیم. مأمورین گمرکث همچون شغال به 
جان مسافران افتادند. تمام مدارکك تحصیلی و حتّی ۵۰ روبل پول مراگرفتند. 
هر چه التماس کردم؛ نتیجه نداد. گفتند که برای بردن مدارکث اجازه ارگانی در 
با کو لازم است. جر و بحث دیگر فایده نداشت. از آخرین گردنه هم گذشتیم و 
وارد حلفای خودمان شدیم. 

بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. (مولوی) 

قطار وارد ایستگاه راه آهن جلفای ایران و سپس از راه آذربایجان راهی 
تهران شد. ساعت دو بعدازظهر وارد ایستگاه راه آهن تهران شدیم. از قطار 


در ماگادان کسی پیر نمی‌شود 
۳۳۶ 
پیاده شدیم و کسی را ندیدم. به مایا گفتم اینجا باش؛ الان برمی‌گردم. وارد 
سالن بزرگ ایستگاه راه آهن شدم. جمعیت زیادی در سالن بود و بیشتر آنها را 
زنان با چادرهای سیاه تشکیل می‌دادند. دیدن این همه رنگ سیاه برایم جذاب 
نبود. تا آنجایی که می‌دانم» در فرهنگ ایران رنگ سیاه» رن ماتم و عزا 
تا زنان روی اسفالت نشسته بودند. از سالن رد شدم که به محوطه بیرونی 
راه آهن بروم. وقتی جلوی در ورودی یکی از سربازان مرا تفتیش بدنی کرد 
تعجّب کردم.نگاهی به بیرون انداختم» دیدم از درختان زیبا و گل‌ها و 
«رستوران بنفشه» آن زمان خبری نیست. همین که بیرون آمدم؛ از شدت 
آلودگی هوا چشمانم پر از اثک شد. از در و دیوار بوی بنزین و گازوئیل 
می آمد. کمی ایستادم» ولی دیگر طاقت نیاوردم. وقتی خواستم دوباره به سالن 
برگردم» آن سرباز همین که چشمش به من افتاد فریاد زد: «چیه هی می‌روی و 
۱( مگر بیکاری؟». نگاه معنی داری به صورت سرباز خسته انداختم. 
آرام گرفت» باز يکك دستی به بدنم زد و ولم کرد. مانده بودم چکارکنم. نا گزیر 
وارد اتاق کارکنان راه آهن شدم و به مسژولشان گفتم: «من از خارج آمده‌ام» 
و یی اک یقت بای کی به موحان نویه او نی رای 
اختبار من گذاشنتا: به دوست هم‌کلاسی و هم‌دانشکده خود علی طاهری زنگک 
زدم. خانمش مرا شناخت و گفت: «عطاء جان» علی در راه است. جایی نرو». 
همین که پیش مایا برگشتم دیدم سه جوان پیش مایا ایستاده‌اند و در حال 
برداشتن چمدان‌ها هستند. همین که نزدیکك شدم یکی از آن‌ها از من پرسید: 
«عموعطاء شما هستید؟» با جواب مثبت من به نوبت مرا در آغوش گرفتند» 
غرق بوسه کردند و گفتند: «ما دو پسر سیُدعبّاس هستیم و ايشان هم داماد 
ماست. آمده‌ايم شما را با خود به خانه ببریم. تا دوستان شما نیامده‌اند ما باید 


کار 
۳۳۷ 
شما را بدزدیم» وگرنه بابا ما را خفه می‌کندا» هیجان زده بودم. همین که ماشین 
براه افتاد» به یاد آوردم که علی در راه آمدن به ایستگاه راه آهن است و باید او 
را خبر کرد. داود پسر سیدعتّاس گفت که به خانه علی تلفن می‌کند و خبر 
می‌دهد که مرا به بهشهر می‌برند. 
در سال‌های جوانی با زنده‌یاد مهدی قائمی از این راه چندین بار به تهران 
رفته بودم. در راه بی‌اختیار یاد دوران کودکی» تحصیل در کیا کلا و دانشسرای 
مقدماتی ساری» میتینگ‌های حزب توده در بهشهر و شاهی و سپس مهاجرت 
به شوروی» زندان‌های مخوف شوروی» زلزله عشق آباد و سه روز زنده‌بگور 
بودنم» دادگاه نظامی کا گک ب؛ سرانجام اردوگاه جهنمی ما گادان و کار در 
معادن زغال‌سنکت در ذهنم زنده می‌شدند و تمام بدبختی‌هاء عذاب‌ها و 
شکنحه‌ها در نظرم مجشم می‌شد. حال به زادگاهم نزدیکک می‌شدم. احساس 
می‌کردم که مادرم با محّت بی‌دریغ و بی‌منت خود مرا افسون کرده است. 
صدای مادرم را می‌شنیدم که فریاد می‌زد: «سر و صدا نکنید! مگر نمی‌دانید 
پسر غریبم خسته و کوفته از راه رسیده است؟» باران می‌بارید. از خیابان‌های 
شاهی رد شدیم. اینجا سیاه رود است. آنجا کارخانه نساجی است. اين هم 
کارخانه گونی بافی است. به زادگاهم ساری رسیدیم. ار هد ان شاعت :5 
شدیم. باران هنوز نم‌نم ادامه داشت. اتومبیل پیکان از ساری به طرف بهشهر به 
راه افتاد. زمانی نگذشته بود که داود گفت که به بهشهر رسیده‌ایم و سرانجام 
اتومبیل جلوی در ایستاد. او پیاده شده و دروازه بزرگ را باز کرد و اتومبیل 
وارد حباط خانه شد. 
از اتومبیل پیاده شدیم. دو چشم باق در تاریکی می‌درخشید. گوسفندی 
به ما نگاه می‌کرد. چُرتم پاره شد. نکند این گوسفند را سر ببرند! پسرعمویم 
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سیْدعبّاس از پله‌ها پایین آمد. پس از ۴۱ سال همدیگر را بغل کسردیم. باز 
حواسم به گو سفند رفت. در تمام عمر ندیده بودم که حیوان بی‌گناهی را برای 
من قربانی کنند. همین که قصاب خواست س رگ و سفند راببرد به طرفش دویدم. 
هر چه التماس کردم و به هر که متوسّل شدم» نتیجه نبخشید. گریختم تا بریدن 
سر گوسفند را نبینم. از دوران کودکی از منظره زشت و وحشیانه بریدن سر 
مرغ و خروس و گوسفند می‌گریختم. در آن ابّام خود را به جای گوسفند و 
مرغ و خروس می‌گذ اشتم و از زبان آنان با انسان‌ها به جدل می‌پرداختم: «ای 
انسان‌ها» شما از من قوی‌تر هستید» چه گناهی کرده‌ام» به شما چه بدی کرده‌ام 
که چنین سرم را از تن جدا می‌کنید؟) 

پس از بریدن سر گوسفند طبق رسوم ناپسند از روی خون ریخته شده 
عبور کردم ‌ سرانجام همراه سیّدعبّاس وارد اتاق پدیرایی شد یم. ده 3 
۵ نفر مهمان دعوت کرده بودند. سیُدعبّاس همه را معرفی می‌کرد. من با 
مردها دیده‌بوسی می‌کردم و دست خانم‌ها را می‌بوسیدم. این مجلس تا ساعت 
۴ شب ادامه داشت تا این که ما را برای خواب به اتاق کوچکی هدایت کر دند. 
ما کدام خواب» مگر می‌شود به راحتی خوابید؟ ساعت شش صبح صدای 
زنگی خانه بلند شد. دیدم علی طاهری و پورحسنی وارد خانه شدند. علی را 
پس از ۲۰ سال و پورحسنی را پس از ۳٩‏ سال زیارت می‌کردم. آخرین 
دیدارم را در اردوگاه به یاد آوردم که مأمورین اردوگاه مرا از دوستانم جدا 
کردند و من و دوستان گریه می‌کردیم. همین پورحسنی عزیز و شادروان 
مهدی قائمی بود که می‌ خواستند مرا از دست ها تا تا ات 
برخوردها اوج فدا کاری در اردوگاه به حساب می آمد. | کنون همدیگر را در 


آغوش می‌فشاریم و ی سیم و گربه می‌کنیم. باورم نمی‌شد که من و 


دا کمن 
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پورحسنی همدیگر را زنده می‌بینیم. اما جای خالی مهدی قائمی برایم 
دردنا کث بود. بیچاره مهدی از همه ما فدا کارتر و صمیمی تر بود. جوان مرگث 
شد. او در زندان از همه بیشتر شکنجه شد اما هرگز انّهام جاسوسی را به گردن 
نگرفت. 

پس از دو روز علی طاهری از سیْدعبّاس خواهش کرد که ما را به ساری 
ببرد. سیْدعبّاس قبول نمی کرد امّا سرانجام رضایت داد. من و مایا» پورحسنی 
و علی طاهری عازم ساری شدیم. روز بعد هم ۴ نفری عازم کیا کلا شدیم. 
وارد بیمارستان شدیم. من در ساختن این بیمارستان ۳ ماه آجر کشی کرده 
بودم. بی‌اختبار اشکک از چشمانم جاری شد. در انتهای بیمارستان یکث خانه 
یک اتاقه بو که ما آنجا زندگی می‌کردیم. در واقع خانه ما بود. در حیاط پشت 
این خانه مرغ و خروس نگه می‌داشتیم. اکنون زن و شوهری در همان خانه 
زندگی می‌کردند. به آن‌ها گفتم که ۴۵ سال پیش اینجا خانه ما بود. جالب این 
بود که این زن و شوهر هم مثل ما در حیاط بیمارستان مرغ و خروس نگه 
می‌داشتند. یک خروس در میان آنها بود که مرتّب به من نگاه می‌کرد و چشم 
از من برنمی‌داشت. انگار همان خروسی بود که ۴۵ سال پیش داشتم! این 
خانواده محترم با سنت نیکك ایرانی از ما به خوبی پذیرایی کردند. 

همسرم خیلی می خواست علی | کبری را ببیند» زیرا به مدت ۵ سال در یکث 
واحد ساختمانی باهم زندگی کرده بودیم و ۲۵ سال در یکك شهر بودیم. 
اکبری در بابلسر زندگی می‌کرد و ما به بابلسر رفتیم. پیش تر تعر یف کرده‌ام که 
یا رین رای وی ای انح و ایا 
نام‌نویسی کند. سپس او را دستگیر و زندانی کردند. من ضامن او شدم که 
آزادش کنند. امّا او به شوروی فرار کرد و مرا به خاطر او زندانی کردند. من 
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بخاطر فرار از این گرفتاری با دوستان دیگر به شوروی فرار کردم. او به سبب 
ورود غیرقانونی به خاکث شوروی به دو سال زندان و کار در ترکمنستان 
محکوم شد. امّا من به اتهام جاسوسی روانه ما گادان شدم. وقتی به دوشنبه 
برگشتیم» او را تشویق کردم که با هم پزشکی بخوانيم. او در تمام مذت علیه من 
خبرکش ارزان قیمت کاگک ب بود اما من تا آنجایی که در امکانم بود به او 
کمک کردم. نمی‌دانم او چطور توانست از شوروی به ایران بیاید. در ایران او 
دوباره زن گرفت و بکلی فراموش کرد که در شوروی دارای همسر و دو فرزند 
است. با این که وضع مالی مناسبی در بابلسر داشت؛ کو چک ترین کمکی به آن 
همسر و دو فرزندش نکرد. کوتاه سخن ما داخل مطب شدیم و او انگار که ما 
را نمی‌شناسد» حتّی ما را به یک چایی هم دعوت نکرد و با نگاه سرد خود 
فهماند که هر چه زودتر مطب او را ترکث کنیم. نمی‌دانستم که او تا این حد 
وقیح و بی‌چشم و رو شده است. ما چهارنفری بی‌درنگ مطب او را ترکث 
کردیم.علی طاهری به من گفت: «شما حرف مرا قبول نکردید. من که گفتم 
لازم نیست پیش او برویم». علی به شدت ناراحت بود. او اضافه کرد: « کسی که 
با فرزندان خود جنان کند» انتظار دارید با شما جه رفتاری کند؟» به هر حال او 
آبروی ما را پیش مایا برد. طاهری راست می‌گفت. حق هم داشت از دست من 
عصبانی شود. | کبری حتی یک دوست نداشت. زربخت او را «علی اسکناس) 
می‌نامید. وقتی که به ایران رفت من نامه‌های زنش را مرب به ایسران 
می‌فرستادم. زن بیچاره هر چه می‌خواست دل سنگك شوهرش را بدست 
آورد» فایده نکرد و او به هیچ یکث از نامه‌های همسرش پاسخ نداد. دختر او 
شوهر کرد و به روسیه رفت» پسرش زندانی شد» همسرش کاتیا زن بسیار خوبی 
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پس از چند روز به مشهد حرکت کردیم. یکی از آرزوهای من در غربت 
این بود که بر سر آرامگاه خیام و فردوسی حصور پیدا کنم. در سر راه به 
آرامگاه خیم سر ردیم. احساس غرور به من دست داد. عکسی گرفتیم و سچس 
به طرف مشهد به راه افتادیم. فردای آن روز برای تماشا و زیارت حرم 
امام رضا داخل صحن شدیم. برای مایا همسرم حادری تهیه کردیم. با دیدن 
صحن امام رضا و رفتار مردم؛ من و بخصوص همسرم بهت زده شدیم. فضای 
صحن هر دوی ما را گرفته بود. 

فردای آن روز به طرف آرامگاه فردوسی روان شدیم. این هم یکی از 
آرزوهای بزرگ من بود که توسط دوستان عزیز و برادرانم جامه عمل پوشید 
و تا زنده‌ام از محبّت‌های بی‌دریغشان سپاسگزارم. وقتی وارد صحن مقدس 
فردوسی شدیم با آقای علوی مدیر آرامگاه که مردی ایران دوست» با محّت 
و مهمان‌نواز بود» آشنا شدم. او ما را به چای دعوت کرد و شروع به درددل 
کرد. سال‌های پیش ۲۳ نفر در آنجا مشغول کار بودند» اما | کنون بیش از ۳نفر 
کارمند نداشتند» آن هم با چه حقوقی! درددل آقای علوی مرا ناراحت کرد. 
داخل مقبره شدیم. چند کاشی از ستون‌ها به زمین افتاده بود. مسقبره خسیلی 
درهم و برهم بود. حالت عرا به من دست داد و اشکك از چشمانم جاری شد. 
آیاکسی از مسژولان نیست که به فکر تعمیر مقبره باشد؟ اگر پای یکث خارجی 
به اینجا پرسد چه فکری خواهد کرد؟ در این چند سال میلیون‌ها دلار برای 
تبلیغ انقلاب اسلامی در لبنان؛ سوریه» افغانستان و دیگر کشورها و برای افراد 
صا راما ی اج با ی با 
می‌کنند؟ در همین تاجیکستان برای ساختن یادواره رودکی در پنجه کند 
تاجیکستان و یا سبّدمحمّدعلی همدانی در کولاب تاجیکستان پول هنگفتی 


خرج شد. 
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دوباره به بهشهر برگشتيم. روزی در جیب کتم مدرك درجه عالی دکترای 
خود در رشته اورولوژی را یافتم. همانطوری که قبلا نوشتم تمام مدارک 
تحصیلی مرا در مرز جلفا ضبط کرده بودند» اما این یکی در جیبم جا مانده 
بود. با کمک یکی از بسر دایی‌ها که در وزارت بهداشت و درمان کار می‌کرد؛ 
مدرك من بطور رسمی ترجمه شد. متن ترجمه شده در اختیار معاون وزیر 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. ایشان مرا به دانشگاه علوم 
پزشکی تهران فرستاد و در اختیار سرپرست بخش اورولوژی بیمارستان 
امام خمینی قرار گرفتم. در این بیمارستان برای ارزش یاپی از تخضّص من؛ در 
سه عمل جرّاحی شرکت کردم. سپس باید در یک مصاحبه شرکت می‌کردم. 
پس از ۲۵ روز مرا برای مصاحبه به اتاقی هدایت کردند. در این اتاق ۱۲ نفر 
نشسته بودند. کسی از آن‌ها لازم ندید که خود را به من معرّفی کند. الب 
سژالات دینی و برایم عجیب بود. انگار من حجت‌الاسلام هستم. سرانجام 
گفتند: «شما بروید. خبرتان می‌کنیم». پس از یکث ماه نامه سربسته‌ای به من 
دادند که به وزارت بهداشت و درمان مازندران برسانم. ۳ فهمید م در آن 
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مشغول کار شوم. اما کار به اين راحتی نبود. این اول عشق بود. این روزها 
مصادف شد با درگذشت آیت‌الله خمینی. شب و روز دعا» سینه زنی و 
میتینگ‌های عزاداری بود. دولت نیز با تمام امکانات خود توسط رادیو و 
تلو یزیون» مطبوعات و ارگان‌های دولتی و مساجد به عزاداری مشغول بود و 
در این هنگامه طبیعی بود که خواست من پاک فراموش شود. همسرم با دیدن 
این عزاداری‌ها تعجّب می‌کرد. می‌گفت: «می‌دانم که رهبر دینی و سیاسی 
درگذشته است» اما جرا این مردم به سر و صورت خود می‌زنند؟» باری پس از 
مذتی انتظار» روزی مرا به اداره اطلاعات خواستند. به آن اداره مراجعه کردم 
و به مدت یک ساعت منتظر آقایی شدم که قرار بود با من مصاحبه کند. دیدم 
خبری نیست» پرسیدم این آقا کجاست؟ یکی ا زکارکنان به من گفت که بروم و 
فردا پبایم. دو بار این رفتار تکرار شد» تا این که روزی حضرت آقا با یک من 
اخم و قیافه تشریف آوردند. او مردی ۳۰ الی ۳۵ ساله و از بیخ نادان بود. 
حتی نمی‌دانست تاجیکستان کجاست. من نمی‌خواهم بنویسم که از من چه 
می‌پرسید و چگونه روح و روانم خرد و دلم خون می‌شد. بازجویی‌های 
کا گك ب یادم می آمد. سژال و جواب و رفتار به گونه‌ای بود که انگار با یک 
جاسوس و يا جانی طرف است. خواننده گرامی» من انتظار نداشتم که از من 
بپرسد در اين ۴۱ سال در زندان و اردوگاه‌های استالینی و غربت بر من چه 
گذشت. امّا حذاقل انتظارم این بود که پس از ۴۱ سال دوری» در بازگشت به 
وطن با مسژولانی طرف باشم که حداقل آداب مسعاشرت بین دو انسان را 
رعایت کنند و به من زخم‌دیده و عاشق وطنء بدون تحقیق و بررسی, با 
سبکک‌مغزی به چشم جاسوس نگاه نکنند. وقتی جنک داخلی در تاجیکستان 
شروع شد کشور اسرائیل تمام بهودبان تاحیکستان را با عرّت و احترام به 
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اسرائیلبرد. ی یکی از دوستانایرانی ماکه همسر بهودی‌اش ۳۰ سال پیش 
مرده بود» با خانواده‌اش در اسرائیل پذیرفته شد. اما من که با هزار بدبختی به 
وطن خود ایران آمده بودم و می‌خواستم نان تخضصّص خود را بخورم؛» با من 
چنین برخورد می‌کردند. 

خیلی دلم می‌خواست اصفهان و شیراز را ببینم. اما من خود و همسرم را به 
نوعی سربار دیگران حساب می‌کردم و در درون خجالت می‌کشيدم. دوستان 
و بستگان بیشتر از حد و توان خود به ما می‌رسیدند. همه امید من این بود که 
بتوانم در ایران بمانم و به گونه‌ای جبران کنم. برای سر و سامان دادن به 
کارهایم هر هفته دو بار بین ساری و تهران در رفت و آمد بودم. ده‌ها امضا از 
این و آن گرفتم. سرانجام کمیسیونی تشکیل شد و به من نامه سربسته‌ای دادند 
که در ساری به مسوّول مربوطه هج: اما وقتی آقای مسوّول در ساری نامه را 
خواند» گفت: راين نامه امضا نشده است! باید به تهران بروید نامه را بدهید 
امضا کنند و بازش گردانید». دوباره راهی تهران شدم. مگر می‌شد مسژول 
مربوطه را پیدا کرد؟ هی می‌گفتند امروز برو و فردا بیا. هنگامی هم که حضرت 
آقا را پیدا کردم و به او گفتم نامه را امضا نکردی و مجبور شدم دوباره از 
ساری به تهران بایم» گفت: «(چه عیبی دارد؛ گردش کنی». از جواب او خیلی 
ناراحت شدم. آخر مرد حسابی سه ماه است در این راهم» بی‌پول و بی‌کار» و 
همه‌اش مهمان اين و آن هستم. دیگر تاب و توانم تمام شده بود و به شذت 
تحت فشار بودم. با خود درددل می‌کردم که عجب سرنوشت مزخرفی دارم: نه 
دیگر روی ماندن در وطن دارم و نه روی بازگشت به شوروی. وقتی که 
شوروی را ترکث می‌کردم درست مثل سرداری فاتح قیافه گرفته بودم. خدایا 
چه کار کنم؟ و نمی خواهم دوباره به شوروی بازگر دم. این کار برایم وه 
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مرك و شکست است. وای» نگاه کن؛ تمام آرزو و امیدم دارد نقش بر آب 
می شو د. 

پس از چندی مرا پیش رئیس سازمان بهداشت و درمان اجتماعی 
مازندران فرستادند. پس از یکك هفته رفت و برگشت گفتند که باید به اداره 
حراست مراجعه کنم. ه آنجا مراجعه کردم. فردی که مسژول بود با تکان دادن 
سر جواب سلام مرا داد وگفت: بنشین! تا خواستم دهان باز کنم» زنگ تلفن به 
صدا درآمد. آقا پس از احوال‌پرسی؛ از زمين و زمان صحبت کرد و گوشی را 
گذاشت. تا خواستم خود را معرّفی کنم؛ دوباره زنگک تلفن به صدا درآمد: 
(سلام. خسته نباشید. بجه‌ها خوب هستند؟ تشریف بیاورید! خدمت شما 
هستم». سوّمین بار هم که خواستم شروع به صحبت کنم» باز زنگگ تلفن به صدا 
قو ات او گوشی را برداشت: ,سلام. چاکریم مسخلصیم. از ما خبری 
نمی‌گیری؟ خیلی وقت است که شما را ندیدم. تشریف بیاورید» حل می‌کنیم! 
مسأله‌ای نیست!» اعصاب من خرد شد. با حالت اعتراض برخاستم و به او گفتم 
آنچه من می‌خواستم به شما بگویم فراموش کردم. اما اين آقا عين خیالش نبود. 
يکك وجب ریش و یک تسبیح نیم متری داشت. با حال بسیار بدی از اتاق 
بیرون آمدم. 
کس نبود آن همه بیچاره چو من کس مباد از وطن آواره چو من 

پس از چندی باز مرا به اداره اطلاعات خواستند و دوباره از همان 
سژال‌های عجیب و غریب از من کردند. عجب سرنوشت غم‌انگیزی دارم! در 
شوروی به جرم جاسوسی و ایران دوستی چه‌ها که نکشیدم و حالا که به کشورم 
آمده‌ام» این‌ها خیال می‌کنند که من جاسوس روس‌ها هستم. دیگر حالم از این 
برخوردهای دور از انتظار به هم می‌خورد و خیال بازگشت در دلم جان 
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می‌گرفت. مایا هم خسته شده بود. گاهی بحث و جنجال می‌شد و گاهی هم مایا 
گر به می‌کرد. مهمان بودن هم قوز بالا قوز شده بود و فکر می‌کردم که برای 
مهمانداران عزیزم صدها سژال مطرح است. من هرگز نمی خواستم مسزاحم 
کسی شوم و به این سبب در درون خود عذاب می‌کشیدم. بی پول بودم و رفت 
و آمد به تهران هم خرج داشت و این عزیزانم پول در اختیار من می‌گذاشتند. 
چاره‌ای نبود و من راه دیگری نداشتم. روزی به من گفتند اگر مدارکک 
تخصصی خود را از شوروی بیاوری» شاید کار تو درست بشود. آن زمان 
ایران متخصص اورولوژی کم داشت. من می‌دیدم که پزشکان هندی و 
پا کستانی در شهرهای ایران به کار مشغول‌اند؛ ولی به من نه تنها کمک نشد» 
بلکه شاید به صرف این که زمانی در شوروی بودم» برایم هزار مشکل به وجود 
آوردند. 
من دلم ر بت آرزو گم کردهام عشق را در کوچه‌های جستجو گم کردهام 

پس از جنگ داخلی تاجیکستان چند نفر متخضص .که یکی نیز همکلاسی من 
بود» به ایران برگشته بودند و در تهران مشغول کار بودند؛ اما مرا مرتّب از این 
اداره به آن اداره پاس می‌دادند. نمی‌دانم این مسلمانان بی‌مروّت به کدام گناه 
نا کرده و با کدام تحقیق و بررسی» مرا که عاشق وطنم بودم و هستم و با هزار 
امید به دا مادرم پناه آورده بودم» آزار می‌دادند و از آغوش مادرم 
می راندند. 

در اين اوضاع و احوال زخم معده من شدت یافت و شروع به خونریزی 
9 در اردوگاه‌های استالینی مبتلا به زخم معده شده بودم. در سال ۱۹۹۴ با 
خونریزی شدید در شعبه جرّاحی خودمان بستری شدم و با عمل جرّاحی دو 


سوم معده و اثنی عشر مرا برداشتند. 
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باز یکی از روزها برای گرفتن حکم از وزارت بهداشت و درمان در 
تهران به خیابان آبشار رفتم. منشی آقای رئیس که خانم جوانی بود» گفت: «آقا 
کارش زیاد است. مرب کمیسیون دارد. شما هفته دیگر تشریف بیاورید. 
چون می‌دید که من یکث ماه است که سرگردان هستم» کمی دلش به حالم 
سوخت. با این همه غربت و بدبختی با آرزوي طبیعی به کشورم آمده بودم که 
کار و زندگی بکنم و تخصص سی ساله خود را در اختیار هم‌وطنان قرار دهم. 
پس از یک هفته اين آقای رئیس را در اتاقش گیر آوردم. او گفت: «نامه تو را 
به ساری فرستادیم». خوشحال شدم و بی‌درنگ به ساری بازگشتم. تن 
یک هفته مرا از اين اتاق به آن اتاق فرستادند و همه به من جواب رد دادند. 
می‌گفتند که نامه‌ای نیامده است. این بار همسرم را در شمال گذاشتم و خودم 
راهی تهران شدم. پولی در جیب نبود. خواهرم پولی در اختیارم گذاشت. 
جاده به این زیبایی با آن جنگل‌ها و کوه‌های سر به فلکث کشیده در نظرم راه 
جهنم و راه ما گادان بود. شب‌هنگام به تهران رسیدم. باز به خانه مهرعلی 
میانجی رفتم. تمام شب گپ از عشق آباد و ما گادان و اردوگاه‌های استالینی 
بود. باز به خیابان آبشار و به آن ساختمان مربوطه که در نظرم ساختمان 
کا گ ب شده بود رفتم. به هر کسی که مراجعه کردم به طور جدی گفتند که 
نأمه مرا به ساری فرستاده‌اند. غمگین و دلتنگ» خسته و بدحال پیش دوستم 
میانجی رفتم. خیال بازگشت به شوروی در دلم تقویت می‌شد. همسرم از 
بلاتکلیفی رنج می‌برد. چه باید کرد؟ حالا با چه رویی به شوروی برگردم؟ آیا 
کاگگ ب و شوروی پرستان به من پوزخند نخواهند زد؟ آیا به من نخواهند 
گفت: «دیدی در کشورت برای تو و امثال تو ارزشی قایل نیستند و باز این ما 
هستیم که به تو کمکک می‌کنیم؟ حال به اشتباهات خود پی بردی؟» وای که در 
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آن ایام بر من چه گذشت. جسم و جانم به آتش کشیده شد. 

دو روزی در تهران پیش میانجی و طاهری ماندم و دوباره راهی شمال 
شدم. مدت ویزایمان تمام می‌شد. نامه‌ای برای تمدید ویرا نوشتم و به 
شهربانی بهشهر دادم و منتظر شدم. 

در ساری به قبرستان ملامجدالدین سر زدم. پدر و مادر دایی و عمّه و 
بسیاری از افراد فامیل در آن‌حا دفن بودند. سال‌ها پیش نصف این قبرستان را 
صاف کرده و در آنجا ساختمان پستخانه درست کرده بودند. آرامگاه پدرم در 
آن قسمت بود. با پسرعمّه‌ام مهدی نوریان به پستخانه رفتم. به زمين و در و 
دیوارش نگاه می‌کردم و در دل می‌گفتم: «پدر! عطاء آمد» بلند شو! پبین در چه 
حالم! مرا ببخش که ترا دق‌مرگ کردم. طبیعت و يا سرنوشت گناهانم را کیفر 
داد. ۰ سال در معادن زغال‌سنگ يا قبرستان ما گادان زنده بگور بودم» | کنون 
که به ایران برگشته‌ام تو نیستی. به هر دری می‌زنم نتیجه‌ای نمی‌دهد. سرگردان 
و محزون و غمگینم. مرا در این وطن جایی نیست. مجبورم با پای خود به 
قبرستان خود یعنی شوروی بازگردم. پدرجان بدان که من وطن‌فروش نبودم. 
همه این رنج‌ها تاوان وطن‌پرستی و مردم دوستی و تلاش من برای رهایی 
مردم از فقر و بدبختی بود. می‌دانی که همه وطن پرستان کشورم در یکك قرن 
اخیر کم و بیش با نام و بی‌نام این رنج‌ها را تحمّل کرده و می‌کنند. سرنوشتم این 
بود. من از تو پوزش می‌طلبم». 

فردای آن روز با هم‌کلاسی خود آقای اسفندیاری به خانه علمدار یعنی 
بستگان همسر اول پدرم؛ که مانند مادر من بوده سر زدیم. در خانه باز بود. پس 
از سرفه کردن و یا علی گفتن وارد حیاط شدیم. مولودخانم تنها زن باقی مانده 
خاندان علمدار زنده بود. او در جوانی زیبا بود. شوهرش زود درگذشت و او 
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یه عمر خود را در خانه پدری گذراند. ما نزد او رفتیم و سلام کردیم. گفتم: 
«مولود خانم مه را اشناسی (مرا می‌شناسی)؟» او دستش را بالای ابرو برد 
سرش را بلند کرد؛ نگاه عمیقی به من کرد و گفت: «عطاء بی‌یامویه! (عسطاء 
آمده) وای خداجان باورم نميشه» عطاء بالاخره آمدا» چشمان هر دوی ما 
کُریان شد. ا و گریه کنان گفت: «مادرت می‌گفت زندگی چه فایده دارد؟ وقتی 
عطاء می آید من که زنده نیستم». باز برای هزارمین بار به یاد مادر و این خانه 
افتادم. 

برگردم سر مطلب. راستش تلاشی که من برای ماندن در ایران کردم» خود 
یک کتاب می‌شود. اینجا خیلی کوتاه توضیح می‌دهم. پس از اين که پوستم 
حسابی کنده شد» سرانجام نا گرفتن پروانه و اجازه کار توشط آشنایی در 
یکی از بیمارستان‌های خصوصی ساری در رشته تخصصی خود به کار مشغول 
شدم و مزد مرا ماهی ۴۵ هزار تومان تعیین کردند. دو بار بدون عمل جرّاحی با 
0 ۳ 7 
می‌کردند. لابد مرا رقیب خود حساب می‌کردند و شروع به بدرفتاری کردند. 
بار سوم که خود را برای عمل جرّاحی آماده می‌کر دم؛ گفتند که چون مدارکث 
جرّاحی ندارم» اجازه جرّاحی ۳ ندارم. سرانجام کار به جایی رسید که قرار 
شد با دریافت صدهزار تومان تصفیه حساب کنم اما تنها با پرداخت ۵۵ هزار 
تومان مرا مرخص کردند. 

اتابکک‌جان» سرت را به درد نیاورم. سرانجام ورقه نظام‌پزشکی من با 
کمک علمدار و میلانی مورد تا یید قرار گرفت. تنها نوشتن ورقه نظام‌پزشکی 
در دو سطر ۲۳ روز طول کشید و از من شش هزار تومان پول گرفتند. پول 
تابلو ۲۲ هزار تومان شد؛ نصب تابلو ۵ هزار تومان» کرایه مطب ۲۳ هزار 
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تومان» مالیات ۵ هزار تومان و تا خواستم شروع به کار کنم تازه مردم آزاری 
شروع شد. اتابکک‌جان نمی‌دانم اين نوشته‌های مرا کجا چاپ خواهی کرد. 
نمی‌خواهم همه مطلب را بنویسم. کو تاه سخن آن که دیگر صبر و شکیبایی و 
طاقتم تمام شد. نفسی بجای نماند. فکر بازگشت قلب و روحم را به خود 
مشغول می‌داشت. من با مسایل سیاسی کاری نداشتم اما ول کن من نبودند. 
پس از یکث هفته روزی آقایی آمد و گفت فلان عکس راباید بزنی گفتم چشم. 
چند روز دیگر یکی دیگر آمد گفت نخیر عکس دیگری را باید بزنی. بی‌پول 
بودم» اما امر این آقا هم اجرا شد. چند روز دیگر باز کسی آمد و گفت تو پاید 
کلمه اورولوژی را از تابلو برداری! گفتم الان پول ندارم» کمی مهلت بدهید. 
آخر من برای این تابلو ۲۳ هزار تومان پول داده‌ام» برای تعویض تابلو مدتی 
به من فرصت بدهید. باز دو روز دیگر پیدایش شد. به او گفتم: «آیاشما 
می‌دانید اورولوژیست یعنی چه؟ از نگاه او فهمیدم که نمی داند. گفتم اورو به 
زبان لا تین یعنی شاش» ژیست هم یعنی شناس. یعنی بنده شاش شناس هستم و 
مدّت ۳۵ سال است به شاش نگاه می‌کنم! او گفت به من گفته اند که تو باید این 
کلمه را برداری. جان کلام اين که پیاپی برایم مسأله درست می‌شد. آخر به این 
نتیجه رسیدم که من حق حیات در کشورم را ندارم. هر روز فکر می‌کر دم که 
شاید فردا اوضاع بهتر شود. امّا بدتر می‌شد و تمام امیدهای من به ناامیدی 
می‌گرایید. سال‌های سال همسرم را برای زیستن در کشورم آماده کرده بودم. 
وقتی از پا افتادم» او به من گفت: «تو تمام تلاشات را برای ماندن در کشورت 
انجام دادی. اگر راه دیگری نیست می‌توانیم به تاجیکستان بازگردیم». 

نه در مسجد دهندم ره که مستی نه در میخانه کاین خمار خام است 
میان مسجد و میخانه رهیست غریبم عاشقم اين ره کدام است؟ 
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کو تاه سخن» از همه طرف به من فشار می آمد و دیگر راهی جز ترکث وطن 
برایم نماند. 

امروز ۱۱۴ کتبر ۲۰۰۲ هفتاد و پنج ساله شدم. بیش از ۵۵ سال عمرم در 
زندان و اردوگاه‌های استالینی و غربت خانمانسوز گذشت. با آن که درد 
زندانیان اردوگاه‌های استالینی درمانی نداشت و اين درد هر روز عمیق‌تر و 
مزمن تر می‌شد و با مرگ پایان می‌یافت. امّا من با یاد وطن و خاطرات دوران 
تحصیل و طبیعت مازندران و بوی پرتقال و نارنج و لیمو» و ریزش نم‌نم 
باران‌ها زنده ماندم» و حالا نیز چنین است. در این سن و سال باز هم با یاد وطن 
زنده‌ام و در عالم خیال خود را در مازندران حس می‌کنم: نوی قوری چینی 
چای لاهیجان دم کرده‌ام» روی زمین و خاکث وطنم نشسته‌ام و آواز «بارون 
بارونه زمین‌ها تر می‌شه» گل نسا جونم...» با صدای زنان و دختران به گوشم 
می‌رسد. نمی‌دانم چرا فلکث از من چنین انتقام می‌گیرد. در آن لحظات غمنا کث 
در وطن» سالیان دراز مهاجر تم در شوروی به یادم می‌افتاد و اين که پیوسته در 
فکر بازگشت به وطن بودم» برای وطن گربه می‌کردم» می‌خندیدم» زمین 
می‌خوردم و زخمی می‌شدم؛ اما بلند می‌شدم» قامتم را راست می‌گرد اندم و به 
عشق سرزمین مادری به تحقیر و عذاب بی‌اعتنا بودم؛ به راهم ادامه می‌دادم» 
مبارزه می‌کردم» غر می‌زدم؛ به عشق وطن پرواز می‌کردم» آهنگ نفس و 
نپش‌های قلبم را با کعبه خودم ایران و مازندران تنظیم می‌کردم. ولی حالا تنها 
و غمگینم. 
حافظ اين حال عجب باکه توان گفت که ما . بلبلانيم که در موسم گل خاموشیم 

ای فلکث این چه تقدیری است؟ چرا مُهر و داغ حسرت بر پیشانی مسن 


زده‌ای؟ پس از این همه عذاب و شکنجه خود را همجون پرنده‌ای زخمی به 
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آغوش مادر انداختم اما این چه روزگار ننگینی است که مادرم اسیر چنگال 
دوندگان توان نگاهداری مرا ندارد. ای سرزمین مادری» من از خود می‌گذرم 
و باز هم در ایام پیری» ای وطن» تو را ترکث می‌کنم. اما بگو در کدامین تاریخ 
پذیرای یوسف‌های گم‌گشته خود خواهی شد؟ این ننک را باید پایانی باشد. 
نه عشقی که دل را به دریا زنم . نه شوری که رو سوی صحرا کنم 
نه برقم که آتش زنم خرمنی . نه ابرم که باگریه غوغاکنم 
بسی قصه از من بماند به جای ا گر دفتر سینه را وا کسنم 

آری دوست گرامی» من از دوران کودکی روی پای خودم ایستادم و به 
مرور به تلاش و استقامت خو گرفتم. جفاهای بسیار در زندگی دیدم» امّا هر 
جفا بر مقاومت من افزود و با تلاش شرافتمندانه از هر امکان کو جک سود 
جستم. هر کجا نم و شبنمی بود نوشیدمش و چون ساقه درخت رو به آفتاب 
کردم تا رشد کنم. اما به کسی تملق نگفتم. تنها در مقابل خورشید سر تعظیم 
فر ود آوردم که بی‌منت به زمين و طبیعت و آدمیان جان می‌بخشد. با تحمّل 
این همه سختی‌ها و بدبختی‌ها» هنگامی که جرّاح شدم تا حذ امکان سعی کردم 
به روش خورشید بدون منت به همنوعان خود کمکک کنم. گرچه حیات من 
سرتاسر به تلخی گذشت اما من از زاویه دیگری خود را انسانی خوشبخت 
می‌دانم» زیرا به وجدان انسانی خود خیانت نکردم و در حد خود آنچه 
می‌دانستم و می‌توانستم به سود ایران عمل کردم. پس از اتمام دوره 
فوق‌لیسانس» به مت ۲۰ سال در بزرگ ترین پلی‌کلینیکک دوشنبه که با شماره 
یک شناخته می‌شد» جراح بودم. همه می‌پرسیدند: «آن جرّاح ایرانی 
کحاست؟) من از شنیدن «جرّاح ایرانی» شادمان می‌شدم. اینجا مردم از من 


قدردانی می‌کردند و روزنامه‌ها عکس مرا می‌انداختند و مرا تشوبق می‌کر دند. 
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امّا دریغا که نتوانستم و یا نگذاشتند وین خود را در پیشگاه پدر و مادر و کشور 
خودم ادا کنم. به هر حال همه آن‌چه بر من گذشت تاوان ایران دوستی بود که به 
جان خریدم. کی گریبان ایران دوستان از این بی‌عدالتی‌ها رها خواهد شد» 
نمی‌دانم. اما این را می‌دانم که ایران دوستان آزادی‌خواه و عدالت‌جو را 


نمی توان به زانو دراورد. 
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و چندین پایگاه اینترنتی دیگر. 
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نوشتهةٌ پشت عکس: (( تقدیم به تو! آنجا که احساس حضور دارد. نبازی به کلمات نیست. 
تقدیم به رفیق گرامی. دوست وفادارم. هم‌میهن عزیزم. برادر فراموش نشدنی مهربانم... 
آقا. عطاء صفوی سیمچان ۲۲/۹/۱۹۵۵)) 


این عکس که خنلی دوست دارم 
ماگادان: بهار بود و تو بودی و عشق بود و آمید, بهار رفت و همه رفت 


با دوست کلیمی نیکولای و همسرش. با نیکو لای در اردوگاه بودم. پس از آزادی در سیمچان او 
عکاسی می‌کرد. من هرچه عکس از دوران تبعیدی دارم به همت اوست. این زن و شوهر از 
دوستان خوب من بودند. پس از این که به دوشنبه آمدم متاسفانه از سرنوشت آن دو عزیز 
بی‌خنر ماندم. 


بنا و شاگرد بنا. آن قبافه را نگاه کن! 


دوران تبعید در سیمچان, تاریخ عکس ۲۱ اوت ۱۹۵۵. 
سمت راست دوسنم ال رومانی, ومن 


کارگر گرمخانة شوفاژ در سیمچان 


دوران تبعید در سیمچان؛ نفر سوم از راست عطاء صقوی 


از راست: آلماتی, روس. اوکرایتی, استونیایی, بنده اهل ساری نقر آخر 


تب بش 3 ب# فبق عزسر عطاءالله صفوی 
۱ ان باه 2 ۱ ۱ ۱ ۴ یمین > یا 
: بح می‌گر شهار اول ژو ت تفای ننادد 

ما نی بو کسکبه پاروکی- م. بو. رز 
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از راست به چپ: او ۲- همسرم مایا و من ۳-عباس محمدوف اهل خراسان. چند روز در 
ماگادان مهمانش بودم تا بلیط بخرم. بعداً به او هم مثل غلام‌حسین کمک کردم به دوشنبه آمد 
۴-علی طاهری ۵- همسر غلام حسین ۶- غلام‌حسین. او تا زنده بود من و همسرم همدشه 
به او سر می‌زدیم. 


از راست: ۱-وثوقی ۲-؟ ۳-مادا ۳-علی طاهری ۵- والودیا دباتلوف. این شخص از سال 
۶ تا سال ۱۹۹۰ دنبال من بود که در کتاب شرح دادهام. او مأمور با اتصافی بود زیرا 


از من گزارش دروغ نداد. 


از راست: ۱- اکبررصمدی افسرارتش ایران و ساکن لنینگراد بود. مرتب با هم مکاتبه و 
رفت و آمد خانوادگی داشتیم. تمام آرزویش ابن بود که به ابران برود. دوسه سال پس از 
انقلاب ویزا گرفت و به من خبر داد که عازم ایران است. اما بیمار شد. او را به بیمارستان بردند 
و در بیمارستان درگذشت. ٩-۲‏ ۳- ونئوقی. در دوشنبه همساية من بود. در وسط شهر رئیس 
یک خواربارفروشی بود. مسوّولیت این فروشگاه مفت و مجانی به کسی داده نمی‌شد. 
یک مرتبه به آمریکا رفت و در آنجا خودکشی کرد. ۳- همسرم مایا ۵- علی طاهری ۶- من 


از راست, انستاد ه: اسبرافیل بایراه‌زاده اهل استارا. نشست4- ۱- همسر اسرافدل ِ 
۳- اصفغر جانقدا ۴- منصوری ۵- ساعی ٩-۶‏ ۷-سرایی ۸- جواد کو‌هیانی 4- محمد آ خوندزاده 
( یا همان سیروس بهرام پروفسور وطن‌پرستی که با رضا شاه: لنین و استالین ملاقات کرده 
بود) ۱۰-دبلهی ۱۱-؟ ۱۲- محمد قاضی ۱۳-؟ ۱۴- عزیر مشکین. 


از واست: ۱- رسول: محمدی ۲- حسئلی ۳- محمود داوری ۴- شاندارمنی 
۵- اصفر نگانه ۶ کردم منتصوری ۷- محمود گودرزی ۸- جانفدا -٩‏ غلام بیکسبان. 


1- تراب‌زاده ۲- علی‌زاده ۳-حسن تایلون ۳- بوک قا محمدزاده (برادر او 
پروقسور حمید محمدزاده در باکو از دانشمندان سرشناس و با من آشنا بود 
واکنون در ادران است) ۵- اصغر جانفدا ۶- نصیب عیدالعظیمی ۷- دیلمی 
- ادو الفضل نعمتی -٩‏ سرایی ۱۰- محمد قاضی ۱۱ ۱۲- چراغعلی قدیروف 
۳- عزیز مشکین ۱۴- کارمند صلیب سرخ. 


معصومزاده, مأمور کا گ ب. زمان شاه رفت ایران و نایدید شد. 


قبل از آویزان کردن پرچم ابران بالای کوه با بهترین رفیقم زنده یاد زربخت: 
بالای کوه‌های ورزآب پرچم ایران را بالای درخت بلندی به اهتزاز در می‌آورم. 
کاگ ب فهمید با مرا پیش خارکوف احضار کردند. 


۹ نشسته از راست: ۱ رضانئی اهل اراک صاحب مغازد: فوت کرد. 
خودداستان عجیبی دارد ۷- چوبی اهل تبریز: فوت کرد ۳ کودری تبویزی؛ 
معلم؛ رفت وطن فوت کرد ایستاده از واست: ۱-ملکی تبریزی فوت کرد 
۲-جعفرلی معلم مرندی بود زنده است. بر وطن یک گوش او راگزیدند 
همشبهری‌هایش می‌گویندرایران کتابی نوشت. ۳" اعتمان صلحب مغازه بود 
اهل تبریزو خیلی پولدار بود تاآخرین دقایق زشدگی مریض من بود امادر 
زمان ریاست مغازه مرا نمی‌شناخت. روحش شاد. برادرش که در تهران 
زندگی می‌کند برای تدفین او آمد و با هم‌آشناشدیم البته این برادر راقبلا 
در تهران هم دیده بودم. زن و دخترش در مسکو زندگی می‌کنند. 
۳-تادر؟ رفت باکو, نمی‌بانم چه شید. 


از راست: ۱- بهادرحسن زاده؛ حالا در مشهد است. عکاس بود. 
۲- جاوید تنباکوچی تبریزی: دوست صمیمی بنده, بر حال حاضر 
دانشنکدة بلی‌نکشسک را تصام کرده, مسوّول برق کارخانة نساجی 
دوشنبه بود که ۱۵ هزار نفر در آن کار می‌کردند. ۵۰ نفر هم 

خودش کارگر داشت. ۳- شاندارهنی ۴- رجیم فاضل پور؛ راننده 

تاکسی نود حالا" در مشبهد است. ۵-انمانی رنیس مغفازه حالا 
رفته روسنه. ۶- عطاء صفوی. نشسته! احمد محمدیان, حالا در 
مشهد اسبت: 


باغ استالینآباد بعد از امتحان ورودی - ۲۰/۸/۱۹۵۶ (۲۸مرداد۱۳۳۵) 
پرویز منصوری (فوت کرد) اکبرزاده (در امریکا فوت کرد) 


از راست. نشنسنه: ۱- معصوهزاده (کارمند بو ل‌بگیرکا ک ب که به ابران فرستاده نید و دستکر شید, 
سرنوشت اورا باید در پایکائی‌های کا گ ب و ساواک پیدا کرد.) ۷- زنده‌یاد ناصرزربخت 
۳- بیکسیان (؟). ایستاده:۱- پرویزمنصوری ۲- غفار فاصل‌پون۳- محمد روزکار 


ردیف اول از چپ به راست:۱- رضا جانبی ۲- عباس معصومیان 
(خبر چین دود. توسط کا کب به آفغانستان و ابران فرستاده شد. 
او دانشکدة پلی‌تکنیک را تمام کرده‌بود) ۳- علی طاهری دوست 
صنمیمی و همکلاسی من در دانتسبرای ساری: او دو تال در 
اردو گاه تز کمنستان بود ۲- جاهد مسوّول مهاجرین,؛ کز ار شعکر 
حرفه‌ای علیه همه برای کا گ ب و خارکوف ۵- فریدون پیشواپور 
از افسران سازمان افسرانْ حزب نوده بود. او قیل از فروپاشی 
شوروی به آلمان رفت و سپس کتابی به نام جدال زندگی نوشت 
۶- کریم متصوری کارگر بود. نمی‌خواهم بنویسع! ردیف دوم از 
چپ: ۱- باق ایمانی. در قسمت تجارت کار می‌کرد۲- محمود طاضری 
نرپدشة مشهور تاجیکستان بود. او پس از جنگ داخلی تاجیکستان 
به آلمان رفت و در همانجا فوت کرد ۳-عطا «صفوی ۴- علی‌اکبر اکبر کی 


۱- هموطن ارمنی ما که دن جنگ داخلی تاجیکستان او را کشتند 
ونام او را متأسفانه فراموش کرده‌ام ۲-راضیه ابر اهیم‌زاذه 
۳- دختر جاهد خانم فهیمه ۳- عطاء صفوی ۵- بالیان ۶- اکبر باغبان 
۷- غفار فاضل‌پور۸- ناصر زریخت -٩‏ حسن نایلون ۱۰-فریدون 
پیشواپور ۱۱- قربان بلوچ ۱۲ و۱۳- دو نفر از هموطنان بلوچ 
ردیف دوم ایستاده: ۱-جلیل موسوی, انسانی آزاده و وطن پرست 
۲ و۳ دو خانم ادرانی. 

ردیف فنشسنته از راست:۱-علی‌اکیر اصفهانی ۲-کریم متصوری 
۳-خعلی عارفی ۴- برادر قربان بلوج- نفرآخر که تذها نشسته 
علی ابو الفتحی استاد دانشگاه بلی‌تکنیک و مادرش روس دود. 
بقیه فراموشن تلىده انست: 


۱- پرویز متصوری ۲- ناصر زربخت ۳- وضا ابراهیم زاده 
شوهر راضیه خانم ۴کبر باغبان, مسوول حزب توده در 
عتندهد بود. داستان زندگی او ۷۰ من کاغذ می‌شود؛ که من طبق 
معمول نمی‌خواهم چیزی بنویسم, فقط خلاصه یکویم که من 
با او در سال ۱۹۳۷ در زندان ترکمنستان آشنا شدم. وقتی که 
به دوشنبه آمد با سیر وس‌اشپیون گويندة زبان فازسی رادیو 
بود. در جریان اخراج قانسمی و فروتن مورد غضب رفقای 
شوروی قرار کرفت و از کار اخراج شد. پس از انقلاب به ایران 
فرستاده شد و در ایران مسوول حزب نوده در مشهد قرار گرفت. 
در جریان پورش به حزب دستکیر شد وسپس آزاد شد, خودش 
می‌گوید که خود را به دیوانگی زده‌بوده اسست. در سال ۱۳۶۸ 


که با همسرع به ایران رفته بودم با مایا یک ساعت به دیدنش 


رفتم. او خود رابه ددوانکی زد و وانمود کرد که ما را تمی‌شتاند 
و خود را به فراموشی زد. او حالا از ایران به کازاخستان و 
تاجیکستان کالا ضادر می‌کند, وقتی به دوشنبه آمد از او پرسنیدم 
وفتی به دیدار تو آمدم چرا آرتیست بازی درآوردی؟ گفت از 
همسر تو مایا فرسیدم! ۵ و ۴-پینران بابیان: 


۱ ۱ از راست؛ ٩-۱‏ ۲- محمو ن داوری رفنه رو سسیه. ۳- عطاء 

صفوی ۲- پشت سرمن, بالیان ۵- بالیان (با هم برادرند) 
۶ حسنلی کمی معاوم است. استاد دانشکدة کشاورزی 
ال مشهد, تا آخر عمرش معلم بود. ۷- جلبل موسوی 
اهل منشهد. استاد دانشکده کاورزی, دوست خوب بنده, 
ادم‌فروش نبود, خیلی شوخی می‌کرد. حالا هم کور و 
هم کن شده و هیچکس را نمی‌شناسد. ۸- ابستاده, حسین 
سالدات, مهاجن؛ رفت یاکو. 4- احمد محمدیان حالا در 
فمشید است. 


از راست: ۱- یدشوایور ۲--+طاهری ۳-منده ۴- جاهد ۵ اکیری ۶- معصومیان 
۰ ۱ ۷- ساعی ۸- منصوری -٩‏ ایمانی ۱۰- محمود طاهری هنرپيشة تاجیک. 


کالخوز کمونیست, که یک سال رئیس درمانگاهش بودم. با کارکنانم. 


همکلاسان دانشکده بزشکی: کراواتی من هستم. هميشه به افتخار وطنم خوب می‌پو‌شسدم. 
آبروی وطن بودم. همه نگاه می‌کردند و می‌گفتند: ببینید اين ایرانی چطور است! 


خانواده ماء ایستاده از راست: ۱-مابا همسر بنده ۲- خودم ۳- خواهر زنم تامارا 
نشسته: ۱-مادر زنم که در سال ۱۹۷۵ فوت کرد. در جنگ جهانی دوم شرکت داشت. 
۲- خواهر زنم نینا. 
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